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بندِ اجباریِ توی ات، همان آغوشِ نیمآخرش سهم من از تو و همه مردانگی

اجازه از بین قاب عکس است و عطرِ تلخِ روی آن پیراهن چهارخانه که بی

دارم... برمی های رنگارنگِ توی کمدتلباس  

وقت نپرسیدی تا خواست بپوشی اما تو هیچهمانی که همیشه دلم می

 بخواهم!

گیرم، دیگر پا توی اتاقمان نگذارم!آید که بالاخره تصمیم میی میآخرش روز  

ی تو بود...کشیدن در هوایش، شکنجههمان اتاقی که هرشب نفس  

کنم قواعد این بازی را عوض کنم...آخرش بالاخره جرات می  

ی تو سنگ شوم...شاید نتوانم به اندازه  

 خُرد کنم...

وارها را بلرزانم و بگریانمت ولی،ا فریادم دیی خانه را بشکنم و باسباب اثاثیه  

دهم به روش خودم بد شوم.قول می  

 حتی بدتر از تو!

ه من از عشقت دیوانه خواهم شد...کبینم روزی را می  

کردی... هایی که تو دریغشاز حسرت تمام عاشقانه  

خبر از شهر شود، بیتر میرحمهق و بغضی که هر لحظه بیبریده از هقنفس

ست که بیایی و ببینی خبری از آن زن و خواهم رفت و ان روز همان روزیت

 سرسخت و گریان نیست!

گذریم...ز کنار هم میابندد و روزی سرمان یخ میتوجه پشتچندین بهار بی  

د که چقدر دوستت داشتم!وقت نخواهی فهمیو تو هیچ  
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 فصل اول

 )به زورِ گذشته...(

 

های سنگینم را روی هم بگذارم و خیلی آرام پلکهایم را ببندم. گفتند چشم

خواهد فکر کنم تا زمانی که دومرتبه صدایم کنند. به هر چیز که دلم می  

بندم،من هم می  

هایم را به روی دختر سرد و یخیِ توی آینه...از خداخواسته، چشم  

کنم به دختری خوش قد و بالا، پوشیده در بندم و فکر میهایم را میچشم

های داری که پرهدار. لباس دکلته و زیبای پُر زرق و برقباس سفید و دنبالهل

شود و دختر را دارش با هربار چرخش دخترکِ سرخوش، بلند میدامن نگین

اش ی توسیشدهدارِ نقاشیهای زیبا و رنگ و لوآبآورد. چشمبه پرواز درمی

ریزد!هایی که نمیدرخشد و چه کرشمهمی  

دوختی روی یک پیراهن وشلوار شیک و خوشقدبلندی که کتبرای مرد 

 اتوشده و مرتبِ سفید، به تن دارد...

کند...مردی که عاشقانه نگاهش می  

های نمکین هایشان توی گوشم است. صدای خندهرفتنپچ و ریسهصدای پچ

هایش... رفتن صدقهساینا و قربان  

 برای من! 

 برای انتخاب من! 
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دهد و زنی توی صورتم مدام بناکی پشت پلکم را قلقلک میمایع سرد و چس

کند:تکرار می  

شی عزیز دلم... تر میزار الله اکبر! هزار ماشاالله! ماه که بودی، داری ماهه-

شاالله خوشبخت بشی...ان  

گوید؟! با من است؟! چه می  

یر دهم یک دل سمانم تا صدایم بزنند و ترجیح میگویم. منتظر میهیچ نمی

 آن عروس زیبارو و شنگول را تماشا کنم.

او رفته!  دانم وقتی چشم باز کنم،چون می  

زند.بالاخره بعد از ساعتی اسمم را صدا می  

مها! مها جونم؟ خوابت برد؟! -  

کنم، توی اتاق خودم باشم و کاش خواب بوده باشم. کاش وقتی چشم باز می

 درحال کتاب خواندن! 

ی بزرگ ای از یک زن غریبه توی آینهافتد و هالهمی آهسته لای پلکم فاصله

کنم. کار را میکه سراسر دیوار را پوشانده، منتظر است نگاهش کنم... همین  

ی آن زن خم زده، روی شانهرنگ، ذوقشده و شرابیساینا با آن موهای بابلیس

کنم.اش را روی دوشم حس میشود و من سنگینیمی  

اش را به نمایش شدههای سفید و براقِ لمینتدندانبا لبخند پت و پهنی 

گوید:گذارد و با خوشحالی میمی  

چولو! ای شده این عروس کون! ببین چه فرشتهوایی خداجو-  

گوید؟ یا آن زن درون آینه را؟! شاید هم هردو را!من را می  
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کند. از ابروهایش که ی زن گردش میشدهای نقاشینگاهم روی صورت حرفه

تر. از موهای زینت داده شده که به زیبایی بالای تر شده و روشنقبل نازک از

دارِ تقریبا بلندِ قشنگی خانم با تور سفید و شکوفهسرش جمع شده. پروانه

گوید: بذار این تور خوشگلم بذارم سر ایستد و با لبخند میپشت سرش می

 جاش تا ببینی چی شدی!

همه شود و من دلیل اینهایش آویزان میزند آب از لب و لوچهحرف که می

فهمم!ذوق و خوشحالی را نمی  

ایستد.شود و پشت سرش میهای زن جدا میساینا از شانه  

ای خدا چقدر خوشگله!! البته یه مقدار بلنده موقع رقصیدن باید مواظب و-

 باشیا! 

با تفاوتی به همه چیز دارد. حتی به دختر جوانی که زن توی آینه نگاه بی

زند...هایش را لاک میوسواس عجیبی ناخن  

ها و های سرخ زیبا و براقی گوشحتی به جواهر سفید و درخشانی که با دانه

کشد!دور گردن بلندش را به رخ می  

های بسته نیست! خبری از آن دخترِ پشت پلک  

 فقط یک زن! یک زنِ خیلی خیلی غریبه...

گویند بچرخ و هر دو متعاقبا من هم. میشود و ها از جا بلند میبه دستور آن

چرخیم...می  

باشد! "من"است از این به بعد  روحی که قرارهم من... هم زن بی  

دانم زنم. لبخندی که خوب میهایشان فقط لبخند میچهبه و چهدر جواب به

کند! ها میام را شبیه دلقکشدهریختِ نقاشی  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 10 of 668 
 

کند در صورت و اندامش دقیق شوم. پرسد و وادارم میساینا از خودش می

نقصش را به رخ ی بلند و چسبان زرشکی به تن کرده که هیکل بیدکلته

های درشت و هایش را تیره و زرشکی رنگ زده و چشمکشد. پشت پلکمی

آید. تر به نظر میای کشیدهاش با خط چشم گربهمشکی  

تر از همیشه است...خوشحال خندد. امروز خیلیمی  

کند.اش مید تلقیزنم و او لبخنحالش پوزخند میبه   

محشر! -  

دهد و گوشی موبایلش را به گوش ی نگاه پربغضم میچشمکی حواله

چسباند.می  

ا؟! شب شد!! ای بابا کجا موندن پس این-  

ام. همین چند لحظه ایستادن، پاهایم را سست کرده! خسته  

آورد و زیرلب غرولند ایین میپهای آویزان گوشی را ناامید و با لب و لوچه

مسئولیت! حالا خوبه ده بار تاکید کردم قبل سه اینجا ی بیکند: پسرهمی

 باشه ها!

چرخانم.ی بسته سر میرهاش به طرف پنجتوجه به خودخوریبی  

بیرون هوا چطوره؟ -  

زند! کند خندان است و حالم را بهم میهربار که نگاهم می  

ده! دا داره بهت حال میخ. فکر کن شب عروسیت ابریه! بارون رحمته..-  

کند؟!بغض آسمان وسط گلوی من چه می  
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گیرم. من حق ندارم حرفی بزنم... حق اعتراض ندارم... زبان تلخم را به کام می

رفت!گی من بوی نا خواهد گرفتهرحمت یا بغض! آخرش زندگیِ نم  

شوم. ه گذر زمان نمیتوجمگذرد و من حتی از آن تاخیر، یک ساعت دیگر می

شنوم! طول و عرض سالن را رژه صدای غرغرهای ساینا را هم حتی نمی

. دهمهای درهمش میست. چشم به اخمگیریرود و مدام درحال شمارهمی

زند! کند با برادرش مو نمیوقتی اخم می  

شال  آخر عصبانی و کلافه بارانی بلند و چرمش را روی دوش انداخته و با

خانم هر از گاهی چیزی رود. پروانهنمایی از سالن بیرون میو نخنازک 

. او هم تصادفا متوجهم افتدگوید که مهم نیست. نگاهم اتفاقی به آینه میمی

کند! شود و نگاهم میمی  

های هایش درهم است ولی هیچ شباهتی به برادر ساینا ندارد... لباخم

فشارد...رنگش را روی هم میخوش  

ترسد... کند. میهای وجودش حس میتک یاختهم اضطراب را با تکککم

اش گواه! نگران است و رنگ و روی پریده  

ست! زدهاز اینکه او نیاید وحشت  

 از اینکه این ابرهای سیاه به زودی زود بارش بگیرند! 

کنم تا حواسم از درد قلبم های تیز و بلندم را توی گوشت دستم فرو میناخن

د. پرت شو  

افتد.کشد که در باز شده و ساینا داخل میچندی طول نمی  

ست!د... آرشا سر کوچهکند: اومد... اومزنان تکرار مینفسنفس  
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ام کرده! لرزد و صدای ضربان قلبم دیوانهشوم. دست و پایم میهول می

پسندد! دانم کدام حالتم را بهتر میدانم بنشینم یا بایستم. نمینمی  

ام را برانداز دهم. زنی را که به جای خود قبول کردهبه آینه می باز نگاه

یرادی داشته باشد. ولی ندارد...ا. نگرانم عیب و کنممی  

کشم و همان لحظه بند دلم با صدای خانم نفس عمیقی میبه حرف پروانه

دوزم و شود. از توی آینه به در بسته چشم میای که به در خورد، پاره میتقه

...هم نفس عمیقباز   

آوردم...چرخد نفس کم میدستگیره که می  

ینه، آشود، با دیدن مرد توی در که باز می  

میرم!می  

نگاهی به آن زن جانم را با بدبختی حرکت دادم و چرخیدم. بعد از نیمتن نیمه

انگیزتر به نظر کریه و زشت توی آینه، که در این لحظه از همیشه رقت

آمد.می  

ــر!!! تو چرا اومدی تو؟؟!آرشاویـ-  

ام را شنوا شدههای کیپمانند ساینا کنارم، انگار بالاخره گوشصدای جیغ

 کرد! 

ز آرشاویر که سرخ و سفید شده بود، دستی پس گردنش کشید و حینی که ا

رفت جواب داد: بابا یارو گلفروشه هنوز ماشینو نگاه کردن به من طفره می

ره جای دیگه... خیلی دیر شد قاطی کرد گفت می امآماده نکرده بود! سامی

 نه؟! 
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رفت؟! بابا آتلیه وقت گرفتیم! عنی چی مگه همه چی طبق برنامه پیش نمیی-

وقت خودش جای اینکه اینجا باشه، از طرفی فیلمبرداری اینجا مونده... اون

 کجاست؟!! آخه الان وقت لج کردنه؟! 

های کت مهورد و روی دکی آرشاویر سُر خنگاهم از صورت آشفته

هایش، با دستان لرزان رغبت برای شنیدن بهانهدوختش خشک شد. بیخوش

 دامنم را چنگ زدم و روی صندلی وا رفتم.

تلیه برسونیم.آرشاویر: حالا الان اتفاقیه که افتاده! باید زودتر خودمونو به آ  

شه؟! چی می چیو خودمونو به آتلیه برسونیم؟! فیلمبرداری اینجاساینا: چی  

رفتن! مجبوریم این یه فقره رو فاکتور  دوم فیلمبردار ساینا؟! همه با سامیک-

 بگیریم...

 ساینا دو دستی صورتش را پوشاند.

قدر آخه...فکرید! چهشه!!! چقدر شماها بیی خدای من مگه میوا-  

هایم را محکم روی هم فشردم. پلک  

بهتره زودتر بریم آتلیه.-  

مونم.تایید سری تکان داد و گفت: پس تو ماشین منتظرت میآرشاویر به   

انم خبعد رفتنش شنل را از روی مبل چنگ زدم و برای پوشیدنش از پروانه 

ای کوتاه روی کرد. بوسهخورد و غرغر میکمک گرفتم. ساینا حرص می

اش نشاندم.گونه  

و سات خور. دو سه دقیقه فیلمبرداری که چیزی از عظمت اون سور نحرص -

مونی؟ ا میای یا منتظر حسام میکنه که! با مکم نمی  
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ی آویزان در آغوشم کشید و گفت: نه دیگه من کجا بیام؟ و لوچه با لب

مونم حسام بیاد دنبالم.می  

گلم را هم زیر بغل زدم. هنوز از چهارچوب در خارج سری تکان دادم و دسته

 نشده بودم که صدایم کرد. 

خت و منتظر ماندم نزدیک بیاید. کمی سرش را زیر اندا به طرفش برگشتم و

 آهسته کنار گوشم گفت:

شعورم ازت معذرت عقل و بیو رو خدا ببخش مها! من عوضِ داداش بیت-

از  -)کپی پیگرد داردملاحظه بود! هرچقدرم طور بیی همینخوام. از بچگمی

بفهمه یه همچین  تونهزور بزنه، نمیزاده(گذریم از سپیده تقیکنار هم می

توش! تو  روزی چقدر برای یه دختر مهمه و نباید الکی و سر لجبازی گند بزنه

 به من ببخشش...

ی وجود هایم منتظر نشسته. چیزی به بارش این ابرهای تیرهاشک ریز پلک

های شرمگین ساینا خیره مانده بودم. مهای شوربخت باقی نمانده... به چشم

باره به سمتش کشیده شدند. جلو رفتم و با ه یکهای بدنم بتک سلولتک

  تمام وجود در بر گرفتمش. 

کدام از یچهاو "کاش برادرش هم کمی از مهربانی او را داشت. اما با فکر اینکه 

ی وسط گلویم را قورت دادم و از ، عقده"داندهای برادرش را نمیدانسته

 آغوشش جدا شدم.

کند. احساس بلندی دارم... ام اذیتم میزریهای بلند کفش سفید و زر پاشنه

 یک بلندی مضحک! ویژگی که هیچ دخلی به شخصیت فعلی من ندارد.

دهم روی ست. شبیه یک تمسخر... ترجیح میبیشتر شبیه یک ناهنجاری

. من امروز تنها درصورتی پیکر آرشاویر ننشینمصندلی جلوی ماشین غول
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پشت فرمان، برادر ساینا نشسته روی آن صندلی جای خواهم گرفت، که 

کنم... به کشیدم. به غرورم فکر نمیباشد! باید کمی بیشتر انتظارش را می

تر است... روحیات لطیفم که امروز از هر روز دیگری در طول عمرم، لطیف

حقیقت این است که من نباید انتظار بیشتری داشته باشم؛ چرا که دیگران 

اند! یادآوری کردهقبلا ارزش مرا به خوبی بهم   

کنم به این موضوع فکر نکنم که نگاه آرشاویر از آینه روی من است. سعی می

 الان تنها برادر ساینا باید میخکوب من باشد...

 کلاه شنلم بخاطر حجم موهایم خیلی بزرگ نیست. ولی با این حال کمی

ز پشت شیشه، ام. ادههایم را خوب پوشانکشم. یقه و برهنگی ترقوهتر میپایین

شکنم.کنم و بالاخره سکوت را میآسمان تیره و ابری را تماشا می  

چرا نیومد؟ -  

دهد.باز هم سنگینی نگاهش و پاسخی که با اندکی تعلل می  

گفتم که گلفروشه...-  

تونی راستشو بگی...دوم: به من میمیان حرفش می  

کشد.بجه کنم توی موهایش پنکند با نگاهم وادارش میسکوت که می  

داستان داره. امروز نپرس!-  

پرسم.دهم و دیگر نمیدیگر جان درد کشیدن ندارم. پس به حرفش گوش می  

آتلیه خیلی دوره؟-  

ریم.آتلیه نمی-  
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ی وحشتناکی که از دهانش تر از آن است که بابت هر جملهو نگاه من خسته

شوم.اش میتفاوت خیرهآید تنگ و گشاد شود... بیبیرون می  

ده؟ جواب بقیه رو چی می-  

دونم یه مُشت یگه بعد چند ماه بهونه میاره که فیلما سوخته و چه میم-

ی احمق رد داده!حرف مفُت! پسره  

خندم.تلخ می  

امشبو که میاد؟! -  

تونه گوید که خیلی هم مطمئن نیست ولی با زبان گفت: مگه مینگاهش می

 نیاد؟! 

تونه نیاد؟و من زمزمه کردم: کی گفته نمی  

رود و زخم اش در گوشت خودش فرو میهای شکستهکند. تکهقلبم درد می

چشم.زند. طعم تلخ زندگی را با تمام وجود زیر زبانم میدیگری می  

هایی که دهد. اشکی شور اشک میدهم، مزههر بغضی که امروز قورت می

هایم را شور کرده!هنوز نچکیده ولی همه لحظه  

امروز ندارم!  ساب من حتی حق داشتن یه عکس ناقابلم ازپس با این ح-  

ا! توی تالار تمام مدت دوربین رو تو زومه دیگه...چرا باب-  

کرد شوخ باشد اضافه کرد: البته اگه این سامی و با لحنی که سعی می

 خدانیامرزیده به فیلمبردارا نسپرده باشه ذخیره نکنن!

اشه؟!کار ب از کجا معلوم اصلا تالاری در-  
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کشد خبر ندارد، با لحن شوخی که خودش هیچ از تیغی که روی روحم می

بابا! خودم رفتم دنبال کاراش، رزروش کردم... فکرم نکنم بدونه گفت: نه

 کجاست اصلا که جلوتر کنسلش کرده باشه!

. با این اوصاف، مطمئنا دیدنش تا چهار پنج ساعت بار دیگر با درد چشم بستم

ریزی نشده! باید استراحت بازی، برنامهآن نمایش خیمه شب دیگر، تا شروع

 کنم. 

تونم توی ماشینت بخوابم؟ می-  

اندازا چشم رو هم جا پارک کنم. با این دستره حتما! فقط وایسا یهآ-

تونی بذاری...نمی  

ی ملت بشم.خوام مضحکهای خلوت برو. نمیجپس لطفا یه -  

ها دودیه... پارک کرد و گفت: شیشه کنار خیابان رو به روی یک بوستان

 راحت بخواب.

ه روی کبا احتیاط سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. به لطف دو سه تافتی 

. پس با خیالی نه چندان راحت، سرم خالی شده بود، خراب شدنش بعید بود

 چشم بستم که بعد از چند لحظه گفت: یه دیقه نخواب پاشو مها! 

شت و از کردم. دوربین موبایلش را بالای سرش نگه دادر همان حالت چشم ب

 روی من تنظیمش کرد.

کنه! حالا بیا یه عکس بگیریم داشته باشی کاری عیب نمیار از محکمک-

 حیفه! بعدا پشیمون میشی...

لرزید ولی با ام حفیف میاش کردم. چانهزدههای ذوقنگاه قدردانی به چشم

نما جمعش کردم.لبخندی دندان  
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فیقت داشت!کاش یه ذره از درک تو رو ر-  

 خندید: آدم مزخرفیه... قبول دارم!

 سر جایم صاف نشستم و بند شنلم را باز کردم. کلاهش را از روی سرم

ادآوری یبرداشتم. مدل لباسم را خیلی دوست داشتم. بخصوص بالاتنه. ولی با 

نم. همین قدرش هایم کنار نزحضور آرشاویر ترجیح دادم شنل را از روی شانه

ای زدم که صدای اعتراضش بلند شد. با هم برایم کافیست. لبخند کج و کوله

درمان، ای به قول خودش درستهایم آورد. خندههایش خنده رو لبلودگی

نمود! که جان داشت و واقعی می  

 خودش را از کادر خارج کرد که گفتم: اشکال داره خودتم باش.

 ی قاب عکس جایوشهلبخندی گَل و گشاد گ ای زد و خودش هم باباشه

 گرفت. 

دادم. با  عکس را با تمام بغضی که راه نفسم را بند آورده بود گرفتم و تکیه

اش مشغول بود که چشم بستم.گوشی  

هوا چقدر زیادی تمیزه! -  

باز  صدای باز و بسته شدن داشبورد آمد و کمی بعد حینی که در ماشین را

م بیرون یه سیگاری بکشم! کرد، گفت: من برمی  

آرشاویر-  

 چشم باز نکردم ولی صدای بسته شدن در را شنیدم.

بله؟-  

هایم روی پا مُشت شد و با صدای که خودم هم قادر به لب گزیدم. دست

م مُرد...شنیدنش نبودم، گفتم: وقتی بچه  
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کرد؟!مرگ! مرگ چرا مرا پیدا نمی  

دادم. ام دودید و ادامهیک قطره اشک روی گونه  

چه حالی شد؟-  

هایم را فاصله دادم. نگاه پرُاخمش سکوتش که طولانی شد، به آرامی لای پلک

، در را باز "دونم. اون موقع پیشش نبودمنمی"به  فرمان بود. در آخر با گفتن 

ش کرد و پیاده شد. به طرف جلوی ماشین رفت و در همان حال سیگاری آت

به آسمان بیرون فرستاد. زد. پک عمیقی گرفت و دودش را رو  

 دیگر سکوت کافی بود. بالاخره تنها شدم...

مام تنم مُشتی که لباسم را چنگ زده شروع کرد به لرزیدن و به دنبالش هم ت

 و...

ام را رها کردم...بالاخره صدای گریه  

گذرد. از آن شب لعنتیِ کذایی... از آن شبی که از بعدش ها از آن شب میماه

واب راحت را تجربه نکردم... شبی که خودم را در خودم حتی یک شب خ

 کشُتم!

کنم. هنوز هم به حال و احوالات هنوز هم وجودش را در بطن خود حس می

دهد. من به عدم وجودش اعتقادی ندارم، وقتی که با من واکنش نشان می

کند...قراری میهربار گریه کردنم، او در وجودم بی  

کنم! از قبل ی رحمم را درک میکوچکش به جداره های پاهایهنوز هم ضربه

تر شده... قوی  

 صدای ضربان قلبش را با ضربان قلب من تنظیم کرده انگار...

ی من...دخترک دنیاندیده  
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کند... هنوز در وجود من زنده است و از من تغذیه می  

 من به رفتنش اعتقادی ندارم؛

های دردناکش را صدای نالهکنم و وقتی که هر روزم را برایش تعریف می

شنوم!می  

 

*** 

 

لرزد. نگاهم به یک جفت نور سفید رو به ی در میهایم روی دستگیرهدست

دهم و ناامید روست که رد قطرات تند بارانش پیداست! آب دهانم را قورت می

کنم که صدای آرشاویر ها، عزم رفتن میهایش، پشت آن چراغاز دیدن چشم

کند.متوقفم می  

یاده شو! پوایسا چند لحظه. بهت گفتم -  

ی آن مرد را رود. لابه لای چادر سیاه شب و رد باران، چهرهمانم و او میمی

شود. چند لحظه بعد در سمت خودم باز کاوم ولی چیزی عایدم نمیمی

شود و قامت آرشاویر...می  

سم کند پیاده شوم. ردی از باران روی لباگیرد و کمکم میدستم را می

رنگی سقف روی بینم، چتر بزرگ و سیاهکنم و مینشیند. سر بلند مینمی

دارم.گیرم و به زحمت قدم برمیسرم شده... دامن لباسم را بالا می  

یک شدن به ماشین او...کَنم برای نزدهر قدم جان می  

شوم...کنم و نزدیک میهر قدم نفرت نگاهش را مرور می  
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های آب را رد کنم ولی شش دنُگ حواسم بتوانم گودالام تا سر به زیر انداخته

 پیش اوست که توی ماشینش نشسته و منتظر من.

ی از درک حکمت این حجم از بارش پاییزی عاجزم ولی از درک حال و هوا

کند و من بالاخره روی ام نه! آرشاویر در ماشین را باز میابری خود و زندگی

انیه هم شینم! کنار برادرش که به یک ثنصندلی جلو، کنار برادر ساینا می

اش کنم در کت و شلوار دامادی نظارهرغبتش! فرصت نمیکشد نگاه بینمی

گوید: با احتیاط دنبالم بیاید. گُمم نکنید! کنم. آرشاویر می  

زنیم. آب از موهای سُریده روی صورت پریشان آرشاویر کدام حرفی نمیهیچ

ی یخی دارد و نگاه منتظری رو به مجسمهیچکد. چتر را روی سرش نگه ممی

دهد و در را برایم که کنارم نشسته! در آخر سری از روی تاسف تکان می

بندد.می  

کنم تا سوار ماشینش شود. همان ابتدای حرکتش، با طرز جا زدن نگاهش می

کشم.صدایی میخوانم و آه بیچیز را میی همهدنده، فاتحه  

هایی که از مراسم امشبم کسر شده! از ه دارم. از آیتمخواهم حرف بزنم. گلمی

شباهتیِ این مجلس عروسی به دیگر مجالس و رسوم هایش! از بیکوتاهی

شود و با عشق وجود ام نمیاش! از اینکه شبیه بقیه دامادهای عالم خیرهوارونه

ام ای به زیباییخندد و اشارهدهد... از اینکه برایم نمیکدرم را صیقل نمی

کند...نمی  

ه ی آتلیه را سرخود لغو کرده... از اینکه برای بردنم به آرایشگااز اینکه برنامه

 نیامد تا با عشوه و ناز دلش را آب کنم... 

 از خیلی چیزها...

گذارند. های دخترانه که ارضا نشده، قدم به مرز زنانگی میاز خیلی حسرت  
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دانم!زندگی را حق خودم می ولی زبانم کوتاست! مشکل اینجاست که این  

ا خواهم تاوان گناهی که به تنهایی انجامش ندادم ولی به تنهایی مجازاتش ر

 کشید! 

اش من بودم ولی او...تاوان هوسی که تنها یک طرف قضیه  

توجه دستم را سوزاند و بیکشم. باد سرد صورتم را میشیشه را پایین می

برم.بیرون می  

شد! . حتما از بیشتر سوختن صورتم دلش خنک میکندسرعتش را زیاد می  

دارم یخ زده...زند. تن تبقطرات باران روی دستم سوزن می  

افتد، درحالی که تمام تنم در آتش یک حال ناخوشی دارم. لرزی به جانم می

 است! شاید مریض شده باشم...

ستم را شوم دآید و مجبور میی زیر آرنج دستم بالا میچند لحظه بعد شیشه

 عقب بکشم. 

کند و دیگر ی بسته میها نگاهی به شیشهکنم. با همان اخمنگاهش می

بیند! شود همان بُتی که انگار چیز دیگری جز جاده نمیهیچ... می  

بیند...همان داماد بداخلاق و کوری که عروس زیبایی مثل من را نمی  

دارم... خم و تَخم مردهای زندگیم عادت الرزد. من به دلم می  

شود و ای تمام تلاشم برای فکر نکردن به کسی غیر از این مرد، دود میلحظه

زنم.پلک می  

اش روی صورتش کس دیگری جای او نشسته... موهای لخت بلند و خرمایی

شود! هایش غنچه میکند، کمی لبریخته و وقتی که اخم می  
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 اس بنشینم...مردی که همیشه دوست داشتم چنین شبی کنارش در این لب

 به شرطی که عاشقم باشد. به شرطی که تنها یک درصد من دوستم داشته

ای به من نداشت و من باشد... ولی نداشت! او هم مانند برادر ساینا، هیچ علاقه

گذراندم. شب و روزم را به یادش می  

توانست چنین شبی، کت و شلوار وقت نمیاما واقعیت این است که او هیچ

زده بنشیند... نه پوشد و پشت فرمان یک ماشین شیک و سفیدِ گلدامادی ب

 برای من! 

چرا که تمام وجودش را به دختری سپرده بود که هیچ شباهتی به من 

 نداشت! 

هایش غبطه خوردم!دختری که همیشه به داشته  

آید و ماشین از بالاخره مهلتِ این سکوتِ شلوغ و پُر سر و صدایم سر می

ی دخترهای فامیل و بوی اسپند. برایمان د. صدای کِل و هلهلهایستحرکت می

زنند و صدای موسیقی انگار که قصد جویدن مغز سرم را دارد! دست می  

آید و و میفیلمبردار عبوسی که انگار قبلا ترکِش بدخلقی داماد را خورده، جل

دانم داماد هم مثل من کند. بعید میسناریویی مضحک برایمان سرهم می

.چیزی شنیده باشد..  

شود. قبل رفتنش کند و پیاده میی فیلمبردار، داماد در را باز میبا اشاره

کلفتی! صبر زنم به پوستشنوم و خودم را میاش را میصدای پوف کلافه

کند و دستش کنم تا ماشین را دور بزند و به طرفم بیاید. در را برایم باز میمی

رغبت به سمتم دراز...بی  

ی لعنتی را هم قبلا در خیالاتم مرور کرده بودم... ولی نه تی همین صحنهح

 در کنار این مرد! 
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نواخت!خواند و هم میبلکه در کنار آن مرد موزیسینی که هم می  

 همان مرد تلخ و عاشق...

دهم به دانم ولی ربطش میدست برادر ساینا سرد است. اوضاع هوا را می

 دلش! 

 دلش گرم نیست...

آیند. زنم و چند نفری جلو میاش گره میستم را دور بازوی بزرگ و مردانهد  

کشد.ساینا اول از همه در آغوشم می  

خوشگلمون برم زن داداش جوونم!  الهی قربون عروس-  

کند. لابد باز پچ میکشد و دم گوشش چیزی پچبرادرش را هم در آغوش می

وشش به این هشدارها گدرش کشد! چقدر هم که برابرایش شاخ و نشان می

 بدهکار! 

آید و بعد از آرزوی بعد از او حسام، نامزد ساینا، و بعد هم آرشاویر جلو می

کشد.خوشبختی، داماد را در آغوش می  

کنم.گردد و در آخر یکی را پیدا میچشمم به دنبال آشنایی می  

م نکرد...ترین شرایط رهایتنها کسی که برایم مانده! تنها کسی که در سخت  

 حتی وقتی طرد شدم! حتی وقتی که بیرون شدم! 

ذاشت درد او بود که پناهم داد... او بود که برایم مادری کرد... کسی که نگ

م!مادری را بچشم و خودم را نبازبی  

کنند تا چادر طرح دارش ست. جمعیت راه را برایش باز میهایش اشکیچشم

ید. را جمع کند و با لبخندی تلخ جلو بیا  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 25 of 668 
 

شوم و کنم و به محض گرفتن دستانش خم مییک قدم آخر را خودم طی می

چسبانم.هایم را به دستان لطیفش میلب  

نکن عمرم! پاشو فدات بشه عمه!-  

بلعم.کنم و عطرش را با تمام وجود میبین دستانم حبسش می  

... مرسی که اومدی گلرخ-  

زند.چنگ می چکد و دستانش روی کمرماش میاشکم روی شانه  

ای جز تو ندارم... تو شد نیام؟! عروسی یکی یه دونمه! من که خانوادهگه میم-

 تمام دارایی منی! 

.. بابا نیومده؟ کشم: منم جز تو کسیو ندارم.عقب می  

زند. لبخند می  

طمئن باش برات آرزوی خوشبختی داره... این آرزوی هر پدری برای م-

ور باشه...دخترشه! هرچقدر که ازش دلخ  

دانم که دیگر اجازه ندارم پدر ام! میدانم که طرد شدهشکند. میدلم می

اش بگذارم... ولی خیلی دلم برایش تنگ شده! صدایش کنم یا پا در خانه  

ها دارم که برایش بزنم. تنها کسی بوسم. خیلی حرفبار دیگر عمه را مییک

لی باید صبر کنم. امشب وهایم است خودِ اوست که مجاز به شنیدن گلایه

شود.نمی  

شود. نگاهش از روی صورتم به سمت مردی که کنارم ایستاده کشیده می

گوید: گرفت میگیرد و با بغضی که جانم را میدستانش را می  

ته باشید... گذشته رو فراموش کنید... هوای همو داش-  
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کند.نگاهش درد دارد وقتی که با نگاه التماس این مرد می  

رش پسرم... مهای من دیگه جز تو کسیو نداره... همه زندگی و کس و کا-

ر دو از اول تویی! کدورتارو بریزید دور... بیشتر از این قلب همو نشکنید... ه

 شروع کنید... از اول! باشه؟! 

آلودش را به زمین دوخته. دستان گلرخ را چرخانم. نگاه  اخمبه طرفش سر می

تواند شود و در آخر، تمام کاری که میجابجا می فشارد. سیبک گلویشنمی

 بکند، تکان دادن سر است!

آید. نگاهش مهربان نیست. نه او نه پدرش! کوتاه و مصلحتی مادرش جلو می

کشد. درد غرور دارد! آخر پسرش بوسد و پسرش را درآغوش میصورتم را می

دار کرده... غرورش را خدشه  

شد.کند و آهسته خنجر میخ چشمانم میاش را میشدههای نقاشیچشم  

وری نگاه نکنید که انگار بهتون ظلم شده! این لرزی که توی زندگیتون ج-

ایه که خوردید!افتاد، تاوان همون خربزه  

کشد. گیرم و پسرش عصبی توی موهایش دست میام را از او مینگاه شرمنده

طور نقش نند و ایندات چیزی از سوری بودن ماجرا میدانم این جماعنمی

کنند؟! بازی می  

شک امشب ما دو نفر عروس و داماد تماشایی بودیم که توی صورتمان بی

خوردند! رمان برایمان تاسف میسخندیدند و پشت می  

زمین است.  ام و نگاهم خیره بهروی مبل نشسته  

ام برپاست و هر کس یا به فکر خودش است و یا به فکر مراسم عروسی

ن مراسم... گرداند  
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زنیم. به هم مردی که کنارم نشسته دست کمی از من ندارد. با هم حرف نمی

ست نشینند. او هم فکریهایمان هم روی هم نمیکنیم. حتی دستنگاه نمی

کند.و در دنیایی دیگر سیر می  

کنم...دانم چه بدهکارش هستم... ولی با یک جمله همه را توجیح مینمی  

."دبه من ندارد و مثل من مجبور است نقش بازی کنای که او علاقه"  

نظیر از آب در کند که عروسی برادرش بیی تلاشش را میساینا دارد همه

شود.همانان هم اضافه میکم به تعداد میبیاید. کم  

 چند نفر از گذشته...

 از یادگاران آن روزها...

. با دیدن مرد آیندزنان مچ مردی را گرفته و به سمت ما میآرشاویر گپ

زند! بار امشب لبخند میچرخانم. سامین برای اولینزنم و سر میلبخند می  

زند: شویم و آرشاویر اول از همه حرف میهر دو به پایش بلند می  

فرما! اینم آقا دوماد ما! سامی خان؟ ایشونو که به خاطر میارید؟ب-  

، آغوشش را "شو باباگم"کند و با گفتن سامین دستی در هوا برایش پرت می

گیرند.گشاید و هر دو یکدیگر را مردانه در بر میبه روی محراب می  

 محراب: من مخلصتم داداش! دلم براتون یه ذره شده بود!

ی هر دو زد و گفت: محراب با اولین پرواز، درس و سازو ول آرشاویر روی شانه

 کرده از اتریش کوبیده، فقط بخاطر توها! 

ست! شون مرام و معرفتش ثابت شدهسامین گفت: ای  

ی سامین بودم که با صدای محراب به خودم آمدم. محو خنده  
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گم مها! خوشبخت بشید کنار هم...تبریک می-  

وقت بر توانست در نگاه باشد و هیچنگاهش حرف داشت. حرفی که تنها می

 زبان جاری نشود! 

جا ه از همهک... از منی هایشدستش را گرم فشردم. به یاد آن روزها و حمایت

وقت از من دانستم که هیچهایش... این را میرانده و مانده بودم. به یاد حرف

... بخاطر آمد ولی برایم برادری دلسوز بود. بخاطر ظاهرمخوشش نمی

... بخاطر رفیق که من زندگیش را خراب کرده هایی که پشت سرم بودحرف

 بودم... همان مرد خواننده!

آمد ولی به عنوان یک دوست پشتم را خالی نکرد... خوشش نمی از من

ی ما بود. من... آرشاویر... سامین... حتی آن خواننده... محراب دوست همه  

ی موسیقی به اتریش مهاجرت ی تحصیل در رشتهیک سال پیش برای ادامه

 ... نه خودش نه زندگیش. ولی درای تغییر نکردهکرد. در این یک سال ذره

 همین یک سال زندگی من زیر و رو شد!

دانم تکانم. میکنم و سر میجان چاشنیِ نگاه دردمندم نثارش میلبخندی کم

گذرد. مان چه میداند در دل همهداند ماجرا از چه قرار است. میکه می

ی به اصلاح عروسی، چیزی جز یک جشن پوچ و داند این جشن و هلهلهمی

ها ماسکی از خنده و خوشحالی بر ی این آدمو همهی هالووین نیست مسخره

آمیز! ظر توهینهایی ترسناک و به ن... خندهچهره دارند  

شود به این باغ کجیِ ناجوری میمیهمانان زیادی نداریم. به قدری که دهن

درندشت و زیادی فراخ! هر که سرش به کاری گرم است تا فقط آن ساعت 

گردانم به طرفی و آنقدر در ناکجا آباد سر میلعنتی محض رضای خدا بگذرد! 

بردم که حتی نفهمیدم او کِی سر جایش نشست! این به سر می
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رود و بعد از مدت زیادی تنها گذاشتن عروس، ست که داماد میباریچندمین

حال و روحش وقتی که به جماعت بیشود؟! به چشمان بیپیدایش می

کنم.نگاه می است، رغبت وسط میدان رقص خیرهبی  

ام که انگار صدایم دفن شده زیر سنگینیِ سکوتِ دردناکم.آنقدر حرف نزده  

تونی کمتر جلب توجه کنی تا این یک ساعت کوفتی هم تموم شه؟! مین-  

وقت آن طور رقم خورده که دیگر هیچگردد و انگار تقدیر اینبه طرفم برمی

ار و الکل حالم را بهم سیگاش را نبینم. بوی صورت بشاش و خندان همیشگی

توانم واکنشی درخور نشان ی تماشاچیان نمیهای خیرهزند ولی زیر نگاهمی

 دهم.

کنی توو عروسی نشستی یا عزا... ه نیگا توی آینه بندازی به خودت شک میی-

 شاید این رفت و آمدای من یکم حواس ملتو از تو پرت کنه! 

ه داشتنش نداشت، چشم از من و با نفرتی که هیچ سعی در پنهان نگا

های آراسته برداشت. عزا بود این جشن برایم، نبود؟... چشم دوختم به ناخن

ام نشست.ام که دست کسی روی شانهشده  

ترین عروس و دومادای قرن! بابا یکم بخندین... زنبهماشید بینم! یعنیا حالپ-

 یکم رغبت! جفتتون شبیه فامیلای نزدیک مرحوم شدید! 

اش عادت داشت های آزاردهندهینا دست برادرش را هم کشید. به نگاهسا

کرد. می داد و کار خودش راانگار، که محل نمی  

 نق زدن را از سر گرفت.

کنن... پاشید نوبت ابا چتونه چفت شدید به این مبل؟! مردم دارن نگاه میب-

 رقص عروس و دومادِ مثلا!... یالا! 
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د که یک را به دنبال عروس کشاند. دستور ساینا بوزور ساینا بود که داماد 

 داماد کمر عروس را چنگ بزند و دیگری بین انگشتان دستش تنیده  ِدست

ی دامادش، آرام آرام شود... دستور ساینا بود که سر عروس مماس سینه

 بخرامد.

شد و باز هم به زور ساینا جماعت هماهنگ و آهنگ ملایمی پخش می

حالت داماد را هر دم یک شود و صورت بینند. نور کم میزبافاصله کف می

کلام شدن با ای حرف ندارم تا با او بزنم؛ رغبتی برای همبینم. کلمهرنگ می

دهد...من نشان نمی  

چرخم و فقط برای گیرم. میبرد و از آغوشش فاصله میدستش را بالا می

کشان مجلس را گرم افتد. ساینا کِلبه صورتم می ای گذرا نگاهشثانیه

گیرم. هربار که چشمان سرکشم کند و من باز بین بازوان برادرش جای میمی

کنم... خدا گیرد، احساس ضعف میزند و پاسخی نمیاجازه او را دید میبی

بار مغلوب داند تمام روز را درگیر چه بغضی بودم که حالا برای هزارمینمی

شد.می  

شود. چسبانم و صدایی از قلبش شنیده نمییاش مدوباره سرم را به سینه

گیرم، جوری که صدایم به گوشش برسد.سرم را کمی بالا می  

طوری باشه...پس قراره این-  

مانم تا لب باز کردنش. تا با آن صدای بم و دورگه ای معطل میشاید دقیقه

 بپرسد: چی..

 و من با صدایی که لرز داشت بگویم: زندگی مشترکمون... 

...گوید: خودت خواستیاندازد و میخندش درد را به جانم میپوز  

پرسم: چیو من خواستم...؟شوم و میتفاوتش میگنگ و پرسشگر زل نگاه بی  
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یدان که با صدای بلند آهنگ شادی که بلافاصله پخش شد و جماعتی که به م

 ریخت، به طرفی کشیده شدم و ساینا مقابلم قرار گرفت.

س خوشگله! آهان بِتکِون عرو-  

گردم به طرف دهم و برمیهدف و ناهماهنگ دست و پاهایم را حرکت میبی

گشتم که آرشاویر از بین کنم! سراسیمه به دنبالش میاو... پیدایش نمی

کنان چشمکی زد و گفت: جمعیت برای خودش راه باز کرد تا رسیدنم. خنده  

رو کن ببینم چی تو چنته داری.-  

کجا رفت؟ آرشاویر... سامین -  

گذشت  دستم را کشید و جواب داد: همین دور و برَاست... دیگه کار از کار

 نگران نباش بیخ ریشته! 

ام زدیکیبرای من چه فرقی داشت باشد یا نباشد... اصلا چه لزومی داشت در ن

 داشته باشمش؟ اصلا چرا باید حتی داشته باشمش؟! 

ی لحظاتی هم با او و آهنگ برا ریتمبه آرشاویر لبخند زدم و سعی کردیم هم

زد و ادا و زنان دورم میکه شده از این حال و هوا فاصله بگیرم. آرشاویر بشکن

توانستم حتی یک ام گرفته بود که نمیآورد. به قدری خندهاصول درمی

کم به ما پیوستند و حرکت را هم خوب از آب در بیاورم. ساینا و حسام هم کم

ود و واقعا برای ببرای آرشاویر بود، دل به دلش داده  پای خوبیحسام که هم

رفتم که با حس سنگینی نگاه کسی، سر مدت کوتاهی با بغض کلنجار نمی

ه به یادم انداخت...چیز را دوباری او همهچرخاندم و چشمان خیره  

مثل آن شب بارانی... شبی که آن مرد خواننده لیوان توی دستش را به دیوار 

اش کرد. چشمانم را محکم بسته بودم و به ید و هزار و یک تکهپشت سرم کوب

ی اشک از چشمانم، چند قطره از مایع توی لیوان از سر و صورتم جای قطره
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اش به لرز افتاده بودم که چکید. جوری از ترسِ چشمان سرخ و برافروختهمی

فریادش به ای حرف نبودم! از ترس، سرم را زیر انداختم و با قادر به زدن کلمه

سرم چسبیدم و شنیدم:دیوار خیس پشت  

ه خودت نسبتش بربط خه تو از عشق چی حالیته که دم به دم و بیآ-

خوای که بهت دی؟؟... چی؟ عاشقمی؟! نه دختر جون! تو فقط یکیو میمی

و فقط دنبال یه آزادی بده... تا از زیر دستورات و امر و نهی بابات در بری!... ت

ت و غلط زندگیت ی که اهل حال و حال باشه و کاری با درسگردپا میهم

تر از زندگیِ من این دور و وَرا تر و لَشقانوننداشته باشه؛ نه عشق!!... دیدی بی

تونم همون آدم باشم توی زندگیت؟!... من؟؟... من نیست، خیال کردی من می

تو جیبمه  طرفهام... من خودم یه بلیت یکخودمم توی زندگیِ خودم اضافی

ست؟!... آره من بدبختم ولی تو از من وقت تو امیدت به من بستهبه درک! اون

تری!... خوب گوش کن! اگه تو انقدر خری که بخوای زندگیتو وصله بدبخت

های نحسِ من، عوضش من قدرِ تو خر نیستم که با یه بزنی به تنهایی

ن فقط گورتو از زندگی من گم ک له بِتَنَم دورم، حالیته؟!...تر از خودم پیبیچاره

کنه با کی باشی!... برو سراغ یکی دیگه... و راحتم بذار! برای تو که فرقی نمی

   مثل من زیاده...

ای با چنین لحن از زبانش گونه ندیده بودمش... تا به حال جملهتا به حال این

 انشنیده بودم... ناباور چشم باز کردم. خودش هم این خودِ نوظهور ر

مان طولانی شود و رو زدهشناخت انگار! نگذاشت تماس چشمان وحشتنمی

 برگرداند و فروکش کرد:

لعنتی... دست از سرم بردار!  دست از سرم بردار-  

 ...نکردم یمن... من که کار ؟یکنیم یجورنی! چرا ایره-

 ی!زتریانگتو از من رقت ی... ولخورهی! من حالم از خودم بهم مه؟یچ یدونیم-
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 ه بود:دیکش ادیفر مدر صورت رحمانهیباز ب و

! بهتر ـــریمب تییتنها یپس تو ،یی! اگه تنهاستمیتو چندش ن یمن به اندازه یول -

 ی...کن ییو اون محبت گدا نیو از ا یفتیکه دوره ب نهیاز ا

م... خواست دست از سر کِه بردارم؟ کسی که شده بودم تمام زندگیمی

لرزید... چقدر دیگر ام به پایش میزد و چانهگاهم غلت میی اشک توی نقطره

گذشت، دیگر چه مانده بود برای شنیدن، که بفهمم دیگر جای من باید می

شکستم تا این قلب وامانده او نیست؟ دیگر چقدر باید می کجای زندگیِ هیچ

 بفهمد که دیگر کارش تمام است؟ 

 !نمیبب وختتیر خوامینم گهی! درونیگمشو برو ب -

و  هلهله وقدم به قدم عقب رفتم. از اتاق تاریک و خلوتش پناه بردم به غوغا 

ها را کنار خوشان گُم شده بودم. آدمشلوغیِ سالن... بین جماعت خوش

شدم. چند نفر حالم را پرسیدند و زدم و داشتم از کمبود اکسیژن خفه میمی

به  م. فکر فرار زده بودمن با عصبانیت دستم را از دستشان بیرون کشید

فکر نبودن...  ...سرم... فکر ناپدید شدن  

رفت. دستی بالا آوردم و به پیشانی خیس از عرقم کشیدم و به سرم گیج می

ی کسی درآمدم که کشیدم. سینهعادت کلافگی، به ابروهایم دست می

زیر آمد. دنیایم را بلافاصله دستانش دورم حلقه شد! محکم و امن به نظر می

ام کند. برای اش پناه داده بود و توانسته بود به خوبی از عالم و آدم مخفیسایه

ی نه چندان کوتاه در همان حال ماندم.چند لحظه... برای چند لحظه  

دایی صخواستم که بمانم... تلاشی برای بیرون آمدن از آن کنج نکردم که  

 آشنا کنار گوشم پرسید: حالت خوبه مَها؟! 
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وی لرزیدم و تنم یخ زده بود انگار... آب دهانم را از راه گلهنوز می

و به آهستگی سر راست کردم.  ام پایین فرستادمشدهخشک  

گفت که انگار هنوز یک نفر توی این دنیا چشمانش... تشویش چشمانش می

 وجود دارد که نگران حالم باشد! 

انتظار وجود یک  توانستماما من مگر چنین آدمی در زندگی داشتم؟ مگر می

 چنین آدمی را حتی داشته باشم؟ 

لرزی؟! لب زد: چرا می  

هایش روی اش زدم و عقب راندم. دستاخم کردم و کف دستم را تخت سینه

مانده قوتی که توی پاهایم هوا ماند و مقاومتی نکرد تا از کنارش بگذرم و با ته

سرم بردار سامین..بزنم و بگویم: دست از  ای به بازویشمانده بود، تنه  

ببین کی اینجاست! -  

آورم و چشم از مانند آرشاویر کنار گوشم سر از رویا بیرون میپچبا صدای پچ

چرخیم. گیرم و هر دو به سمتی میاویی که نگاهش را تیزتر کرده بود می

های متعجب زنم. نگاهافتند و دامن لباس بلندم را چنگ میدستانم کنار پا می

ست که با لبخند و و گاها مبهوت میهمانان به سمت دختر و پسریو کنجکاو 

چرخد توانم باور کنم. زبانم نمیآیند. نمیدوشادوش یکدیگر به طرفمان می

ای درنگ و حتی پلک زدن به آن ایستم و بدون لحظهچیزی بگویم. فقط می

ب است انگار...شوم. دخترک کمی معذدو خیره می  

تر. رنگشد و لبخندش کمهایش کُندتر میدند قدمشتر میهر چه نزدیک 

رنگ و بلند. تر... در پیراهنی گلبهیداشتنیزیباتر شده بود... دوست

اش جمع کرده کننده و در عین حال پوشیده. موهایش را یک طرف شانهخیره

هایی استوار و بود و دستش هم حلقه شده بود دور بازوی مردی که با قدم
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به  ی او... چشممرفت. دخترک زیبا بود و برازندهاه میلبخند کنارش ر

وقت ندیده بود...! های آن مرد عادت نداشت که لرزید... ندیده بود. هیچخنده  

ای بر زبان جاری کنند، آرشاویر و نزدیکم که رسیدند قبل از اینکه کلمه

و با  قدم شدند. آرشاویر سردتر ولی محراب به گرمیمحراب جلو رفتند و پیش

های هم بوسه زدند. نهایت دلتنگی مرد را در آغوش کشید و بر شانه  

اداش منور کردی مجلسو! افتخار دادی بزرگوار! ببینم لشکر خبرنگارا و د-

ای بشیما! جوری پیچوندی؟... انگار قراره رسانهجارچیا رو چه  

گوید: کند و میتر میهایش را عمیقاو هم خنده  

ین آلبوم مجوز گرفت و یکم ا دلت خوشه!... بعد یه عمر آخرخبرنگار چیه باب-

جا ر همهفکر کردی جِیبی یا دریکم که لشکر خبرنگا  بالاخره دیدن مارو!...

 پشتم صف بکشن؟! 

.. سلام محراب به شوخی عقبش راند و گفت: از رفیقم شانس نیاوردیم! به به.

 خدمت زن داداش! کجایی شما؟! 

شد ولی انگار هنوز با خودشان یشان به طرفم کشیده میتمام مدت نگاه هر دو

رنگش های سرخابیبار به چشمان دخترک خیره شدم. لباند. اینکنار نیامده

ی شما... خیلی از هم فاصله گرفت و با لبخندی وسیع جواب داد: زیر سایه

 وقته همو ندیدم. خوبین؟ کی برگشتین ایران؟ 

شتان سردترم شد. انگشتانی سرد بین انگهایی زده نشنیدم دیگر چه حرف

کنم به طرفش ولی سامین گره خورد و شخصی کنارم قرار گرفت. سر بلند می

اندازد و تمام توجهش متوجه رهی است. هنوز هم نگاهی به من نمیحتی نیم

 باور ندارم او خودش را کنارم قرار داده... 
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شوم که ها میوجه نگاه! متکند، حقیقت ندارددستی که انگشتانم لمسش می

ای از ما ندارند. ها هم توقع دیدن چنین صحنهمعنادار به دستان ماست. آن

گذارند و رهی خیره به رهی و آن دختر که نامش آواست، قدمی پیش می

آورد. داماد، دستی جلو می  

گم بهتون... شرمنده دیر خدمت رسیدیم. تبریک می-  

ع نداشتم بیای... آخه دعوت نبودی!وقدستت درد نکنه... زحمت کشیدی ت-  

دار و درنگی که موقع دست ی نیشلبخند کجِ سامین زهر داشت! از جمله

دهانم را  دادن با رهی کرد، تمام تنم یخ بسته بود. سر به زیر انداختم و آب

 قورت دادم. نگاهم به رهی افتاد و نگاه او هم به من... لبخند زد.

ه... بینیم یادت رفتر همو میچون دیر به دیرفاقتی اومدم گفتم شاید -  

شد! چشمانم هایم وارد کرد، قلبم داشت از جا کنده میاز فشاری که به دست

لرزید و گرفتم. دستم میسوخت از اشک شوری که جلوی جکیدنش را میمی

شد. هرآن ممکن بود پس بیفتم که آوا جلو آمد و تر فشرده میدست او محکم

شید.مرا به آغوش ک  

زده روی کمر آوا نشست. چند دست سامین کشیده شد و دستان من بهت 

رنگش را که کدر شده ثانیه سکوت و به آرامی عقب کشید. چشمان دریایی

 بود، به نگاهم دوخت و زمزمه کرد: 

گم.ارم. تبریک میدبراتون آرزوی خوشبختی -  

ان تر م را با زبخواست عقب برود که دستش را گرفتم و ناچار شد بماند. لب

اش را کردم. حرف زدن برایم آسان نبود... به خصوص او که روزگاری زندگی

بار جلوی چشمش کشُته بودم...خراب کرده بودم. من... من عشقش را هزاران  
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، تمام من... من روزگاری نامردی را در حق او و مردی که کنارش قرار داشت

جا بودند! تا مناسبتی نحس را تبریک ها امشب اینحال آنکرده بودم و با این

اش باخبر باشند! بگویند، بدون اینکه از ماجرای پشت پرده  

ودم! بترین آدم این جمع من... من روزگاری پست  

 من... من که روزگاری منفورترین در چشمشان بودم! 

ها، باز هم ی اینها را نابود کرده بودم... با وجود همهمنی که زندگی خیلی

ی ها بودند که بار دیگر از من گذشته بودند! اشکم را نچکیده، گوشهب آنامش

 گیر کردم و دودستی آوا را نزدیکم نگه داشتم و با جان کندن زبانچشم غافل

 باز کردم.

قد کردین. گفتم... شنیدم... عاید تبریک میمن... من ب-  

یم.کمی درنگ کرد و جواب داد: فردا میشه یک هفته که به نام هم  

 لبخند زدم و دیگر جلوی اشک بعدی را نگرفتم. بغض دمار از روزگارم

 درآورده بود... یک قدم عقب رفتم و او را هم دنبال خود کشیدم. 

تر دستش را کشیدم. برایم مهم نبود که خواست آن قدم را برگردد که محکم

کر ف دیگران حال پریشانم را ببینند. برایم مهم نبود اینکه چه پیش خود

ها چگونه قضاوت کردنپچوار و درگوش پچکه لا به لای آن زمزمه. اینکنندمی

هایی سرهم! کنند و چه قصهمی  

 من حرف دارم با این دخترک... اگر نگویم... 

باری که اومدی دیدنم و باهم حرف زدیم، حال من منو ببخش... اون آخرین-

ای که بخوام. بخاطر نامردی جوری که باید معذرتطوری نبود که بتونم اون
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در حق تو و... رهی... کردم.. بخاطر ظلمم... بخاطر خراب کردن زندگیتون... 

چیز...بخاطر... بخاطر همه  

 دست آزادش را روی دستم گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنم.

کاهی برایم داشت. از هزاران فحش و ناسزا برایم بیشتر لبخندش تلخی جان

برابر! ابم را دوچندان کرده بود... غمم را صدهزاراندرد داشت... عذ  

و معلم من بودی... همیشه وقتی رفتار و حرکات و حتی طرز حرف زدنتو ت-

خواست مثل تو باشم... کردم. دلم میدیدم، پیش خودم تحسینت میمی

تفاقایی که باوقار... سنگین و برازنده... ولی وقتی بیشتر پیش رفت و بخاطر ا

ه روز بقسمت شد بیرون از کلاس و آموزشگاه همو ملاقات کنیم، روز  افتاد،

های اول من درموردت اصلا داوریها و پیشبیشتر ازت متنفر شدم... قضاوت

که یه روزی درست نبود!... من تو رو اشتباهی شناخته بودم و از خودم بابت این

ال منه... که رهی مچقدر در نظرم بزرگ بودی، بدم اومد!... ولی حالا... حالا 

دی و خوشبختم! کنارش انقدر خوشحالم که گاهی اصلا یادم نمیاد تو کی بو

کار کردی!... خیلی با خودم کلنجار رفتم که امشب بیام... رهی هم چی

طور. واقعیتش اصلا برامون آسون نبود ولی... تصمیم گرفتیم حالا که همین

دگی تازه رو شروع کردم... تو هم ه زنکنی، ببخشیمت!... من یداری ازدواج می

چیزو خاک کنیم و از فردا دیگه همو نبینیم... طور... پس بیا امشب همههمین

مون بهتره! جوری برای همهشناسیم... اینانگار نه انگار که همو می  

. صدای موزیک و دستانش را رها کردم هایم را با درد روی هم فشردمپلک

دم. بودند. چشم باز کردم و زلِ نگاه آوا مان قطع شده بود و همه ساکت

 هایم را توی دهانم کشیدم و سر تکاندم. لبخندم دردناک بود و مسخره...لب

 من همچنان منفورترین شخص امشبم... 
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رد. چشمان نفهمیدم آوا کِی رفت و ساینا کنارم قرار گرفت و لباسم را مرتب ک

؟! رسید: تو حالت خوبه مهانگرانش را سر تا به پایم چرخاند و مردد پ  

 به دروغ سر تایید بالا و پایین تکان دادم که پرسید: 

ست واقعا؟ ین پسره خوانندهکین اینا؟ ببینم ا-  

به طرفی که اشاره کرده بود سر چرخاندم. رهی به کمک محراب روی 

نشست و آرشاویر گیتاری به دستش ی میکروفون میای پشت پایهچهارپایه

داد. می  

کنه؟ کار میتوجه به سوال ساینا لب زدم: داره چیبی  

م گیر دادن بهش باید به افتخار ست!... محراب و بقیهگن خوانندهسرا میپ-

 عروس دوماد یکی دوتا تِرکَ از کاراشو اجرا کنه! 

خونه...جان لب زدم: آره... میباز هم بی  

! موشکافانه براندازم کرد و دوباره پرسید: نگفتی کین  

چی بذاره زیر پاش؛ وگرنه سخته مون... باید حتما یهوست بودیم باهم... همهد-

 براش...

ی همان لحظه آوا به محراب چیزی گفت و لحظاتی بعد محراب چهارپایه

ی چهارپایه تکیه زد و گیتار را کوتاهی آورد و رهی یک پایش را روی میله

تار نواختن و خواندن روی پای راستش قرار داد. عاداتش را موقع گی

اش تماشایش کرده بودم... همیشه اجازهدانستم... بس که بااجازه و بیمی

گذاشتم ولی حالا آوا به جای من حواسش به او خودم چیزی زیر پایش می

 هست!
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کردم ولی برایم مهم نبود این حرکاتم چه نگاه سنگین ساینا را حس می

   مفهومی برایش دارد.

های ضرب گرفت.تاه روی سیمانگشتان رهی کو  

 لبخند زدم و زمزمه کردم: کوکه..

ی میکروفن را نزدیک خود کشید و وقتی به آرامی شروع به نواختن کرد، پایه

اش شد.ای نشست و منتظر خیرههرکس گوشه  

 

این برگــای زرد، وقتی میفتن از درختـاشــون میارن عـطرِ تو..."  

پرسم حالِ تو...را همش میصبح از ابَ ها که من، بیــدارم، تااین شب  

 

 این فصلِ قشنگـو دوس دارم حتی، بیشتر از سالِ نو...

ندازن یادِ تو...بارن منو میکه اَبــرا می چون این روزای سرد، وقتی  

 

"چون پاییــزه... چون پاییـــزه...   

 

ه زنند و من حتی یک لحظه هم نگاهم را از رهی که خیرمیهمانان دست می

شناسم... دارم... این شعرها را خیلی وقت است که میخواند، برنمیبه آوا می

ره بشنوم!برایم جدید نبود ولی تازگی داشتند... حتی اگر هزار سال بعد دوبا  

قولی از هر ترانه گریزی خواند و بهوقت شعرهایش را تا آخرش نمیرهی هیچ

زد... می  
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اش کردم.مراهیلب هی بعدی هم جدید نبود... زیرترانه  

 

گذره...بعدِ من روزات، چقِدر خوب می"  

تره...به خیالت اون، از من عاشق  

 یه روزی تنهــا، رویای تو بودم...

بینـم، که نباشم بهتره...حالا می  

 معلومــه، بهش احساس پیدا کردی، معلومــه...

خوای پیشـم برگردی...نمی  

دونــم...می  

...تو منو بردی از یـادت  

دونــی...مـی  

"خوادت...که هنوزم قلبم می  

 

کردید؟... چه صدایی ساینا زیر گوشم گفت: از این دوستام داشتید و رو نمی

 داره لعنتی!

اش هایم خارج شد. آوا کنار رهی ایستاد و دست روی شانهآهی از بین لب

از  هایی در نگاه یکدیگر حل شدند و رهی بدون چشم برداشتنگذاشت. ثانیه

 او گفت:

له زیاد بود...خوندم... وقتی بینمون فاصنوشت و من میهایی که میرانهت-  
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کردم. باد سرد پاییزی بین موهایم شانه در گوشت کف دستم فرو می ناخن

داشت. سرم را زیر انداختم و باز هم کشید و تور لباسم را به رقص وامیمی

 خاطراتی مرور شد...

آخی چقدر عاشق همن! -  

چیز را عاشق هم بودند... همیشه. حتی درست همان روزهایی که من همه

خواند و ها را بخواند و گیتار بنوازد. او برای آوا میکردم تا این ترانهآماده می

ها برای آوا بود... او شدم... تمام این مدت، این ترانهها محوش میمن ساعت

 هرصورت من همیشه، اولیننواخت و دروقت برای من نمیوقت... هیچهیچ

 شنونده و طرفدارش بودم! 

... سامی کو؟! راستی-  

بش زده به همراه ساینا، با چشم دنبالش گشتیم ولی نبود. داماد باز هم غی

 بود...

دونم...زمزمه کردم: نمی  

*** 

 

زنم و نگاه ی تالار میی بزرگ و سرد محوطههای دروازهام را به میلهتکیه

افتد که مثل لشگر امام حسین و بازم به جماعت میهمانانی میمریض و نیمه

. بندماند و چشم میشده ای دستهیزید، جدا از هم و هر کدام گوشه  

فایده به اسم چیزی برای تماشا وجود ندارد؛ جز یک مشت آدم پرافاده و بی

قعی ات هیچ کاربردی ندارد اِلا اظهار نظر موفک و فامیل، که عملا در زندگی

ها و آوری سوژه برای داغ کردن بحثکه هیچ ربطی بهشان ندارد و جمع
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گفتگوهای دم گوشی و پشتِ سر! کدام یکیشان بودند وقتی که از زورِ 

های این شهر بودم؟ کدامشان وقتی کسی و تنهایی دست به دامن غریبهبی

شان پیدا شد تا فقط باشند! که افسرده بودم و غمگین سر و کله  

... حتی شده صوری... تنها در حد یک آشنا! که گاهی شده مصنوعی حتی

وا نکنم... ببینم کسی به یادم هست... که اقلا تا این حد احساس تنهایی و انز

ز گلرخ، جقوم و خویش! من از ابتدای بودنم، قوم و خویشی در یاد ندارم؛ به 

کرد... محبت زنی که پدرم برادرش بود، ولی زمین تا آسمان با او فرق می

کرد... داشت... پشتم را خالی نمی  

کرد به حال خودم! کرد، واگذارم نمیماند... غیظ که میخوب یا بد، کنارم می

خورده... برخلاف شکسته باشد یا زخمآمد؛ هرچند عصبانی و دلتا انتها می

 برادرش...

کسی و از بی ام، این حجمسالگیتوانم مادری را که در نوزدهقوم و خویش! می

وم و فقدان قوم و خویشش خبر داشت و با این حال رفت که رفته باشد را ق

 خویش به حساب بیاورم؟! اینکه قبل از رفتنش چگونه بود و چرا، مهم

 نیست... 

ی دیگری بیشتر لازمش دارم و نیست، همین که حالا که از هر لحظه

کسی که دیگر در م قوم و خویش من نیست... هست که بگویم او دلیلی

م نیست، دیگر نیست!زندگی  

کنم او هم پس من هیچ قوم و خویشی جز گلرخ ندارم. چشم که باز می

گذرد... اش میای از خداحافظینیست... آخ! فراموش کرده بودم... چند دقیقه

اش... ی مسکوت و تنهاییگشت؛ به خانهبا تاکسی آمده بود و با تاکسی برمی

بود!  ز من نداشت و همان برادری که طرد کردن را خوب بلداو هم کسی را ج  
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حوصلگی با بینم، شوهرم بود که با خونسردی و بیاولین کسی را که می

افتاد ولی چیزی بر زبان زد. نگاه ساینا دمی به من میاش حرف میخانواده

کم غزل خداحافظی سر داده بودند و رفع زحمت راند. بقیه هم کمنمی

های رنگ ی بزرگ و درندشت تالار پر از آدم بود و ماشیند. محوطهکردنمی

زدند...وارنگ و مدل به مدل، از پارکینگ اختصاصی تالار بیرون می  

هایی کرد و با گامآرشاویر دستانش را در جیب کت بلند و مخملش فرو می 

نم شد. کنارم که ایستاد کمی کنار کشیدم تا بتواصبور و باحوصله نزدیک می

 مانند من تکیه دهد.

ی من خارج با آهش، نفسی از حلقش بیرون فرستاد که گویی از سینه 

ی من بیندازد، گفت: رفتهنگاهی به صورت درهمشد. بدون اینکه نیممی  

کمش از دیروز مونده بود... برنجتون یکم دیگه راه داشت تا هاتون کمیرینیش-

گرفت، مدام منو یاد وقتی ج میتون وقتی اوپلو شدن... صدای خواننده

کشم... نصف مجلسو مینداخت که بعد از انجام عملیات توی توالت سیفونو می

 خیار به دست، در به در دنبال نمک..

رغبت گفتم: اینکه امشب بهت خوش گذشته یا کم و کسری میان کلامش بی

 چیزی نداشتی... اصلا برام مهم نیست..

ند که اضافه کردم: ببخش البته! فم برگردااش را به طرکردهصورتش جمع  

کنم تو ببخش. صورتش باز شد و بالبخندی شانه بالا انداخت: نه خواهش می

کشیدم! یکم حالا خیلیم مهم نبود... من نباید بحث خیار و نمکو پیش می

روی بود...زیاده  

.حوصله میان جمعیت چشم چرخاندمبی  

این آدما خونه و زندگی ندارن؟ -  
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بُرون و فشنگ و ترقه نیست! سامی داره به گمونم خبری از کارناوال و عروس-

کنه! همه مهمونا رو دکَ می  

جان زمزمه چند لحظه حرفی برای گفتن نداشتم. آب دهانم را قورت داده، بی

 کردم: دستش درد نکنه...

اش کردم که ساینا از خانوادهرخ صورتم حس میسنگینی نگاهش را روی نیم

صله گرفت و جلو آمد. فا  

کنه مَها؟؟ چی خوردی مگه؟! دلت خیلی درد می-  

د: چرخید که ادامه داتک اجزای صورتش مینگاه گنگم روی تک  

خواین برین درمونگاه! مطمئنی نیاز امین میگه انگار مسموم شدی، میس-

 نیست باهات بیایم؟

من  رفت که فقطسری به علامت تاسف تکان داد و  "عجب!"آرشاویر با گفتن 

دانستم. سعی کردم پوزخندم دور از چشمان منتظر ساینا باشد و دلیلش را می

 جواب دادم: 

پیچه، نیازی نیست عزیزم. تنهایی از پسش دونم از غروب تا حالا دلم میمین-

 برمیایم! 

 دستانش را گرفتم و صاف ایستادم و صادقانه ادامه دادم: 

دونم خواهر داشتن چه حسی داره ولی صلا نمیمن تا حالا خواهر نداشتم. ا-

 تو... خیلی خواهر مهربونی هستی...

دهد. غوشش جای میآکشد و مرا در معطلی خودش را جلو میبی  

من به فدای اون چشمات که از درد اشکی شده!!... الهی قربونت برم منم -

م... مگه نه؟! خواهر ندارم، تو خواهر منی... منم خواهر تو... دیگه تنها نیستی  
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ی خوب و موجهی پیدا کرده بودم، به اشکانم حالا که به لطف سامی بهانه

 مجوز باریدن دادم و محکم فشردمش.

آره... دیگه تنها نیستیم!-  

 

*** 

 

کند. از شدت سوز و سرما، بازوانم را بغل آور رانندگی میدر سکوتی عذاب

ه خانه برسم. هرچند که ه چسبانده، منتظرم بام و سرم را به شیشگرفته

ای برای رسیدن برایم باقی نمانده. ها، اشتیاق و عجلهی عروسبرخلاف همه  

خواهد این جاده تا به ابد تمام نشود و این ماشین از هرچند که دلم می

شود هایش، باعث میحرکت نایستد. صدای بوق ماشین عقبی و نوربالا و اشاره

ی سمت ای بادکنک رنگی از پنجرهدسته ها به عقب بچرخم.از بین صندلی

آزارد.اش گوش را میبیرون زده و صدای بلند موسیقی راننده  

بینم ولی همچنان مصررم با چشمان ها نمیخاطر نوربالای چراغراننده را به 

باز اویی را که انگار تنها حامی امشب من است ببینم...نیمه  

نوم.شصدای غرولند سامین را کنار گوشم می  

گندت بزنن آرشا! -  

ی سمت خودش را کمی پایین داد، با تکان دادن دست و بعد از اینکه شیشه

رنگ آرشاویر از ماشین کند. دویست و شش مشکیبه سمت جلو هدایتش می

گیرند. از ماشین زند و با خلوت شدن جاده هر دو سرعت میعروس جلو می

زند و لحظه به لحظه یرون میآرشاویر دود و اسپری رنگیِ آبی و صورتی ب
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کاهد. سامین چند مرتبه دن بردارد، از سرعتش میبدون اینکه دست از بوق ز

زند تا از جلوی ماشینش کنار بکشد و دست حوصله بوق میطاقت و کمبی

کشد.آخر به طرف پنجره گردن می  

گس!!بکش کنار من گورمو گم کنم خرم-  

بینم. ی کوچک جلویش میا از آینهر رهای خندان و رضایتمند آرشاوینگاه

دهد که تا چند ای از قلبم هشدار میدانم چه در سر دارد، ولی گوشهنمی

بار دیگر بشکند! ی بعد باید یکلحظه  

کشد و آرشاویر ماشین خودش و متعاقبا ما را به دنبال خودش به حاشیه می

وی ماشین عروس ، جلهای منتظر و متعجب ماشود. درمقابل نگاهپیاده می

ی جسمی توی دستش را زنان و خجسته، با فندکش فیتیلهایستد و لبخندمی

کشد. گذارد و به سرعت خودش عقب میکند و روی زمین میروشن می  

ها و نورهای شود و از جرقهام پر میخوردهچند لحظه بعد نگاه مبهوت و باران

وی رنورانی و سوزان که رنگی آبشاری که حسابی قد کشیده بود و چند خط 

ریزد. درحالی که از شدت هیجان با دست دهانم را ی جلوی ماشین میشیشه

های کتش را کنار های رنگی، لبهام، به تصویر مردی که پشت فوارهپوشانده

مانم.زند، خیره میزده و دست در جیب، به من لبخند می  

ش را به نشان ارادتی ستانشود و یکی از دنگاهش به طرف سامین کشیده می 

اش نگه که گویی برای داماد ریشخندی غیر قابل تحمل بود، کنار شقیقه

کند. ه با تکان دادن سر، در جیب میدارد و دوبارمی  

خواهم شود ولی همین که میاختیار به طرف دستگیره کشیده میدستم بی

کشیده و گری سامین به عقب یک پایم را روی زمین بگذارم ماشین با وحشی

گذرد. بعدش با سرعتی وحشتناک از کنار آرشاویر و بساطش می  
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عوضیِ جوگیر! -  

ی شوم! از آینهبندم و به پشتی صندلی پرچ میزده در را میناباورانه و وحشت

کنم به آرشاویری که به رفتنمان خیره بود و همچنان بغل نگاه می

خندید...می  

ام هم لرزید. چانهیش وارد شده بود میدست و پایم از شوکی که چند لحظه پ

ای ماند! ذرهرخ عصبی او میخکوب میلرزد. نگاهم حتی، وقتی که به نیممی

گردد تا ببیند اتفاقی اثر از نگرانی یا تاسف در صورتش نیست... حتی برنمی

 برایم افتاده با نه...

.. با وجود جا.انگار نه انگار که من وجود دارم، درست در کنارش... همین 

دانم به گوشش نرسیده ام که بعید میی قلب ترسیدهصدای کوبش وحشیانه

 باشد! 

ود!بتقریبا نصف بدنم بیرون ماشین -  

مشتی که  نگاهم نکرد. انگار که هیچ نشنیده بود. اما از بالا رفتن سرعتش و

ده...کرد، فهمیدم که شنیداشت فرمان را له می  

رفتم پایین؟! با توام! ندیدی داشتم می-  

وری زد.پوزخند یک  

ودی واسش...بچرا... دیدم بال درآورده -  

ستت! دهنوز نیم ساعتم نشده سپردنم -  

ای مسخره نگاهم کرد و شروع کرد قهقهه زدن... از آن با این حرف باخنده

لوه دهد، سر جرد و مضحک خواست طرفش را خهایی که وقتی میقهقهه

داد! می  
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ره وجودت واسه دت میکی؟!... مثل اینکه هنوزم گاهی یاسپردنت دستم؟! -

ای اهمیت نداره!؟...هیچکس ذره  

هایم شروع کرد به لرزیدن. صورتم از سوز رد اشکی سرد، داغ شد! آهسته لب

 لب زدم: 

گیرم! ساکت باشی بهتره... حداقل واسه امشب که به عتراضمو پس میا-

ی کافی خرابش کردی...اندازه  

بارش را همراه دوباره به پوزخندی بدل شد که به دنبالش نگاه تاسف اشخنده

 داشت و زیرلب گفت: خیلی بیشتر از لیاقتتم انجام شد..

 سوختم و گفتم: نگه دار.

راضی!یاد کشیدم: نگه دار وحشیِ ازخودنشنیده گرفت که فر  

ای جکه در لحظه با اصابت پشت دستش به صورتم، پوست لبم از سوز و درد 

هایش، به گِزگِز افتاد! ناباور نگاهش کردم. به چند لحظه هم نکشید نگشتا

حو جاده شد. هایش دوباره مریشپشیمانی نگاهش و با کشیدن دستی به ته  

کندن، نالیدم: را توی دهان کشیدم و به زحمت جانهایم بغض کرده، لب

ندازم پایین.وگرنه خودمو می  

ی در را بین د تا دستگیرهتر تحریکم کربارش عصبی بود و بیشپوزخند این

 انگشتان دست لرزانم بگیرم.

توجه به حال خرابم، دنده عوض کرد و آرام گفت: کهنه شده...جدید داری بی

 رو کن! 

شد. سر به تایید تکان دادم و هایم از شدت نفرت روی هم فشرده میدندان

 بدون معطلی در را باز کرده، خودم را بیرون کشیدم.
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ام به آسفالت خیابان چسبید، زمین خیس از اشک آسمانِ زدهتی تن یخوق

ها، آخرین صدایی ستیکصدای فریادش، جیغ لا شده بود. به جایتازه بارانی

، شنیدم...های قطرات بارانلای ضربهبود که لابه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
بارید...()شبی که باران می  

 

گیرم و روی تخت، سرجایم، می اتاقمانای به در، چشم از سقف با خوردن تقه

م را بشکند... دانم او نیست. او که عادت ندارد بااجازه تنهایینشینم. میمی

یی که خالی شود!شکند... هرچه را تا جااجازه میآید و بیمی  

ام روی صورت شود و نگاه خستهسکوتم که طولانی شد، در اتاق باز می

یند.نشپریشان خواهرک مهربانش می  
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بیداری عزیزم؟-  

نشیند و سرش ی تخت میرسانم تا داخل بیاید. مردد کنارم لبهپلک بهم می

دانم از اندازد. نوک انگشتان دستم یخ بسته... به گمانم میرا پایین می

آید و روی لباس طور آشفته است... نگاهش بالا میپرسیدن چه سؤالی این

شود. نجاق میعروسم، که روی در کمد آویزان است، س  

ام. در اسارت همان لباس اش خودم را جا گذاشتهی نگاه خیرهدر محدوده

دار...سفید و پیله  

زنم لب باز کنم و بپرسم... از تو... از ست دارم با خودم سروکله میک هفتهی-

اید بهم سامی... چرا نگاهتون بهم نیست؟... چرا فردای شب عروسیتون سامی ب

د بترسه از مو برسونم بهتون؛ تا حواسم بهت باشه؟... چرا بایزنگ بزنه که خود

درمون داری نه ست نه خواب درستتنها گذاشتنت؟... چرا یک هفته

خوابی و اون دیروقت بیاد و روی خوراک؟... چرا تو تنهایی توی این اتاق می

 باسِ عروسِکاناپه وسطِ پذیرایی؟... درمورد این لباس خاکی و پاره که شبیه ل

تک کبودای روی تنت!... ست!... درمورد تکمُرده  

نوازم. دستش روی ام را میی خراشیدهآورم و گونهدستم را به آرامی بالا می

ش ندارم...ای جز نگاه کردن به چشمان خیس و بارانینشیند و چارهدستم می  

کنم، جیگرم آتیش کنم مها!... هروقت که به صورتت نگاه میارم دق مید-

کار کردی با خودت... این حقیقت داره که خودتو از ماشین گیره... تو چیمی

 انداختی بیرون؟!

چیا گفته بهت؟-  

افتد.کشد و دستش پایین میهان میهایش را توی دلب  
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زنه. از تو نقدر حال خودش بده که جرأت ندارم... روزی ده دفعه زنگ میا-

دلیل زنگ زدناش فقط تویی... دونم لی میپرسه؛ حتی یک کلمه!... ونمی

 حرف بزن مها! بهم بگو... قصه چیه؟!

قدیِ دیوارمان کنم چشمانم روی تصویر خودم در آینهسر که بلند می

تر تحملنشیند. به روی زنی زار و غمین... صورتم به نسبت روز اول قابلمی

الا از آن ح ها رد شوم!...توانستم از یک متری آینهاست... روز اول، حتی نمی

پودر توان به همتِ کرمی سرخی روی صورتم مانده که میزخم بزرگ، هاله

 رفعش کرد.

دونی؟چی می-  

دونم تو و سامین قبل ازدواج باهم رابطه برقرار یزایی که مامان گفته... میچ-

ها فهمیدن مجبورتون کردن زودتر برید سر زندگیتون... کردید و وقتی خانواده

کنم گم کار درستیه... تاییدش نمیوده تموم شده! من نمیولی هرچی که ب

هام حق دارن از دستتون عصبانی باشن. ولی بالاخره چیزیه که شده... خانواده

خواد ببیندت. ولی الان که ازدواج کردید و دونم هنوزم نمیحتی پدرت که می

.. چیزی که .سر زندگیتونید باید فراموش شه... باید از اون روزا فاصله بگیرید

ارم... دالان مهمه زندگیتونه که باید حفظ شه... مها من خیلی تو رو دوست 

رادرم م بین تو و بخیلی خوشحالم از اینکه تو عروس مایی... اگه اتفاقی ه

نین چشق بوده... دوست داشتن بوده... پس چرا الان دیگه افتاد، دلیلش ع

شده؟! ونشه؟؟... شما دوتا چتچیزی بینتون دیده نمی  

اش را لمس های پژمردهدارم و گلبرگگلم را از روی پاتختی برمیدسته

کنم.می  

شی...گه بهت بگم... بهت بگم که واقعیت چی بوده... توام ازم متنفر میا-  
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گذارد.ام میدستش را روی شانه  

مگه چی بوده؟-  

رزی گم ی های مُردهلای گلبرگخورد و لابهام تاب مییک قطره از روی مژه

شود.می  

رادرت حامله بودم... ولی با دستای خودم کشُتمش...من از ب-  

اش که با هربار تکان شدهچفتهای بهمبه نوع نگاهش آشنا هستم. به لب

هایش. به ناباوری و ای. به لغزش چشمماند در بیان واژهخوردن، ناکام می

م که شد. هرچقدر هنفرتش. او هم یکی مثل همه... هرچقدر هم که مهربان با

ن... مبگوید از بودنت خوشحال است... تنها حقیقت... دانستن حقیقت وجود 

ن و محبت را سر ببرد!تواند این دوست داشتمی  

ام...دیگر از نگاهش خجالت نکشیدم. شاید عادت کرده  

خواست. جایی براش توی این دنیا کس اون بچه رو نمیصه اینه که هیچق-

ش نبود...نبود. کسی منتظر  

... که از بین ببریش؟یعنی سامین ازت خواست-  

 تلخندی زدم.

خواست... دونم... شاید اونم تهِ دلش یه همچین چیزی رو میخواست؟! نمی-

ولی من تنهایی تصمیم گرفتم. آخه اون نبود که بخوام همراهش تصمیمی 

ه بگیرم. حقیقت اینه که بین من و داداشت حسی نبود که الان نبودش ب

اشتباه وقت نبود! تنها اتفاقی که بین من و اون افتاد، یه چشم بیاد. هیچ

چیزو نابود کرد و منو احمقانه بود. یه تصمیم نادرست. یه هوسِ گس، که همه

گناه... ی بیهام دور... پای یه بچه درمیون بود... یه بچهاز آرزوها و خواسته
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ا خیانت به داداشت، کس استفاده کردم و سعی کردم بولی من ازش سوء

شو با خودم به دادم و زندگیای رو کنارم نگه دارم. تحت فشارش قرار دیگه

نابودی کشوندم. نه تنها زندگی اونو، بلکه زندگیِ هرکسی رو که توی این 

ای نقش داشت!... ولی خیلی زمان نبُرد، تا طبل رسواییم زمین ماجرا ذره

 بخوره و صداش یه عالمو کَر کنه!

یدن سکوت کرده بود. برگشتم تا مطمئن شوم به حد کافی منزجر شده، با د

اش بغض کردم ولی ناخن در گوشت دست فرو بردم تا طاقت چشمان پرشده

 بیاورم. دستش بالا آمد و روی دهانش نشست. 

کارا کنم... چطور... چطور تونستی مها؟! چطور تونستی با سامی ایناور نمیب-

ر... تو واقعا... انقدر وحشتناکی؟!رو بکنی؟!... چطو  

ام را گزیدم و از جا بلند شدم. مقابلش ایستادم و شدههای لرزان و خشکلب

 سرم را جلو بردم.

کنی؟!طوری نگام میکار کردم که این.. مگه من چیچطور؟!.-  

 ناباور سر تکان داد. 

و کشتی!شو... عشقشکار کردی؟؟... تو بهش خیانت کردی مها! تو بچهچی-  

 توی صورتش جیغ زدم:

اون به من تجاوز کرد!!-  

از  -ارد)کپی پیگرد داز خشم رعشه بر اندامم افتاده بود... من تمام وجودم 

درهم شکسته شده بود ولی، قطره زاده(گذریم از سپیده تقیکنار هم می

 اشک، از چشم او جوشید...

چین آدمی نیست...امکان نداره... سامی هم-  
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ف من... هضمش تجاوز درمیون نبود و یه اشتیاه بزرگ بود از طر اگه پای-

گفتم این من بودم که سامی رو بازی دادم و اون تر بود نه؟!... اگه میراحت

گفتی امکان نداره، من همچین قربانیه و حرفی از تجاوزش نبود... بازم می

 آدمی نیستم؟

لا رفته بود...برافروخته مقابلم قد الم کرد. حالا صدای او هم با  

گم که همچین شناسمش میه!... معلومه که نه! سامی برادرمه... چون مین-

 آدمی نیست!

 پوزخند زدم.

کنه...وقت به خواهرش تجاوز نمیاید دلیلش این باشه که اون هیچش-  

 جلو آمد و نگاه تیزش را با کراهت در چشمانم فرو کرد.

خفه شو! -  

تش، وادارش کردم عقب برود.ا حرکت به سمهایم کنار پا مشت شد و بدست  

کنی؟؟ی من گم نمیچرا گورتو از خونه-  

از کردم چیزی به چسبیدن کمرش به در اتاق نمانده بود. با یک حرکت در را ب

شدم!و هلش دادم. حالا که بد بودم، باید به بهترین شکل ممکن، بد می  

که حالا به حرفت برم! ی تو؟؟؟... اونی که بهم گفته بیام تو نیستیخونه-  

توجه چمدانش را از توی اتاق دیگرمان بیرون آوردم و وسط پذیرایی بی

 رهایش کردم.

بینی که داداشت تشریف نداره... خیلی ی من! میره درست شنیدی خونهآ-

 مشتاقی، با خودش بیا با خودشم برو!... الانم تنهام بذار!
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ای چسبید.هنفراز در خانه فاصله گرفت و روی مبل تک  

ای! نهمکان نداره تا خودش ازم نخواست پامو از اینجا بذارم بیرون... تو دیووا-

گی... عمراً بذارم بیشتر از این م که کردی... الانم داری هذیون میخودکشی

 روزگار داداشمو سیاه کنی!

وزگار داداشتو من سیاه کردم؟؟...  اون بود که خودشو پرت کرد وسط ر-

آبرو م کرد! اون منو بیو و جهنم ساخت برام! اون بود که دیوونهزندگیِ من

خواست با تن من کرد و وقتی کرد!... اون آشغال عوضی هرغلطی دلش می

آدم  حرف بچه شد جا زد! اون کثافت عشقمو ازم گرفت و تبدیلم کرد به یه

آویزی چنگ زد حتی اگه اون فطرت که واسه نجات خودش، به هر دستپست

بودم... نآویز آبروی یکی دیگه بود! من این شکلی نبودم... من انقدر بد دست

کنه!داداش تو، این منو ساخت و حالا خودشم نقش یه قربانیو بازی می  

دونستم انقدر وقیحی... شک ندارم اون امان بهم نگفته بود اینارو... من نمیم-

گفته!دونه... سامی بهش خیلی چیزا رو نخودشم در این حد نمی  

 دستش را کشیدم.

کنه... خیلی وقته دونه و چه فکری درموردم میرام مهم نیست کی چی میب-

 که همه برام رفتن به درک! فقط گمشو بیرون!

کرد مچش را از در واحدمان را باز کردم و با پا زیر چمدانش زدم. تقلا می

تی اسارت دستم رها کند ولی من سفت چسبیده بودمش... حس نفرت، قدر

 انکار نشدنی به جانم انداخته بود...

شود، دستم را با دست دیگرش چسبید. صدایش را وقتی دید حریفم نمی

ها را خبر نکند ولی من به این چیزها اهمیتی پایین آورده بود تا همسایه

دادم.نمی  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 57 of 668 
 

کارو نکن! مها! این-  

ا ربود با چشمان پرشده، نگاهی را که به طرز ترسناکی به برادرش شبیه 

 برانداز کردم.

اقی افتاده، مثل تو نگفت ممکن نیست... نگفت از فقتی بابام فهمید چه اتو-

ترین کسش بودم! مها بعیده، همچین آدمی نیست!...من دخترش بودم! نزدیک

وقت اینقدر با اطمینان ترینت بود!... ولی اون هیچمثل تو که سامی نزدیک

وقت کسیو نداشتم که و داداشته، من هیچ پشتم در نیومد... این فرق بین من

م از کسی اجازه پشتم درآد... اینم بهتره بدونی که من واسه از بین بردن بچه

کنی عرضه ندارم جون خودمو بگیرم؟ خیال کردی توی این نگرفتم... فکر می

م؟!... نه... اگه بخوام این نفسا رو قطع یه هفته، چون تو بودی من الان زنده

کدوم عددی نیستین!طمئن باش نه تو نه داداش خودخواهت، هیچکنم، م  

جا پشت در، رهایش کردم و اش، همانو خیره به سرگشتگی و آشفتگی

ابتدا. از  ام را به دیوار دادم. تقدیر برای من تنها بودن را رقم زده، از همانتکیه

جا مانه. همان روز اول که چشم باز کردم به روی این دنیای نامرد و پرکینه

کشم. یک هفته از آن شب پرشور و روم و زانوی غم بغل میروی زمین وامی

گذرد. نشدنیِ ازدواجم میفراموش  

بازوانش  شبی که قرار بود در آغوش گرم و مهربانش تا صبح آرام بگیرم و بین

همه طوفان، نفسی آسوده بکشم. ولی بار در تمام عمرم، بعد از آنبرای اولین

ور از دم از سردی و نامهربانیش فرار کنم و برای نفس کشیدن به دمجبور ش

 بازوانش، به تن خاکیِ زمین پناه ببرم. 

کس حواسش به من نبود... اتاق صبح آن شب، وقتی چشم باز کردم، هیچ

کرد خالی بود و من مثل یک تکه گوشت روی تخت افتاده بودم. تنم درد می
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سوخت از شوری اشک و دلم . چشمم میی روزگاررحمانههای بیاز ضربه

شد... با دیدن شدنی نبود و فقط تمدید میهایی که خوبسوخت از زخممی

هایش.تفاوتیبی  

ادآوری با یادآوری رنگ نفرت، عمقِ چشمان پدرم. با دیدن پیری عمه. با ی 

شم چآن شب بارانی که چشم بستم و تن به او سپردم. با یادآوری شبی که 

ام بریدم!ل از جگرگوشهبستم و د  

های عاشقانه و لبخندهایی که با دیدن او... دست در دست عشقش. و نگاه

وقت ننشست!همیشه آرزو داشتم روی صورت من بنشیند و هیچ  

ام های قرمز هنوز از وسایلی که به عنوان جهاز به این خانه آوردهها و ربانگل

های رز قرمز، های رنگی. گلبرگسهباز نشده. تمام خانه پر شده از اکلیل و ری

بد با روی تخت و کف زمین، پلاسیده و رنگِ مرداب گرفته. بیچاره گلرخ. لا

انگیزتر!تر، وسوسهکرد، هرچه رویایی و شاعرانهخودش فکر می  

کنم. چند شاخه گل ام را وسط پذیرایی پهن میلباس عروس خاکی و پاره

پاشم. کیف و کفش. تور عروس. می کنم و رویشسرخ از گلدان را پرپر می

گذارم و دارش میآورم و روی دامن پفام را از توی انگشتم درمیحلقه

کشم. ز میجا کنارشان روی زمین دراهمان  

دلم برای مادرم تنگ شده. تمام چیزی که از خودش به جا گذاشته، 

ا تم... چون من فرصت زندگی رکدامشان من نیسست که توی هیچهاییعکس

ت! چون مرا از او گرفتم. با آمدنم. با پا گذاشتن روی زمین. من آمدم و او رف

دانست وقتی خودش نباشد، دیگر برای به خودش ترجیح داد. اما کاش می

 من، فرقی نیست بین زندگی کردن و مُردن!
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ام ام را... حتی کاری که با توودلیبیند. هرچه تا امروز کردهدانم که مرا میمی

! من مادر خوبی نبودم. من اصلا شبیه مادرم نیستم...کردم  

چسبانم و تلفن خانه را که خیلی وقت است توی تن ضعیفم را به دیوار می

دارم. زند، برمیگوشم جیغ می  

بله؟-  

ست... همه کسِ و کارم.همان نگرانِ همیشگی  

دی؟؟جواب نمی . چرا گوشیتوکجایی تو دختر؟؟..-  

. نشنیدم صداشو.خواب بودم گلرخ جان-  

کند، پر از گریه...م میاش، ابریگیرد و صدای خستهنفسی می  

الت چطوره جانِ عمه؟ خواهرشوهرت رفت؟ چرا همش اونجاست؟ اتفاقی ح-

 که نیوفتاده هان؟

کنیم وبم فدات شم. ساینا همین الان رفت. چون نزدیک هم زندگی میخ-

ت استرسشو داره. خواهرم که سهجا. عروسیش چند ماه دیگزیاد میاد این

کنیم.فکری مینداره... میاد با هم هم  

وهرت چطوره؟ زندگیت چطوره؟ دلم توی این فاصله داره بالا میاد. همش ش-

کنی؛ خواهرشوهرت همش کار میشد بپرسم چینگران زندگیتم ولی نمیدل

جا بود.اون  

ی عکس بزرگش که دانست چه به روزم آمده؟ تابلولازم بود که بپرسد؟ نمی

رحم و تقریبا نیمی از دیوار را پوشانده، جلوی رویم است. زلِ چشمان بی

تر از آنم که احساس نزدیکی کنم به این مرد. به شوم. غریبهش مییخی

.صحبت شدن با او..اش. حتی به همزندگی کردن در چهاردیواریِ خانه  
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ه تنها فقط خودمون دوتایی ینا نبود، اگخواستی باشه؟... اگه ساجوری میچه-

زد بیرون و آخرشب که خوابم بودیم، اگه از عمد صبحِ اول صبح نمی

گذشت!... ساینا بود که یه سروصدا نمیگشت، مطمئناً این یه هفته بیبرنمی

بینه... هیچ دلیلی واسه زد... وگرنه اون که منو نمیکلوم باهام حرف می

مونه... م متنفر میندارم عمه. اون تا ابد از کسیوزندگی کردن ندارم عمه... هیچ

 مثل همه!

کنی حق اعتراض ا کاری که تو کردی، انتظار داشتی چی بشه؟ فکر میب-

 داری؟

ای نداشت. چشم های همیشگی و دفاعی که هیچ نتیجهخسته بودم از حرف

 بستم و گوش دادم. 

با سلام و  ووریزی سروصدا و آبرتونستی بهترین انتخابا رو بکنی. بیتو می-

ت باشی! ولی تونستی خانم خونهصلوات بری سر خونه و زندگیِ خودت. می

تو خراب کردی. هر کس ی زندگیکار کردی؟ بخاطر لجبازی با بابات همهچی

و ناکسی به خودش جرأت داد قضاوتت کنه. پشتت حرف درآره... خودت 

ایی از ن باید خودت تنهباعثش شدی. خراب کردی مها... بدم خراب کردی! الا

ش. این عذاب تا پسش بربیای... تو کار اشتباهی کردی و این شد نتیجه

ته مگر اینکه خودت تمومش کنی. ش روی زندگیهمیشه ادامه داره و سایه

تر نشه. تو یه زنی... هرکاری از دستت خودت درستش کنی تا از این خراب

تو حفظ کنی... برش تونی زندگیمیتونی دلشو نرم کنی... ست... تو میساخته

گم؟؟فهمی چی میگردونی سمت خودت... از این به بعدشو بسازی... می  

خواست فریاد بکشم پس او چه؟! چرا فقط من باید تلاش کنم برای دلم می

حفظ این زندگی لعنتی؟ چرا من باید محکوم باشم؟ مگر فقط من بودم که 
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های مرد بگو باشم؟ لبخند کجی روی لباشتباه کردم؛ چرا باید تنهایی جوا

 روی دیوار نشسته بود. 

زدواج کنم عمه؟چرا مجبورم کردی باهاش ا-  

لرزید و مهربان نبود. صورتم دوباره عصبی شد. مثل آن روزها صدایش می

سوخت. طعم تلخ و زهرمار هنوز از سوز سیلی که زیر گوشم نواخته بود، می

پوشاندم و یادم  ر زبانم بود. با دست دهانم راها زیطردشدگی و طعنه و کنایه

گفت دیگر دختری مثل من آمد. صدای فریادهای پدر خانه را پر کرده بود. می

ست.گفت دیگر جایی برای من نیندارد. می  

شدم. من رفتم. باید از جلوی چشمان پدرم گم میمن باید از آن خانه می 

بار و آبرویش گوش شهر را پر کرده ی اعتوازهی ننگ بودم برای او که آمایه

آقا میرهادی قسم نخورد؟ حالا بود. مگر کسی هست در این شهر که سرِ حاج

شد؟آبرویی و رسوایی به بار آورده چه میاگر بو ببرند دخترش چه بی  

ای جز آمدن به این خانه نداشتم. جز سنجاق کردن خودم به من چاره

ود!ی مردی که از من متنفر بشناسنامه  

کرد؟ حالیته چه بلایی اهی جز این بود مها؟! ندیدی باباتو داشت سکته میر-

سر خودت و ما آوردی؟ یا خوشت میاد همش یادآوریش کنی؟! الان وقت 

چی یاد همه بره؟!تاوان دادنه... نکنه انتظار داشتی همه  

شدنی نبود...اشکم چکید. خشک  

د... این حقم نبود. بهم ظلم کردید... ناه من، این نبوگحالا بهتر شد؟ مجازاتِ -

تون...همه  

کنم. کسی را نداشتم تا مدارا کشم. گوشیم را خاموش میسیم تلفن را می

کردن را بهم بیاموزد. کسی دور و برم نبود تا بجنگم و طلب بخشش کنم. من 
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مانده، دیگر ترسی از همیشه فقط خودم بودم و خودم. کسی که تنهایی زنده 

بار ها. بلدش نیستم. تنها یکرد. عادت ندارم به به نگه داشتن آدمچیزی ندا

 امتحانش کردم و حالا این حال و روزم است...

گوید که زود است ولی با رفتن ساینا و طوفانی که حتما ساعت روی دیوار می

 در راه است، ظاهرا وقت زیادی ندارم...

گه داشتن کسی. با اینکه ت تلاش کنم برای نبار دیگر لازم اسبه گمانم یک

 حسی نسبت به بود و نبودش ندارم!

 

*** 

 

ای داغ و پلوی آماده، خانه را پر کرده. دیگر بوی تابهی کباببوی خوشمزه

شود. نگاهی به میز شام شاعرانه و طعفن کینه و رز پلاسیده کمتر شنیده می

بینم و به آید. شمع را میهایم نمیدوزم و لبخند به لبهای جفت میظرف

ام را تعریف کرده. کنم که سوختن و آب شدنش، بخشی از زندگیاین فکر می

کنم. پیراهنی را ام وسط اتاق پخش و پلا میچمدانم را که هنوز باز نکرده

شرت و شلوار گَل و گشادم تعویضش کشم و جلوی آینه با تیبیرون می

ی پرچین و کی، با یقهاش گیپور مشتنهایست و بالاقهکنم. آستینش حلمی

 حلزونی. 

نقص و کمرِ باریکم را های بدنِ بیرنگِ کوتاه. فراز و نشیبدامنش حریر کرم

تر به نمایش درآورده. نگاهم از روی لباسم سُر به زیبایی و سخاوت هرچه تمام

باری که توانستم حواسم را از زخم دانم از آخرینخورد به روی صورتم. نمیمی

گذرد، اما ام پرت کرده و به دیگر اعضا دقیق شوم چقدر میگونه هایو خراش
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به نظرم صورتم آب شده. زیر چشمانم سیاه است و زیر ابروهایم کمی درآمده. 

توانم دلی را هوایی کنم...طور نمیآبی خشک شده. اینهایم از شدت کملب  

ا انحنایی بار تنهنشانم و اینروحم میمیکاپ کاملی روی صورت خسته و بی

ای از آید، پوزخند است. با اسپری کردن عطر شیرین و اغواکنندهکه بر لبم می

دانم، غذا را ای که دلیلش را خوب میزنم و با افتادن دلشورهاتاقمان بیرون می

کشم و بعد از بیرون آوردن سالاد از توی یخچال، روی ها میتوی ظرف

نشینم.ام به انتظار میصندلی  

شود. از طرز اش پیدا میکه انتظارش را داشتم دیرتر سروکلهاز آنی 

واری که چرخاند، از آهنگِ تند و تازیانهای که کلید را توی قفل در میشتابزده

توانم عمق کوبد برای قدم برداشتن دارد، میهایش را روی زمین میکفش

رود و راست به سمت اتاق خوابمان میخشم و عصبانیتش را تخمین بزنم. یک

کنم.توقع ندارد مرا در آشپزخانه ببیند. پس قبل از گذشتنش لب باز می  

شی... به خونه خوش اومدی. خسته نبا-  

کنم تمام تنم با کوفته گردد و احساس میاش به طرفم برمیصورت برافروخته

لرزد!، مثل بید میاش به روی کانترشدن کیف دستی  

ای بعد با ایستادنم و دیدن لباسم. هخورد و لحظاول از دیدن میز جا می

گردد و روی صورتم چرخ بار دیگر مردمک سرگردان چشمانش مییک

کشد تا تصمیم بگیرد. تا شرایط و زمان و مکان را خورد. کمی طول میمی

ش...کنار هم همزمان مدیریت کند و در یک آن، صدایش را بیندازد روی سر  

چی گفتی به ساینا؟!-  

افتاد، به سختی روی چشمان تاریکش قفلش کردم.یرپایش مینگاهم داشت ز  

برو دستتو بشور شامو بخوریم سرد شد. درموردش حرف بزنیم.-  
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 من آرام گفته بودم ولی او از قبل هم بلندتر خروشید...

گم چه زری زدی که رفت؟؟ راسته انداختیش بیرون؟! چی فکر ا توام میب-

که بگی  ر کردی چه پُخی هستیی عوضی؟! فککردی پیش خودت دختره

م بندازی بیرون م، کی نه؟! تو کی باشی تا کسیو از تو خونهکی باشه تو خونه

 هاان؟!

ام شد. حالا که در یک قدمیلرزید و ضعفم را یادآور میام داشت میچانه

توانم هایش حیرانم که حتی نمیو با شنیدن توهین ایستاده، انقدر شوکه

های داغ و یانگرش بگیرم و سرم را پایین بیندازم! نفسچشم از چشمان عص

 سوزانش صورتم را سرخ کرده. 

کنم:آهسته زمزمه می  

جوری باهام حرف بزنی...حق نداری این-  

فشارد.ام را توی مشتش میرحم چانهاندازد و بیهوا دست میبی  

ب گوش کن دخترکوچولو. برام مهم نیست چندبار سعی کردی تموم خو-

ت. فقط ای کاش م فکرش میفته تو کلهنی زندگیِ نکبتتو و چندبار دیگهک

جور قلمبه بیفتی وسط شدی و قبل از اینکه همینزودتر از اینا دست بکار می

کردی تا نحسیت بیخ گلومو نچسبه... ولی حالا زندگیم خودتو خلاص می

ه ببود کاریه که شده. شده که زندگیم بشه آشغالدونی!... کثافت خورده 

بیاد!  دیوارای این خونه ولی انگار سرنوشت این بود که بدتر از اینا سرم

 سرنوشت این بود که تو سرم بیای!

حد، هم درد واقعا قصد داشت فکم را خرد کند! نزارتر از آن بودم که در آنِ وا

 جسمم را تحمل کنم و هم روحم از هم نپاشد. دستش را دودستی چسبیدم

!هایش کاسته نشدار پنجهای از فشولی ذره  
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ی بخت الا که بسته شدیم بیخ ریش هم، بذار روشنت کنم. اینجا خونهح-

کشم همینه... تا وقتی ی آخرتته! حداقل تا وقتی من نفس مینیست، خونه

روزی راهمون از هم م همینه... اگه بخت باهامون یار بود و شد که یهمن زنده

ببینی. یا نه اگه خیلی دوست داری بری و وقت شاید رنگ آرامشسوا شه، اون

خواد خونِ به جهنم، بازم باید منتظر اون روزِ رهایی باشی. چون هیچ دلم نمی

ت توی دماغم باشه! رم بوی لاشهنجست یه عمر بیفته گردنم و هرجا که می

 پس توی این خونه حتی حقِ مُردنم نداری! خرفهمه؟!

رد. حرف نزدم. حتی یک کلمه کفقط اشک بود که دستش را خیس می

اش! کاش از اعتراض نکردم. ولی پاهایم سست شده بود. آویزان بودم از پنجه

توانم چشمانم درد را بخواند. کاش دلش بسوزد. کاش ولم کند. من نمی

ام...بخواهم، فقط ای کاش... خودش بفهمد! که چقدر ترسیده  

تادم و و زبون روی زمین افولم کرد. من چیزی نگفتم. خودش ولم کرد. علیل 

 حتی سر بلند نکردم. فقط لرزیدم. فقط ترسیدم.

ارونه کرد ولی او دید و ملاحظه نکرد... با یک حرکت، میز و هرچه رویش بود و

 و صدای وحشتناکی ایجاد شد.

خرکی. نه فکر و خیالای باطلِ زنونه. نه یگه نه شام دونفره. نه ادا و عشوهد-

جا و فضولی تو کارا لکی زدن. نه اشکِ تمساح و توقعات بیخانمیِ خونه و زر ا

خوام ریختتو ببینم، به خصوص اون لبخند چندشِ و زندگی من!... نه دیگه می

وظیفه و بشور و بساب و پخت و پز و هرغلطی که روی لباتو!... فقط انجام

 شی توی اتاق و تا منلازمه انجام بدی!... شبم قبل از اومدن من، گم می

شی... درست مثل یه کلفت!... خرفهم شد یا نه؟!م آفتابی نمیخونه  
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تر کشد و با آرامقبل از رفتنش، بطری آب توی یخچال را یک نفس سر می

گوید:وار میشدنش، زمزمه  

. م از این غلطا نکند و بساطتو جمع کن ودیگهزودترم بن-  

 

*** 

 

شان که با هایغرزدن وبرای شیطنت  های کلاسم تنگ شده.دلم برای بچه

شد... به نزدیک شدن به کنکور، بیشتر از یک سال تلاش کردنشان می

کردند هایی که برای هم تعریف میهایشان. به خاطرههای بین کلاسدورهمی

زدم تا مبادا حرفشان را قطع کنند. آخر نوجوانی و من خودم را به نشنیدن می

ی ده ها و در فاصلهیمکی چت کردنو روزهای خامیِ من خلاصه شده توی قا

گیرم رژ زدن. کیلومتریِ پدرِ سخت  

ها تا جایی که بتوانم چادرم را از هایم از این شهر. از دور شدندر فرار کردن

روی سر بردارم. توی پارکی جایی آرایش کنم و سیگار بکشم. من عشق 

ترین نگاهی ندیدم. ولی تا تهِ ناپختگی و جهالت و حماقت پیش رفتم. کوچک

ای محبت برد! بدون اینکه قصد و نیت پشتش را بخوانم... به ذرهدلم را می

هایی باهم شدم بدون اینکه دانسته باشم گرگ و آهو چه حکایتجذب می

 دارند... 

تکِ روزهای عمرم را خطا کردم. اصلا من گویم خطا نکردم. چرا!... من تکنمی

جا اه مابینش زندگی... من همهلحظاتی کوت م را خطا کردم و برایتمام زندگی

ترین جا دلم جا ماند و یکی از بزرگبه دنبال عشق و آزادی گشتم. آخرش یک

م اتفاق افتاد... خطاهای زندگی  
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های کلاسیِ سرد و مرموزم بستم و چندباری توی مهمانیوقتی دل به هم

شد که بعد از وتنها. غمگین ولی آزاد. نفهمیدم چطور شبانه دیدمش. تک

ا مدتی دورادور نگاهش کردن، دل باختم... اول به خودش... دوم به ره

 بودنش... درست مانند اسمش! رهی...

وقت مرا نخواست ولی من حاضر بودم برای داشتنش هرکاری بکنم... او هیچ

ا به رآنقدر شیفته و واله و شیدایش شده بودم که هر درد و غمی از طرفش 

شدم...باختم. ویران میاش میبا تلخیخریدم. جان می  

تر زمانی اتفاق افتاد، که برای کم کردنِ درد پس زده ولی از آن اشتباه بزرگ

 شدن از طرف او، به آغوش سامین پناه بردم...

کنم و با باز کردن ی داغم را با دو قاشق شکر شیرین میماگ مملو از نسکافه

ی ، گوشهآیم. جلوی نمایشگر روی دیوارولوم استریو، از آشپزخانه بیرون می

ی کنسرت روی که منتظر آمدن خوانندهکنم و درحالیکاناپه را اشغال می

کشم. کمی تریلر تبلیغاتی ی ماگ میاستیج هستم، انگشتم را دورانی بر لبه

شود و چند لحظه بعد صدای موسیقی آرام و ملایم اولین ترک از پخش می

لای صدای جیغ و فریاد حضار گم. پیچد و لابهمیآلبوم اخیرش توی سالن   

ارد. با منتظرم تا صدای خودش میان آن هلهله و هیاهو، همه را به سکوت واد

آورم و همزمان چشم را شنیده شدن صدایش، ماگ را به سمت دهانم بالا می

ی برازنده و براقی به تن دارد و دارم. جلیغهروی تصویرش ثابت نگه می

شود. دستش روی سینه قرار توی دستش با ژست خاصی جابجا میمیکروفون 

گوید دوستت دارم و من همزمان با زند. میگیرد و از احساس حرف میمی

بندم. صدای جیغ صدها نفر، چشم می  
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دوزد. من کند. با شیفتگی به خیل هوادارانش چشم میخندد و سکوت میمی

یان رایش ذوق داشتم. هربار مهم یکی از همان طرفدارانش بودم. من هم ب

باختم. با عشق به خودش و کردم و دل میها و صدایش خودم را گم میترانه

همه شدم. من هم میان آنکردم و غرق لذت میگیتار توی دستش نگاه می

لی عاشق و شیدایش، دست و پا زدم. جیغ زدم. صدایش زدم. اشک ریختم. و

کرده بود...نوقت اینگونه با تبسمی نوازشم هیچ  

هایش پاک ای از روی لبهمین تبسمی که توی این ویدئو حتی برای ثانیه

شود... درست بعد از رفتن من از زندگیش، دنیا روی خوشش را نشانش نمی

ز دو اداد. مجوز آلبومش آمد و کمی بعد اولین کنسرتش را اجرا کرد. بیش 

ش کنم. بعد ره توانستم پلیل را دارم ولی امروز بالاخشود که این فایهفته می

ترین ملودی را خواهد اصلیکند که میی دیگر، اعلام میاز اجرای دو قطعه

ای ثابت چرخد و روی نقطهتقدیم عشقش کند. چشمش میان جمعیت  می

توانم برق شادی را از این فاصله هم توی صورتش ببینم. ماند. میمی  

توانم دهم و تپش قلب بگیرم. میقرار  توانم خودم را جای مخاطبشحتی می

اختیار کنارم توانم اشک بریزم و لب بگزم. دستم بیبغض کنم و بلرزم. می

کشد تا کند. طولی نمیطاقت دستگاه را خاموش میخزد و بیروی مبل می

گذارم گیرم با صدای بدی بشکند و زار بزنم. دست روی قلبی میبغض نفس

های زیر دستم چنگ سوزم، به پشتیدهد. میشیشه میکه صدای خرده

کند. ی شلوارم را خیس میهایم پارچهزنم و اشکمی  

ام. من هنوز باورم نشده که او دیگر کنار من من هنوز به نبودن او عادت نکرده

م بود نه تمام دانم که همیشه این تنها جسم او بود که در نزدیکینیست... می

ودم. به اینکه تنها خودم شاهد با غصه وجودش. اما باز به همین دلخوش ب

های به وقت مستی و کابوسش را هایش هستم. فقط من هذیانخواندن
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ها را ی اینقطره آب شدم. همهام. من بودم که با زجر کشیدنش قطرهشنیده

که چقدر در حقش ظلم کردم...ی اینبه یاد دارم به علاوه  

کنم. از جا احساس خفگی می امی سینهوجدان و درد قفسهاز شدت عذاب

پرم به دنبال هوایی برای نفس کشیدن که به روی پوستر روی دیوار می

رویش کشم و روبهام را به دنبال خود میمانم. پاهای درماندهمیخکوب می

دانم این عکس برای کِی است؛ فقط ایستم. نگاهش محرم دلم نیست. نمیمی

شبیه این تصویر نیست! لادانم که نگاه این روزهایش، اصمی  

فهم دلیل تنفرش از من چیست. انگار اصلا انگار خودش نیست... حالا می 

چقدر  مدتی فراموش کرده بودم چه هیولایی هستم. انگار از یاد برده بودم

گفت... آدمی مثل من، لیاقت ستم کردم... حق من همین است! او راست می

ت نداشتم که حالا دستش در دسخیلی چیزها را ندارد... لیاقت رهی را 

ش هایش را تقدیمخواند و آهنگست. که دیگری را عشقش میدیگری

کند... می  

گذارم و به روم. سر روی زانو میجا زیر عکسش، روی زمین وا میهمان

برم. تاریکی پناه می  

ت، ام با دیدن ساعزدهپرم و نگاه وحشتبا صدای زنگ تلفن خانه از جا می

ام! بدن ماند. چهار ساعت است که روی زمین خوابیدهظاتی مردد میبرای لح

کنم و قبل از برداشتن امن را به زحمت از روی زمین بلند میشدهکرخت

کنم که قبلا سیم تلفن را از بردار نیست، به این فکر میگوشی که ظاهرا دست

 پریز کشیده بودم...

گیر.قبل از رسیدنم رفت روی پیغام  
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ترین فهمم بااصالتم و رسم نیست. اصل و نصبم نیست. تازه میمهم اس-

ها ای تربیت کنن که فرقی با از زیرِ بُته دراومدهتونن بچههام میخانواده

ی متظاهرت که فقط چشم گم!... تو و اون خانوادهنداشته باشه! شماها رو می

! با هاتونیه عالمو کور کردید و گوشاشونو کَر... با ادعاهاتون! با ادا

 شعاردادناتون! 

. احتمالا صدایش را شناختم. مادرش بود. انگار کمی دیر فهمیده بود ماجرا را

ه بودم! برای ساینا چندان آسان نبود هضمِ منی که آن روز از خود نشان داد

ه بحتما مادرش به محض فهمیدن قصه، یک لحظه را هم هدر نداده بود... 

 هرحال من که منتظرش بودم! 

ها بود که باید خودم را برای شنیدنش آماده سری حرفیر یا زود یکد

چیز را زودتر بفهمند. کاش بفهمند و دیگر بروند کردم... اصلا ای کاش همهمی

برای همیشه... کاش رهایم کنند. کاش پیش خودشان بگویند حتی ارزش 

کلام شدن هم ندارم!هم  

چیزی برای گفتن ندارم. نه نشینم. کشم و روی صندلی مینفس عمیقی می

خواهم خودم را تبرعه ای... نه دیگر میای... نه حوصلهدفاعی... نه عذر و بهانه

نشینم مانم. ایستاده و محکم... نتوانستم هم میکنم. میکنم. نه دیگر فرار می

چسبم! دست می بندم و سرم را با دوو چشم می  

جا!من جایی برای رفتن ندارم... هیچ  

کشم...بلعد و من حتی نفس هم نمیی مادر سامین سکوت خانه را میصدا  

ی مادر بالا سرش نبوده باشه و زیر دست و پای این و اون دختری که سایه-

شه انتظار بیشتری هم داشت! ولت کردن... کسی بزرگ شده، ازش نمی

حواسش بهت نبود، کسی نبود تربیتت کنه. هرجایی شدی. ول گشتی. هر 
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ی درخشانت، دو لت خواست خوردی... خیلی حرفه که با وجود گذشتهگُهی د

ی گهرباری کشی؟؟؟... انقدر گذشتهرت و نیمتم باقی باشه! خجالات نمیقو

بازی داشتی و خودتو زده بودی به موش مردگی؟؟؟ به بیچارگی!!... مظلوم

به جون  تو انداختیآقای قلابیی عفریته و اون بابای حاجدرآوردی و اون عمه

و رو کنی؟؟؟... رو ی من تا بیاد بگیرتت و بعد ذات واقعیتپسر بدبخت و ساده

شد خودتو بهش غالب ی من پیدا نمیدستشون مونده بودی... خرتر از خانواده

کنی نه؟؟ بچه داشتی و کشُتیش؟؟ با یکی دیگه بودی و پسر منو بدنام 

؟؟؟ از کجا معلوم دست کردی؟؟ اصلا از کجا معلوم کار پسر من بوده باشه

ی من؟؟... راستشو بگو! از خدا هزار نفر دست به دست نشده باشی قبل بچه

ترسی هرزه؟؟ توی خدانشناسِ حرومزاده شبا چطور سر رو بالش نمی

ذاری؟؟؟می  

هایش، صدای ی شیونزمینهامانش، تنم را یخ بسته بود. پسی بیصدای گریه

رسید که سعی داشتند آرامش کنند.یساینا و پدرش هم ضعیف به گوش م  

ی من چقدر گناهش لم کنید! آروم باشم؟؟؟ چطور آروم باشم؟؟ مگه بچهو-

طور تباه بشه؟؟ سر بوده که باید زندگیش اینی خیرهتر از این دخترهبزرگ

ی پدر مادرش ای بهش دادن... سر سفرهخوام بدونم چطور لقمهاصلا می

کارو با مونن حتما ایننخورده باقی نمیدستبزرگ شده؟؟ امثال این که 

ی من! سامی من! اون بچه رو خام خودش م کرده... پسر سادهخیلیای دیگه

... خودشو کرده... کار امثال اینا همینه! سامی من خامش شده... گولشو خورده

م... من چقدر با حرفام آزارش انداخته به پسرم. آخ پسرم... آخ جیگرگوشه

دونستم این دختره گفت! از خودش دفاع نکرد! من نمییچی بهم نمیدادم... ه

ست... ای خدا... خدا لعنتش کنه... کارهدونستم چیست!... آخ من نمیکارهچی

 خدا به زمین گرمش بزنه... خدا از روی زمین برش داره...
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شد. شاید شاید تلفن از دستش افتاده بود که انقدر دور و ضعیف شنیده می

گذشت که تماس قطع شده بود. سرم را از حصار دستانم ای میدقیقه چند

گیرم. چشمانم خیس نیست. دیگری آورم ولی نگاه از زمین نمیبیرون می

خواهم گریه کنم. دیگر کنم. دیگر نمیای را هم حس نمیحتی قلب شکسته

روی او  آورم و نگاهمشکایتی از روزگار و کسی ندارم. سرم را به آرامی بالا می

شود. کِی آمده بود؟ چقدر شنیده بود؟ چرا ساکت بود؟ چرا خیره قفل می

حسم به دنبال چه بود؟بود؟ در نگاه بی  

گشم. او به خانه بازگشته و ساعت خاموشیِ من است... تردد باید به اتاق برمی

رفتم! بدونِ حرف، گشت، قدغن کرده بود. باید میدر این خانه را وقتی برمی

ی بزرگ و سنگینی کنم وزنهبه زانوان لرزانم گرفتم و ایستادم. حس میدست 

ام قرار دارد که مجال نفس کشیدن را ازم گرفته. ی سینهروی قفسه  

ی تخت بندم. گوشهگذرم و در اتاق را پشت سر میبااحتیاط از کنارش می

ط ارم! فقکنم. لمسم! حسی ندهای مادرش فکر میشوم و به حرفمچاله می

کند.سرم درد می  

  

*** 

 

ها ترین کار دنیا زندگی کردن است. وسط خیل عظیمی از آدمبرای من سخت

هایی که از خواهند. وسط آدمهایی که مرا نمیکه مرا دوست ندارند. وسط آدم

 من و بودنم، متنفرند! 

زنم تا وقتی کسی کلفتی میکشم. خودم را به پوستمن قاچاقی نفس می

ها من به طرز ی اینگرفت، کم نیاورم و چشم ببندم. اما با همهخِرَم را 
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ام. دهم. هنوز به نظر کوتاه نیامدهام و ادامه میانگیزی، هنوز ایستادهشگفت

 هنوز هستم!

ترسم. از کارهایی که شاید در آینده انجام دهم. از دختری گاهی از خود می

ه که از روی شاخه به زمین گی پژمردکند. شاید مانند برکه دارد تغییر می

توانم رز شود تا گیاه جدیدی رشد کند، میافتد و در دل خاک تجزیه میمی

کند تا عشق سرپا بماند... یا سرخی شوم که همه عمر عاشقانه زندگی می

توزم اضافه شاید، از خاکم گیاهی گوشتخوار بروید و بتوانم به جمعیت کینه

 کنم!

آورد، تقدیر این است که از خاکستر سر برمییا شاید مانند ققنوسی که 

تر شوم و آب از سرگذشته! اما دقیقا برای چه؟ مگر من از زندگی چه قوی

خواستم خواستم خوشحال باشم. میخواستم بجز شادی؟ من فقط میمی

ی خواستم از خندهخواست. میجوری زندگی کنم که همیشه دلم میآن

استم خودم باشم!خومصنوعی لعنتی فرار کنم. می  

وقت نبودم... ام، نه برای مورد تنفر واقع شدن! هیچمن نه برای جنگ آماده  

ام و تا اینجای کار فقط ضربه اما امروز دقیقا وسط میدان جنگ ایستاده

ی تنفری وقفه... یکی پس از دیگری! من امروز درست وسط دایرهخوردم... بی

انی که مرا دوست ندارند!از کسام که دورم پر شده باشد قرار گرفته  

کردم که لیوان موهیتو جلوی صورتم نگه ی فرضی روی میز را دنبال مینقطه

کنم از گیرم و سعی میشود. چشم از چشمان خندان آرشاویر میداشته می

هایی نثارش کنم که فرار کردن از آن، کارم را به اینجا کشاند...همان خنده  

نشیند. کشد و مقابلم میرا عقب می رههای دونفیکی از صندلی  

نگفتی نظرتو. چطور شده؟-  
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ی وسط سالن و های شمعدانی و نمای حوضچهگلدان نگاهی اجمالی به

ی کافه به زیبایی چیده شده بود، های بزرگ کتاب، که گوشه به گوشهقفسه

زیرنظر دارد. زده حرکات صورتم رااندازم و او ذوقمی  

ی کی ش ایدهکتابخونی سمتِ ترویج فرهنگ کتاب وخیلی خوشگله. فقط ق-

 بود؟

گوید:کند و متأسف میاندرسفیهانه میهمانم مینگاهی عاقل  

جایی که شما نشستید، لم حافظه همینه ز شما نباشه، یه دخترخانومِ چُسب-

داد!تِز می داده بود و با یه ژست فکورانه  

هایم روی میز، با انگشتانم تآه از نهادم برخاست و با تیکه دادن آرنج دس

هایم را ماساژ دادم.شقیقه  

گی... من حتی خودمم یادم نبود چی گفتم؛ تو چطور یادت خ راست میآ-

 موند؟

صدا خندید.بی  

چون از پیشنهادت خوشم اومد...-  

ی کتاب شه هنوز کارتن کتابامو باز نکردم؟ توی اون خونه حوصلهاورت میب-

...ی هیچ کاریو ندارمصلهخوندن ندارم. اصلا حو  

 موهیتو را به طرفم هُل داد که یعنی بخورم و خودش دست به سینه به

ش تکیه داد.صندلی  

خب پس چرا همش چپیدی توی اون خونه؟ زندگی با آدمی مثل سامین به -

سربر هست، دیگه الانم که کلا رد داده و بلانسبت تنهایی خودش کلی حوصله

بینم ه توضیح بیشتر و ردیف کردنِ دلیل و برهان نمیسگ هاره! دیگه نیازی ب
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باشی!...  تونی به فکر بقای خودتکه میبرای اینکه قانعت کنم تا جایی

ی زنجیری!... متوجهی شی مثل خودش، دیوونهجوری آخرش یکی میاین

جوری گم مها؟ باید به فکر درست کردن زندگیت باشی... اینچی بهت می

شه واسه جفتتون!تر میچیز فقط سختهمه  

گفت. نجات یافتن، زمانی که با وجود ی نجاتم میشنیدم چه دربارهنمی

های مغزم حل شده بود، آخرین ای که در یاختهفکرهای توی سرم و گذشته

کردم!چیزی بود که بهش فکر می  

خزد. سرمایش در مقابل یخبندان ی لیوانم میزدهدستم دور تنِ سرد و یخ

ی نیست. قلبم چیز  

خبر؟ها چهاز بچه-  

دزدد.پیچد و نگاه میاجزای صورتش پریشان درهم می  

ک ماه زنگ زدن بهت و سراغی ازت گرفتنو تا دیروز به تعویق انداختم ی-

ترسیدم این سؤالو بپرسی... چون می  

ال به منتظر نگاهش کردم و هیچ نگفتم. تمام فکر و قلبم پیِ جواب این سؤ

توانست منصرفم های آرشاویر هم نمیچینیود و این مقدمهتکاپو افتاده ب

 کند... من با تمام وجود، گوش بودم!

م ب... من که این مدت فقط درگیر تغییر منو و دکوراسیون اینجا بودم. سهخ-

بینی خریدم، کاملا دست و بالمو شریکمو و یکمم این خرت و پرتایی که می

رف. محراب دوباره احت شدم از یه طگذره ولی خب رخالی کرده... سخت می

برگشت اتریش. شهرامم که هیچی. همون آس و پاسِ همیشگی... در طول 

کنه، شبام که هرچی پیش آمد، خوش آمد... تو و سامی هم که...روز کار می  

 نشد ساکت بمانم. نفسم را بیرون فرستادم و آهسته پرسیدم:
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از اون... خبری نداری؟-  

اش کشید.شدهدستی به صورت اصلاح  

دونی رهی شه. تو مهمونیا نمیاد... میجا دیده نمییگه خیلی وقته هیچد-

یست! ندیگه اون آدم سابق نیست. اون پسر افسرده و یاغی، دیگه اثری ازش 

دونم شنیدی یا نه. اینکه باباش به جرم اختلاس خیلی حالش خوبه. نمی

نظر همه خوشحالن. چند ماه  لی بهچیزو از دست دادن وزندانه و تقریبا همه

گذره. مادرش که مریض بود الان خیلی بیشتر از ازدواج خواهرش با نیما نمی

ذاره. و یه چیز دیگه هم هست... بهتره. خودشم که مجوز گرفته و کنسرت می

 یه چندوقتی هست که با آوا نامزد کرده...

ی، داخل دهانم ای از متحوای لیوان را از راه نبرای فرو دادن بغض، جرعه

چیز طعمی تلخ دارد. زندگی. خاطرات. عشقی که داشتم. نگاه کشم. همهمی

موهیتو... انگیز آرشاویر و حتی اینترحم  

غلتد که صدای نگران آرشاویر را ام میمخلوطی از اشک و عرق روی گونه

آورد.درمی  

مها!-  

ی خوبی شحالم... اون لیاقت این خوشبختیو داره. حقشه زندگبراش خو-

همه ناامیدی و بدبیاری... بعد داشته باشه. بعد از اون روزای سخت. بعد از اون

ی بستن زخماش نزدیکش وایستادم ولی از من... من که هرلحظه به بهونه

کس درواقع زخم روی زخمش زدم. حقش بود! دیگه اون روزا تموم شده و هر

ندگی و زداره، حقشه... به حق خودش رسیده... زندگیِ شادی که الان با اون 

 شرایطی هم که من الان توشم هم، حق من بوده... 

ین حالتو ببینم.انخواستم بیای دیدنم که -  

دلیل.خندیدم. تلخ و بی  
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خواستم تهِ این ماجرا چی بشه ن انتظار دارم چه اتفاقی بیفته آرشا؟... میم-

م داره ضایع کنم که انگار حقغیر از این؟! چرا... چرا طوری وانمود می

کارا ره چیره چه آدمی بودم؟ چرا یادم میشه؟؟ چرا... چرا همش یادم میمی

ودم. من کردم؟... آره! من... من آدم پستی بودم. من همچین آدم وحشتناکی ب

م!... چهبکم ظلم نکردم در حقشون. در حق رهی. آوا. سامی. بابام. عمه. حتی 

ستم! ن تباه شد! من خیلی دلا رو شکخیلی زندگیا پای خودخواهی و دروغ م

شه؟!ای در انتظارم باپس انتظار داشتم چه آینده  

ش را جلو کشید. خیره شدم به چشمان دلسوزی که دستم را گرفت و صندلی

گر بود. حمایت  

آره. تو بد کردی مها. خیلی بد!... ولی وایستادی و مجازاتتو قبول کردی. توام -

ری. توام کارای احمقانه ازت سر کنی. توام خطا مییه آدمی. توام اشتباه می

ی دونی؟ سینهی آدما چی میی آدما!... تو از گذشتهزنه. مثل همهمی

زنه که دونستن مهر ازش بیرون میهرکسیو که بشکافی کلی راز سربه

کنه!... خیلی بدتر از کارایی که تو کردی... بعضیاش حتی حالتو بد می

عا کنه توی زندگیش هیچ خطایی مرتکب نشده. ولی تونه ادکس نمیهیچ

کنن به اشتباهشون؟ چند نفرشون جرأتشو دارن که چند نفرشون اعتراف می

جازات و تاوان ی دار و بگن دردی که بعنوان ممحکم وایستن پای چوبه

ن؟!... ولی تو کسی هستی که براشون تعیین شده قبول دارن و براش آماده

ای! داری ی دار وایستادی و آمادهقیقا پای اون چوبهقبولش کردی. الان د

کشی. روزی نیست که به گناهات فکر نکنی. روزی نیست که درد عذاب می

دی. کسی که باخت داده تک اشتباهاتتو پس مینکشی. تو داری تاوان تک

بودی. از یه جایی به بعد دیگه تقصیر تو نیست اگه برات تصمیم اشتباهی 

. تو دست از اشتباه کردن کشیدی. دیگه انتخاب اشتباهی شه..گرفته می

ترین تصمیمِ اشتباهو برای زندگیتون ی تو و سامی بزرگنداشتی. خانواده

اومد و کدومتون برنمیست هیچگرفتن و زبون جفتتون کوتاه بود. کاری از د
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ی اینا سخته ولی ازت خواستم بیای تا بهت بگم، دونم همهمجبور بودین. می

ی شما تموم نشده!... هنوز فصت زندگی هست. خوشحال باش که نوز قصهه

کم دست از مرور و کنی. ولی باید کمشی. داری جبران میداری تسویه می

قبر گذشته برداری. باید خودتو برای شروع یه زندگی جدید آماده کنی. نبش

شروع این اگه قسمتتون باشه، کنار هم. اگه هم نشد، بدون هم!... اما فعلا 

 مسیر، تقدیرتون بهم گره خورده بود...

هایی که نگاهشان سرد و خشک بود. کردم. به آدماز پنجره به خیابان نگاه می

کنم متعلق به این نسل ها ازشان دورم. حس میی سالکنم به اندازهحس می

زد، ترسم. از اینکه در این مسیری که آرشاویر درموردش حرف مینیستم. می

یاورم...کم ب  

رفتن توی این تونم. از پسِ هیچ کاری برنمیام. واسه پیشیگه تنهایی نمید-

فم...پا کردن رفیقت، خیلی ضعیمسیر و هم  

گفتی که اون دونی وقتی فهمیدم تو تمام مدت داشتی به رهی دروغ مییم-

 پدر بچته، اولین چیزی که قبل از هرقضاوتی توی ذهنم اومد چی بود؟

طرف صورتش برگرداندم که بالودگی ادامه داد:سرم را به   

خرابیه این دختر!!ووف پسر، چه سماجتی! اوف چه شجاعتی! چه کلها-  

 خجل و رنجیده پسش زدم و با گفتن:

انگیزم...آری چقدر نفرتدونستم بالاخره توام یه روز به روم مییم-  

د.تر از من چنگ زد و دورش کرخواستم کیفم را بردارم که سریع  

شجاع بودی که پا روی دم رهی گذاشته بودی. اونم دستِ خالی! با اینکه -

شی ولی بازم ریسکشو قبول کردی. چون دونستی یه روزی رسوا میمی

دادی از پسِ جمع کردنش برمیای. شرایط برای تو از همه احتمال می

ود تر بود... بیشترین آسیب متوجه خودت بود... زبون رهی زهرمارترین بسخت

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 79 of 668 
 

گیری ی سختادهو اون موجود زنده! تو تا آخرش عقب نکشیدی... خانو

وجود جرأت کردی خلاف عقیده و باورشون زندگیِ دلخواه داشتی و با این

تونه دونستی اون بچه میخودتو بسازی!... تو یه تنه جلوی همه وایستادی. می

شدی کار میچه بلایی سرت بیاره و شاید اگه از همون اول از دستش خلاص 

حال پاش موندی. جدا از نیت شوم و پلیدت با رسید، با اینبه اونجاها نمی

کنی، ولی یه لحظه بهش فکرکن!... تو توجه به اینکه داری عواقبشو تحمل می

تونه نگهت داره تا برای رسیدن به چیز نمیکس و هیچقوی هستی مها... هیچ

ت تلاش نکنی! از پسش برمیای!خواسته  

کنم؟ چرا گوید باشد، پس چرا انقدر احساس پوچی میطور که او میاین اگر

بینم؟ شاید دلیل آن شجاعت این بود که خودم این توانایی را در خودم نمی

داد. رهی... ای داشتم که برای ادامه دادن بهم قدرت میآن روزها انگیزه

و مال من اک روزی رسیدن به او... حرص داشتن او... مالکیت او... فکر اینکه ی

 باشد.

)کپی پیگرد دادم به من لبخند بزند و مالک قلب من باشد، بهم جرأت می 

ای دست از خواستن و که لحظهزاده(گذریم از سپیده تقیز کنار هم میا -دارد

کردم؟ای شانسم را امتحان میتلاش کردن نکشم. ولی حالا به چه انگیزه  

خواد کنه. انقدر ازم متنفره که حتی نمیبا من مثل دشمن خونیش رفتار می-

ت و توی خونه وقتی که هست، صدای نفسم شنیده بشه... چه دلیلی داره دس

 پا بزنم؟ بهترین اتفاق برای ما دوتا جداشدنه. 

حالا به بدست آوردنش فکر کردی؟ درنگ پرسید: تابی  

 سکوتم طولانی شد. من حق داشتن چنین تصوراتی درمورد او نداشتم!

آوردنی نیست. چرند نگو!اون مرد، بدست-  

ق در گذشته افتاده...دونی که این اتفاوب میخولی خودت -  
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 کلافه سر تکاندم.

رشا من همین الان با شنیدن خبر ازدواج رهی، جلوی چشمات تقریبا آ-

 مُردم!

ادن دوقت گفتن این جمله لرزیدم. با دست دهانم را پوشاندم و برای فرو 

کرد. بلند شد و دانم پیش خودش چه فکری میم لب گزیدم. نمیی گلویعقده

های خیس از عرقم را با دستمال کاغذی ای رفت. دستبدون گفتن کلمه

 خشک کردم و کیفم را برداشتم. 

که  تصمیم نداشتم به همین زودی به آن خانه برگردم. کسی را هم نداشتم

ودم که بیرون نگذاشته اش بدلم بخواهد ببینمش. هنوز پایم را از کافه

 پیدایش شد و کارتی را جلوی صورتم گرفت.

خاطر ست ولی بهخر این هفته جشن تولدمه. البته اصلش دو هفته دیگهآ-

گیرم. محرم جلوتر می  

د.زدرحالیکه که چشمش به کارتِ درحالِ وارسی در دست من بود، پوزخند   

ود ولی این کارت و خواستم شلوغش کنم. یه دورهمی ساده مدنظرم بنمی-

خرده جلوی ی خوبیه یهکیک و خلاصه تشریفات، اصرارِ مبینا بود... بهونه

شو دیدی، چشم هم باشید. راضی کردنش با من. فقط خواهشا وقتی نرمی

سروصدا مثل یه دختر خوب دنبالش راه بیفت اوکی؟اندازی نکن و بیسنگ  

ونی من...دک ولی آرشاویر تو که میتولدت پیشاپیش مبار-  

 نگذاشت ادامه دهم و گفت:

. باید برگردی به زندگی! هردوتون...باید بیای مها-  

دیگر چیزی نگفتم. لبخند زد و در را برایم باز نگه داشت. آخرین نگاه را به 

ای داشت دوختم و توی کیفم انداختم. مطمئن کارت دعوتی که تم بامزه
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ها چشم در رگردم و با آن آدمم بنیستم بتوانم به همین راحتی به زندگی

 چشم شوم. 

هایشان به یاد دارم، یک عکس سیاه و سفیدِ دلگیر آخرین تصویری که از نگاه

کس دستی برای اند و هیچم ایستادهست که به تماشای رسواییاز دوستانی

ستم...کمک کردن به سمتم دراز نکرده تا برخیزم و دوباره روی دوپایم بای  

 

*** 

 

ای از عطر تلخ و باز کردن در خانه و قدم گذاشتن درونش، تودهبه محض 

دیده از آورد. هوایی مسموم که روانی آسیبام هجوم میانگیز به بینیغم

کنم و مردد کارت دعوت تولد آرشاویر را از افرادش ساخته. کلید را آویزان می

ته بود. به کنم. به مهایی که شناخهایش فکر میکشم. به حرفکیف بیرون می

 تعریفی که از من داشت.

زد. به کردم که توی منجلاب دست و پا میتمام مسیر را به مهایی فکر می 

از  دختری که چیزی برای از دست دادن نداشت. نه دلی مانده بود که بیش

ای که تکه شود. نه غروری که بخواهد زیر پایی لگدمال شود. نه خانوادهآن تکه

ید به هر قیمتی و نه روحی که مملو از عشقی باشد که بااش کنم. سرافکنده

شد! حفظ می  

من دیگر فقط یک منم! یک منِ خالی که از قضا کسی را هم ندارد که 

اندازم. فرض بر این ش شود. نگاهی به دورم مینگرانش باشد یا موجب نگرانی

روی واری به ام در آینه دیام. چشمان سرگشتهاست که من خانم این خانه

نشیند.زنی می  
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ترین وسواسی به خرج ندادم تا تازه ام. حتی کوچکسرتا به پا مشکی پوشیده 

ین است که دل ندارم!بار فرض بر اآرایم. اینعروس دلم را زیبا بی  

ام. من این نیستم. به م را گم کردهشاید حق با آرشاویر باشد. من خود واقعی

یزی را به آسانی به دست نیاوردم. وقت چبازم. هیچها نمیهمین راحتی

ام. همیشه دل ننشستم تا نوبت بهم برسد. من همیشه دویدهوقت آسودههیچ

ن مند بودم و از پا ننشستم. دلی که برایم نمانده تا دل به دل مرد ایدغدغه

 خانه بدهم. چرا که من مرد خودم را باختم!

کند بکشم. دیگر چه فرقی میت بیرون م را از این باخولی شاید بتوانم زندگی 

گیرم. دلِ کند دست چه کسی را میچه کسی کنارم قرار بگیرد. چه فرقی می

ماند و کسی جای این عشق ممنوعه را نخواهد من... تا همیشه پیش او می

 گرفت...

 

*** 

 

کشم و اش میایستم. دست بر گونهروی عکس بزرگش روی دیوار میروبه

ها آرامم کرد. حتی اگر . یک روزی این چشمکنمروی چشمانش مکث می

شده فقط برای یک شب! شبی که خیس از باران آسمان، از موهای روی 

ایه انداخته بود. چکید و روی چشمانش سش آب میپیشانی  

خوام یه فرصت به جفتمون بدم. به حرمت حسی که توی دلت بهم می-

ی هوش و حواس همه داشتی و من بهت مجال ندادم. حواسم بهت نبود چون

خستگیام، و دلم پیش اون بود... من تو رو ندیدم. شایدم بخشی از این دل

نگار تاوان شکستن تو هم باشه... با این حساب، ظاهرا باید خودم آماده کنم. ا

شم، تو حواست قراره جامون باهم عوض بشه... این دفعه من عاشقت می

 نباشه!
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شود دانم نمیاحتی نیست. میرهمین دانم عاشق شدن و دل دادن به می

بار جوری تصمیم گرفت کسی را در دل نشاند و جلو رفت. ولی اینهمین

شوم! کنم و بعد عاشقش میکنم. اول انتخاب میبرخلاف معمول عمل می

های دیگر رفته که عاشق شدنم رفته باشد؟!آخر چه چیز زندگی من به آدم  

ایستم. تیررس نگاهش می نار پا قفل. درشود و دستان من کدر خانه باز می

دهم و نگاهش ام را به مبل میلرزش پاهایم مهارشدنی نیست پس اجباراً تکیه

رو شدن با من را ندارد. گره ابروانش با دیدنم بیش از پیش کنم. توقع روبهمی

شنوم.اش را میقروچهرود و با سلام دادنم، دنداندرهم می  

آمیزی که سر تا به پای وار و توهینولی نگاه مسخرهکند. داد و قال نمی 

توانم توانم. میبار فریاد بدتر بود... میگذراند، از هزارانام را از نظر میآراسته

ام!کار را کردهها را تاب بیاورم. قبلاً ایناین نگاه  

آیم.یخواهد برود که به حرف مگذرد و میاز کنارم می  

حرف بزنیم.-  

د که بلندتر گفتم:توجهی نکر  

در همین حد به هم بدهکاریم!-  

ایستد ولی حال و خسته میی درگیری ندارد. بیبه نظر امشب حوصله

کند و به نظرم دار و ریزو درست بارم نمیهای نیشگردد. از آن حرفبرنمی

کشم و سر به زیر این بهترین فرصت است برای من. دستانم را توی شکم می

اندازم.می  

خوام باهات زندگی کنم.می-  

قراری گذشت تا به طرفم برگردد. نگاهش میخکوب چشمان چند لحظه با بی

شد و به لطف نگرانم بود. وقتی پا پیش گذاشت، داشت زیر پایم خالی می
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تر شد و باید برای متصل کرد، سرپا ماندم. نزدیکمبلی که وزنم را تحمل می

گرفتم. میمان سرم را بالانگه داشتن تماس چشمی  

خواست ترس اش تماماً مرا در برگرفته بود. میبالاخره ایستاد. سایه 

هایم را از نزدیک ببیند. چشم  

خوام ریختتو ببینم. خیلی واضح برات روشن کردم جات هت گفته بودم نمیب-

بینمت. گفتم توی این خونه نه زر زدن الکی اینجا کجاست و در چه حد می

گم شده  ام. بهت گفته بودم وقتی من لَشَمو میارم خونه،داریم نه خیالای خ

 باشی توی اون اتاق!!

ی آخرش را چنان با فریاد توی صورتم ادا کرد که فقط توان چشم جمله

لرزانم را  بستن داشتم. به آرامی فاصله را بینمان زیاد کردم و توانستم صدای

 آزاد کنم.

یه؟همه نفرت برای چاین-  

زد و مد ولی هنوز هم از نگاهش آتش بیرون میی لبش کش آگوشه

سوزاند.می  

تونی... اون لرزی! بدجوری تو نقشت فرو رفتی! ولی پیش من نمیاری مید-

ی آتیش گیر ذات چندش و موذیو، من دیدم! الان اسیر شدی. وسط حلقه

ی نمایی... همیشه همین بودی. همهزنی به مظلومافتادی که داری خودتو می

اطرش. به و کردی تا اون عوضیو نگه داری. عالم و آدمو بازی دادی به ختلاشت

خوای با من زندگی کنی؟؟ حالا هرچیزی چنگ زدی ولی تهش نشد. حالا می

کرد کنارت نوبت اسارت منه؟؟ اونو یه حرومزاده توی شیکمت مجبور می

شده به اسم توی آشغال؟؟مالی گُهبمونه، منو یه شناسنامه  

سیدن جا تم اشک بریزم. تصمیم نداشتم امشب قبل از به نتیجه رخواسنمی

 بزنم. 
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شیم.پس از هم جدا می-  

ی اول پیراهنش را باز کرد ای که سر داد عصبی بود و هیستریک. دکمهخنده

ی جلوی پیراهنش را تکان داد. گرمش شده بود. پوست سفید و پارچه

شد.صورتش خیلی زود سرخ و ملتهب می  

گی بعدِ تو چه بلایی سر من و خاطراتمون میاد؟!؟ پیش خودت نمیاِ جداً-  

جواب گذاشتم و ادامه دادم:زبانش را بیزخم   

شه. ما به تصمیم خودمون این زندگیو شروع نکردیم که به لی الان نمیو-

دیم. اما کارو انجام میتصمیم خودمون تمومش کنیم. ولی یه روزی این

د با هم کنار بیایم. قبلش... تا اون موقع بای  

 گرما را تاب نیاورد و با یک حرکت پیراهنش را از تن درآورد.

خوام هر روز خوام! نمیتونم توی اون اتاق حبس بمونم. نمیامی من نمیس-

ای برامون خوایم درست. آیندهجنگ اعصاب راه بیفته. من و تو همو نمی

نیم. و برای هم جهنم کوجود نداره درست؛ ولی باور کن. لازم نیست زندگی  

اش غرید: شدههای چفتاز لای دندان  

افته اگه فقط توی اون اتاق لعنتی کپیده باشی و سعی هنم اتفاق نمیج-

ه نکنی با نشون دادن چاکِ سینه و گَل و گردنت توی این لباسای مسخر

ی درونتو دوزک و هفت قلم آرایش، عفریتهچشمامو کور کنی و به زورِ بزک

! قایم  

لرزید، صدایم را بالا بردم.با وجودی که تماماً از خشم می  

من برای تو آرایش نکردم!-  

اوه جدی؟ پس سعی در اخفالِ از ما بهترونِ شناور در اتمسفر این خونه -

داری! یا شایدم واقعا واسه یه آدم حقیقی؟ آره. ویدئوچت؟ واسه سلفی 
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یا با این سر و وضع بین فرستادن؟ یا از پشت پنجره برای پسر همسایه؟ 

ت و چرخی؟ اصلا شایدم وقتی من نیستم اینجا خبراییه؟ رفواحدا ولِ می

 آمدها داره این خونه! از تو برمیاد!

تو ذهنت مریضه! توی آشغال...-  

 در لحظه جلو آمد و بلندتر حروشید.

فهمی؟ تویی که مجبورم کردن باهات زندگی کنم درحالیکه شغال تویی میآ-

گیرم!کشی حالت تهوع میوایی که تو توش تنفس میتوی ه  

توانست مقاومتم را درهم دیگر صدایم باز شده بود. لرز تن و صدایم، نمی

قیدِ سپر کردم و چشمان تیزم را چشمان بیبشکند. مثل خودش سینه

انصافش فرو.بی  

تونی یال کردی من خیلی خوشحالم از بودن کنار تو؟! به نظرت تو میخ-

ولیت از آشغال بودن من بزنی؟ تویی که حتی انقدر مرد نبودی تا مسئحرف 

ی خودتو قبول کنی؟بچه  

تونستی واسه دادم وقتی تو خودت خوب میرا باید به خودم زحمت میچ-

خودت تکی تصمیم بگیری کی لیاقت قبول کردن مسئولیتشو داره و کی 

 نداره؟!

ز کینه.اچشمان او پر بارید و چشمان من پر بود از بارانی که نمی  

ی من پدر و آدمش نبودی. تو فقط یه هوسِ یک شبه بودی. بچهت-

خواست. پدری که جا نزنه. یکی مثل رهی که حتی وقتی فهمید تمام می

م نداره بازم گفتم و هیچ مسئولیتی در قبالِ من و بچهمدت بهش دروغ می

ی!امرد ولم کردولم نکرد به حال خودم. درصورتی که تو کردی... توی ن  
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کند تا دستش خطا نرود. تمام دانم دارد به زحمت خودش را کنترل میمی

چیز با صدای حرصش را با خرد کردن گلدان توی ویترین خالی کرد و همه

 وحشتناکی خرد شد و پایین ریخت.

و تحت ی من اون عوضیگی! با بچهگی کثافت! مثل سگ دروغ میروغ مید-

پذیرتره یا بیشتر از من کردی از من مسئولیتر میفشار گذاشتی چون فک

 عاشقش بودی؟؟ 

ای که به جا مانده های روی زمین و ویرانهام را از شیشهزدهچشمان وحشت

بارش دادم. ترسیده بودم. زبانم بند آمده بود. بود گرفتم و به چشمان خون

سکوت با به نفس افتاده بود. طولی نکشید تا این چیزی نگفتم و او به نفس

نبال صدا درآمدن در شکسته شود. اشکم که چکید، به زحمت پاهایم را به د

 خود کشیدم و خودش هم پیراهنش را از روی زمین چنگ زد.

گفت:قبل از انداختن خودم در اتاق صدای سرایدار را شنیدم که می  

شه بگید این سروصداها چیه؟ کل ساختمونو گذاشتید ناب دادور؟! میج-

سرتون! روی   

 

*** 

 

چرخید. خودم را دادم و مایع درونش دورانی میلیوان را توی دستم تاب می

هم  در گودالی که وسط لیوان ایجاد شده بود، گم کرده بودم. به نظر من

آرام و تدریجی. صدای بلند موسیقی را آنقدر نشنیدم روم. آرامدرونش فرو می

ام را از روی ل پرتابم کند. چانهمان حای پرهیجان آرشاویر، به زتا عربده

 دستم برداشتم و روی مبل صاف نشستم.

هِی گایز!!! تولدم هَپی مَپی! -  
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کشید تا مهمانانش را ببیند. مبینا از گردنش لای جمعیت گردن میاز لابه

داد و احوالپرسی آویزان شده بود. آرشا سرسری برای چندنفر سر تکان می

هایش چیزی بگوید که لب من رسید، خواستکرد. همین که نگاهش به می

رنگ روی لبم نقش بست و سرم را پایین توسط مبینا فقل شد. لبخندی کم

شنیدم. انداختم. حالا صدای موسیقی را به وضوح می  

های سرخوش و جماعتی که از اول تا آخر وسط ی آدمصدای هلهله و هروله

باری که بین این جماعت سر یندادند. از آخربودند و حرکات موزون انجام می

گذشت. شاید بیش هایشان تاب آوردم مدت زیادی میراست کرده و زیر نگاه

ای روی قبلم فشار آورد. یک غم و از شش ماه! با یادآوری آن شب، وزنه

ام سرازیر شد باره به سینهپایان. یک دنیا دلخوری و تنهایی به یکاندوهی بی

عشم را داخل سرویس بهداشتی انداختم.و از شدت التهاب، بدن مرت  

سرم قفل کردم و تمام وزنم را رویش انداختم. چشم که کسی نبود. در را پشت

چیز را به بستم بلافاصله آن شب جلوی چشمم جان گرفت. هنوز هم همه

ی همان شب درد داشت. به چیز به اندازهآوردم. هنوز همهوضوح به یاد می

ام...یش به روی سینهسوخت جاهمان اندازه می  

داد و تقلا هایم، وقتی که تکانم میحتی جای داغ دستانش به روی شانه

کرد دهان باز کنم و با گفتن حقیقت خلاصش کنم. وقتی که چشمانم می

اش پرچ شده بود و لکنت زبانم که با هربار حرکت در نگاه خیرهبی

شد.فریادکشیدنش مضاعف می  

مو خراب کردم... پس حسم ه زندگیواقعا کسی نبودم کواقعا من نبودم... من -

ی اینا بازیِ تو گفت هان؟ حرف بزن... بگو... به همه بگو که همهبهم دروغ نمی

نبود... من  بود... بلند به همه بگو که حق با من بود... بگو که اشتباه از من

دادم نه؟!هرگز اون کار وحشتناکو انجام نمی  
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ام بار فهمیدم چه کار کردهچند ثانیه بود که برای اولینشاید تنها فقط همان 

کنم. مان! انگار که درست تا همان لحظه کور بودم. ندیدم که چه میبا هردوی

شوند. کنم. ندیدم که چند نفر وسط ماجرا اسیر میندیدم که با کِه می

 ندیدم. 

. ولی در ای که جلوی دیدم را گرفته بودف کنار زده نشدتا آن لحظه پرده

ام. تازه چشمم به پرتگاهِ زیرپایم نهایت آن شب، تازه فهمیدم کجا ایستاده

بند را!گاهِ اجباری و نیمافتاد. دیدم که از دست دادم. حتی همان تکیه  

گرم نخواهد بود. دیگر پشتم نخواهد گفت که دیگر حمایتچشمان رهی می

گشتم، رحم میم. به دنبال تکردبود. دیگر ماندنی نیست. با نگاه التماسش می

ها نبود. او حقیقت را فهمیده بود. فهمیده بود بار! اما دیگر خبری از آنمذلت

 دروغ گفتم. 

ای قرار دادم ام را وسیلهی دنیاندیدهفهمیده بود چقدر خوار و حقیرم که بچه

ن برای به اسارت کشیدن روحش. برای درهم شکستنش. برای جدایی انداخت

عشق عمیق و غمگینش... بین او و  

کرد ولی باید تا ای خنکی تمنا میی زن توی آینه برای ذرهشدهی سرخچهره

م را هم وسط گشتم و کیف لوازم آرایشیدقایقی بعد به آن جمعیت باز می

مشتی  وهیاهوی بیرون جا گذاشته بودم. با این حال نتوانستم طاقت بیاورم 

ا ان محبوس در شیشه باز هم گذشته رآب به صورتم پاشیدم. از توی چشم

 دیدم.

رهی رفته بود. جماعتی هم که با شنیدن سرووصداها دورمان جمع شده 

خرش جورِ بودند هم. من روی زمین افتاده بودم. پاهایم نتوانسته بودند تا آ

هایم را به خاک زده بودم و وجدانم را بکشند. کف دستسنگینی گناه و عذاب

ام نده و بیچارهنم روی زمین، خیس از باران نگاه شرمی بین دستامحدوده

 بود. 
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گزیدم از دردِ درد زیرشکمم توی تمام بدنم پخش شده بود و هرچه لب می

کرد. دیگر صدای پایی به گوش نرسید که جرأت کردم سرم فجیعش کم نمی

ه را بالا بگیرم. تنها یک نگاه مانده بود. یک جفت چشم سرخ و خیس ک

ام بود. من تا آن لحظه حتی او را هم ندیده بودم!یرهلجوجانه خ  

ی چند قدم دورتر روی زمین نشسته بود. در لباسی چاک او هم به فاصله

ی سرخ روی قسمت خورده. آستین یکی از دستانش بالا رفته بود و چند قطره

خورد. بعید هم نبود. رهی چنان وحشیانه سوزن میانیِ آرنجش به چشم می

ی لبش ر رگ دستش فرو کرده بود که جایش زخم شود. گوشهسرنگ را د

ی رهی مقاومت رحمانههای بیای در مقابل ضربهطور. حتی ذرههم همین

غم. فقط از  نکرده بود. فریاد کشیده بود اما نه از سر اعتراض یا درد. فقط از

 دل خونش...

..تر از همه.ام. شاید بیشدانستم که در حق او هم ظلم کردهمی  

ی درونم هم درد را کشیدم. موجود زندهاز شدت درد خودم را روی زمین می

فهمید... دیگر نای حرکت نداشتم. نفس کشیدن سخت بود. ادامه دادن از می

تر!چیز سختهمه  

قرار گرفت  چند ثانیه بعد، دستان نامهربان بدون ملایمت، زیر گردن و زانوانم

فرش، ترس به بودم که صدای سرد و متن رخ خشنشو بلندم کرد. حیرانِ نیم

 جانم سرازیر کرد.

ترین باشه بخشتونه برام لذتکشیدن میماشای آخرین تقلاهات واسه نفست-

انگیز عذاب ی نفرتی عمرمم با فکر کردن به اون صحنهخوام بقیهولی نمی

ن تونی اونجا بمیری تا بیشتر از ایبرمت بیمارستان. خواستی میبکشم... می

 نحسیت دامنو نگیره.
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م. از دستمال کاغذی را به آرامی روی صورتم کشیدم و کمی رطوبتش را گرفت

م جا دستشویی بیرون زدم و سعی کردم به آن خاطره فکر نکنم. روی صندلی

گرفتم که با حس سنگینی نگاهی، ناخودآگاه به دنبال او گشتم.می  

کشید. لیوانش سر میه بود و از محتوای ای وسط دوستانش نشستگوشه

های آن شب را داشت. سرخ و متنفر! آخرش هم با نگاهش هنوز هم ویژگی

های آرشاویر برای همراه کردنمان، امشب هرکداممان به تنهایی وجود تلاش

دانم این نگاه سرخ برای چیست. خبر از هم. میآمده بودیم. جدا از هم. بی

خوانم. تهدید را از این فاصله هم می  

زد ولی ی ورودم خشم و آتش بود که از چشمانش بیرون میهمان لحظه از

های مسکوتش نشده ی خط و نشانکس متوجهجلو نیامد. شاید جز من، هیچ

فتاده بود، باشد. هرچند که اکثرا با دانستن اتفاقاتی که در گذشته برایمان ا

 زیرنظرمان داشتند.

سی و یک  رزو کردن، شمعهمه شعر تولد خواندند تا آرشاویر بعد از آ

ش را در آغوش مبینا فوت کرد. برایش دست زدیم و مبینا کادوها را سالگی

یکی باز کرد. خودش یک زنجیر طلا خریده بود و به گردنش انداخت و یکی

اش را بوسید.گونه  

ب خب دیگه وقتشه خرج امشبمون درآد. رد کنین بیاد کادوها رو. یالا!خ-  

سابی ف مبینا، اول از همه چشمش به سامین افتاد که حآرشاویر با این حر

 فکری بود.

ه امی داداش دشتِ اولو تو بده دستت سبکه! امید که با پولای امشب، شعبس-

یگه به امید خدا.اندازی کنم ددوممو تو تهرانسر راه  

 سامین پوکی از سیگارش گرفت و با یک لبخند کج پاکتی به سمت مبینا

 گرفت.
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م وقعاً هم بهتر باشه پَکی که امشب برات درنظر گرفتم، به گمون با توجه به-

 هربار با من شروع کنی!

گونه با صورتی مچاله گردن کشیدم تا ببینم داخل باکس چیست که مبینا این

شد چیزی دید.اش شده ولی نمیو مسکوت خیره  

اینا... چین؟؟-  

کو؟ چیه؟ بده من ببینم.-  

یکی فت و روی میز جلویش گذاشت و یکیآرشاویر باکس را از دستش گر

 لوازم را خارج کرد.

اب ا خدا! ماگِ کاسه توالت... مگنتِ طرحِ باسن حیوانات... زیرشلواریِ بی-

قمه جیبیِ اسفنجی... پوستر و لوگوی بیکینی باتِم... جاکلیدیِ پاتریک... قم

برای آمیزی شلوارمکعبی... بینشون هدایای فرهنگی هم چپونده! کتاب رنگ

زنی زیرِ شصت ثانیه! ی فحش و ناسزا و هنرِ مخبزرگسالانِ و دفترچه  

ای درحال رفتند و هرکس گوشهکه هرکس از شدت قهقهه ریسه میدرحالی

تکاند و زد و مبینا متأسف سر میدست و پا زدن بود، سامین خیار گاز می

پوشاند.صورت می  

دفعه صورتش های درهمش، که یکرشا و اخمباز مانده بود و زلِ آمن دهان 

راتم را درموردش وارونه کرد!اش، تمام تصوزدهباز شد و صدای ذوق  

انگیزتر بود!ش شدم! یعنی از باکسِ ولنتاینم هیجانعنت بهت پسر دیوونهل-  

ی سالن به هوا برخاسته بود که مبینا نالید:صدای شلیک خنده از هر گوشه  

آوره!اوووف... شرم-  

ریزان، زیرشلواری را از دست آرشاویر که در هوا میزان شرم عرقِ به زور و

اش سنجید، گرفت و به همراه باقی وسایل توی جعبهکشیدگیِ کمرش را می
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انداخت و سعی کرد افتضاخ به بار آورده را با باز کردن دیگر هدایا، از ذهن 

نبود!های پسرها چندان آسان حضار بشورد و ببرد. ولی با وجود لودگی  

اند.مبینا ساکی که من آورده بودم را برداشت و کارت پستال رویش را خو  

«.ها... مهاقلب مهربانت برقرار... با آرزوی بهترین»  

ای که بر فضا حاکم شده بود توجه نکنم. سعی کردم به سکوت آزاردهنده

م!رئیدادم. من هنوز مدیگر باید خودم را وقف می  

 سرها به سمتم، آب دهانم را از راه گلوی یهمزمان با برگشتن همه

ام پایین فرستادم. تنها کسی که طعم نگاهش تلخ و گزنده نیست، شدهفشرده

پرید.ها برای دیدن کادویش بالا و پایین میآرشاویر است که مثل پسربچه  

دستبند و انگشترش. مرسی عزیزم.-  

ده بود که چه شنیدانم از دیگران نگاهی به طرفم نینداخت. نمیحتی نیم

کرد. معذب زد و دوری میطور از برخورد با من و حرف زدن سرباز میاین

ش کرد.شده بودم. آرشا جعبه را گرفت و وارسی  

رولکسه! بسیار خفن! مرسی مها توی شادیات جبران کنم. وچرمِ -  

چشم  اتفاق شادی در انتظار من نبود. این را از عرق سردی که با چشم در

یکی باز ی کمرم را خیس کرده بود فهمیدم. کادوها یکیشدن، تیرهسامین 

شنیدم. پوست دور ناخنم را زخم کرده شد و من حتی صدای کسی را نمیمی

روی کرده بود و هیچ از گذر زمان بودم. قلبم تا رسیدن به دهانم پیش

و  نفهمیدم تا اینکه به خود آمدم و دیدم خیلی وقت است خیره به اویم

ری که باهاش گرم گرفته بود... دخت  

دانم که به من متعهد نیست. ای معذب نبود. میمتوجه نگاهم شد ولی ذره

دانم که نباید انتظار داشته باشم اقلاً جلوی من رعایت کند ولی... من فقط می

ای که کمتر از او دیده هایش شدم. صحنهریای لبواسطه و بیمحو لبخند بی
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گذشته زمین تا آسمان فرق داشت؛ من  ها. آخر دریشد، حداقلش تازگمی

 طوری با آن لبخندهای همیشگی تا کردم که به این روز افتاد!

تری.تو خیلی از اون سلیطه قشنگ-  

اعتنا نگاهی به دختری که صندلی ام را قطع کردم و بیتماس چشمی

شده از کرد انداختم. با اشارت چشم و ابروی سنگینرویم را اشغال میروبه

 آرایش غلیظش، سامی و آن دختر را هدف قرار داد و ادامه داد.

تونه خرین تیر ترکشِ هر زنی زیباییشه. یه چشمِ خمار خیلی راحت میآ-

نفسه. یعنی اگه این نباشه، هیچ ورقو برگردونه. ولی شرطش داشتن اعتمادبه

ن ازت ای کارساز نیست. فرق تو با اون دختر همینه که الاعشوه و غمزه

ای و هم اسمت توی جلوتره!... درصورتی که برگ برنده با توئه... هم فریبنده

آوری!ی رقتنفس نداشته باشی، یه بازندهشناسنامشه؛ ولی تا وقتی اعتمادبه  

ی اختیار سر بلند کردم و نگاهش. سخنران خوبی بود، برای شنیدن ادامهبی

 حرفش کنجکاو شده بودم.

ای کیک در دهانش گذاشت و سکوت کرد.تکهتوجهم را که دید،   

شناسی؟منو می-  

تک آدمای اینجا و ماجراهاشونو یه که نشناسه؟ من خیلی وقته تکک-

پیدا هست رو ش بودی و حالا دیگه کمشناسم. اونی که عاشق و دلخستهمی

شناختم. همونی به خاطر حسی که بهش داشتی، تا قیامِ قیامت باید هم می

ی و چپ و راست توسری بخوری...جواب پس بد  

آوردم. بعید هم هرچه فکر کردم نشناختمش. آشنا بود ولی چیزی به یاد نمی

دیدم! بخاطر همین هم نیست. من که جز آن مرد، کسی را دور خودم نمی

ام...حالا از همه تنهاتر شده  
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ی هشو پیدا کرده و از افسردگی در اومده!... هه... همی گمشدهنیدم نیمهش-

وقت یکی هاش برای تو بوده و اوننالهجلز و ولزاش و بدبختی کشیدناشو، چُس

ی مردا همینن. کنه و میشه قهرمان قصه! همهی زحماتتو درو میدیگه نتیجه

کنن... این مردی هم که زیادی که بهشون اهمیت بدی خودشونو گم می

بشه تو  وجهشنوی نذار متبهش زل زدی یکیه از همون قماش. از من می

 کفَِشی.

 

 لیوان را به طرف دهانم بردم تا اندکی از عطشم کم کنم.

چیز باخبرن و خوان بگن از همهسی تو کفِ کسی نیست. از آدمایی که میک-

ت سر رفته اینجا خیلی آد. اگه حوصلهنخود هر آش بشن هم خوشم نمی

های بهتری هست. سرگرمی  

 لبش به لبخندی کج شد.

 

ای رو دوست داشتی، بستیش به نافِ ه شدی ولی چون کس دیگهازش حامل-

ها بسته شدی یکی دیگه بلکه فرجی بشه. ولی نشد و عوضش به زور خانواده

تو از دست خواستی! طرد شدی. بهت توهین شد. بچهبه نافِ همونی که نمی

دادی. آخرشم دیگران برات تصمیم گرفتن که با رفتن زیر یه سقف با 

ی عمرتو توی عذاب باشی! کسی که توی این ماجرا بیشترین دشمنت باق

مقصر  صدمه رو دید تو بودی، کسی که باید شاکی باشه تویی ولی همه تو رو

ز!دونن!... یه نگاه به اون بندامی  

 

های سامین امتداد دادم که گفت:رد نگاهش را تا رسیدن به قهقهه  
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ناست و حالا نقش یه ی ایشو ببین. اون کسیه که مسبب همهسرخوشی-

دونی چرا؟... چون مونی، میکنه! تو تا ابد متهم باقی میقربانی رو بازی می

طور پذیرفتی!... تو خودت خودتو گناهکار فرض کردی و اونم خودت این

 باورش شد! 

های جدید ارتباط بگیرم؛ ولی این زن. من عادت ندارم به همین سرعت با آدم

توانستم کرد. نمییمناخودآگاه فکرم را درگیر خودش ای بود که اولین غریبه

اعتنا از کنارش بگذرم و توانستم بیتفاوت باشم. نمیهایش بینسبت به حرف

شناخت. هم من. هم سامی. هم اش بگیرم. او مرا خیلی خوب میفقط نادیده

 گذشته و حالمان را!

 

گاهم را از چشمان شد ندانستم لرزید. نهایم از سرمایی که منبعش را نمیشانه

 مرموزش بگیرم.

دونی؟!کجا می تو کی هستی؟! اینا رو از-  

فتم که. اگه اینجا همه باهات سرسنگینن و بخاطر تبدیل شدنت به سنبل گ-

شه آد تا سر صحبت باز بشه، دلیل نمیخیانت و خباثت، کسی سمتت نمی

دونن ماجرای تو رو. کسی ندونه چه خبره! اینجا همه می  

لرزید، پرسیدم:رحالیکه که فکم از شدت خشم و بعض مید  

تر از مادر؟!... از این سنبل خیانت ی مهربانس این وسط تو چرا شدی دایهپ-

 و خباثت متنفر نیستی؟

 

 چشمان سردش رنگ دیگری گرفت ولی همچنان یاغی بود و متمرد!

ی همهمنم یکی از همون آدمای پرمدعایی که معتقدن باکرگیِ یه دختر -

خورده، چه با انتخاب خودش و چه غیر از این، دیگه شه و دخترِ دستدارایی
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دارم کرد... بعدش شدم یه تیکه آشغال! حس این روزای حق زندگی نداره لکه

کردم هر کر میی تقصیرا رو گردن گرفته بودم و فتو رو داشتم. یه تنه همه

ریف کرده بودن... وادارم کرده بلایی سرم بیارن حقمه!... چون اینجوری برام تع

بودن این ظلمو به عنوان یه حقیقت بپذیرم و تلاش کنم جوری زندگی کنم 

ی اونا باشه!... طول کشید تا به خودم بیام و از روی که در حد افکار پوسیده

ی حقی هم که من دارم یه چیزه و ... همهزمین پاشم. یادم افتاد حق گرفتنیه

من سلبش کنه... حق زندگی کردن! تونه از هیچ کسی نمی  

 

اش بودم که کاغذ و خودکاری از کیف دستی کوچکش غرق آخرین جمله

 گرفتم. درآورد و رویش نوشت و به دستم داد. از جا که برخاست، سرم را بالا

اش پخش شده بود را عقب راند و کاغذ توی قید روی شانهموهایی که بی

 دستش را به طرفم گرفت.

 

اهم بزنیم و همو ماست هستم. انگاری خیلی حرفا داریم که بتونیم بمنتظر ت-

 درک کنیم. 

فت. کاغذ را گرفتم و او بدون اینکه حرف دیگری بینمان رد و بدل شود ر

ی تماسش نوشته شده بود را باز هم به یاد نیاوردم. اسمی که کنار شماره

ونش حضور شود تمام این دو سه سال در جمعی که من درطناز! مگر می

 داشتم باشد و من ندیده باشم؟

 

باهاش بیای نه؟ وآخرشم نتونستی خرش کنی -  
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ای به ادامه دانستم دیگر علاقهبا صدای آرشاویر از فکر درآمدم و با اینکه می

آمیزش را ندارم، ها با آن دختر مرموز و شنیدن جملات طعنهدادن این بحث

 تکه کاغذ را توی کیفم چپاندم.

 

ها جداجدا تشریف آوردین ها؟رشم شما دوتا لجبازترینکه آخ-  

کشم.هایم را توی دهان میکشم و لببه دامن لباسم دست می  

قتی از پیشت برگشتم یه دعوای حسابی شد. طبق معمول هرچی اومد زیر و-

م کنه. دیگه نشد حرفی از مهمونی تو بزنم. اون خودش دستش شکوند تا خفه

ید دچیزی بگه. باید قیافشو وقتی منو بین جمعیت اومد بدون اینکه بهم 

ور نشه!دونم چی مانعش شد تا بهم حملهدیدی. نمیمی  

 

شاید بدش نیومده!-  

اساسش تکان نگاه چپی به چشمانش دوختم. سری از تأسف برای فکرهای بی

 دادم و زمزمه کردم:

ی ی من از تلخکس به اندازهیدن آدمی مثل اون سخت نیست. هیچفهم-

 چشماش سهم نداره...

به حرفام فکر کردی؟-  

 

قت برای فکر کردن زیاد دارم معمولا. هرچند حرفای توام چیز جدیدی و-

 نبود.

 روی صندلی لم داد و روی ابرویش را خاراند.
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خوای امتحان کنی؟ شاید بشه یه فرصت دیگه به ظرت چیه درموردش؟ مین-

 این رابطه داد.

ترین جملات ممکن بود که توی رین و مسخرهمعناتهایش به نظر بیحرف

خورده؟؟ تهِ این کاجرا و این عمرم شنیده بودم! من و سامی؟؟ دشمنان قسم

خواست اتفاق بیفتد؟! نگاهم را به طرفی فرصت چه خواهد بود؟ چه می

ام را گرفت و با دیدن سامی دست زیر دوختم و آرشاویر انتهای خط چشمی

شت گفتم:موس که نشان از ضعفم دااش زد. با حرصی ملچانه  

 

دونی این چندمیه که امشب کنارش قرار گرفته و باهاش هِر و کِر راه یم-

 انداخته؟! 

ی چشمانم را گشادتر ببیند.اندازد تا دریچهتفاوت شانه بالا میقید و بیبی  

شه ای قرار بگیره تا اره بدید تیدماغِ افسردهب که چی؟ بیاد کنارِ توی گَندهخ-

یکی و خراب کردن حال همدیگه تونو صرف کوبیدنِ اونبگیرید و تمام انرژی

 کنید؟! 

 

اش شدم. خندیدم. حتی خودم هم معنایش را با نگاهی پرشده خیره

های متعجبش.او و مردمک دانستم چه برسد بهنمی  

 

گذره، این اجازه رو داره که پس حق داره. وقتی کنار من بهش خوش نمی-

وقت توی شرایط مشابه، من ای باهاش گرم بگیره و اونکسِ دیگه کنار هر

های بقیه م چون نگاهها تنها اینجا بشینم و سرمو فرو کنم توی یقهباید ساعت

ست! چون اون زیرنظرم گرفته تا دست از پا خطا کنم و شاکی بشه آزاردهنده

من زنم و اون  ی این بازی همینه. چونو آخرشب تلافی کنه! آره خب... قاعده
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مرد. چون اون نباید حق شاد بودن و زندگی کردن ازش سلب بشه ولی برای 

من مشکلی نیست. باید تحمل کنم. چون این زندگی چیزی بود که حتی 

م هم باهاش موافق بودن! چون این تصمیمی که برام گرفته شده، یه خانواده

گناهکاری مثل منو  تونهی خیلی آروم و تدریجی اما کارسازه که میشکنجه

 به زانو دربیاره!

 

دانست چطور باید العمل، محو صورتم شده بود. نمیچند لحظه بدون عکس

 حرفی که زده بود را کاور کند تا بیشتر آسیب نبینم. 

و و! وایسا وایسا... من منظورم این نبود! یه شوخی بود فقط... تو که منوُ-

دونی.می  

 

شد. چشمان سامین روی من بود. حرفی ه میی کیفم توی مشتم چلانددسته

مشب، ادرش جا نداده بود، فقط سنگین بود. دیگر تحملش را نداشتم. آمدنم 

هایشان، از مهریی بیها و زنده کردن خاطرهظاهر شدن جلوی چشم این آدم

 اول اشتباه بود...

.رفتگاز جا بلند شدم و متعاقباً آرشاویر هم مقابلم ایستاد و دستم را   

کنی؟چته چرا یهو قاطی می-  

لم دولدت مبارک. از سرشب تا حالا هزاربار خواستم برگردم خونه ولی واقعا ت-

رکت داشته باشم.شخواست امشب توی شادیت می  

 موهایش را بالا زد و میان حرفم پرید:

پس بمون تا تهش.-  
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ب دستم روی مچ دستی که متوقفم کرده بود نشست و لبخندی زورکی روی ل

 نشاندم.

سخته...-  

ذاشت. دستش را دیگر چیزی نگفت. صداقت چشمانم جایی برای حرف نمی

تان کشید و داخل جیبش فرو کرد که همان لحظه شهرام و یکی دیگر از دوس

اش کنارمان ایستادند.تازه  

 

مها خودتی؟!-  

ش نگاه جفتمان روی شهرام و لبخند پهنش نشست. سری تکان دادم که دست

د.را جلو آور  

دمت. کجا بودی دختر؟ اوضاعت چطوره؟ خیلی وقته ندی-  

 

اش، دست چپم را بالا آوردم تا موهای آمده همزمان با فشردن دست پیش

آن دستم را گرفت و روی صورتم را پشت گوش بفرستم و حرفی بزنم که یک

ام!شروع کرد به وارسی حلقه  

ببینم ازدواج کردی؟؟ با کی؟؟-  

ی سامین را دیدم و چشمان صورت برافروخته ای ازسرش هالهپشت

اش به دستی که دست شهرام اسیر شده بود. قبل از اینکه ی خیرهگشادشده

د و با حرکتی انجام دهم، دست آرشاویر بود که بالا آمد و دستش را جدا کر

 عقب زدن من، با لبخند رو بهش جواب داد:

 

آره ازدواج کرده. تو نشنیدی؟-  
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مان، شوکه جاخورده از حرکت آرشاویر و در نوسان بین شهرام با نگاهی

 پرسید: با تو؟!

 میخکوب سامین بودم که دیگر به ما رسیده بود.

خیر. با سامی ازدواج کرده.-  

دانست یا منظورش چیز دیگری بود. به دانم شهرام واقعا در این مورد نمینمی

د. الی دید خندیطرف سامین چرخید و دست او را کشید. وقتی انگشتش را خ

کجیِ بزرگ بود. شبیه یک توهین بزرگ!برایم شبیه یک دهن  

 

چطور؟؟... واقعا حقیقت داره؟ مزخرف نگو! کِی؟؟-  

ی شهرام وسعت یافت.سامین سر تکان داد و خنده  

شه! مبارکه!... ولی قاعدتاً اینا نباید جفت داشته باشن؟! از ترسِ اورم نمیب-

گید دیدن. چرا این خبرا رو نمینم که نم پس نمیشیرینی و سوردادن، خودتو

دونستم!به آدم آخه؟؟ من هیچی نمی  

 

دانستم شناختمش. میی ابرویش را برایم بالا داد. میبا این حرف یک لنگه

نشیند که منظور نیست. نگاهم روی اویی میدانم بینیت خوبی ندارد. می

آمد . از اویی که عارش میزدواجماناآمد بلندتر بگوید از حتی عارش می

ها ی تلخینشانی از وجود من با خودش داشته باشد و منِ احمق با وجود همه

کشم!ور میور و آنها، نشان تعهدمان را با خودم اینو ناامیدی  

 

خواست فشردم تا خشمم را بپوشانم. چقدر دلم میهایم را به هم میلب 

ویم نشان تعهدم از او نیست... اما بگویم جفتِ این حلقه مال او نیست! بگ
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خواستم بیشتر از این حرف و حدیث پشت سرم قطار شود... من همین نمی

 الانشم هم سنبل خیانت و شرارت هستم! 

 

ای از گوشت تنم را میان دو انگشت فشردم تا از به دامنم چنگ زدم و تکه

وت نشانش تفاکردم بیدردش قوت بگیرم. و با نگاهی که به سختی سعی می

 دهم، گفتم:

ی از دست ندادی. این حلقه هیچ معنی خاصی نداره...چیز مهم-  

ای سد راه نفرتش نبود. ابایی از نشان ی آخر چشمانش را دیدم. پردهلحظه

شدم تا ی نگاهش کشیده میدادن این تنفر نداشت. داشتم توی سیاهچاله

ه دست چشمانش ب محکوم شوم. به نابودی. به نیستی. ولی قبل از اینکه

ام برسد، پاهایم را به دوش کشیدم و از سالن بیرون زدم.خرخره  

 

وسط راهرو رسیدم که دستم کشیده شد. بویش را شناختم؛ باید فرار 

ام. نه اینکه ترین آدمی باشد که تا بحال دیدهتوانست ترسناککردم. او میمی

ای که از ه با هر جملهاز جانم بترسم. ترسم از زبانش بود. از زخم عمیقی ک

توانست بر قلبم بنشاند.شد، میدهانش خارج می  

لای هایمان را لابهمقابلم ایستاد و فاصله را به قدری کم کرد، که صدای نفس

 موسیقی بشنویم.

 

شد من رسیدی، چیجا به این زودی؟! انگار وسط مردا بد به نظر نمیک-

 اومدم حالت خراب شد؟!

شه شکی نیست؛ ولی به نظرم جا برقا خاموش مییای همهدر اینکه تا تو م-

گذشت، بیشتر از من تو بودی!ها بهش خوش میامشب اونی که بین غریبه  
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د.اش سر تا به پایم را از نظر گذراند و نفرتش را بیشتر نشان دانگاه آزاردهنده  

کردم با وجود حرفایی که پشت سرته، یه چیزی بپوشی که یکمی کر میف-

آد. توی این بینم نه... خودتم همچین بدت نمینتو خنثی کنه!... ولی میباط

بندوبار که براش مهم لباس بیشتر شبیه خود واقعیتی... شبیه اون دختر بی

 نبود کی نگاش کجاست و خودش تو بغل کی!

 

ام سوخت و تار دیدمش. شلوار جینِ بگیِ کوتاهی پوشیده بودم با یک سینه

م نبود قایقی. موهایم را دم اسبی بسته بودم. آرایشم ک شومیز سفید و یقه

دی بجز ولی زننده هم نبود. ساده پوشیده بودم. از اول مهمانی با هیچ  مر

خور نشده بودم.آرشاویر دم  

 

ام را جز خاطرات، به صورت کسی ندوخته بودم. من امشب به نگاه خیره 

. پس به تاوان کدام عمل و انجام داده بود را نکردموجه کارهایی که اهیچ

شنیدم؟ جانی در صدایم باقی نمانده بود تا بالا ببرمش. با اشتباه باید حرف می

 ضعفی مشهود لب زدم:

ولی من همچین دختری نبودم...-  

 

شت.هایمان نگه داام را حدفاصل صورتانگشتان دستم را چنگ زد و حلقه  

رسید چرند تحویل ش جلب توجه کنی و بعدم هرکی پانداختیش تا باها-

جا کردی انداختیش تا همه بفهمن من و تو بدی؟ اگه معنی خاصی نداره بی

 چه گهی خوردیم!
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ی پیراهنش ی تاخوردهافتاد و روی یقهنگاهم مدام از چشمانش پایین می

ی باریدن بودم. صادقانه و بدون نشست. توی خودم مچاله شده بودم. آمادهمی

 فکر جواب دادم:

 

کنن. توام باید همین کارو م چون ازدواج کردم... همه همین کارو میانداخت-

کردی. ولی توی این مورد استثنا اصلا مهم نیست اگه نخوای بندازیش. می

ای برای پنهون دونی ولی من هیچ انگیزهاگه بخوای مخفی بمونه خودت می

 کردنش ندارم.

زدی؟ را طعنهچای از این کار نداشتی پس هاگه هیچ انگیز-  

غرورم...-  

 

. هایش کمی باز شد؛ ولی نه به قدری که راهی برای نفوذ باز گذاشته باشداخم

تر از قبل پرسید:فکرش که به جایی نرسید، به نسبت آرام  

چی؟-  

تفاوتیش را دیدم. فقط خواسته بودم او هم این غرورم درد گرفته بود وقتی بی

 حس را تجربه کند. همین...

 

بود. از فرصت استفاده کردم و محکم پسش زدم. تکان دستش شُل شده 

تر جزئی خورد ولی حداقل توانستم فاصله را به قدری کنم که بشود راحت

ی چند نفس کشید. سرم را بالا گرفتم و چند لحظه پلک روی هم گذاشتم. برا

ی خیلی کوتاه، هرچه تاکنون از اطرافیانم شنیده بودم را فشرده مرور ثانیه

بانو... پدرم... مادرش... ساینا... حتی طناز! رشاویر... گلکردم. آ  
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ها بود. هنوز خیلی راه بود برای پیمودن. من هنوز خیلی کارها حق با آن

دادم. هنوز خیلی مانده بود تا آخرش و من هنوز داشتم که باید انجام می

...ام... باید تصمیم بگیرم. باید از گذشته ببُرمتکلیفم را مشخص نکرده  

گفت!چشم باز کردم. چشمانش هیچ چیز نمی  

 

خوش بگذره بهت.  -  

 خواستم بروم که دوباره صدایش را کنار گوشم بلند کرد.

اصلا از کی اجازه گرفتی اومدی؟!-  

کار کنم. تا انگار همین یک جمله کافی بود تا تصمیم بگیرم. تا بفهمم باید چه

...بدانم تکلیفم از اینجای مسیر به بعد چیست  

یجه به طرفش برگشتم. آدمی که در گذشته بودم را به یاد آوردم و در نت

 نگاهم سرد شد.

 

.ن به این ازدواج مسخره دادم که نیازی به اجازه گرفتن از کسی نباشه..ت-  

هایش شک کرد و لب زد: چی؟!به گوش  

 

خواد. از تمام عمر محروم بودم. از زندگی کردن به سبکی که خودم دلم می-

خواد بخورم. هرجا دلم خواد بپوشم. اینکه هرچی دلم میینکه هرچی دلم میا

خواد حرف بزنم. اینکه هر تصمیمی دلم خواد برم. با هرکی دلم میمی

نه ازم گرفته خواد بگیرم... اینا همه حق طبیعیِ من بود که توی اون خومی

ریقی سعی وقت نخواستم زیربار حرف زور برم. به هر طشد... ولی هیچمی

هام رفتم، هرچند همه کردم علایقمو نجات بدم. من همیشه دنبال خواسته
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مخالفش باشن و خوششون نیاد! به خاطر همینم هست که الان اینه وضعم. 

این تاوانِ تلاش به خاطر همینم هست که تبدیل شدم به یه همچین آدمی. 

شم. مجازات می های خودمه. به خاطر همینه که دارمبرای رسیدن به خواسته

تونستم در مقابل یه ای که من داشتم، نمیخیال کردی با همچین روحیه

 تصمیم تحمیلیِ دیگه مخالفت کنم؟ 

 

درخشید. ولی چشمان سیاهش به سرخی گراییده بود. از دل سیاهی شب می

که چرا هیچ دیگر برایم ترسناک نبود. بارها این سؤال را ازم پرسیده بود. این

ا سر کردم تا این ازدواج سر نگیرد؟ چرا ساکت مانده بودم؟ چرمخالفتی ن

 تسلیم فرود آورده بودم؟

 

تک تغییرات صورتش را توی ذهنم ثبت کنم لبخندی زدم و سعی کردم تک 

گرفت. شاید به این وسیله بتوانم کمی از آتشی که با وقتی که جوابش را می

اموش کنم...را خهایش به جانم انداخته بود زبانها و زخمحرف  

 

تونست آخرین راه نجات من باشه. بخاطر همین مخالفتی نکردم. زدواج میا-

یقت من من این زندگیو خواستم. به خیالشون اجباری در کار بوده ولی در حق

کنم و خواستم که اتفاق افتاد. حالا فکر کردی خودمو توی خونه حبس می

وقت تو آزاد و اون ران اشتباهم؟کنم؟ به جبباقی عمرمو به اشتباهم فکر می

تم. انگار زیر رها هرغلطی خواستی بکنی. جوری باهام حرف بزنی که انگار برده

شینم تا بشی نگهبان زندونی که توش حبس م. به خیالت ساکت میدستت

بعدم  شدم؟ کور خوندی... من تا الان هرکاری دلم خواست کردم. از این به

ز سرت بیرون کن بذارم تنهایی حالشو حتی فکرشم ا دم!...طور ادامه میهمین

 ببری!
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ای کوتاه طول کشید تا یک تصمیم در یک لحظه صورتم سوخت. شاید ثانیه

ه واکنشی دیگر بگیرم. تا به حال توی عمرم انقدر سریع تصمیم نگرفته بودم ک

جواب نگذارم! قبل از اینکه بتواند عمل خودش را باور کند، صورتش از را بی

 اصابت سرانگشتانم به طرفی پرت شد!

 

لرزیدم که چیزی نمانده بود روی زمین بیفتم. چشمان خشمگینش طوری می

 به صورتم چنگ زد و دستش برای تلافی بالا رفت که سرکشانه گفتم:

. ره بزن... بعدیو بزن تا جوابشو بگیری!... دیگه قصد عقب کشیدن ندارم..آ-

جنگم. با تو... با همه... با از این به بعد میقصد توی خودم ریختن ندارم... 

خودم! تازه فهمیدم این زندگی میدون جنگ منه و من درست وسط رینگ 

وقت عوض شن ولی من نه! نوبت من هیچوایستادم!... حریفام هِی عوض می

شه... حتی اگه خسته شده باشم... حتی اگه زخمی شده باشم... حتی اگه نمی

م! پس فم نباشم... من فقط هستم تا بجنگم و زنده بمونقابل رقابت با حری

آخرش یکی  گریه دیگه بسه! من باید بتونم زنده بمونم... بزن بعدیو تا بزنم.

کشه!س راحت میکنه و بالاخره یه نفیکی رو میکلکِ اون  

 

هایم کم آورده بود ولی من تازه زدیم. او با شنیدن حرفنفس میهر دو نفس

بودم. به خودم آمده  

 

هرچی بزنی خورم... از امشب به بعد، وقت یادت نره... قسم میاینو هیچ-

خورم با تموم توانم جلوت وایستم. قسم خوری... قسم میتر میمحکم

ی اونایی که خواستن زمین کشم تا بهم بخندی... تا همهخورم عقب نمیمی

ی که خودش .. دنیایبخورم بخندن... تا این دنیای دروغ و کثافتِ بهم بخنده.

پُرِ لجن و کثافته ولی تمام هدف و سرگرمیش شده منو وادار کنه به تقاص 
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پس دادن! انگار که تنها آدم عوضیِ روی زمین، منم! اگه قرار به تلافیه... اگه 

بخشم!... اگه یه روزی، اینجا رسم بخشش نیست... پس منم از این به بعد نمی

، معطلش نکن... چون بعدش حتما تت افتادقبل از من، تیر خلاصیِ من دس

تونستی تمومش نکردی...شی از اینکه چرا وقتی میپشیمون می  

 

طور که از من این فریادها... همه مدت ساکت ماندن بعید بود. هماناز او این  

یستاده بود انگاهم به تنها شاهد این ماجرا افتاد که با فاصه از ما، پشت سرش 

کرد. رنگ چشمانش آشنا زد. گفته بود با من اهم میو دست به سینه نگ

های هم را بهتر از دیگران درک همدرد است. گفته بود به نظرش حرف

هایم چیست. شاید او هم به این نتیجه کنیم. شاید او بداند معنی حرفمی

 رسیده باشد. شاید او هم شروع کرده باشد به جنگیدن...

 

کرد، سامین و طناز را پشت سر رها کردم میخسته و رنجور با گلویی که درد 

هدف توی و بعد از خارج کردن پراید سفیدرنگم از توی پارکینگ، ساعتی بی

ل خراب خودم اشک ریختم.ها راندم و به حاخیابان  
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 فصل سوم

 )شهر بیگانه...(

 

تگاه شدنی نیست. انتهایش معلوم نیست. آهنگی که از دساین جاده تمام

هایی که سرنوشتشان مشخص نیست. با دیدن بنر شود؛ اشکپخش می

کند کناری توقف کنم. ی جاده، لبخند شیرینش وادارم میبزرگش در حاشیه

هایش ندارد. نگاهش روی من است. دیگر تلاشی برای پنهان نگه داشتن خنده
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ش شاد است. خوشحال است. احتمالا چون که دیگر اثری از من در زندگی

 نیست...

 

ا به او رتلخ بود باورش، اینکه درست بعد از رفتن من، تازه دنیا روی خوشش 

بازی  نشان داده بود. حالا آنقدر معروف و محبوب شده بود که در تبلیغات

های کنسرتش به فروش رود... که ی جایگاهکند... که در کمترین زمان همه

وغا به غگرفتن سلفی و امضایش همه برایش دست بزنند... جیغ بزنند... برای 

 پا کنند... همه دوستش داشته باشند...

از اینکه  درست به محض رفتن من... بعد از اینکه من از دور خارج شدم... بعد

ز من اشکستم و جلوی چشمش به زمین افتادم؛ بخت بالاخره به او رو کرد و 

 روی گرداند!

 

ه زور کنارش قدم م؛ حتی اگر بفهمم چقدر خوشبخت بودتازه می 

داشتم. حتی اگر جایی در قلبش نداشتم. حتی اگر جانش به ظاهر کفِ برمی

 دستم ولی قلبش جای دیگر بود...

آمد، خوشبخت بودم...ها میقدر که نامم بعد از نامش بر زبانهمین  

یست... تصورش کنار دیگری باورکردنی نیست. اینکه دیگر نیست، باورکردنی ن

ذکرم  ارمش. اینکه بدون من خوشحال است. اینکه دیگر فکر واینکه دیگر ند

م را ندارد. اینکه ی تحمیلیدهد. اینکه دیگر نگرانی بابت من و بچهآزارش نمی

دهد.بیند... آزارم میدیگر هرروز مرا نمی  

 

ام تیر ی سینهشکند و درد وحشتناکی توی قفسهبغض توی گلویم می

پوشانم. به هقم، با دست دهانم را میهق کشد. برای خفه کردن صدایمی
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خودم قول داده بودم دیگر گریه نکنم... ولی سخت است چشم به نگاه سیاه و 

 مرموز این مرد بدوزم و بغضم نگیرد. هرچند این فقط یک تصویر از اوست. 

دانم ام. هنوز نمیدهم. هنوز عادت نکردهسرم را به پشتی صندلی تکیه می

ام و همه دانم کجا ایستادهافتد. هنوز نمیم میبرای زندگی دارد چه اتفاقی

شود، تا چه حد سزاوارم هست! عذابی که چیزی که دارد بر سرم آوار می

کنم. کشم. دردی که تحمل میمی  

 

دانم دانم تا آخر عمر اینگونه زندگی کردن، حق من باشد... بعید میبعید می

با آن  تصویرش دست از آتش زدن به قلبمتاوان اشتباهاتم در این حد باشد. 

دارد. ش برنمیلبخند لعنتی  

 

دونم این حق باشه... آره من داد. بعید میبین من و تو... باید قاضی حکم می-

بهت خیلی بد کردم. ولی کمتر از تو عذاب نکشیدم. همه از من متنفر بودن. 

د که اسیرت کردم و رسیچون به ظاهر خوش به حالم بود... اینطور به نظر می

ن فکر نکرد که تماشای کس به ایوقت هیچبرم. ولی هیچاز اسارتت لذت می

زنه و به جای دیدن تو که داری بال میعشقت وقتی داره واسه یکی دیگه بال

دی، چقدر سخته گوش دادن به جلوی چشماش واسه عشقش جون می

ونش باشی وقتی ش... چقدر سخته در حسرت یه نگاه مهربهذیونای مستی

کنه و گه اعتراف میاون توی عالم رویاهاش بلندبلند به دوست داشتن یکی دی

ی من وقت به اندازهچسبونه تنگ اسمش!... توی لعنتی هیچمیم مالکیت می

بدبخت نبودی. خیلیا دوسِت داشتن، مثل الان. واسه خیلیا مهم بود، بود و 

رام نتپید... چیزی که بقیه از وقت بنبودت... ولی من چی؟ هیچ قلبی هیچ

ی توی دونستن این بود... یه دختر بدکاره که داره با بچهماجرای من و تو می

ست. هرشب با یکیه. بیچاره ذاره. دختره هرزهشکمش پسره رو تحت فشار می
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ی کی بزرگ رهی. بیچاره بابای دختره. دختره عوضیه معلوم نیست سر سفره

ی... همه غرورِ الکی و ی هرجایی. دخترهرهی چندش. دختشده. دختره

فکر کردن من خودم خواستم که کار به اینجا حالتمو دیدن و چشمای بی

کس به این فکر طور شه. هیچبکشه. ولی قضیه این نبود. من نخواستم این

دونه اون شب تو با حرفات چه کس نمینکرد که چقدر سخته شکستن. هیچ

کار دش دیگه حالیم نبود کجام و دارم چیآتیشی به جونم زدی که بع

کس نفهمید چه بلایی سرم اومد وقتی فهمیدم چه غلطی کردم. کنم. هیچمی

دادم ولی کس نفهمید چه حالی پیدا کردم وقتی واسه عشق تو جون میهیچ

یه یادگاری از یه شب بارونیِ لعنتی از یه آدم دیگه توی شکممه... بارها 

دونست دروغای بعد کس نمیلی جراتشو نداشتم. هیچخواستم خودمو بکشم و

دونست چقدر تو و اون کس نمیکرد... هیچکار با خودِ من میاون ماجرا چی

دونستن چقدر بهتون وابسته شده بودم... بچه رو دوست داشتم... نمی

دونستن چقدر اون بچه همدردم بود دونستن شده بودید همه کسم... نمینمی

وقتم نفهمیدن چه بلایی سرم اومد وقتی مجبور شدم از هیچ ولی تو نه...

بوم بیمارستان بپرم پایین و...پشت  

 

 

و پاهایم را از دست دادم و خودم را به در کوبیدم. دستم محکم  کنترل دست

 روی فرمان فرود آمد و از درد مچم جیغ کشیدم...

 

 

.. انصاف نیست تو با بخدا منم تاوان دادم... بخدا که من مجازاتمو کشیدم.-

پشت سر گذاشتن روزای سختت دوباره بخندی ولی من فقط بیشتر سختی 

بکشم... انصاف نیست چشمای من همیشه اشکی باشه و تو بخندی... من فقط 
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گناهم این بود که عاشق یه آدم اشتباهی شدم... عاشق کسی شدم که از 

و رو کنار خودم نگه اولشم قرار نبود مال من باشه... من فقط سعی کردم ت

دارم... گناه من فقط همین بود... پس چرا؟... چرا تو باید از این به بعد بخندی 

 و من بازم گریه؟؟ تا کِی؟؟... تا کِی ادامه داره مجازاتم؟؟

 

کنم کند. حس میی قلبم درد نمیدستم مطمئناً آسیب دیده ولی به اندازه

خسته و رنجور نیست. فقط درد  رتپد. دیگر عاشق نیست. دیگکه دیگر نمی

. کند. فقط دیگر چیزی نمانده به خواب رود... از وقتی او رفت اینطور شدمی

دانستم تا به این حد حضورش برای زنده ماندنم حیاتی باشد و من چقدر نمی

 دیر فهمیدم!

 

تک روزهای ها. به خصوص اگر تکچقدر تأثیرگذار است حضور بعضی آدم

ات چسبیده باشد. ی رویاهای آیندهتصور کرده باشی. اگر به همهآینده را با او 

کند... میاینکه انتخابشان کرده باشی. یا برایشان انتخاب شده باشی. فرقی ن

خندیدم، ساختم و کنارش بدون ترس میی رویاهایم را با او میچرا وقتی همه

 فکر روزهایی را نکردم که ممکن است دیگر نباشد؟

 

ولان دهد جشب فکر نکردم؟ چرا به خودم اجازه دادم آنقدر در قلبم چرا به ام 

کس دیگری را به اتاقک کوچک و نمور که دیگر ادعای مالکیت کند و هیچ

ز اام راه ندهد برای این روزها؟ روزهایی که او دیگر نیست و من تنهاتر سینه

ام...همیشه  
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پروا چرا آنقدر بی چرا یک درصد هم به غلط بودن این احساس شک نکردم؟

بافتم؟ کردم و رویا میبودم برای دوست داشتنش؟ چرا آنقدر فانتزی فکر می  

اند در ظلمات زمان! یک روزهایی به نظر فردا یک روزهایی به نظر گیر کرده

 ندارند! فقط امروزند... بدون دیروزی... بدون فردایی... 

 

دوزم و لب ش میتیآخرین نگاه را به تصویر خندان روی بنر تبلیغا

چینم. برمی  

خبر از امروزی چقدر امروز درگیر آن روزهای کنار اویم... و آن روزها چقدر بی

ترم برایش...که او نیست و من از همیشه دلتنگ  

دهم تا رسیدن به خانه او بخواند و من با کنم و اجازه میصدای باند را باز می

  دلتنگی برای آرامش صدایش، اشک بریزم.

 

آید. با شده بالای چهارچوب به صدا در میکنم و آویز نصبدر خانه را باز می

داد، های سرخ و سوزانم که نشانی از نبود نفر دومی میهجوم تاریکی به چشم

فرستم. بعید است مهمانی آرشاویر حالاحالاها نفسی از سر آسودگی بیرون می

 تمام شود.

ها، کست و بدون روشن کردن چراغم شهای پاشنه بلندم سکوت را درهکفش 

 کلیدها را روی میز رها کردم و به طرف اتاق راه افتادم. 

 

کجا بودی؟-  

چرخانم. با دیدن کنم و مبهم دور پذیرایی چشم میهایم شک میبه گوش

ی جسم جنبانی که روی زمین نشسته بود، باعجله دستم را به کلیدها سایه
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شود. طوری که انگار انم قادر به دیدنش میرسانم و چند لحظه بعد چشممی

گیرد و به به حد کافی تعادل نداشته باشد، دست به مبل و میز عسلی می

ای خالی کنار پایش روی ایستد و بطری شیشهزحمت روی دوپا می

خورد.ها قِل میسرامیک  

 

آوردم و روی میز کنار کیفم را به آرامی و شوکه از روی شانه پایین می 

مانم تا با همان حال و سرعت نزدیک شود. گذارم و منتظر میدها میکلی

شده روی صورتش حالت ی پخشکنم از زیر موهای آشفتهسعی می

های نامرتبش، های بالایی پیراهنش را باز کرده و پرهچشمانش را ببینم. دکمه

 نیمی روی شلوارش قرار دارد و نیمی زیر. 

 

آزارد و ام را میی الکل بینیزننده وازه بوی تند ایستد تام که میدر دو قدمی

کند به عقب کشیدن. وادارم می  

مستی...-  

خندد.جا میمحابا و بیبی  

اد ه به حدی که حالیم نباشه دور و برم چه خبره... گفتی شوهر کردی تا آزن-

تونستی، بکنی. واسه همین فکر کردی اجازه داری باشی و هرکاری قبلاً نمی

وقت شب که بخوای توی خیابون وِل بچرخی؟ تا هر  

 

بینم قصد ترسم. وقتی میاختیار میدار و چشمان خمارش بیاز جملات کش

زنم و بدون اینکه اجازه عقب کشیدن ندارد، کیفم را از روی میز چنگ می

اق کج دهم اندکی از ترس توی نگاهم برایش هویدا شود، راهم را به سمت ات

کشد.کیفم را محکم میهوا کنم که بیمی  
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خواستی که قربانی بشه و راپونزلو کرد کی. تو فقط یه نر میرات فرقی نمیب-

 از قلعه نجات بده، هان؟

یشخندم مکث کرده.چسبم و او روی نکیفم را سفت می  

ای درکار نبوده پرنس چارمینگ! هرچی بوده انتقال از جهنم به درک لعهق-

ده که رم میسَر که الانم زیادی مسته و داره آلابوده، اونم به دست یه دیو دو

دیگه راه بندازه!! ست تا یه دعوایدنبال یه بهونه  

 

های من، ادامه داد:توجه به حرفبی  

درست گفتم نه؟ تو همینو گفتی...-  

گذاشتم دانم این حجم از ترس برای چیست. هرچه که بود نباید مینمی

 حسش کند.

ه؟ بهرحال که فعلا باید همو تحمل یلش چی بودکنه دلچه فرقی برات می-

یه  کنیم. مگه خودت نگفتی کار به کار هم نداشته باشیم؟ مگه قرار نشد

 جوری زندگی کنیم که انگار توی زندگی هم نیستیم؟ داریم همین کارو

کنیم دیگه. پس حالا دردت چیه؟می  

 

سته. گشت. خواب بود و خسکوتش طولانی شد. چشمانش روی صورتم می

گذریم یماز کنار هم  -)کپی پیگرد داردتوی موهایش پنجه کشید و یک قدم

ز کرد. آهسته دیگر از مرزی که بینمان قرار داشت تجاو زاده(از سپیده تقی

 پرسید:

میشه؟-  
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هایش به تلاطم افتاد. نفهمیدم منظورش چیست. نگاهم بین چشم و لب  

چی؟!-  

د. تا رسیدنش به صورتم دنبالش کردستش را بالا آورد و چشمان ترسانم 

ی کوتاه پوست صورتم را نوازش داد و به سرانگشتانش برای چند لحظه

ام را توی مشت سخت و بدون ملایمتش گرفت و فشرد. باره چانهیک  

وانمود کنیم که انگار هیچی نشده؟ که نیستیم؟ میشه جوری-  

ام را هرد. باید نالدرد داشتم ولی دم برنیاوردم. به همین خاطر بیشتر فش

دید تا خیالش راحت شود!ام را میشنید و صورت مچالهمی  

ین ازدواج واقعا برای تو چیه؟ منو انقدر احمق فرض کردی که بخوای ا-

خواد بازیم بدی و ازم سواستفاده کنی؟... هرجوری دلت می  

دستم را به مشتش رساندم و سعی کردم. صورتش را در همان حال جلو 

  آورد.

 نگاهم به فک منقبض شده از خشمش افتاد و لب زدم:

گم این ازدواجم هیچیش شبیه ازدواج کنم. فقط مین ازت سواستفاده نمیم-

طوره... خودتم واقعی نیست که لازم باشه همو کنترل کنیم. برای توام همین

دونی...می  

ی لبش کش آمد.هایش دید، گوشهام را به لبوقتی نگاه خیره  

خواد نشونت بدم ازدواج واقعی چه شکلیه نه؟اج واقعی... خیلی دلت میازدو-  

و به دنبال این حرف بی معطلی دستم را کشید تا رسیدن به اتاق. قبل از 

گیری ی نفساینکه بتوانم اعتراض کنم، کمرم را به دیوار چسباند و در فاصله

. او... این اتاق و این بار بود. من..مقابلم ایستاد و به چشمانم خیره شد. اولین
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ام تنها افتد؛ اما خیالات دخترانهدانستم دارد چه اتفاقی میحالت... نمی

زد. پیرامون یک شب پرسه می  

 

م. شب اولی که پا به این خانه گذاشتم. شبی که لباس عروس به تن داشت

خواستم به خودم حال همچنان میشبی که شاد و خوشبخت نبودم ولی با این

ا از دهم. شاید از من بعید بود. شاید اگر هرکس دیگری این حالت رفرصت 

اند...اش بگیرد. چرا که همه مرا اشتباهی شناختهمن ببیند خنده  

 

ستم افتاد بغض کردم. زیر نگاهش تاب نیاوردم و سرم پایین افتاد. نگاهم به د

را  ه آرامی دستمباش نشسته بود. ی برهنهکه به نشان ممانعت روی سینه

لی قبل از وبرداشتم و کنار پا مشتش کردم. صاف ایستادم و سرم را بالا آوردم 

 نشستن نگاهم روی صورتش، چشم بستم. 

 

ام این صحنه را با او تصور ترسیدم. آخر او مردی نبود که در خیالات دخترانه

اش دهم. ترسیدم از غریبگی کرده باشم. ترسیدم نتوانم تن به خواسته

تم س بکشم. ترسیدم نتوانم این مرد را جایش بنشانم. خواسچشمانش پاپَ 

 فراموش کنم هرچه بر ما گذشته بود. 

 

ها بگذرم و اجازه دهم اتفاق ها... از غریبگیخواستم از خاطراتم... از تلخی

ی شروع این رابطه دانست. شروع یک زندگی بیفتد. شاید بتوان امشب را نقطه

 تازه. 

... مردی که قش شوم. عاشق مردی که مال من بودتوانستم عاششاید می

بار حلالم بود...این  
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واقعا من بودم؟-  

های پرنفرتش در نظرم نمایان شد. پاهایم سست هایم کنار رفتند و چشمپلک

 شد. سوز سردی تمام تنم را به لرز وا داشت و همه وجودم گوش شد.

 

ت بوده باشم؟ن تجربهاز کجا معلوم من اولی-  

یکی دیگر زیادی بود... از پسِ دردِ این هایم صف کشید. اینشت پلکاشک پ

توانستم برآیم! مردد عقب کشید. اولش خیال کردم قصدش ادعا دیگر نمی

ها به طرز ترسناکی فقط سوزاندن و تحقیر است ولی نبود... این چشم

های صاحبش را باور داشتند!حرف  

 

شدت  ا خواستم دستش را بگیرم بهسرم را عاجزانه به اطراف پرت کردم و ت

دانستم این شک زندگی و روزگارم را سیاه خواهد کرد...پسم زد. می  

دونی من اون شب قبل از اینکه تو... من... دختر... بودم...ودت خوب میخ-  

ای ادا کنم خواستم جملهحال به زحمت میحرف زدن را یاد کرده بودم. با این

نبار باروتِ . ولی انگار که کبریت کشیده بودم زیر او از این برزخ خلاص شوم..

زده اش. با هجومش به طرفم، دوباره به دیوار چسبیدم و وحشتخشم و کینه

رش سبه چشمان لرزانش التماس کردم که تمامش کند این بازی دردناک را. 

 را پایین آورد و توی صورتم گفت:

 

ه؟ مدرکی هست؟ تمام چیزی چه واقعا مال من بوده باشاز کجا معلوم اون ب-

ن که ته اون ماجرا دستگیرمون شد این بود که جواب آزمایشی که از او

 عوضی گرفتن جعلی بوده... ولی کی ثابتش کرد مال منه؟! 
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خوای بگی؟!گوید ولی منو من کنان نالیدم: چی... میدانستم چه میمی  

 

هایم چنگ زده بود. با دو دستش برای سرپا نگه داشتن بدن لرزانم، به شانه

ام وارد کرد.ی لبش را کش آورد و فشاری به شانهپوزخندی گوشه  

طره دارن... دونم چند نفر باهات خامینمنِ کودن که -  

یزم.درمانده به پیراهنش چنگ زدم و نشد که بر سر قولم بمانم و اشک نر  

اولین و  کنی نیستم. سامی... توخدا فقط تویی... بخدا من اونی که فکر میب-

 آخری مردی بودی که...

 

د. برای دورتر شد. از سکوت و نوع نگاهش دلم گرم شد. امید داشتم باورم کن

گویم. باور کند که من آن دختری بار هم که شده... باور کند که دروغ نمییک

د نیستم....کند. من آنقدرها بنیستم که فکر می  

 

ر م برداشت. غرورم را کناسیبک گلویش جابجا شد و نگاهش را از چشمان

گذاشتم اوضاع خوب گذاشتم و نزدیکش شدم. شاید این من بودم که نمی

کردم سخت و نفوذناپذیر پیش رود. شاید سامین آنقدرها هم که من فکر می

ها را منیست. شاید امشب بتوانیم یک فرصت دیگر به یکدیگر بدهیم و سوتفاه

ت. رد کنیم. شاید بشود این رابطه را ساخ  

 

شاید اگر کمی کوتاه بیایم دلش نرم شود. شاید... شایدهای زیادی توی سرم 

زد که جرأت کردم به سمتش بروم. دستم را روی بازویش کشیدم و چرخ می

مقاومتی نکرد. از خدا خواستم کمکم کند. از اعماق قلبم خواستم که مهرمان 
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حاصل و بیهای به دل هم بیفتد. خواستم زندگی کنم. دیگر از جدل

کشیدن بدون هدف خسته شده بودم. آرام زمزمه کردم:نفس  

 

اگه عاشقت کنم چی؟-  

توانست سستم کند ولی ایستادم. غرور به چه دردم حالتش مینگاه بی

ی برای از دست دادن نداشتم؟خورد وقتی که چیزمی  

ن مو تو هوشیاری انجام دادم. اولیش شبی که اوترین اشتباهات زندگیزرگب-

دادم...  مثل تفاله تفُِت کرده بود و منِ احمق با دیدن دوتا قطره اشکت وا

ای جز ازدواج ت توی گوشم خوندن چارهدومی وقتی ننه بابام و بابا و عمه

 نیست و من بالاخره وا دادم... 

 

 با این حرف مچ دستم را بدون ملایمت گرفت و از بازویش جدا کرد.

ترم... اشتباهی که گذاشتم تو عاقل عاقل بهت گفتم تو مستی از صدتا-

دم تو مستی جونمو بگیره... دست من بیداری گرفتارم کنه رو اجازه نمی

خوره؛ اینو یادت بمونه... گفته بودم ای مثل تو نمیوقت دوباره به تن هرزههیچ

طور باشه. این چیزیه که من کاری به کار هم نداشته باشیم. آره بایدم این

م تونی با کارات و رفتارات مضحکهولی به این معنی نیست که میخوام می

خواد زندگی خواد بکنی، هرجوری دلت میکنی... آزادی هرغلطی دلت می

قتی کنی، به من مربوط نیست ولی نه جوری که پای من وسط بیاد. نه تا و

مِ مون از اسهای لعنتیاین نکبت ادامه داره... منو تو تا وقتی که شناسنامه

یکی واقعا راهمونو از هم سوا کنه، هیچ نسبتی باهم نداریم... ی اونخوردهخط

 خرفهمه؟!
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ام. به شدههایی از غرور و وجود خردهچشمم خیره به زیرپایم بود. به تکه

اش جان داده بود. به مهایی که زیر ملاحظگی مردانهام که زیر لگد بیزنانگی

 پایم جان داده بود...

 

ام گرفت... وقت... خندهشد هیچود. شکستن برای من عادت نمیشکنجه ب

ام... به خاطر غروری که ام... برای فکرهای مزخرف و لطیف زنانهبرای سادگی

م را توانم زندگیبه همین راحتی باخته بودمش... به خاطر اینکه فکر کردم می

، کنارپا نگه ی مشتمتغییر دهم... سرم را بالا گرفتم. آخرین ذره از غرورم را تو

رفته گفتم:داشتم و با صدایی تحلیل  

 

خوام...فقط یه چیز ازت می-  

 چشمانش را ریز کرد و حرفی نزد تا ادامه دهم.

وقت پاتو توی این اتاق نذار... تا وقتی بهت پسش بدم.گه هیچدی-  

قرار داده بود  بغض و اشک داشتم ولی امشب هرچه احساساتم را بازیچه

ای کوتاه نگاهش ش پریده بود. لحظهخوابش پریده بود. نه... مستی کافیست.

را  روی صورت مصمم من و اطراف اتاق گردش کرد و در آخر تسلیم شد و در

 محکم پشت سرش بست. 

 

شد. از روی پاتختی برداشتمش و مقابل ی موبایلم روشن و خاموش میصفحه

شتم. خ از آرشاویر داپاسصورتم بالا آوردم. دو پیام و چند تماس بی  

کنه سمت پنج دقیقه هم از رفتنت نگذشته که آقاسگه داره دورخیز می»

«خونه. حواست باشه خوب جاخالی بدی!  
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های مرتب و بافاصله، تازه رسیده بود:و دومین پیامش که بعد از تماس  

دی نگرانم؟ همه چی مرتبه اتفاقی که حالت خوبه مها؟ چرا جواب نمی»

«نیفتاده؟  

 

*** 

 

کند. توانم از اول شروع کنم؛ چرا که ساعت پادساعتگرد حرکت نمینمی

ها به من همینی خواهد ماند شرایط همینی خواهد بود که هست. حس آدم

ن که هست. تنها چیزی که قابل تغییر است منم. همه اختیاری که دست م

 است، قدرت تغییر خودم است. 

 

که بتوانم تغییر خواهم  یام را هم تا اندازهسازم. اطرافمن خودم را از اول می

های خیره و داد. شب را تا صبح چشم روی هم نگذاشتم. شاید دلیلش چشم

کرد. اولین کاری که یاغیِ روی دیوار اتاق است که تمام شب نگاهم می

کنم پایین آوردن این عکس است. تمام رخِ صورت پراخمش که نیمی در می

 تاریکی پنهان گشته. 

 

های پرپشت ابروهایش کمی درهم و شلخته است که چندان هم نسبت به مژه

دار کجی روی موهای سیاهش نشسته مناسبت نیست. کلاه لبهو شلوغش بی

اش را کاور کرده تا نیمی از کالاهش. ی برهنهو قاب تصویرش از بالای سینه

دم را. کند آتک اجزای صورت نامهربانش. معذب میزیادی زوم است روی تک  

برم و تصویرش را بااحتیاط و بدون اینکه از وسط تا بخورد از اتاق بیرون می

کنم و در همان حال عکس دیگری ترین جای سالن پذیرایی پرتش میگوشه
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کند. حالا که بیشتر احوالات دیگری روی دیوار آه از نهادم بلند می در حال و

اش نشانی از جا از خانهکنم خودش اکثرا در خانه نیست ولی هرکفکر می

 اوست. خودشیفته بود... به طرز حائزاهمیتی!

 

گذرانم. آن روزی اش را از نظر میام دورتادور خانهجایی که ایستادهاز همان

آوردم هیچ ذوقی برایش نداشتم. با تداعی شدن آن روز ام را میکه جهیزیه

انه هم این احساسات گیرد. با افسردگی وسایل را چیدم؛ حتما خودِ خدلم می

رسید! دلمرده به نظر می کرد که اینگونهرنگ را حس میتیره  

 

ی بزرگ و دلبازش بود. آمد آشپزخانهاولین جایی که در این خانه به چشم می

ی بزرگ و نورگیرش، افسردگی و دلمردگی حریفش نبود. با وجود آن پنجره

های نازک و بلندش، ه پردهپنجره به همرا ها و چارچوب و قابطراحی کابینت

و در کل تِم و دیزاین آشپزخانه توسی و سفید بود. ام دی افِ جزیره  

 

های متنوع توسی درونش قرار داشت های سفالی سفید که گلبا دیدن گلدان 

کرد، لبخندی رضایتمند ی بوفه خودنمایی میو هرکدام روی یکی از سه طبقه

بانوی عزیزم وزها مُرده بودم، ولی گلزدم. درست است که من تقریبا آن ر

!دل بود... هرچند تلخ زبانهمچنان زنده  

 

کردی که یک طرف شدی از یک راهروی کوتاه گذر میاز در که وارد می

کاری شده بود و یک طرف دیگر هم جاکفشی طویلی که با دیوارش آینه

هایی که لای رویش را تزئین کرده بودم. وسایهای کریستالی و شیشهمجسمه

 آورده بودم همه اکثرا توسی روشن و آبی کاربنی بودند.
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های غذاخوری، تابلوها، فرش نه متری وسط سالن ها، روکش صندلیمبل 

هایی که صبح کنار زده بودم های ریز آبی کاربنی داشتند و پردهپذیرایی گل

برای من.  تا خانه رنگ و رو بیاید، آبی روشن بود. آبی آرامش داشت. گرم بود

داد...حس زنده بودن می  

 

های آن م را دوچندان کرد. قاب عکسدلییک گردگیری حسابی زنده

ز یکی. خودشیفته را از روی دیوارها برداشتم و همه را جمع کردم به غیر ا

لای خندید. انگشتانش را لابههمان که روی دیوار پذیرایی زده شده بود و می

رفته بود. اش را بالا گرده بود و چانهش فرو کهای سوزنیریشته  

 

های اینجا هم چشم و ابرویش همان بود ولی یک تفاوت محسوس با عکس

ها تلخ و غریبه نبود. برعکس به نظرم خیلی هم ی آندیگر داشت؛ به اندازه

 شیرین بود لبخند و نگاهش. 

 

روم. می شود سراغ اتاقمانخیالم که از بابت پذیرایی و آشپزخانه راحت می

خواهم پا توی این اتاق بگذارد را تا چه حد جدی دانم اینکه دیگر نمینمی

خواهم کاری کنم که بوی عطرش بپرد. گرفته، ولی من مصمم هستم. می  

 

ای خواهم هیچ اثری از او در این اتاق باشد. این اتاق قرار است، از دنینمی

ها بگریزم و در از دست آدم بیرون جدا باشد. قرار است جایی باشد که بتوانم

روم، آن پنهان شوم. حداقل باید تا زمانی که برای همیشه از این خانه ب

 پناهگاه من باشد...
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اند. یک تخت بزرگ دونفره وسط قرار دارد و کنسول و دیوارها آبی آسمانی

و ی سفید و آبی، کناری. از بین لوازم آرایشی روی میز، هرچه متعلق به اآینه

هایش را هم از توی کمد دیواری ای ریختم و همه لباسرا توی جعبهبود 

 بیرون آوردم.

 

هایی که در طبقات مختلف کتابخانه چیده شده بود همه متعلق به کتاب 

هایش را اند. کتابی اتاقهای من هنوز باز نشده و گوشهاویند و کارتن کتاب

رویی انتقال اتاق روبهکشان به لش را کشانکنم و تمامی وسایهم جمع می

هایی که های بزرگ دارند و یک صندلی بزرگ، از آندهم. هردو اتاق پنجرهمی

ارد.خورند، هم مقابلشان قرار دتاب می  

 

رنگی که یک طرف ای به کمد دیواری طرح اروپایی خاکستریزدهنگاه هیجان 

چپانم. می هایش را درونشاندازم و همه لباسدیوار اتاق را گرفته بود می

دانم این شلختگی صدایش را در خواهد آورد ولی این ورژن جدیدی که از می

کند برای این چیزها!ست، سرش درد میمن درحال بارگذاری  

 

، بازار شامی بود برای خودش.نفرهتخت تک  

های چرک و رفت و شپش در جیب لباسخاک از سر و کول اتاق بالا می 

دانم چقدر وسواس دارد؛ ولی وقت زد! میق، ملق میی اتاانباشته شده گوشه

شستم و اتوخورده در کمدش آزاد نه... اگر مهای سابق بودم همه را برایش می

کردم کردم و اتاقک کمددیواری را با اسپری خوشبوکننده خفه میآویزان می

ولی... من دیگر مهای سابق نیستم... این مهای جدید، سرویس مجانی به 

دهد!کسی نمی  
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. اگر دای داردیوارها خاکستری و پرده اتاقش ضخیم است. حال و هوای خفه

های بلند و نرمِ خشکاند! پرزای را میاین پنجره را هم نداشت هر موجود زنده

داد. به نشان اعتراض نسبت به فرشِ شگی اتاق، پاهایم را قلقلک می

جای که از جای تابلوها و پوسترهایی حد و حصرش، همهخودشیفتگی بی

چسبانم و با اوری کرده بودم، کج و کوله به در و دیوار اتاق میخانه جمع

بندم.ای در اتاقش را پشت سرم میرضایتمندی و شعف موذیانه  

 

رو در و دیوار زلُ بزن تا باد کنی! انقدر به خودت-  

تر دهم. انگار سخت بود ایستادن و تظاهر به محکم بودن. سختبه در تکیه می

 هم خواهد شد...

رویی، دیشب را برایم یادآور ی در اتاق روبهکنم و دستگیرهسر بلند می

کنم و کنار در، روی دو شود. جعبه ابزار را به زحمت از توی تراس پیدا میمی

آورم. از طرفی وقت از کارهای فنی سر درنمیکنم. هیچزانو، کمر راست می

ش کنم.هم قفل جدیدی نداشتم که جایگزین  

 

کند. به نظرم روم. چشمم بین دو اتاق گردش میکشم و وا میپوفی می 

ی من خارج است. کمک لازم داشتم...کارهایی بود که انجامش از عهده  

شرت نشانم. روی تیایستم و آرایش مختصری روی صورتم میجلوی آینه می

های پوشم و موای و شلوار جینم، مانتوی لیمویی جلوبازی میسرمه

ای راندم. طرفه، زیر شال سرمهرنگی که نیاز به ترمیم داشت، را یکدودی  
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و از خانه  کیف پول و موبایلم را توی کیف چپاندم و سوئیچ ماشینم را برداشته

 بیرون زدم. اول از همه یک تماس گرفتم و قفل جدیدی برای در اتاقم

تا جان  از شیر مرغ چیزخریدم. بعد از حدود دو ساعت، بعد از اینکه همه

اموش آدمیزاد، که نیاز خانه بود گرفتم، ماشین را در پارکینگ سرجایش خ

 کردم. 

 

نسور تمام خریدها را از توی صندوق بیرون آوردم و به زحمت جلوی در آسا

شد. درحالیکه توی گذاشتم. صدای رینگتون موبایلم توی پارکینگ اکو می

گشتم، گوشی را به گوش چسباندم.ان میمکیفم به دنبال کلید در آپارتمان  

  

رسیدی؟-  

اف خرابه؟!اف-  

نه وایسا اومدم.-  

روم. در حیاط را برای آرشاویر باز دوان سراشیبی پارکینگ را بالا میدوان

رسانم. با دیدن کرده و تا پارک کردن ماشینش، خودم را به آسانسور می

کشد.های خریدم سوتی میکیسه  

د بود هان؟اعصابت خیلی خر-  

نمایی کردم:در آسانسور باز شد که به طرفش برگشتم و مظلوم  

یه خرده کمکم اینجا؟!-  
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شوم. چند کیسه را همراهش بلند کنم و اول وارد میدر آپارتمان را باز می

ای که من کتری را از آب پر گذاریم. در فاصلهکنم و داخل آشپزخانه میمی

ند.نظر گذرا کردم، مشتاقانه خانه را ازمی  

ت همچین بدکم نیست... سامی کجاست؟ حموم؟نه سلیقه-  

 

ایستم.ز میکنم و طرف دیگر میاجاق را روشن می  

خبر ونه نیست. یادت باشه هیچوقتم نباید از اینکه تو امروز اینجا بودی باخ-

گم چیکارت دارم.بشه... بیا بریم تو اتاق بهت می  

اش را تو و لوچه گلف شد. لب یک توپهای درشتش هرکدام به بزرگی چشم

داری کف دستانش را ضربدری دهان جمع کرد و باحالت دخترانه و خنده

اش گذاشت و یک قدمی که نزدیکش شده بودم عقب رفت و گفت:روی سینه  

 

پناه  یله خب... الان باید از ترسِ برقِ توی چشمای شرور بانو زلیخا به خداخ-

 ببرم یا اول فرار کنم؟!

ام را گرفتم و گفتم:به زور جلوی شلیک خنده  

تونی پا به فرار بذاری. در خروجی از اون طرفه و متأسفانه فقط خوای مییم-

تا بازش کن.ست؛ ولی شما به نیت هفیه لنگه  

طور که تا ای زد و هماندادم. لبخند موذیانهبا چشم و ابرو اتاق را نشان می

گفت: رفت،عقب میرسیدن به اتاق عقب  
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ه تغییر ب اشه بیا فرض کنیم راه خروجی از همین وره ولی حالا که دستب-

گیر. اینو بسناریو زدیم بیا و بزرگی کن و اون بخش پاره کردن پیرهنم فاکتور 

ش به احساساتش لطمه بزنه!مبی تازه برام خریده؛ نگرانم جرِواجِرشده  

دهم.میسف تکان کنم و سری از تأوسط اتاق چپکی نگاهش می  

کمک مردونه احتیاج داشتم... جز توام کسیو ندارم. یه خرده-  

شده، های تفکیکهایی از لباسبا نگاهی به ریخت و پاش اتاق و چمدان

 لبخندش جمع شد. 

کار کنی؟خوای چیمی-  

یکی اتاق.پرت اینجاست که بیاد بره اون ویه سری خرت -  

 

بارید.اه صادقش سرزنش میمنظورم را فهمید و دست به کمر زد. از نگ  

دونی که...دی؟... میترین کار ممکنو انجام میدونی که داری اشتباهینم میا-  

جا را به زحمت روی لب نگه داشته بودم، طاقت، درحالیکه لبخندی بیبی

 میان کلامش پریدم.

 

کنی. پس بذار برات روشن کنم اون قضیه دونم داری به چی فکر مییم-

رازگاهی و شوهرای واقعیه. درمورد ما قضیه فقط در حد اینه که هدرمورد زن 

... همین.برای برداشتن چند تیکه لباس و این چیزا پاشو توی این اتاق بذاره  

گیری... داری پاشو کاملا از حالا تو داری همون یه بهونه رو هم ازش می و-

کنی!این اتاق کوتاه می  
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:گفتم هایش ماندم و با اندکی مکثزل چشم  

خوام!ه میدقیقا... این همون چیزیه ک-  

 بازدمش را سنگین بیرون فرستاد و کلافه گفت:

از  س دیشب توی این اتاق اتفاقای خوبی نیفتاده... باید وقتی با اون حالتپ-

ترین ترِِ تاریخو بزنه... خراب کردم قراره بزرگزد، فکرشو میمهمونی بیرون می

 کرد!

 

تونست بیفته... بالاخره تکلیف خودمونو اتفاقی بود که مینه اتفاقا بهترین -

 روشن کردیم.

و اون تکلیف چیه؟!-  

 یک طرف بازویم را نوازش کردم و به در و دیوار نگاه کردم.

شه... امورات ایم که دیر یا زود راهمون از هم سوا میا فقط دوتا همخونهم-

یکی ربط نداره...کدومم به اونهیچ  

 

زد که خودم بارها هایی را میماند. حرفاما نگاهش ساکت نمیچیزی نگفت 

توجه به جو سنگین مرور کرده بودم. به ناچار شانه بالا انداخت و خودم بی

 اتاق، ادامه دادم:

 

تونستم تنهایی بلندش کنم. های روش خیلی سنگینه، نمیاون میز و وسیله-

کنه؛ پشت اون کار میدرسته دیر میاد خونه ولی گاهی خونه هم تا صبح 

طور اون کمد. اکثرا لباسای اونه. همین کمددیواری کوچیک برای میز... همین

ایی درمورد وسایل من کافیه. برای درم قفل جدید خریدم. فروشنده یه چیز
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دوتیکه و روزت بودنش گفت و یه توضیحاتی هم داد که نفهمیدم. راستش 

آوره!م زیاد خوب نیست... یعنی خجالتمن فنی  

 

قهرآلود پشت چشمی نازک کرد و چشم به زمین دوخت. درمانده صدایش 

 زدم و وقتی سرش را بالا گرفت نگاه به زمین دوختم.

 

ی پایداری با آدما نداشتم. برام سخت بود. به رشاویر؟... من هیچوقت رابطهآ-

دیدا خاطر همینه که امروزی که به یه همدم و دوست احتیاج دارم، دورم ش

شه، هرموقع کنم، هرموقع که اوضاع برام سخت میلیه... هرجور که فکر میخا

کنم تنهایی از پس انجام کاری برنمیام، از شانس بدت، تو اولین که حس می

کسی هستی که میای توی ذهنم... توی زندگیم از کسی کمک نخواستم؛ 

کر صدات توی هیچ شرایطی... ولی تو انقدر این روزا برام پررنگی که بدون ف

کنم!... تو تنها دوستی هستی که من دارم و تنها چیزی که این روزا می

دادنای بهت، اینه که فکر کنه... ولی بدون تنها دلیل این تکیهخوشحالم می

کنی... باور کردم صادقی و اگه نزدیک کنم تو با میل خودت کمکم میمی

کنم می خواهشگی... پس بودنم بهت، مشکلی برات ایجاد کنه بهم می

 هروقت دیدی...

 

 دست به سینه ایستاد و حرفم را قطع کرد:

الان گفتی حمال گیر آوردی؟!-  

هایم پیشروی کرده بود، متعجب نگاهش درحالیکه اشک تا پشت پلک

کردم که ادامه داد:می  
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ین میزو ببر... اون کمدو به دوش بکش... دستگیره خریدم نصبش کن! پس ا-

مو نگ زدی؟؟ من حتی ناهارم نخورده بودم و سریع خودواسه همینا بهم ز

وقت؟؟ پا!!... تو مظلومی اونرسوندم! واوو... پسر رو که نیست سنگ  

 

 لب گزیدم و با انگشتان دستم ور رفتم...

خوای یه تعارف بزنی که برام ناهار بپزی و من بگم نه اسباب عنی نمیی-

بابا چه زحمتی تو رحمتی و بگی نه  شم و توام گردن تاب بدیزحمت نمی

 اینا؟؟!

 

 سریع به خود آمدم و خودم را جمع و جور کردم.

خواستم همینو بگم... منم ناهار نخوردم راستش... تا کارت ...آره معلومه. میآ-

کنم.تموم شه ناهارم آماده می  

شم؟به طعنه گفت: نه بابا مزاحم نمی  

 

 موهایم را پشت گوش فرستادم و خجل گفتم:

کنم خودمونی، دوتایی ه مزاحمتی؟ مراحمی! یه چیزی درست میچ-

کشی...و داری میخوریم دیگه... زحمتو تمی  

 

اش به آرامی از کنارش گذشتم و خودم را داخل گونهو زیر نگاه عتاب

یم ساعت نآشپزخانه انداختم و مشغول آماده کردن لازانیا برای دو نفر شدم. 

ی تعویض دستگیره در اتاق هم بجا کرده و پروژهبعد صدایم کرد. وسایل را جا

 به پایان رسانده بود. 
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هایش را بهم زد و از روی زمین بلند شد. درحالیکه از درست کار کف دست

شد، گفت:کردن دستگیره مطمئن می  

 

ی سیار خب. پس بیا یه بار دیگه مرور کنیم. اگه سرب داغم سرازیر کرد توب-

یت نه که شوهرت نفهمه من امروز توی این جناحلقمون، به نفع هر جفتمو

 دست داشتم... بخصوص که اتاق بزرگه رو هم تو برداشتی!

 

طور نخندیدم و آخرین نگاه رضایتمندم را به دو اتاق دادم. همه چیز هما

طور که تصورش شده بودم که تمام شب را بهش فکر کرده بودم. درست همان

 امن بود! 

 

شید ب لازانیا را با چشمانی چراغانی سمت خودش کسر میز نشستیم و بشقا

تاد. با و مشغول شد. لیوان دوغ را به دهانم نزدیک کردم و نگاهم به او اف

خورد، معلوم بود خیلی به لازانیا ارادت داشت...اشتهای غیرقابل وصفی می  

 

اختیار پرسیدم:نیم نگاهی به عکس روی دیوار انداختم و بی  

ش چیه؟د علاقهدونی غذای مورمی-  

 بدون اینکه دست از خوردن بکشد گفت:

ی مامانش گیر یاد طرفدار غذاهای جدید نیست. تو حال و هوای آشپزخونهز-

تر آبگوشت! بلدی دیگه؟کرده... قرمه سبزی... قیمه... دمپختک... از همه مهم  

 فکری جواب دادم:
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ا؛ ولی آبگوشت بلد عکس طرفدار غذاهای مدرنم. قیمه و قرمه چرنه... من بر-

 نیستم. اصلا دوست ندارم.

 

عی کن باهاش فیلم ببینی. چیپس و پفیلا و تخمه به راه باشه. دوست س-

ش قیافه نداره تنها فیلم تماشا کنه... حتی تنها غذاخوردنم دوست نداره...

ده ولی عاشق بازی کردنه... زود از کوره درمیره و زودم پشیمون نشون نمی

خواد از خودش کن ببخشیش... برخلاف شخصیت سختی که میشه، سعی می

ای نیست. نشون بده، اتفاقا اصلا آدم پیچیده  

 

 آه کشیدم و گفتم:

کشه. کنه شمشیر میسخته... هربار که دهن باز می خیلی هم-  

 خندید و سر تکاه داد.

کنه؟باهات یکی به دو می-  

نی اتفاق افتاد!آم یه کلوم باهاش حرف بزنم جنگ جهاهربار می-  

ی خوبیه... بذار هرچقدر دوست داره دهن به دهنت بذاره و داد و هوار شونهن-

 کنه... از وقتایی که ساکته باید بترسی.

 

؟! سامین و ساکت ماندن؟! ریز و درشت بار نکردن؟! شاخ و نشان نکشیدن

بان زخم زبان نزدن؟ خوار و خفیف نکردن؟! محال است این بشر روزی از ز

یفتد...ب  

ای از توی بشقاب من برداشت و توی دهانش آرشاویر بدون تعارف تکه

 گذاشت. باخنده ظرفم را به طرفش هُل دادم.
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پختم.دونستم انقدر دوست داری وگرنه برات بیشتر میخشید نمیبب-  

 با کمال میل ظرفم را پیش کشید و ادامه داد:

خوره و یادتم باشه غذای ولی شوهرت نه. خانومانه می من کلا غذام زیاده-

زنه.تکراریو دوباره گرم کنی لب نمی  

چند ساله باهاش دوستی؟-  

 

از کلاس پنجم.-  

ایه نه؟کینه-  

آره.-  

 ناامید سر تکاندم که گفت:

 

ن فرمون جلو برو. نذار راحت یی تفکیک اتاقا خوب بود. فعلا با هملی ایدهو-

جدیش بگیره... بدستت بیاره. مرد باید ذلیلِ یه چیز بشه تا  

ش را پر هایش را خواباند تا اطمینان دهد. لیوان خالیسر که بلند کردم، پلک

 کردم و پرسیدم:

همه آدم... وقتی همه دورمو کنی؟ اصلا چرا... بین اینرا بهم کمک میچ-

 خالی کردن... چطور شد که انقدر نزدیک هم شدیم؟

 

شمانش چتشکر کرد. منتظر به  با دستمال دور دهانش را پاک کرد و بابت غذا

رهایم  خیره بودم. برایم مهم بود چرا کنارم مانده، وقتی که حتی پدرم هم

 کرد!
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سامی دوستِ داشت... تو همه فکر و خیالت رهی بود. همه دنیات. همه -

دیدی رهی بود در حالیکه همیشه توی چشمای سامین چیزی که می

. نترس بود ولی وقتی حرف تو دیدمت. اون پسر محکم بود. قلدر بودمی

ریخت. دید و بهم میکرد! تو رو کنار رهی میشد، دست و پاشو گم میمی

چشم دیدن رهیو نداشت. وقتی تلخی و سردیای اونو نسبت به تو هیچ وقت 

کردم تا دید روزگار من سیاه بود... باید به هر زور و زحمتی بود جمعش میمی

ی حسی که به تو داشت باتوجه به رفتارای زنندهپاشو از حدش فراتر نذاره... 

شمت تو، یه مرزی بین عشق و نفرت داشت! سامی همیشه تلاش کرد به چ

بندم تو انقدر درگیر رهی بودی که حتی یادتم نمیاد!... بعد بیاد ولی شرط می

از اون اتفاقی که بینتون افتاد سامی تا یه مدت دیوونه شده بود... خبری از تو 

زد ولی من زد. حرف نمیو اون توی برزخ واقعی دست و پا مینبود 

کرد بدستت آورده مها. اون گذره... اون فکر میدونستم توی سرش چی میمی

منتظرت بود. اگه تا یه مدت نیومد سراغت فقط به خاطر این بود که بهم 

خواست یه شبه بپذیریش. تو فرصت داده باشه تا خودتو پیدا کنی. نمی

عاشق رهی بودی و حتما برات سخت بود هضم اون شب. بعد از دو  همیشه

ی بودی. هیچ وقت به ت پیدا شد. ولی همچنان درگیر رههفته سر و کله

زدی. گفتی اتفاقی سامی اجازه ندادی حرف بزنه. ازش متنفر بودی. پسش می

که بینتون افتاده مهم نیست. بهش گفتی احساسی که نسبت به رهی داری 

بینی... تو با حرفات اونو از ر از این حرفاست و هیچ وقت سامیو نمیتعمیق

خودت متنفر کردی. ولی اون نخواست کوتاه بیاد، تصمیم گرفت بیشتر بهت 

فرصت فکر کردن بده... یکی دوماه دیگه توی برزخ موندن و دورادور نزدیکت 

ا دوتا بودن تا اینکه خبر باردار بودنت با رهی پخش شد. همه جا حرف شم

بود. حرف بچه بود... تو هیچ از روزایی که سامی پشت سر گذاشت خبر 

نداری. ولی من دارم. زخمایی که بخاطر اون ماجرا روی قلب سامی خورده به 
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شه. چون من باهاش بزرگ شدم. من همین راحتیا فراموش نمی

شناسمش. برای اون سخته از احساساتش دست بکشه. می  

 

را گرفتم و آهسته پرسیدم:ی چشمانم نم گوشه  

فهمم. اگه اینجایی به خاطر سامیه.می-  

گن باشی. تو انتخاب تو. من هیچ وقت باور نکردم به بدی که دیگران می و-

کنه. شما دوتا سامی بودی و سامی هیچ وقت آدم اشتباهی رو انتخاب نمی

. خوام اون فرصت دوباره رو بهتون بدمخواید. من میفقط یه فرصت می  

ه من کمن لیاقت یک فرصت دوباره را داشتم؟ یا یک اعتماد دیگر را؟ همه چیزی 

ام باز گردم. به روزهایی که خواستم فقط یک چیز است. اینکه به روزهای کودکیمی

هایی که ی دغدغههای عالم بودم و همههنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. فارغ از غم

 . کردشب و روزم را درگیر خودش می

 

خواست داشته ای که دلم میهایش. فارغ از فکرِ زندگیتوجهیفارغ از فکر پدر و بی

خواهد؛ آن باشمش. فارغ از فکرِ نبودن مادر! گذر از این طوفان فقط یک معجزه می

 .هم برگشتن به آن روزهاست

ی دلم را برای توانستم سفره. نمیلبخندی زدم و به نشان قدردانی سر تکان دادم

 همه و در هر موقعیتی پهن کنم. 

 

نم، از کی پردردی دارم که این توانایی را به من داده دائما شکوه و شکایت من سینه

گاه به من داده نشد، از اعتمادهایی که هایش، از فرصتی که هیچدنیا و رسم و رسوم

ه نم ککسلب شد، از آبرویی که رفت، از تقصیر دیگران در این ماجراها؛ ولی چه 

 !کنددردهایم فقط و فقط برای خودم درد می
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ای کشید و به گوشش بار زنگ خورد. در آخر پُف کلافهگوشی موبایلش چندین

 هایش فهمیدم پشت خطش مبیناست. زدن و قربان صدقه چسباند. از لحن حرف

ه و خیره به منتظر بودم از من بگوید تا سلامی برسانم ولی شنیدم که آرشاویر باخند

 !ن در گوشی گفت که با شهرام آمده بولینگم

 

شرتش گشت. بالاخره فرصتی پیش آمده تماس را قطع کرد و سراسیمه دنبال سوئی

 .کرد، بپرسمبود تا سوالی را که گاهی ذهنم را به خودش مشغول می

 ببینم مبینا از من خوشش نمیاد نه؟-

 .خندید و جلوی آینه موهایش را مرتب کرد

 !ی سامی و زنشم. مها سلام داره ولی سامی سرکارهبگم خونه تونم بهشنمی-

 م:سوئیشرتش را توی شکمش کوبیدم و گفت

 !کلی گفتم من-

 

 چرا همچین فکر کردی؟-

 یعنی سوتفاهم شده برام؟-

نما و خجلی زد و آرام گفت: نه خب. راستش همچین ازت خوشش لبخند دندان

 !نمیاد

 م:پشت چشمی نازک کردم و گفت

 .زنندونم پشت سرم حرفای جالبی نمیمی-

 .هایش را به پا کردشانه بالا انداخت و جلوی در کفش

 .دستت درد نکنه مها خیلی چسبید-

 .ممنون از تو که امروز اومدی. مواظب باش-

 

بعد رفتنش به در تکیه دادم. دوباره خانه در سکوت فرو رفته بود. دوباره دلگیر شده 
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ست که درونش زندگی هاییانم که تنها مشکل این خانه، آدمدبود. حالا به خوبی می

 !آمدکنند؛ چرا که تا چند لحظه قبل به نظر زیبا و دلنواز به نظرم میمی

 

های تلویزیونی را بالا و پایین کردم. لعنت به این روی مبل پهن شدم و شبکه

م؛ ر مشورت کنی درب و داغان! تصمیم داشتم درمورد کار در کافه با آرشاویحافظه

که من دور و  اما با یادآوری مبینا به نظر رسید از اول فکر خوبی نبود. مبینا وقتی

 .قرارش کنمخواهم معذب و بیکند؛ نمیاطراف آرشاویر باشم احساس امنیت نمی

ها روی عکسش روی سرامیککسی روبهکنم و از زورِ بیماگ را از نسکافه پر می

 .نشینممی

 

اره؟ آخه اخیراً لان جنگ کنم آقای دادور! از نظر شما که ایرادی ندخوام اعمی-

 ...!کنه واسه دعواشنیدم شما سرت درد می

 

ای که در سرم خورد از جا پریدم و با شعفی که خودم هم معنا و آن با جرقهیک

دانستم وارد آشپزخانه شدم. با نگاه خبیثی به ظرف و ظروف بساط منبعش را نمی

های میز را بیرون کشیدم و از دایرهون اینکه جمعشان کنم، یکی از نیمناهار، بد

ای کوچکی آشپزخانه خارج کردم. زیر پوسترش، به دیوار چسباندمش و گلدان شیشه

ای را که همین امروز پشت چراغ قرمز خریده بودم، رویش از گل نرگس تازه

ترتیب دوتایی پشت یک میز  ار دادم و به اینها را کنارش قرگذاشتم. یکی از صندلی

 .نشستیم

 

 .لبخند رضایتمندی روی لبم نشست و به چشمانش چشمک زدم

زنن اهمیت بدم. از اینجای قصه دیگه تصمیم ندارم به حرفایی که پشت سرم می-

ی خاکی ازم کنم. دیگه مهم نیست چند نفر از آدمای این کرهمغزمو ریست می

ه باشی نقشه چیه، ولی من همین الان دارم به بدشون میاد. شاید خودت خبر نداشت
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ی حرفای مفتی که دیشب بهم گم با وجود همهکنم و بهت میچشمات نگاه می

کنی باشم و به حرف دوستت گوشبارم شده دختر حرفزدی، تصمیم گرفتم واسه یه

خوام یه فرصت به جفتمون بدم. و حالا که فهمیدم تنها راه نزدیک گوش کنم... می

ن بهت، توی روت دراومدنه، پس بذار قبلش بهت بگم... قراره بدجور روی مُخت شد

 !برم

 

کنم. به دومین فنجان نسکافه که دیگر سرد شده. به ها فکر میبه دویدن عقربه

رفت. سوی پنجره، که به آرامی در آغوش شب به خواب میروشنایی روز، آن

ای ندارم. هیچ تصوری. ه. هیچ نقشهدانم به چکنم ولی دقیقا نمیها فکر میساعت

کند بخورم یا بزنم؛ در هر خواهم با چشمان بسته وسط رینگ بروم. فرقی نمیمی

 .صورت من نه چیزی برای از دست دادن دارم، نه میلی برای بدست آوردن

 
زنم و فنجان را توی با شنیدن صدای چرخش کلید درون قفل در، لبخند می

کنم. دومین لبخند را به صندلی یز جابجا میمو کمی روی گذارم اش میدستیپیش

 .زدزنم و لبخند سوم را به او که با موبایلش حرف میرویم میخالی روبه

 
 ...کنم افشین خانخیالت راحت دارم روش کار می-

اش از صورت اش گذشتم و وارد آشپزخانه شدم. چشمان کلافهاز جلوی نگاه خیره

توانستم بخوانم به چه و زلِ میز غذاخوری شد. از نگاهش می خندانم به زیر افتاد

را  کند. بالاخره بعد از مکثی طولانی، در خانه را به ضرب بست و کلیدچیز فکر می

 .روی کنسول پرت کرد

 
ی آخرشون همه رو توجیه کرده باشن. نگران کنم جناب شایگان توی جلسهفکر می-

 .ره. اون قضیه هم با منچیز خوب پیش مینباشید فردا همه

بدون اینکه نگاه از میز بگیرد، سر و تهِ گفتگویش را هم آورد و گوشی را کنار دسته 

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 143 of 668 
 

کلیدش گذاشت. خودم را مشغول نشان داده بودم ولی تمام حواسم پی او بود. سر 

 .راست کردم و پرسشگر نگاهش

 
 چیه؟ گرسنته؟-

یر عکسش نگاهش به روی میز زبار پشت چشمی نازک کرد و کتش را درآورد. این

 .گشتها. یک دور تمام خانه را از نظر گذراند و دوباره به طرفم برقفل شد. به فنجان

 کسی اینجا بوده؟-

 

ها را دور از چشمش لبخند زدم. از اینکه سکوت نکرده بود خوشحال شدم. ظرف

خود را ها که سکانس مربوط به داخل سینک گذاشته بودم. برای جمع کردن فنجان

 ..بخوبی اجرا کرده بودند، از آشپزخانه بیرون زدم

 !چطور مگه؟-

 .دنبالم راه افتاد و باز هم لبخندی محو روی لب نشاندم

 !با توام-

 
 .ها قرار گرفتند و من هم مقابل او ایستادمها هم کنار باقی ظرففنجان

اتاق در آرامش  کنه؟ برگردم تویکنی؟ دیدن من اذیتت میچیه باز داری شروع می-

 !باشی؟

 .هم آمدو بدون اینکه منتظر پاسخی بمانم، به طرف پناهگاهم پا تند کردم. همرا

 !ی چَک و چونه زدن با تو یکیو دیگه ندارما... پرسیدم کی بود اینجا؟حوصله-

 

زد. قبل از اینکه دستش بهم برسد خودم را داخل اتاق پرت کردم و داشت حرف می

قفل. دستش را بندِ دستگیره کرد و وقتی نتوانست بازش کند، سرم در را هم پشت

 :اش کرد و گفتمشتی حواله
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جا مالِ منه! تو این اینتونی اون تو بمونی؟ کنی؟! به خیالت تا ابد میدرو قفل می-

 ی.خونه هیچ سوراخ موشی نیست که بتونی توش قایم ش

 
 .ا برگرددلا با کلیدهها را شنیدم. احتمامیکتلقِ سندل روی سراصدای تلق

ظر کلید که توی قفل چرخید، از شدت هیجانی کاذب چرخی دور خودم زدم و منت

 .ش بر تن در بنشیندماندم تا مشت بعدی

شه؟؟ قفل درو عوض کردی؟؟ به چه حقی همچین غلطی کردی؟! این چرا باز نمی-

 از کی اجازه گرفتی؟؟

 :صورتم را به در چسباندم و گفتم

 

لم بخواد باهاش دقرار شد تا وقتی اینجام این اتاق مالِ من باشه... هرکاری  از خودم!-

 . با قفلای خودت!دمویلت میکنم. آخرسر مثل روز اولش تحمی

 .صدایش خیلی بلند بود. ممکن بود باز هم سرایدار را به جانمان بیندازد

اتو شکر کنی! کنم وسط کوچه باید خدچه غلطا! همین که با یه اُردنگی پرتت نمی-

م ی من هیچ دری رو به من بسته نیست. هروقت دلم بخواد، پامو هرجا دلتوی خونه

 !ذارم. خرفهمه؟بخواد می

 

غض را بخیلی کوتاه بود عمر لبخندهایم. در کمتر از پنج ثانیه با نیش زبانش، 

 .میهمان گلویم کرد. سکوت کردم که لگدی به در پراند

 

 کن این لاکردارو تا نشکوندمش! پرسیدم کی بوده اینجا؟ داره صبرم سر میاد. باز-

 .رفته به در تکیه دادمبا صدایی تحلیل

 .هیچکی-

 .ت! از فنجون و ظرفا معلومهآره ارواح عمه-

 . او هم همچنان در تلاش بود...دوباره ساکت شدم
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 !پرسم مثل آدم وایسا جوابمو بدهبهت گفتم وقتی ازت سوالی می-

 !نکه دوتا فنجون نسکافه خوردمم بهت پاسخگو باشم؟باید واسه ای-

 قفلا رو کی واست عوض کرد؟-

 
خواستم ادامه دهم. به همین زودی ام سر رفته بود. دیگر نمیبه همین زودی حوصله

 .خسته شده بودم از سر و کله زدن با او

 :پُفی کشیدم و آهسته جواب دادم

 .خودم-

 
م مروز غیر از تو اینجا، یکی دیگهت! بوده... ای راست توی شکمت نیستو یه روده -

کی بوده م ازش پذیرایی کردی. اصلا یبوده! اون این قفلو برات عوض کرده. حسابی

دراز شدی. تمام خونه بوی عطر مردونه گرفته. تو امروز یه غلطی جوری زبونکه این

 ؟کردی؟توی این خونه کردی که خودتو چپوندی تو سوراخ موش! منو هالو فرض 

 

اش در را باز کردم و سرم را بلند. برای چند لحظه به محض تمام شدن آخرین جمله

ست یا نه. پریدگی نشان خوبیدانم این رنگدر چشمان هم خیره ماندیم. نمی

شود. فقط قراری که به خودم و عکسش دادم یادم دانم انتهای امشب چه مینمی

 .یمآید. فقط اینکه نباید کوتاه بیامی

 
 .زنمبا تمام سخت بودنش، لبخند می

خرده کمک لازم داشتم؛ وقتِ ناهارم گذشته بود. این عطرم بوده. یه دوست. یه-

 .مردونه نیست، اسپرته

 .پوزخند زد و پرنفرت نگاهم کرد

 

دوست؟! تو دوستم داشتی و ما خبر نداشتیم؟ کی هست حالا این دوست؟ اسمش -
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 چیه؟

ی نداشتم. کسی برایم نمانده بود! ولی این موضوع الان گفت. من که دوستراست می

اهمیت چندانی ندارد. سینه سپر کردم و اولین اسمی که در لحظه توی سرم افتاد را 

 .بر زبان آوردم

 !شناسی؟طناز! می-

 

 !برداری شده؟امروز یهو ازش پرده کهکجا بوده این طنازجون -

 .دست به سینه از کنارش رد شدم

کردم دختری توی این اکیپ از ار یکی از دستت در رفته! فکرشو نمیچه عجب آم-

 .دستت مصون مونده باشه

 
ه پارچ آب وسط پذیرایی ایستادم و به طرف آشپزخانه راهش را کج کرد. قبل از اینک

 :را سر بکشد گفت

 .دیگه خوام آمار این دوست جدیدو ازت دربیارمواسه همینم هست که می-

 :با تاسف از نظر گذراندم و گفتم سر تا به پایش را

 

 ...واسه همینم هست که اسم من بد در رفت و تو نه-

 !در یخچال را محکم بست و پرسید: چی گفتی؟

 

 .یوار دادمسینه، تکیه به دبهدر چهارچوب در آشپزخانه ایستادم و دست

کوبی! مگه نگفتی کاری به مسائل شخصی هم خیلی خودتو به در و دیوار می-

 !اشته باشیم؟ چیه؟ به همین زودی تسلیم شدی؟ند

 

ضعفم را شناخته بود. فهمیده بود از نزدیکش بودن در همان چند برخورد اول نقطه

کرد. آنقدر نزدیک بود که ترسیدم. فهمیده بود و حالا از قصد فاصله را کم میمی
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بلند کردم هایم را کش آوردم و سر م بخورد. دو طرف لبهایش به پیشانیهرم نفس

تا چشمانش را ببینم. کمی روی لبخندم مکث کرد و پوزخند زد. امیدوار بودم این 

 .پاهای لرزان، به زانو درم نیاوردند

 
به  بازی با جنس مخالفو خوب بلدی! انگار انقدری تجربه کسب کردی که حالا-

و  خواد منم مثل مردای دیگه پرتت کنم روی یه تختکارت بیاد... خیلی دلت می

خواد بخوری به من اضافه شم به لیست افتخاراتت؟! نوچ!... هر گهی که دلت می

بهم مربوط  خوای با تن دیگرون و تن خودت بکنیمربوط نیست. هر غلطی که می

ی من باز شه چرا! بهم مربوط میشه. ... ولی وقتی پای لجن و کثافتت به خونهنیست

تونم کاری باهات بکنم که وقته که میونیارم. اوقته که دمار از روزگارت درماون

وقت نتونی فراموشش کنی... پس حواست به خودت باشه که حواسم بدجوری هیچ

لخ میشه؛ بهته! فکر بدست آوردن منو از سرت بنداز بیرون. اینجوری رفتنت خیلی ت

 !موافق نیستی؟

 

هایم . شقیقهی کمرم خیس از عرق بودهایم کنار پا مشت بودند و لرزان. تیرهدست

مان هکشید و چشمان سوزانم میخکوب چشمان سیاهش. چند لحظه در تیر می

وقتی نگاه  .ام مطمئن شوداش در چهرهحال ماند تا از تاثیر سخنرانی کوبنده

 .اش را از روی چشمانم به مسیرش سُر داد، تازه زبان باز کردمپیروزمندانه

 اسمتت تو لیست هست!-

 

رم. سعی یک لبخند کج و کوله. سعی کردم سرم را بالا نگه دا برگشت به طرفم. با

 کردم نگذارم ضعف را از چشمانم بخواند.

بدون اینکه به خودم زحمت بدم برات تور پهن کنم.... بدون اینکه نیاز باشه بهت نخ -

بدم. انقدری زمان نگذشته تا به فراموشی بسپریمش. روزایی که چشمت به من بود... 

 منتظرم بودی! تو نزده مست بودی... مستِ من! اینکه چقدر
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ندم. خیره دوباره دستانم را روی سینه جمع کردم و یک طرف بدنم را به دیوار چسبا

حظه. فقط به لبخندم بود، در حالیکه که دیگر اثری از پوزخندش نبود. برای چند ل

ی ی خیلی کوتاه غرق چشمانی شدم که حرف داشت! منتظر بودم چیزچند لحظه

تر جمعش کند ولی قصد شکستن سکوتش را بگوید و این جو سنگین را هرچه سریع

حوصله نگاهش را به طرف دیگری نداشت. بالاخره سیبک گلویش جابجا شده و بی

و چشم  سُر داد. پاهایش را روی زمین کشید و روی مبل رها شد. سرش را عقب داد

 بست.

 

 خیلی آرام گفت:

دارم... برو تو اتاق. جلوی چشمم نیکی به دو باهاتو  یبهت گفتم امروز حوصله-

 نباش.

کی از از توی کابینت چیپس و پفکی که امروز خریده بودم را در آوردم و روی ی

هایش بود، نشستم و تلویزیون را روشن روی چشمها، جایی که درست روبهمبل

 کردم.

 

 صدای استوریو که بلند شد، چشمانش را باز کرد. 

 ید داد و قال راه بندازم تا زبون حالیت شه؟حتما با-

 م:ی نمایشگر بردارم گفتبدون اینکه چشم از صفحه

 تونی بری تو اتاقت.مو تحمل کنی میتونی قیافهلان سریال داره. نمیا-
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واسم در کمال تعجب، دوباره به حالت قبل برگشت و چیزی نگفت. هرچه خواستم ح

ام ی خستهیشگر بدهم، نشد نسبت به همخوانهرا به بازیگر خوشتیپ در قاب نما

 تفاوت بمانم! ولوم صدا را چندتا کم کردم و به طرفش سر چرخاندم.بی

 خواب رفته.  کردم. خیال کردم بهداشتم تماشایش می

 ای؟فردا چیکاره-

 دستپاچه در جا حرکتی زدم و گیج پرسیدم: هان؟!

 

دو  بیاد. دیر خبر داد. برای یکیتونه اومده نمی برای مترجم شرکت مشکل پیش-

 ساعت به مترجم احتیاج داریم. 

 کنی.... کارت گیر بوده پس.س بگو! واسه همین امروز نرم نرمک برخورد میپ-

 بلند شد. بازش نگاهی انداخت واز لای چشمان نیمه

 به درک!-

 

 دارم. گفته باشم.از قدم برنمی من برات مجانی قدم-

الزحمه یکی ی مثله تو بمونم. حقشدم که بخوام زیر بلیت آدمهنوز انقدر بیچاره ن-

شی. اگه نیستی که همون گیری و یکم مفید واقع میدو ساعت از وقت شریفتو می

 به درک؛ اگرم هستی فردا راس هفت آماده باش.

 

نگر باشم. باید به در شرایطی نبودم که بخواهم از چنین پیشنهادی بگذرم. باید آینده

ها هم باشم. در حال حاضر هیچ دست کمکی را رد نخواهم کرد، حتی اگر از فکر بعد

ای بالا طرف این بشر باشد. بدون اینکه اثری از هیجان در صورتم هویدا باشد، شانه

 انداختم و نگاهی به صفحه نمایشگر دادم.
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خونه  ب به نظرم فکر خوبیه یکم از این یکنواختی بیرون بیام. روزا تنهایی توخ-

 م سر میره. رفیقامم که بیکار نیستن هر روز بیان دیدنم!وصلهح

 

ش که از جلوی پا تا نزدیکی ی پا چرخید به طرفم. نگاه کفریحوصله روی پاشنهبی

 ام را فرو دادم.صورتم کشیده شد، لبخند موذیانه

کردم من چرا باید خرجتو بدم؟! مؤدبانه نیست واسه این مدتی که اشتم فکر مید-

 جا پلاسی، خرج زیادی نتراشی و یه سری خرجارو هم گردن بگیری؟این

 

هایم را به کمر زدم و درحالیکه به از اینکه زیر منت کسی باشم، متنفر بودم. دست

 خوردم گفتم:وضوح حرص می

رد حض اطلاعت تا الان هرچی خرج واسه این خونه کردم از جیب خودم بوده. خوم-

ینجا و پول ااثیه این خونه از جهیزیه منه! فقط زمینِ و خوراک و حتی همه اسباب اث

 خورم یا تو؟؟آب و برق از جیب جنابعالی رفته... اونوقت من مفت

 لبخند کجی زد.

 

 ای مثل تو زیادیه.همینم از سر آواره-

دید. از صورت خندان و برق ام را از سرم زیادی میاین دومین باری بود که زندگی

کند ویرانم کرده. ویران بودم! از همه کس و همه چیز یال میچشمانش خواندم که خ

 متنفر بودم! اما خندیدم.

 

ذارم به حساب ه روزی زیر دست و پای این آواره افتاده بودی... این حرفا رو میی-

 و کدورتی که بینمون حل نشده... بیشتر از اینا مدیونم بهت... قلب شکسته
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و آرام گرفتم.  را هم با لبخند دیگری مؤکد کردم هایمنگاهش تیز بود ولی آخر حرف

هوا گرفت. به طرفش سر چرخاندم. شدم که بازویم را بیسلانه سلانه از بغلش رد می

 کرد.اش را خالی میهایش داشت عقدهنگاهش به من نبود ولی با فشار پنجه

 

 تونم ازت شکایت کنم.و فیلما ندیدی؟ اگه خدایی نکرده کبود بشه، میت-

 باخنده نگاهم کرد.

 و بگیری خیلی خوب میشه.اگه بشه به کمکش طلاقت-

پشت در  مات چشمانش بودم که پیروزمندانه خندید و زودتر از من وارد اتاقش شد.

گرفتم بعدش ی آخرش فکر کردم. اگر طلاق میاتاق به دیوار تکیه دادم و به جمله

ای. گلرخ خیلی وقت بود که دهاندازی داشتم. نه دوست و خانواشد؟ نه پسچه می

کرد. در یاش در شیراز را فروخته و به تهران آمده بود و به همراه پدرم زندگی مخانه

 ..ای که درش به روی من باز نبود.خانه

 

 ی این مرد، جایی برای رفتن نداشتم!به در و دیوار اتاق نگاه کردم. من به جز خانه

 از در فاصله گرفتم. بود که با صدای فریادشش ی لعنتیحسابی فکرم درگیر جمله

تونی جای وسایلو عوض کنی؟؟... همه لباسا چروکه... هیچکدوم ی بهت گفت میک-

 هام سر جاش نیست... ببین چه گندی زده به اتاق! خاک بر سرِ شلخته!از وسیله

 

را ش سریع کلید آمد. با شنیدن صدای پای عصبیرویی میصدایش از توی اتاق روبه

 توی قفل چرخاندم و چند لحظه بعد لگدش بر تن در کوفته شد.
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ته! یک الا دیگه این اتاقو سنگرت کردی بعدِ هر گندت بچپی توش؟؟ با توام عفریح-

 ه؟؟بار دیگه دست به وسایل من بزنی، دستاتو قلم شده فرض کن. خرفهمی یا ن

 

ن اینکه چیزی بگویم لب در اتاق افتاده بود. بدو رسید و به جاندستش به من نمی

ین اتخت نشستم و زانوانم را بغل گرفتم. تکلیف من بعد از به پایان رسیدن 

شد؟ اگر همین فردا صبرش طاق شود چه؟ با دردسرها و خانگیِ تحمیلی چه میهم

هایم... اگر همین فردا بگوید که بساطم را ها و بدعنقیشقیهای من... با کلهلجبازی

ای که به به چاک چه؟ باید از همین امشب فکر آینده باشم. آینده جمع کنم و بزنم

 رسید. خوش به نظر نمی وی تاریکم، شیرین لطف گذشته

 

*** 

 

ها تا لنگ شیرآب را باز کردم و تن آشوبم را به خنکای قطرات سپردم. بعد از هفته

ول طنم ظهر خوابیدن، سخت بود پنج و نیم صبح را دیدن! بیست دقیقه دوش گرفت

 بستم، از حمام بیرون آمدم. پوشم را دور کمرم میکشید و سرانجام درحالیکه بند تن

 

باز اتاقش انداختم. ملحفه دور پایش پیچیده شده بود و دستش نگاهی به در نیمه

دانستم خوابش تا چه حد عمیق است، با این حال تصمیم آویزان مانده بود. نمی

ی اتاق هایی که روی دیوار زده بودم را گوشهعکس گرفتم وارد اتاقش شوم. تمام

اش از کمد بیرون زده بود. فقط یک دست کت و های مچاله شدهگذاشته بود و لباس

ی در آویخته زنم برای امروز آماده کرده، روی دستگیرهشلوار مرتب که حدس می

 بود.
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 م سفیدتربالای سرش ایستادم. لباس به تن نداشت. پوست تنش از پوست من ه

ندارد.  است و تضاد زیبایی با مو و ریش سیاهش ایجاد کرده بود. توی خواب اخمی

افتم. آن سخت نیست. شاکی نیست. خبری از پوزخند هم نیست. یاد ان شب می

ترین اشتباه عمرم را مرتکب شدم و از درد شب بارانی و نحس. همان شبی که بزرگ

تک لحظات ز اشک پر شد و تار دیدمش. تکرهی به آغوش او پناه بردم. چشمانم ا

 ا به خاطر دارم... تمامش را از بَرَم!آغوشی با او رهم

ترین ریننگاه گرمش... دستان نوازشگرش... لبخندهای شیرینش... بودن با او، شی 

 هرچند اشتباهی... هرچند غلط...  ی تلخِ دنیاست؛خاطره

 

چقدر دیگر باید به متنقر بودن از  افتد.بندم و یک قطره زیر پایم میچشم می

ی پرهوس ادامه دهیم تا همه چیز پاک شود؟ چقدر دیگر زمان یکدیگر و آن خاطره

حساب شویم؟ با تکان خوردنش از اتاق بیرون لازم بود تا بتوانیم نسبت به هم بی

کر آمدم و بر صورتم دست کشیدم. با چیدن میز صبحانه سعی داشتم ذهنم را ف

 ذشته منحرف کنم. کردن به گ

کرد، جلوی در چای آماده شد و درحالیکه موهایش را با حوله کوچکی خشک می

  آشپزخانه حاضر شد. انقدر غرق بودم که حتی متوجه حمام رفتنش هم نشدم!

 هایش یاد همان نگاه قدیمی افتادم و لبخند زدم.با خیره شدن در چشم

 

 صبحونه؟-

ان تستی از توی سبد ز و بعد به من انداخت. نتفاوتی به میجلو آمد و نگاه بی

 برداشت و براندازش کرد و دوباره داخل سبد انداخت.

 هفت پایینی.-
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وردم و خبه زور جلوی زبانم را گرفته بودم. زیرلب فدای سرمی گفتم و چند لقمه 

 خیلی زود میز جمع شد.

  

مونویی آستین کی جلوی آینه اتاق ایستادم و لباسم را مرتب کردم. مانتوی بنفشم

تر بود. درواقع طرح خاصی نداشت. شال تر و سادههایم پوشیدهداشت و از همه لباس

ام دست های اناریام کشیدم و روی لبمشکی فشن و چروکم را روی موهای چتری

 رنگم، رنگ چشمانم را بازتر کرده بود. کشیدم. آرایش کاملی داشتم و لنزهای توسی

نقص بود. حسی زنانه زیرگوشم نجوا سر داده بود. ین حال بیآرایشم زیاد و در ع

های خواستم... انگار که این دنیا با تمام آدمخواستم توی چشم باشم. همیشه میمی

 تویش، یک توجه به من بدهکار بودند!

 

های ساعتی که هفت و ربع ادکلن را زیر گلو و روی مچ دستم زدم و با دیدن عقربه

و خودش  د، پشت پنجره ایستادم. ماشینش وسط کوجه روشن بوددادنرا نشان می

اش تکیه داده بود و گوشی موبایلش روی گوشش. همان هم بیرون از ماشین به بدنه

 نقص بود و عصبانی...کت و شلوار مشکی آویخته شده را پوشیده بود. بی

 

 د! با بلند شدن سرش سریع خودم را عقب کشیدم. یک ربع هم رکورد کمی نبو

با نزدیک شدن به ماشینش، چشم از فک منقبضش گرفتم و سعی کردم با حفظ 

اش گذشتم و زودتر از هایم، دست پیش را بگیرم. از مقابل نگاه خیره و ناراضیاخم

 خودش روی صندلی جا گرفتم.

چند لحظه بعد نفسش را فوت کرد و پشت فرمان نشست. چند لحظه هم طول  

ی نامعلومی در شیشه بگیرد و پرحرص توی از نقطه کشید تا نگاه پرحرصش را

 صورتم بپرسد:
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 پاتختی دعوتی؟!-

 

کردم.زیرچشمی نگاهش می  

دونی تو یه محیط اداری باید چه پوششی داشته باشی؟ واقعا لازم نوز نمیه-

 به توضیحه؟!

 صادقانه و البته موذیانه گفتم:

 

خوام تو چشم باشم.می-  

پیاده شو.-  

متش چرخیدم.با خنده به س  

م کنی! چون کارت بدجوری لنگمه... امروز، روزِ منه!تونی پیادهو نمیت-  

 حرصش را با صدای بلندی فوت کرد و چشم بسته زمزمه کرد: 

 

کنم.ی دیگه تحمل میفقط پنج ثانیه-  

کردم، کیفم را از لبخندم را جمع کردم و درحالیکه زیرلب گلواژه نثارش می

د، شتم. بوی تند دستمال مرطوب که توی اتاقک پیچیروی صندلی عقب بردا

هایم کشیدم و استارت زد و به راه افتاد. دستمال را به آرامی روی لب

 پرسیدم: 

 

دستمزدم چقدره؟-  
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درش بیار.-  

های گردشده نگاهش کردم.با چشم  

جانم؟؟-  

ی ازدواجم نشست.که چشمش روی دستی که بالا آورده بودم و حلقه  

گی تو دانشگاه نه ازدواج کردم. هرکی پرسید فقط میدوکسی نمی-

 همکلاسی بودیم. هیچ نسبتی نداریم باهم.

 

مثل  با این حرفش تصمیم داشتم دیگر نگذارم احدی حالم را خراب کند؛ ولی

 لاستیکی که بادش خالی شده باشد وا رفتم...

آوردم و  حال لبی با زبان تر کردم و سریع حلقه را از انگشتم بیرونبا این

و  شبیه بمبی که هرلحظه امکان ترکیدنش وجود داشت، توی کیف پرت کرده

 کیف را هم روی صندلی عقب شوت کردم.

تی... نزدیک بود همه شانسای امروزمو بپرونم! خوب شد گف-  

 

دونم سخته ولی یکی دو ساعت آبروداری کن خواهشا. خوشم نمیاد سوژه یم-

 بیفته دست همکارام.

کنه... هرکسی هم جوره به تو ربط پیدا نمیی گفتم: نترس هیچبا خوشروی

نیازی به چاپار  بده به خودم. گری داشت ارجاعشازت درخواست واسطه

 نیست!
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ی جلو به بیرون بستم از شیشهاش، بدون شک اگر کمربند نمیبا ترمز ناگهانی

 پرت شده بودم! 

 

ه خطر بسواریت جونمو باریه که با یابوین دومیناهی! چته دیوونه؟؟ -

ندازی! می  

روی کرده بودم؟ فقط کمی جورِ معناداری... زیادهام بود؛ یکنگاهش خیره

اش کنم. خواستم غیرتیمی  

زنی...داری حالمو از خودت بهم می-  

روی کرده بودم... شنیدن این حمله احساس و غرورم را هدف قرار داده زیاده

 بود. لب برچیدم و گفتم: 

 

شه برات. کمتر از رئیس اگه س استانداردای بالایی دارم، آبروریزی نمینتر-

 رضایت بدم! 

... کاش لال شده بودم! و چشمکی زدم تا جو را عوض کرده باشم ولی  

 و اگه استاندارد واسه حد و مرزت با آدما قائل بودی که وضعت الان اینت-

 نبود.

الا که شین را به راه انداخت. حام گرفت و ماکردهتوجه نگاه از صورت بغبی

ده. حال شحرفش را زده و کِرمِ امروزش را ریخته، به نظر رنگ و رویش بازتر 

ام. م. حال که از آمدن و پذیرفتن پیشنهادش پشیمان شدهکه من شکسته

ام برای نفس کشیدن...حال که هوا کم آورده  
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ه گوشش برسد، ی پنجره تکیه دادم و آهسته ولی طوریکه بدستم را لبه

 گفتم: 

و رره خب راست میگی... استاندارد اگه حالیم بود که اون شبِ وامونده، تو آ-

کردم که حالا گند از سر و کول زندگیم بالا نره!جای اون تصور نمی  

دانم واکنشش چه شد. سر برنگرداندم تا بیشتر از دانم شنید یا نه. نمینمی

خواست شنیده باشد. م میا عمیقا دلهایش تحقیرم نکند. اماین با نگاه  

 

ن به بعد از دقایقی سکوت، با توقف ماشین به خود آمدم و نگاهم تا رسید

رویم بالا آمد. کمربندش را باز کرد و ی ساختمان بزرگ روبهآخرین طبقه

 گفت: 

کنم و میام.ینو تو پارکینگ پارک میپیاده شو. ماش-  

ینگ را گرفت و وارد سرازیری پارک بدون حرف یا نگاهی پیاده شدم. گازش

برای  شرکتشان شد. از اینکه منتظر او بمانم احساس خوشایندی نداشتم. پس

های چند دقیقه قبلش اعتراض کرده باشم، به ادبیاینکه به نوعی نسبت به بی

چیز به فرمان او باشد.خواهم همهنمی. راه افتادم  

 

ه تنشان پیک که سرشان ب های شیک ولابی بزرگی داشت و مجلل. آدم

گذشتم، نگاهی گذرا به سر و ای که میروی دیواری آینهبهارزید. از رومی

نشیند. تیپ و اندازم و لبخندی محو از سر رضایت روی لبم میوضعم می

ینجا مشغول بکار شدن! ادهد برای در استایلم جان می  
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ه به مترجم احتیاج دارد! ه بفهمم کدام طبقایستم تا بلکمقابل بُرد راهنما می

ی پا اشنهکه با صدایی که به نظر منِ غریبه را مخاطب قرار داده بود، روی پ

 چرخیدم.

 

تونم کمکتون کنم؟ خانم؟ می-  

ای ایستاده بود که لباسی به فرم نگهبانان پشت پیشخوان مرد سالخورده

مین دادور! شد به جرم دور زدن ساداشت. اینجا جایی بود که خِرَم گرفته می

 لبخندی زدم و نزدیکش شدم.

خواستم برم بخش حسابداری...می-  

تونم کارتتونو ببینم؟ می-  

کارت چیو؟ -  

ی فوت اش را با نفسنشیند و خستگیبلندش میروی صندلی چرخدار پایه

کند. می  

 

ایه. که در گه از کارمندایی پس کارتشو داری. ولی معلومه کارت چیز دیگها-

تم بذاری کسی باید از بالا با من هماهنگ کنه و کارت شناسایی اون صورت

 پیش من، تا بذارم بری بخش حسابداری... 

شوم.روی پیشخوانش خم می  

خوان... من مترجمم.هماهنگه! مترجم می-  

خواد دخترم؟ پرسد: کی مترجم میباحوصله می  
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تونه اره نمییه ساعت دیگه عقد قرارداده. مترجم شرکت مشکل د رئیس! تا-

 بیاد... من موقتا اومدم کارشونو راه بندازم.

اینجا چندتا رئیس داریم آخه. -  

شون خب.یکی-  

خندد.می  

اسمش؟-  

 

دونم که... نالم: نمیو زیرلب می  

کنم.و در لحظه دیشب را مرور می  

... افشین خانِ شایگان!آهان شایگان! شایگان-  

خبر از دلیلش، در تکاپوی پرد و من بییبا شنیدن این نام، مثل فنر از جا م

ی گنداخلاق، به سمت ورودی گردن ی آن دیوانهپیدا شدن سر و کله

کشم.می  

 

خان به من چیزی نگفتن که...آخه افشین-  

دهم: ه به او جواب میگیری و من خیرکند به شمارهطور شروع میو همان  

که به دادور  مترجمیمشناسه... بهش بگو همون مینافشین خان منو که -

تر. اینکه من هرچه زودتر برم بالا، خیلی مسئله سپرده بوده... فقط لطفا سریع

 حیاتیه!
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اندازد و چند لحظه بعد بیچاره پیرمرد. سراسیمه سرش را بالا و پایین می

تواند از پشت خط شود که انگار شایگان میچنان پشت تلفن خم و راست می

د! ادای احترامش را ببین  

لام افشین خان... خانم مترجمی که به آقای دادور سپرده بودین تشریف س-

فرستمشون.آوردن... بله چشم الان می  

شریفاتش.ترسد و تعارف و بعد از آن نوبت به من می  

 

گفتید با آقای شایگان قرار بخشید معطل شدید خانم. کاش از اول میب-

د.دارید. شرمندتونم... از این طرف بفرمایی  

ام، سری با عجله و خوشحال از اینکه قبل از سر رسیدن او، محل را ترک کرده

کنم. پیرمرد خودش تکانم و خودم را داخل آسانسور پرت میبرای پیرمرد می

زند و من با خیال شکست دادن سامین دادور، ی هفت را میی طبقهدکمه

 انگار که به هفتمین آسمان پرواز کرده باشم! 

 

. مردد قدم دار بودمایستاد و من ابتدای راهرویی طول و تفصیل آسانسور

کردم که در اتاقی ناگهان کاردهای سردر هر اتاق را چک میداشتم و پلابرمی

ر باز شد و قامت مردی چهارشانه و آراسته در کت و شلواری خاکستری د

 چارچوب ظاهر شد. 

 

 لبخندی کوتاه زد و گفت: سلام خانم. خوشآمدید.
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سلام... مترجم هستم... -  

تون هستش؟! مترجم فامیلی-  

 سرخ و سفید شدم.

نه... میرهادی هستم یعنی...-  

و وقتی  آبروریزی از این بالاتر نیست. دستانم از شدت خجالت عرق کرده بود

ام باعث شدم تبسمش وسعت بگیرد، بیشتر با این جواب دست و پا شکسته

ر دل دم لرزید. با دیدن نامش روی صفحه توی زمین فرو رفتم. گوشی موبایل

، «خوامعذر می» پوزخندی و بر لب لبخند ملایم و متینی نشاندم و با گفتن

 گوشی را به گوش چسباندم و ولومش را هم کم کردم محض احتیاط!

 

پذیری یچ معلوم هست کدوم گوری گذاشتی رفتی؟؟ حالیته مسئولیته-

دی دیشب یه کلوم راه بندازی لال بو خواستی کارچیه؟؟ تو که از اول نمی

 بگی نه و خلاص؟؟...

 

 نفسی گرفته بود تا ادامه دهد که بین حرفش به ملایمت گفتم: 

ادور... بله من همین الان رسیدم شرکت... سلام آقای د-  

ای هم نداشت، اضافه با دیدن نگاه او که منتظر روی صورتم بود و انگار عجله

 کردم: 

ان...خدمت آقای شایگ-  
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تو رفتی بالا؟؟ چطوری؟؟-  

چیز با ایشون هماهنگ بود. مشکلی نیست...ه نگران نباشید همهبل-  

شینی تا من ای مفُت حرف زده باشی، گور خودتو کَندی! ساکت میگه کلمها-

 بیام!

ادم: دحواسش نبود که بیست و پنج سال دارم. تماس قطع بود ولی من ادامه   

.باشه بهشون میگم. فعلا-  

 

ی جناب شایگان گفتم: بار در صورت خوشرو و در عین حال پرجذبهو این  

رسن.ی دیگه میگفتن تا چند دقیقه-  

ج کرد و کشایگان سر به تایید تکان داد و با اشارت دست، مودبانه کمی گردن 

ام کرد. ها راهنماییبه سمت یکی از اتاق  

گم ازتون تون بذارم. میبرای دقایقی مجبورم تنها باید منو ببخشید که-

خرده کارهای پذیرایی کنن. تا جناب دادور هم بهمون ملحق بشن، یه

خوام...ی امروز لازمه که انجام بدم. مجدداً عذر میمقدماتی برای جلسه  

 

ای سوخته ایستاده بودم و خیره به های راحتی قهوهنزدیک یکی از مبل

داد. با رئیس از خود نشان می ن مرد به عنوانهمه تواضع و ادبی که ایآن

ادی چشمانش منتظر بود ببخشمش تا برود به کارش برسد! لبخند گَل و گُش

شد ناچار باشم در گوری بخوابم که توانست باعث میهایی که میزدم. از همان

 سامین برایم کَنده بود!
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من مشکلی ندارم. اختیار دارید. بفرمایید-  

رسِ تول آنالیز اتاق شدم. لحظه به لحظه، بدون حرف دیگری رفت و من مشغ

کرد. باز شدن این در توسط آن ببر زخمی، دست و پایم را بیشتر سست می

راه دیگری  تقصیر من نبود که تصمیم گرفتم او را اینگونه داشته باشم. چرا که

توانستم کاری توانستم قلبش را درگیر خودم کنم. نمیجلوی پایم نبود. نمی

د... لبش سمتم کشیده شود. تنها راه درگیر کردن او همین بوکنم که با ق

ها... ها و دردسرسازیشقیهمین بازی کودکانه و شاید احمقانه. همین کله  

 

ای نامعلوم ام و خیره به نقطهدستم را زیر چانه و آرنجم را روی میز تکیه زده

کنم. لبخند شود و به آرامی نگاهش میروی میز و غرق در آینده. در باز می

ی فراخش که از این فاصله هم ی سینههای درهم و قفسهزنم به اخممی

وقت کسی را نداشتم که اش را دید. نه برای من... چرا که هیچقراریشد بیمی

تابم شود. ای بیبرای لحظه  

 

بندد و به آهستگی سر میکند و در را پشتنگاهی محتاط به بیرون از اتاق می

کشد.می خط و نشان  

ت دم چنان بلایی سربازیا دربیاری قول میبار دیگه از این بچهگه فقط یکا-

 بیارم که...

ناب شایگان عرض کردن دقایقی از خودم پذیرایی کنم تا به کاراشون ج-

 برسن. دیدیشون؟
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ا زبان تر کرد و دست به کمر زد.هایش را عصبی بلب  

ر! تو آدم نیستی که با خودم دونستم خریتِ محضه اون فکاز اولم می-

ور! ور و اونبکشونمت این  

ی خرابی دارم؟یلی ناراحتی برم؟ حتما دیگه تا الان فهمیدی چه کلهخ-  

از متَِریالشه... پِهِن گاو!-  

 چشمانم را درشت کردم و سرم را جلو برم و پرغیظ مثل خودش گفتم: 

بست بودنِ دهنت! از تربیتته... بی چاک و-  

 

ر و ورود دی بگوید تا خدایی نکرده لال از دنیا نرود که با باز شدن آمد چیز

 شورانگیز جناب رئیس خندان و جذابش، زبانش کوتاه شد.

تونم روت حساب کنم. دونستم میاشی دادور جان. میخسته نب-  

 نگاهش بین من و سامین در نوسان بود.

خوام معطل شدید.خانم بازم عذر می-  

یم از دید سامین پنهان نماند.مامرگلبخند مکُش  

ذب میشه... کنید آخه؟ آدم معچرا هی عذرخواهی می ای بابا-  

 

 این جمله را آهسته گفته بودم؛ بلندتر پرسیدم: 

کادمیک دارم.آای؟ من آیلتس زم نیست مدرکی؟ رزومهلاراستی -  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 166 of 668 
 

 شایگان سری به نفی تکان داد و سامین به حرف آمد. سرد و مختصر...

بهشون معرفیت کردم کاملا.قبلا -  

 

رسته دادور جان کاملا توضیح دادن. توضیحی هم نبود، انتخاب سامین د-

 خان، انتخابِ درستیه. شکی بهش ندارم. 

رفت و بین زد به سمت میز بزرگ وسط سالن میطور که حرف میهمین

گشت.ها دنبال چیزی میفایل  

 

پذیرتره. وقتی نجا مسئولیته. از همه همکارای ایجناب دادور کارش درست-

ی نودی بهم ریخت، از مترجم گرفته تا مشتریِ پای قرارداد و چیز دقیقههمه

کنم خدایی خیالم جمع شد. دارا، تا ایشون گفت نگران نباش حلش میسهام

گرم! مونه... دمشممردِ که پای همه حرفا و قولاش می  

 

های شایگان توی . حرفگاه کنمنچرخید تا به صورتش چشمم در کاسه نمی

ها و پیچید به دست و پای خاطراتم. به تعاریف ضد و نقیض. به حرفسرم می

وقت بهش عمل نشد و کسی پایش نایستاد. به اعتبارها و هایی که هیچقول

آنچه  آبروهایی که ریخت. به مسئولیتی که گردن گرفته نشد. و آخرش... شد

شد!نباید می  
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ام نگرفت و از دست دادم آنچه که تمام زندگی کسی مسئولیتش را گردن

ام. تمام عشق و امیدم به این زندگی... پرپر شد، چرا که بود... تمام دارایی

کس مسئولیتش را نپذیرفت! هیچ  

 

توجه، ترکشش مردی را نشیند و بیتلخی خاطراتم توی چشمان و لحنم می

تر بتواند طعنه بزند.حتی نزدیکی کنارم نشست تا رالهگیرد که در فاصمی  

شه!جا ختم نمیبه همین-  

 

وار گفتم:زمزمه  

پذیری و تعهد نباشن کی باشه؟!ره خب ایشون مصداق بارز مسئولیتآ-  

رفت داد. قلبی که گاهی یادش میچشمان رنگِ شبش روی قلبم خراش می

خواست فراموش کند چه بر سرش چه زخمی از او خورده. قلبی که گاهی می

  آمده.

 

ای نگاه تیزش شایگان را هدف قرار داد که او هم حواسش به ما برای لحظه

. اختیار عقب رفتمنبود. سرش را نزدیکم کرد و بی  

نم دوتا گوش داره! شاید باورت نشه ولی او-  

 

توانستم بنشینم. کف دستانم را به میز زدم و به همتشان روی دوپا نمی

نگاه جفتشان روی من نشست. شایگان ایستادم و کیفم را به دوش کشیدم. 
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کرد حالا که زنم. خیال میکرد زیر قولم میمتعجب و او عصبی. خیال می

روم تا کاری که لنگم بود تا به همیشه لنگ ی نود رسیده، میمهلت به دقیقه

کرد زیر قول زدن انقدر برایم آسان دار شود. خیال میبماند و اعتبارش خدشه

داند پای قول و حرفم که درمیان باشد، من از او هم یاست. ولی نه... نم

 مردترم! 

 

گردم.بخشین. چند دقیقه دیگه برمیمنو می-  

خواستم به . میخودم را از اتاق بیرون کشیدم و چند قدم به زحمت برداشتم

 آن روز فکر کنم. به آن روزی که آزمون او بود و... رد شد!

 

کت ایستادم و نخواستم به طرفش دستم کشیده شد. وسط راهرو از حر

 برگردم. مقابلم قرار گرفت و مجبور شدم...

ها و ناکامیاتو جبران ازی کردن با آدما برات سرگرمیه؟! راهیه که عقدهب-

 کنی؟؟ 

 

ه چند لحظه به دستم که در چنگش اسیر بود خیره شدم و چند لحظه هم ب

آرام و محتاط حرف دیدم. یمی جدیدی از او چشمان آشوبش. امروز وجهه

زند. درصورتیکه که همیشه صدای فریادهایش بود که چهار ستون خانه را می

انداخت...به لرز می  

 

 دستش را کنار زدم و به بند کیف روی دوشم چسبیدم.
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وست نداری پیش دیگران خراب شی نه؟ بالاخره یه مسئولیت کوچیک د-

نی.بهت سپرده بودن. فقط کافی بود یه مترجم پیدا ک  

 چشمانش را تنگ کرد و فاصله را کم.

 

و ن این قراردادو نجات دادم! مسئولیت خیلی بزرگتر از اون چیزی که فکرشم-

چیز داره نتیجه بکنی بهم سپرده شده بود که انجامش دادم... حالا که همه

ای مثل تو همه زحماتمو به دم عقدهده و فقط مونده یه مترجم، اجازه نمیمی

 باد بده! 

 

زد.گذشته... مدام توی سرم چرخ می  

 آهسته گفتم: دستشویی... اینجا کجاست؟

 

*** 

 

سر هم ردیف ام وِست پشتی شرکتِ جیهایی که نمایندهاز بین حرف

ترین جملات را روی صفحات زیر دستم نوشتم و رو به نگاه کرد، مهممی

 منتظر شایگان گفتم: 

 

اد شرکت قراره یه بند الحاقی به مفاد گن که به احتمال زیجناب دوبوار می-

خوان که سر ست. ازتون میقرارداد فعلی اضافه کنن که شرایطش منصفانه
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ای برای دریافت نظر نهاییتون ندارن. ش کنید و هیچ عجلهفرصت مطالعه

تیجه برسید.ظاهرا تا پایان هفته ایران هستن تا درمورد این همکاری به ن  

 

دوبوار فایلی را روی میز به سمتش سوق داد.شایگان سر تکان داد و   

سپرم خانم میرهادی. لطف کنید و بهشون ی این فایلو به شما میرجمهت-

هایی رو با نموافقت منو اعلام کنید. بعد از مشورت با جناب شایگان حتما قرار 

دم.حضور ایشون ترتیب می  

 

 . کل متن قراردادهای شایگان را ترجمه کردم و فایل را از دستش گرفتمحرف

شد. شایگان ای میبه انضمام قسمت الحاقی مجموعاً پانزده شانزده صفحه

ه بای ترتیبی دیده بود تا یکی دو نفر از کارمندان شرکت تمام تهران را هدیه

ی طرف قرارداد، آقای دوبوار و همراهش نشان دهند. بعد از رفتن نماینده

گفت: شایگان فایل دیگری مقابلم قرار داد   

 

ای ترجمه شده باشه.کنم ده صفحهست. فکر میی قرارداد اولیهین ترجمها-  

هایی هم علاوه بر بند الحاقی انجام گفت یه سری اصلاحیهرف قرارداد میط-

 شده. شاید بهتر باشه یه دور از اول چک بشه.

 

بعد  ای به در اتاق خورد وای از خروج نماینده نگذشته بود که تقههنوز دقیقه

ی ورود داد، سامین داخل آمد. از اینکه شایگان اجازه  

درسته. گفتم خیلی وقتتونو نگیره بابت ترجمه.-  
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نگاهی به سمتم، طرف دیگر میزمان هنوز نگاه دلخورم به او بود که بدون نیم

های توی دستش گرم بود. سر من هم گیجِ نشست. سرش به پروندهمی

  فکرهایی که هنوز در سرم بود.

 

 درحالیکه نگاهم به سمت او بود، در جواب شایگان گفتم: 

تونم تحویلتون بدم.می بره. همین امروزاصی نمینه وقت خ-  

تونید تشریف ببرید و س دستت درد نکنه. امروز خیلی زحمت کشیدی. میپ-

 شب برام ایمیل کنید. 

بزنم.  توانستم از آن قفس بیروناز خداخواسته از جا پریدم. بالاخره می  

یگان بود، قرارداد را زیر بغل زدم و با خداحافظی کوتاهی که تنها مخاطبش شا

 به سمت خروجی پا تند کردم که صدایم زد.

 

خانم میرهادی؟ -  

ی چشم برگشتم و شایگان از جا بلند شد و چند قدم جلو آمد. از گوشه

 ر وسامین را دیدم که تکانی درجا خورد و بدون اینکه سرش را از دفت

هایش را تیز کرد.دستکش بیرون بکشد، گوش  

 

بله؟-  

حق الزحمه امروزتون... فراموش کردم در مورد-  

تونید با آقای دادور حساب کنید.طاقت گفتم: میبی  
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 لبخندی زد و گفت:

 

خواستم ببینم مایلید تا به نتیجه رسیدن اشه حتما. فقط یه چیز دیگه... میب-

کنم توی این مدت مشکل کنید؟ فکر نمیاین قرارداد با ما همکاری 

 مترجممون حل بشه.

چرخدارش همزمان با سرش به طرفم چرخید و  بالاخره سر بلند کرد. صندلی

 یک دستش روی ران پای نشست.

تعلل سرش را به دو طرف و به نشان نه تکان داد. های درهمش، بیبا سگرمه

خواست من را دیگر نمی ارش با من تمام شده بود.خواست قبول کنم. کنمی

 دور و ورش ببیند.

 

چیزها که به من مربوط نبود! اصلا دلیلی نداشت به حرفش گوش ولی این

ست.هکردم که به صلاحم کنم. من فقط کاری را می  

ر سُپس لبخندی زدم و نگاه از نگاه پرحرف او به چشمان پرسشگر شایگان 

 دادم و جواب دادم: 

باعث افتخاره...-  

 

*** 

 

 دوزم. به خودم چشم می خزم و در آینهای میی سامین گوشهتوی آسانسور خانه
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افتد و به دستی که با لرز روی شکمم ام به آرامی از صورتم پایین میچشمان خسته

کنم. جای خالیش را... رفتنش را... کنم. هنوز هم حسش میخزید خیره نگاه میمی

 از دست دادنش را...

 

ی من کند. خانهی واحد سامین گیر میشود و نگاهم به در بستهز میدر آسانسور با  

زنند. حال و اینجا نیست. در و دیوار این خانه با تمام نفرتشان، وجودم را پس می

دهد و غریبگی. بوی غلط بودن. بوی ی غربت میهوایش بوی تند و مشمئزکننده

 ته...گذشی خاطرات مسموم زیادی بودن. بوی گند و منزجرکننده

 

ماند. به آهستگی ، بلاتکلیف و معلق میشود و اتاقک تنگ و دلمردهدر بسته می

 پوشاند. خودم را جلو کشیده و انگشتم آخرین عدد را می

 

دمی به جلو کشم و چشم بسته قبام میی فلزی پشتزدهدستم را بر تن سرد و یخ

 دارم...برمی

ترین ترین و دورافتادهخورده در کنجخاک ایدهم، منظرهپلک که از هم فاصله می

ای که تمام این مدت زیرآب فرو رفته باشد، سر قسمت خاطراتم مثل جزیره

 آورد... برمی

 

شکند. لباس صورتی گشاد هایم را در هم میهوا تاریک شده و سوز سردی استخوان

نم. تنم کام حرکت میشدهو یکنواختی به تن دارم و به سختی روی پاهای کرخت

ام درد کشم... جگرگوشهکند. با دو دست برآمدگی شکمم را در آغوش میدرد می

 کند!می
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رسانم و خودم را به بام میی پشتبه زور و زحمت خودم را به حصار آجری حاشیه

چسبانم. از بلندی وحشت داشتم؛ اما همیشه درحال سقوط بودم. لحظه به آن می

شد و بعد از هربار ام بیشتر میهای زندگیتفاع ناهمواریلحظه... مرحله به مرحله ار

 تر... تر و دردناکزخمی شدن، سقوط به اعماق ظلماتش سهمگین

 

شنوم... ضعیف... از زند. صدایش را از عمق وجودم میای فریاد میجگرگوشه

 افتاده... گریان...تک

کنم. پاپس ام چیست. ترسش را حس میگوشهدانم درد جگرمن مادرم. می

مدن آدانم که رغبتی برای دیدن این دنیا ندارد. رغبتی برای بدنیا کشیدنش را... می

 اش را ندارد...ندارد... آمادگی

 

فهمم که از من متنفر است. دوستم ندارد... من را به عنوان من یک مادرم. می

ام و از هنی که درماندخواهدش به جز مکس نمیکس... هیچمادرش قبول ندارد. هیچ

ی مراقبت از هناافتاده... منِ ضعیف که به تنهایی هیچ چیز نیستم! منِ آواره که عرض

 م زیادیم! ام. منی که خوداو را ندارم! منی که طردشده

 

ترسم. ارتفاع خیلی زیاد نیست ولی شاید کاری شوم و میی دیوار کوتاه، خم میلبه

زدنِ رهی و نخواستنِ سامین را کنار کنم فریادهای پس ترسم. سعی میباشد. می

 ترسم!لرزد و... میبزنم و درست فکر کنم. پاهایم می

 

 ترسم!باید ادامه دهم... این زندگی حق من است و... می

 ترسم!.. میمن اشتباه کردم. گناه کردم. آبرو بردم. لغزید پای دخترانگی و عصمتم.
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ورتی بخرم و عروسک. اسمش را شاید های صایش لباساند دختر است... باید برگفته

... در بطنِ خورشید بگذارم. خورشیدی که پشت ابرها اسیر شده... پشت ابرهای بارانی

 مهای بارانی...

. مادرِ اصلا خورشید باید طلوع کند بعد از یک بارش حسابی... بعد از مادرش.. 

اش را کنار بزند و ریاش... باید آفتابی شود... دختر من... باید مادر ابهمیشه ابری

ی من... باید بتابی و من تماشایت کنم... بتابد. خورشید خانم... خورشیدکِ دنیاندیده

 ترسم!ولی می

 

تاه کنم یا نه... باید تصمیم بگیرم... که پایت را از آمدن به این دنیای غیرمنصفانه کو

منی... من هم های من تنهایم. اگر بیایی تنها کسی خواهی بود که شریک تنهایی

 همه همدم و دارایی تو... شیرینم... 

زند! گلکم... پژمرده که شوی... چیده که شوی... به دست اینجا شیرینی دلشان را می

افتد. چیز یک بار اتفاق میزنند! اینجا همهکه بیایی... ناب که نباشی... قیدت را می

 ترسم!ت نیست... میاشتباه که بکنی... خبری از بخشش نیست... خبری از فرص

 

ترین و ترین و پاکاند... حتی اگر زیباترین و معصومهمه قید مادرت را زده

ی من دامنت را ترین هم که باشی... به پای من خواهی سوخت! گذشتهمقدس

 ترسم!خواهد گرفت... می

 

های یقرارهای امشبت... با بیقراریبندم. تو با بیزند و چشم میاز سرِ درد جیغ می

.. خواهی؟ من باید تصمیم بگیرم... باید بمانی؟ یا از اولش.هرشبت... چه از جانم می

 نیایی؟!
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 ترسم!زنم: من میچکد. ناله مییزنم و یک قطره اشک پایین مبه سقوط زل می

باره خودم را دانم با چه دل و جراتی... به یکدانم چطور. نمیشود که نمیهمین می

پیچد و مو به تنم راست گیری! باد سرد لای موهایم میتو قرار می کشم وبالا می

 ترسم... ترسم... از نبودنت، نمیزنم. از ارتفاع نمیکند. ترس را پس میمی

 

 بندم و...چشم می

 کنم، تو دیگر نیستی... وقتی روی تخت بیمارستان چشم باز می

 

 شوم در زمان حال!زنم و دوباره پرت میزار می

 

لرزد. آخرین روز فشارد. تمام تنم از مرور آن شب میی دیوار را سخت میستانم لبهد

هایت برای اینکه جانت را بگیرم!... داشتنت... آخرین فریادهایت... آخرین التماس

 خورم. چرخد و کنار دیوار تا میتوی سرم می

اگر تو را  م همهمرا ببخش عزیزکم. ببخش که نتوانستم مراقبت باشم... قول داده بود

نخواهند، من تا آخرش پای خواستنت... دوست داشتنت بایستم... ببخش که 

 نتوانستم... ببخش که مادر خوبی نبودم...

 

روم و از توی کیف خورد. چهاردست و پا روی زمین پیش میگوشی تلفنم زنگ می

 کنم.کشم و صدایی صاف میام را بالا میکشم. بینیام بیرونش میخاکی

 سلام گلرخ جان.-
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 دی؟زیز دل عمه... حالت خوبه؟ چرا گوشی خونه رو جواب نمیعسلام -

 م.حوصلهزنم. یکم بییرونم. حالم خوبه... ببخش دیر به دیر زنگ میب-

 شوهرت خوبه؟ زندگیتون خوبه؟ -

ای و زنم. خسته نشده بود از این پرسیدن سوال کلیشهدهم و لبخند میتکیه می

 ترش؟!ایب کلیشهشنیدن جوا

 

ثل داروشکر. داریم با هم کنار میایم. تلخیاش هست ولی حداقلش الان دیگه مخ-

 کنه.می روزای اول به دیدنم آلرژی نداره... دیگه به خونم تشنه نیست... تحملم

آره... نرم هت گفتم دلشو به دست بیاری. هیچ نفرتی تا ابد تو دل آدم دووم نمیب-

چرکین نباش ازش. شه. تو دلتو باهاش صاف کن. دله آروم میشه... عشق ببینمی

 شه...بهش محبت کن. ببین چطور گلستون می

 

 ست...تر از همیشه اگیرم و آسمان رنگ و رو رفتهکشم. سرم را بالا میآه می

 گه نفرت دووم نداره؟ اقلا که از عشق دوومش بیشتره!کی می-

 بهت زن باید چطوری با زبونش دلو آروم کنه؟! باز که زبونت تند و تلخه... نگفتم-

 

خونی... زن نباید اعتراض کنه... چرا گفتی... بارها تو گوشم خوندی، هنوزم می-

شه، کم شه، بُریده که میشه، تلخیاشو به رو نیاره... خسته که میدلشکسته که می

تا دوباره تو زنه، دنبال راهی باشه که میاره، همچنان بخنده... مردش که پسش می

ش نشون بده. مردش نباید دلش جا شه... حتی اگه حوصله هم نداره، نباید چهره

شو حفظ کنه... اگه اونم ستونای خونه رو لرزوند، شو ببینه. زن باید زندگیدرموندگی
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هاش دست بکشه که این زندگی، زندگی این زنه که باید کوتاه بیاد و از خواسته

 بمونه...

 

 کشم.و دوباره آه می بندمچشم می

 

کنه، راه برگشت نداره... آره یادمه چیا نه که حق اشتباه کردن نداره. خطا که میز-

گی بشم... اگه خواد تبدیل به زنی که تو میگفتی. ولی زن چیه واقعا عمه؟ دلم می

خواد امتحانش کنم. ولی عمه... من ربات نیستم... من راه نجاتم باشه، واقعا دلم می

تونم توی دلم تونم تظاهر کنم که نیستم... اعتراض دارم... نمیه نارحتم، نمیاگ

یر پام له کنم؟ نگهش دارم...تو زنی... چطور ازم انتظار داری انقدر راحت احساساتمو ز

شه؟ ش بگیرم؟ اگه نخوام چی؟ اگه نخوام همچین زنی باشم چی میچطور نادیده

ره دنبال کنه و حق به جانب مییمباشم، ولم کنه؟... اگه نخوام خودم چیکارم می

 یکی دیگه؟ این اجازه رو داره؟

 

 ی اول! کِی سامین میاد خونه؟ همین الان میام اونجا.و که باز برگشتی سر خونهت-

 تر بود...من هم بیچاره ترسید. او ازاو از من بیشتر می

دیدن دختر  رفتیدونی که بفهمه هادی ممنوعم نکرده برات؟ میمگه حاجی میر-

 سرش چی میشه؟ جنایتکارِ خیره

 

کنی مها... چیه این حرفا دختر؟ دلت به حال من اری خون به جیگرم مید-

نگرونت باشم؟ تا شم؟ تا کِی دلسوزه که دارم از فکر تو و زندگیت دیوونه مینمی

 کِی خیالم از بابت تو راحت بشه؟ دارت باشم؟ پسکِی غصه
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لم خوبه... فعلا تنها جایی ل بکن از منِ خونه خراب! من اینجا حاول کن عمه... د-

دن اینجاست. در این خونه به روم بازه که دارم اینجاست. تنها جایی که راهم می

کنم. به قول تو حقمه. ناخلف بودم. اشتباه هرچند صاحابش ناراضی... ولی تحمل می

مونم... تا تهِ می م نرم تا آخرم پاشهکردم. کاری که کردم، لیاقت بخشش نداره... دند

ی منو دم... غصهکنم... یا جون میدم! بالاخره یا فرار میاین دنیای نامرد تاوان می

م عین وروره جادو به کار رسم زبون تلخ و گلایهنخور فدات شم. آره هروقت بهت می

وری. پیش خدی به دردام. تو محرمی. تو حرصمو میافته، فقط چون تو گوش میمی

شه واسه تونم اعتراض کنم. غیر تو که کسی گوش شنوا نمیتونم زار بزنم. میتو می

گیرم پیش توام زبون به دندون بگیرم. دیگه دلتو من... تو ببخش. بالاخره یاد می

کم خفه شم... خون نکنم... صبر کن. تو فقط گوش کن. صبوری کن تا منم کم

دونی دخترم دونی؟... میووم آوردم. میداز اینا رو شه. غیرممکن نیست. من بدتر می

خواد سرم بیاد؟ موند الان چهار ماهش بود؟... دیگه چه بلایی بالاتر از این میاگه می

مو نخور. بمون پیش بابا... دیگه شم؛ تو غصهبختو... خودم خوب میول کن منِ سیاه

اش اد بشه. لابد انقدری برخو. باشه... بذار هرچی اون میخواد دخترش  باشمنمی

رومه. اگه آعزیز و باارزش نبودم که بخواد یه فرصت دیگه بهم بده... اگه اینجوری 

 گه بکنیم...زندگیش خوبه... اگه خیالش بابت آبروش راحته... بذار هرکاری اون می

 

هقم بیشتر از این جانش را به آتش نکشد. با دست دهانم را پوشاندم تا صدای هق

شد؟! کنم... اما مگر میگویم زمان که بگذرد عادت مییم اشکال ندارد... میگومی

 شود به درد عادت کرد؟ مگر می

شنوم و مثل هربار خودم را آماج فحش و لعنت ور خط میاش را از آنصدای گریه

ی عذابم. هرجا که اسمی از من باشد، غم جلوتر بار و کنم. منِ لعنتی همیشه مایهمی
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ها... توی چشمشان اشک جا بساط کرده. کنج دل آدمرا برده و همان بندیلش

 شود و به وقتش سرازیر...می

 

شه پدری به همین راحتی اولادشو بندازه... اون ینجوری نیست عمه جان. مگه میا-

شو زیر ست. فقط رنجیده ازت. انتظار نداشت و تو همه غرور مردونهفقط دلشکسته

فکری و خامی و بدون اینکه بهش فکر کنی... آبروشو توی شهر یپاهات له کردی. با ب

ی با بردی... گفت دیگه اسمشو نبری، گفت دیگه حقی به عنوان دخترش نداری ول

کشی... حال بهترین جهازو بهت داد تا زیر منت سامین نباشی... که بیشتر عذاب ناین

احتیا چیز به همین رتوقع نداری که با اون خطایی که کردی دم برنیاره و همه 

 فراموش شه؟؟

 

آمد. سرم پایین افتاد و گوشی را از بس بغض و غصه فرو خورده بودم، صدایم در نمی

 به لبم چسباندم. 

 دلم براتون تنگ شده...-

 

شوم. بدون اینکه چراغی بُرم و وارد خانه میکرده از آسمان دل میبا چشمانی پف

است که بدون توجه به آژیر برم. چند دقیقهیروشن کنم، سرم را توی یخچال فرو م

ی نامعلومی خواست دست از سرش بردارم، به نقطهخراش تایمر یخچال که میگوش

 کنم. آباد سیر میام و در ناکجاخیره

برم و به ام را از آشپزخانه بیرون میدر آخر هم بدون اینکه چیزی بخورم، تن کوفته

شرت و شلوارکی که ستِ یکدیگر نیستند عوض با تیبرم. لباسم را اتاقم پناه می

افتم و بعد از کنم و بعد از اینکه کلید را توی قفل در چرخاندم، روی تخت میمی
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کشم و خودم را ها تلاش برای کنار زدن فکرهای توی سرم، بالشم را بغل میساعت

 سپارم.به خواب می

 

هایم اطراف را چک ی پلکا شنیدن صدایی از لابدانم ساعت چند است که نمی

شوم. ترین صدایی بیدار میترین تلنگر و ضعیفکنم. خوابم سبک است. با کوچکمی

وقتش از کار انداخته بودم. های بیساعت دیواری را هم به خاطر تیک و تاک کردن

ز شدن سرم را از بالش جدا کردم و بااخم به در چشم دوختم که چندبار برای با

 کام ماند. در باز نشد و مزاحم رفت...تلاش کرد و نا

 

حتی  سرم را توی بالش کوبیدم و باقی شب را هم چندبار از تشنگی و گرسنگی و

سروته از خواب بیدار شدم و از تلاشم برای دوباره به خواب رویاهای آشفته و بی

 رفتنم دست نکشیدم.

 

*** 

 

ره بودن نگینی که با خیقاشق را توی ماگ کافه گلاسه فرو کردم و چرخاندم. جو س

یک جفت چشم طلبکار تمام مدت در صورتم، ایجاد شده بود همه چیز سنگ 

 رفت انگار! شد و از گلویم پایین میمی

 

مانم نفسی فوت کردم و درمانده سر بلند کردم. نگاه آرشاویر در لحظه توی چش

ک و ی نشست و بعدش چرخید به طرف مبینا که طرف دیگر پیشخوان ایستاده بود

 زد! ساعت بود که خیره به من، محتوای درون فنجانش را هم می
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 ای کرد و سرش را نزدیک گوش مبینا برد و شنیدم که گفت:خندهآرشاویر تک

 هاش حل شد، نوش جونت!ریزهعشقم فکر کنم شن-

شده توی دهانم را معذب قورت دادم و لبخندی به چشمان مبینا بستنی آب

ذهنش مشغول بود که  نگاه به صورتم، به آنالیز چه افکاری در دانم بازدم. نمی

و ابا تلنگر آرشاویر به خودش آمد و بالبخند لوسی خودش را بیشتر به 

 چسباند.

 

آرشاااا... ترسیدم...-  

هایی که شل شده بود، من و آرشاویر بهم نگاه کردیم و من برای پوشاندن لب

 دستم را جلوی دهانم مشت کردم.

کردی؟ که نبودی... به چی انقدر عمیق فکر می با ما-  

 

 با عشوه صورتش را نزدیک صورت آرشاویر برد و گفت: 

ونه ه خونمون!... به یه روز سرد و یخبندون که این فنجون شیرقهوه رو تو خب-

 خودمون درست کنی و بدی دستم... 

 

ات کرد احساسای گرد شده بود اما سعی میچشمان آرشاویر حالت بامزه

ی مبینا را سرکوب نکند. ولی خیلی زود فهمید که در توانش شدهغلیظ

 نیست!
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خوای بگی روزیو دیدی که با اینکه زن گرفتم، بازم دارم به ملت عنی میی-

دم؟ سرویس می  

 

ز فشار ااین جمله را مثل خود مبینا خمار و آهسته گفته بود... نزدیک بود 

گلویی  وم که با دیدن نگاه تیز مبینا،خنده، قاشق فلزی را مثل پاستیل بج

ام چسبیدم.صاف کردم و به صندلی  

 

اش برای های مانیکورشدهی آرشاویر گذاشت و با ناخنبا ناز دستی روی شانه

هایش را لمس کرد.ریشو ته چند لحظه گونه  

دونی قبلش من چه سرویسی بهت داده بودم...تو که نمی-  

ام را نوشیدم! من که را زیر انداخته، بستنیچشم در کاسه چرخاندم و سرم 

ها دانم. ولی اینترسد. من که معنی نگاه و رفتارهایش را میدانم از چه میمی

کند، این حس رخوت و اصلا برایم عجیب نیست... چیزی که مرا متعجب می

گیرم کم یاد میست که اخیرا به جانم افتاده. انگار که کمتفاوتیِ غریبیبی

نادیده بگیرم... چطور  

 

شود. با صدای آرشاویر به خود هایشان چه میشنوم بقیه دل و قلوه دادننمی

کنم، کمی خودشان را جمع و جور آیم و وقتی دوباره سر راست میمی

اند.کرده  

شونی؟! گی دیگه از این به بعد استخدام شرکتپس می-  

اندازم. دست زیر چانه می  
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ستم یه جایی بند باشه تا زیر منت دتوی این شرایط  شدکاش بودم... اگه می-

شد. ولی متاسفانه مترجم موقتم... قراردادو که این بشر نباشم خیلی خوب می

شه...بستن کار منم اونجا تموم می  

 

داد.آرشاویر سری به تایید تکان می  

واکنشش چی بود؟ -  

زنم.فقط پوزخند می  

میری کارتنارو از صندوق بیاری؟-  

 

سپارم. دارد و من سوئیچ را به او میدستش را جلوی صورتم نگه می کف  

ها جای پارک نبود. همین سر کوچه پایینی پارکش کردم.اینجا -  

هو ایستاد.خواست برود که یک  

طوری؟!شناسی؟! رفاقتناز میطراستی مها... تو -  

 به چشمان متعجب و گنگش نگاه کردم.

شناسم. کی هست؟طناز؟ نه نمی-  

داری؟!یعنی تو دوستی به اسم طناز ن-  

 

گذریم از سپیده یماز کنار هم  -)کپی پیگرد داردمن اصلا دوستی برام-

مونده مگه؟  زاده(تقی  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 185 of 668 
 

زدم، آمار س این سامی چی میگه؟ دیروز که تلفنی باهاش حرف میپ-

گفت از تو شنیده!گرفت. میو ازم میطنازنامی  

شد. با آهنگش مدام توی سرم تکرار می این اسم شدیدا برایم آشنا بود.

کشی لبخند کجی روی لبم نشست و گفتم:یادآوری آن روز اسباب  

 

پس هنوزم تو فکرشه!-  

 نگاهش را تنگ کرد.

بلف زدی هان؟-  

 غمگین گفتم:

واستم اذیتش کنم. اسم این دختره یهو اومد به ذهنم و پروندم. چه خ-

دمش همون مهمونی تولد تو نبود. فکر باری که دیبار و آخرینرفاقتی؟ اولین

ونده.مزد، اسمش یادم کنم چون حرفای عجیب غریب می  

 

نچی کرد.نچ  

ی کافی نسبت جوریشم به اندازهاعتمادش نکن. اون همینهت گفتم بیب-

 بهت بدبین هست!

 

ترک پیشخوان را دور زد و قبل از رفتن لبخندی کوتاه به صورت اخموی دخ

ی موهایم را زیر شال فرستادم و می عقب راندم و طرهکنارش. ماگم را ک

 درحالیکه که روی میز خم شده بودم، بازوهایم را بغل کردم.
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کرد به فنجانش خیره بود. هایی که سخت در حفظشان تلاش میبا اخم 

وقت به یاد ندارم بیشتر از دو سه جمله باهم حرف گرفت. هیچام مینادیده

ر به آرشاویر داشت خبر داشتم. بیست سال بیشت زده باشیم. از حسی که

ام را خوب به یاد دارم. اوایل روزهای عاشقی... آن روزها نداشت. بیست سالگی

کردم تا به چشم کسی که مالک قلبم بود بیایم. هر دختری که هرکاری می

خوردم مبادا کردم. از کنارش جم نمیشد احساس خطر مینزدیکش می

دچار  مال من نباشد! حالا مبینا به درد آن روزهای من برگردم و او دیگر

 شده... چیزی نیست... فقط عاشق شده!

 

عد از شنیدن ماجرام اینقدر ازم متنفر شدی یا از همون اولش ازم خوشت ب-

اومد؟نمی  

 بدون بلند کردن سرش، چشمانش روی چشمانم ثابت ماند.

کنی ازت بدم میاد؟چرا فکر می-  

 

های تر کرده. مدل مژهرا پرتو نور خزیده داخل کافه، روشن اشچشمان میشی

های اش حالت چشمانش را خمار کرده بود و دلربا. لبمصنوعی

له گرفت. زورکی...رنگش کمی از هم فاصکالباسی  

 

 زمزمه کردم:
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خونم... نفرت توی نگاه آدما رو خیلی بهتر از بقیه حساشون ز چشات میا-

دم.تشخیص می  

کرد و نگاهش را تنگ. کمی سکوت  

 

گذره. ن همش یه ساله با آرشاویرم ولی قضیه تو بیشتر از یه سال ازش میم-

قدر عمر داره. پس خیلی فرق داستانی که ازت سر زبونا هست هم همین

ش... من کلا ازت خوشم نمیاد!کنه قبلش یا بعدنمی  

 

 دستم را بر تن صندلی خالی کنارم آویزان کردم و گفتم:

خوبه... رک دوست دارم!رک -  

کرد برای دست و هایش تحریکم میچیزی نگفت. هنوز هم نفرت عمق چشم

اشد بپا زدن. فقط برای اینکه کمتر عذاب بکشم. فقط برای اینکه تسکینی 

 برای قلب و غرورم.

 

غیر  گه واقعا دوست داره که ترسی نداره... بذار دورش پر باشه از دختر! مگرا-

بینه؟! چیه؟ شک داری کس دیگه رو نمیاشقته چشمش هیچاینه که وقتی ع

 به دوست داشتنش؟

کشی. نکنه واقعا بهش چشم وضوع بحثمون آرشاویر نبود که وسطش میم-

 داری؟
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شده از خشمش قوت نمایی زدم. با دیدن فک منقبضصدا و دندانلبخند بی

گیرم انگار!می  

 

و یک کلاغ چهل کلاغ کردنای اون  زنکماجراهای خاله قاعدتا باید به استناد-

های اشی... همون پتیارهب الخمر به یه همچین نتایجی رسیدهجماعت دائم

تر از خودشون لش کردن فکشون گرم پاکدامن که وقتی تو بغل یه لاشی

سرایی... همونایی که گند و کثافت از سر و کولِ هیکل میشه واسه یاوه

فکرشون بالا میره و با این حال به شناستایل بلانسبت روپلنگشون و لایف

خوان درمورد امثال من بزنن و قضاوتم دن هر زری میخودشون اجازه می

گیری اراجیف اونا به این رسیدی که من چشمم دنبال کنن... لابد از نتیجه

 دوست پسرته، نه؟

 

هانش کشید و دهایش را توی دیدم. لبتک اجزای صورتش میتایید را در تک

ش را عصبی جوید.پوست  

 

تر طعنه زدم:عمیق   

ترسی از چنگت ردش بیارم؟... کنی نه؟ میخاطر من احساس امنیت نمیب-

ای برای من و سامین وجود نداره و آرشاویر تنها حامی منه... چرا که نه؟ آینده

ترسی فقط ولش کن... تونه آرزوی هر دختری باشه! اگه میبودن با اون، می

ای اعتماد نباشه سراسر عذابه و نکبت! کشکه. بدرد ش ذرهای که تورابطه

لرزونه...خوره... امروز من... فردا یکی دیگه تنتو مینمی  
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ی ماگم توی چشمانش اشک جمع شد. ابرویی بالا انداختم و آرام گرفته، مابق

توانستم دیدم، نمیرا خوردم. شاید اگر این سکوت و ضعف را در صورتش نمی

ده بود حتی و با این آرامش از موسیقی ملایمی که فضا را پر کربه همین را

 لذت ببرم.

شدم... دیگر احساس فروریختگی دیدم شکسته، آرام میولی همین که می 

ام هیچ نفرتی را کشم. چرا که به تازگی تصمیم گرفتهندارم. دیگر درد نمی

نیایم!جواب نگذارم. دیگر فرو نخورم. دیگر به تنهایی از پا دربی  

 

 با صدای آرشاویر به طرفش چرخیدم. دو کارتن نسبتا بزرگ جلوی پایش

زنان گفت:نفسروی زمین بود و خودش دست به کمر و نفس  

 

اینهمه کتاب خوندی تو؟؟-  

ها را باز کردم و با اشتیاق یکی کارتناز جا بلند شدم و به سمتش رفتم. یکی

هایم دست کشیدم. به جلد کتاب  

توانم کتاب بخوانم. از وقتی ر گفته بودم که در هوای آن خانه نمیبه آرشاوی

زدن کتاب در این کافه زیر دندانم آمده بود، ی لمس کردن جلد و ورقمزه

های نازنینم چیست.ترین انتخاب و سرنوشت برای کتابفهمیده بودم درست  

 

 بلند شدم و کنارش ایستادم.
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کنی... منم نت ازشون مراقبت میهات. مثل جواینا رو بچین تو قفسه -

ا و هروقت دلتنگشون شدم یه میز و صندلی اون گوشه کنار گلدون بنجامین

کنی...قفسه کتابا برام خالی می  

 

هایی بلند و محکم از ها بود که مبینا با قدمام به کتابزدههنوز نگاه ذوق

دلم ای کنارمان گذشت. موقع رفتن باران چشمانش را دیدم. ولی ذره

 نسوخت. 

زد. باید وقتی از تصاحب عشقش حرف ایستاد و توی صورتم فریاد میباید می

نواخت. باید وقتی حس بینشان را زیر ام میزدم، سیلی سختی روی گونهمی

شان گرفت و مطمئن پای درست بودن رابطهبردم، سرش را بالا میسوال می

های ضعیفی اندوخت... از آدم یخت و نفرت. تنها اشک رایستاد. اما نکرد..می

 مثل او بیزارم!

 

رفت؟! مبینا؟! اِ... این چرا گذاشت-  

 شانه بالا انداختم.

یاد... اینکه راضیه سر به تنم فته بودی فقط یه مقادیری ازم خوشش نمیگ-

 نباشه!

 ناباور نالید: زدید به تیپ و تار هم؟؟

 

شده بالای در رفت و آویز نصبای کافه بیرون مینگاه از مبینا که از در شیشه

آورد گرفتم و گفتم:را به صدا در می  
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بود. ه سخنرانی به نسبت کوبنده داشتم... ولی باور کنی یا نکنی، نیتم بد نی-

هش برخورد.دادم. انگاری بداشتم بهش درس زندگی می  

کرد که هلش دادم.طور مات ایستاده بود و نگاهم میهمان  

من؟؟ برو دنبالش دیگه!ها چیه قفلی زدی رو -  

 

های بلند سری با تاسف تکان داد و کلافه توی موهایش دست کشید و با قدم

 دور شد.

تو فقط دردسر درست کن خب؟!-  

*** 

 

ام یک دردسر حق با آرشاویر بود. من دردسرسازم... اصلا تا به اینجا، زندگی

و  اشق شومبیش نبود! تلاش کردم خودم باشم و دردسر شد... تلاش کردم ع

ای با خودم خلوت کنم و دردسر شد... تلاش کردم دست بکشم و یک گوشه

 دردسر شد... خواستم زندگی کنم و دردسر شد...

 

ام. آخرین تصویری که از او به یاد دارم، مربوط به از دیروز تابحال او را ندیده

ی ست وقتی که پیشنهاد همکاری توی شرکت اگونههمان نگاه خیره و عتاب

پذیرفتم. همان روزی که سر لج و لجبازی با او رغم میلش میشایگان را علی

 تصمیم گرفتم جلوی چشمش باشم و چپ و راست کنایه بشنوم. 
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گذشت که آن شب دیرتر از همیشه خانه آمد. ساعت از یک و نیم شب هم می

ود یلی زبا سروصدای تلاشش برای باز کردن در اتاقم، از خواب بیدار شدم. خ

برداشت و رفت. روز بعدش یک پاکت سفید پر از پول روی کنسول  دست

ن جوجه مانده بود که با دیدن مبلغش دود از سرم بلند شد. لابد قرارداد آ

قدر بزرگ و پرسود بود که بر و رو با آن مردک دوبوار آنرئیس خوش

شد! ت مترجمی این اندازه برآورد میی یکی دو ساعالزحمهحق  

 

ام خوبی بود. تنها با صرف چند ساعت ناقابل از بعضی روزهای هفتهشغل 

انداز کنم. برای بعدها... وقتی که باید راهم را از توانستم پول خوبی پسمی

 صاحب بدعنق این خانه سوا کنم...

 

دخترِ تیک روز کامل، به استثنای یک ساعتی که در کافه، با آرشاویر و دوس

ماشا کردم. آن شب ده بودم، خانه ماندم و سریال تاش حرام کرنازک نارنجی

ن بخورم، کمی زودتر از دوازده خانه آمد. با ورودش بدون اینکه از جایم تکا

م و بدون اینکه دل خوشی از او داشته باشم، هندزفری را از گوش درآورد

فتم:صدای بیلی قطع شد. دست تکان دادم و با همان ریتم آهنگ و کشدار گ  

... وِلکام هوم! هــــلِو-  

 

ها نگاهم کرد. دیگر برایم عادی بود. دیگر مثل روزهای اول شبیه میرغضب

داد. درواقع پذیرفته بودمش... سامین اینگونه است و کاریش هم آزارم نمی

توان کرد! نمی  
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رفت که آنی به سمت من منحرف شد. با راست به طرف اتاقش میداشت یک

دم و دو دستم را حایل شوی مبل به پشت خم های درشت و ترسیده، رچشم

 صورتم کردم که روی مبل مقابلم رها شد. 

 

ی بلاتکلیفش شناختمش تا بدانم قیافهقدری میکرد. آندر سکوت نگاهم می

کشید و پسِ اش را روی چشمانش میچه مدلی است. انگشتان کشیده

داد. می ی موهایش مالشگردنش را از زیر حجم آشفته  

 

قفل  تی سکوتش طولانی شد، پاهایم را روی مبل بالا کشیدم و توی شکمموق

 کرد و چانه جلو دادم.

وات؟! -  

 

ترش کردم. پرحرص نگاه به زمین دوخت و کمی بعد با لحنی انگار که کلافه

شد، کلام شدن با من، به خوبی حس میاش بابت هممیلیکنترل شده که بی

شمرده گفت: شمرده  

 

پاشو از در گذاشت  آخریه که میای شرکت... همین که یارو دوبوارفردا روز -

تونی بیای و میری سرکار.گی دیگه نمیبیرون می  

 

ی آویزان جواب دادم: با لب و لوچه  

کارم! فتم بیگولی من که به افشین خان -  

یه مدت معلق بودی دوباره خواستنت...-  
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م زده! و رزومهکردم... سابقه ندارم. تگفتم کلا جایی کار ن-  

 

هایش غرید: هایش را عصبی بهم فشرد و از لای دندانلب  

ز همون آموزشگاهی که قبلا توش مشغول بکار بودی بهت پیشنهاد ا-

 همکاری دادن... واسه کنکور سال بعد کلاسای فشرده گذاشتن...

 

کنان گفتم: سمتی را هدف قرار دادم و خنده ناباور با انگشت اشاره  

 

دونی توی اون پاکت چقدر پول بود؛ همشم واسه دو ساعت از روز! بگم یتو م-

خون تا بوقِ سگ به یه مشت پشتِ کنکوریِ رد داده خوام برم از خروسمی

کنه مازوخیسم دارم!!درس بدم واسه چندرغاز تهِ ماه؟! طرف فکر می  

 

قید توی هوا پرت کرد.دستش را بی  

ور کن براش.ای جدونم خودت یه بهونهمن نمی-  

بهونه برای چی؟؟-  

 

ر همین سوال کافی بود تا پریشان از جایش خیز بردارد و توی سالن دو

گرفت.خودش چرخ بزند. تن صدایش لحظه به لحظه اوج می  

واسه اینکه دیگه نیای شرکت خب.-  

 ایستادم و سردرگم پوزخند زدم.

وقت چرا باید اینکارو بکنم؟! اون-  
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هایم محو شد.تمام تنم خشک و پوزخند لب آن با فریادشکه یک  

 

ور ور و اونراست جلوی چشمام اینه جلوی چشمم نباشی!... که راستک-

ه مجبور محل کارم جولون ندی... که مجبور نباشم باهات سر و کله بزنم... ک

که  نباشم شخصیت مزخرفتو تحمل کنم و حواسم به گندکاریات جمع باشه...

سقف  م! که هِی بهم یادآوری نشه دارم باهات زیر یهفقط نباشی جلوی چشم

عنوان زن و شوهر!!بکنم! تو... من... زندگی می  

 

دو  شک ندارم همین الان که نگاه پرنفرتش را به من دوخته، هیچ چیز جز

گودال خالی و بدون هیچ حس و تفاوتی، وسط این صورت به جای چشم 

. ام و دست به سینهبیند. صاف ایستادهنمی  

ای خم نشدم. ژستی که آیم. حتی ذرهناآرام نیستم. خسته و ملول به نظر نمی

ها خرد شده باشد. ام اصلا شبیه کسی نیست که با شنیدن این حرفگرفته

عیف و بازنده نیستم...ضدانم ابدا به چشمش می  

 

 ولی درد را...

کنم. عمیقا درک می  

ی قلبم. ترین گوشهدر انتهایی  

کشد. ترین قسمت قلبم تیر میو منزوی ترینپنهان  

ست که به آورم. او هرگز نخواهد فهمید این چندمین زخمیبه رو نمی

ی قلبم زده. دیواره  
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گویم: رفته میفقط با صدایی تحلیل  

خودت ازم خواستی.-  

خواهد بزند، اول چندبار مزه رود. حرفی را که میولوم صدایش پایین می

کرد، جواب ودداری میخلیکه از نگاه کردن به چشمانم کند و آخرش درحامی

دهد: می  

 

ی نود ی کوفتی بود. مترجمم دقیقهنگ بودم. تمام فکرم درگیر این پروژهه-

داد... تحت فشار بودم. اون لحظه تنها کسی که توی ذهنم اومد تو جاخالی می

... بودی  

خوای کارت راه بیفته؟. نمیالانم شرایط همونه-  

 

کنم.می کی دیگه رو پیدا کردم. به محضی که تو رفتی به شایگان معرفیشی-  

نشینی من.جایش را کرده بود، فقط مانده عقبلبخندی سرد زدم. فکر همه  

کیه که تازه یادت افتاده!-  

 

زد. دمای بدنش بالا رفته بود؛ پوست صورتش همه خشم زیادی جوش می

کشید.درونش را فریاد می  

 

افتادی پایین،  کردم! فکر کردم فقط تویی که از باسن فیل آقا اشتباه-

تونی حلش کنی! انتخاب تو، کمک خواستن از تو، بردن تو به شرکت، می

ش غلط بود... الانم دیر نشده.همه  
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شد... زیاد بود. ی بینمان نگاه کردم. دیده میکمی در سکوت به فاصله

کوتم که طولانی شد رضایت ها دور از همیم. سقدری که انگار سرزمینآن

اش کرد. نفسی که از سر آسودگی کشید را نشنیدم ولی حسش کردم. تلقی  

 

رهم کن واسه فردا.سپس خودت امشب یه چیزی -  

مشکل خودته...-  

هایش شک داشت انگار به طرفم چرخید و سرجای اولش قرار گرفت. به گوش

 که پرسید: چی؟! 

 

نداختم ترس زل چشمانش شدم. شانه بالا ا خونسرد سرم را بالا گرفتم. بدون

 و ادامه دادم: 

 

خوای ی بعد بیشتر حواستو جمع کن که از کی مییگه غلطیه که شده؛ واسه دفعهد-

تونی از این به چه لطفی در حقت بکنه. دوست نداری جلوی چشمات بگردم، می

ن مربوط مو به بعد، موقع سرکار رفتن، چشماتو دربیاری بذاری خونه بمونه! مشکل ت

 دم؛ دیگهشه. اصلا خوش ندارم برام تعیین تکلیف کنی. من این کارو انجام مینمی

 معذب بودنِ جنابعالی که سرسوزنی برام اهمیت نداره...

 

زدم. حق هم داشت... خودم هم شد این من بودم که اینطور حرف میباورش نمی

ه کین رینگ، هرضربه ای برایم غریب بود. درست است تصمیم گرفته بود وسط ا

دانستم خوردم بدترش را تلافی کنم؛ ولی شاید در همان لحظه، حتی خودم هم می

 این فقط شعاری بیش نیست! 
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ها چشم ها از آدمتوانستم به همین سادگیتوانستم انقدر گزنده باشم. نمیمن نمی

 کنم! کار را میتفاوت نمود کنم... ولی توانستم! دارم همینبپوشم و بی

 گرد ندیدم.جلو آمد و دلیلی برای عقب

 

کنی کمتر کِرم بریزی تا اون چند وقتِ کوفتی که قبلا ازش را فقط سعی نمیچ-

 حرف زدی تموم شه؟؟ خیال کردی با لج و لجبازی...

 

ندگی منظورش از آن چند وقتِ کوفتی، همان زمان باقیمانده تا سررسیدن این ز

خواست به عنوان اهرم فشار ازش اش کند. مییخواست دائم یادآوراست. می

تحمل میان حرفش خواست صدایم را دربیاورد و موفق هم شد و بیاستفاده کند. می

 خروشیدم:

 

... وقتی ون باید به فکر بعد این قصه باشم! وقتی که گورمو از این خونه گم کردمچ-

ایسم... ی پای خودم ودیگه هیچ جایی نداشتم برم... چون باید یاد بگیرم چطور رو

توی اون مغز کوچیکت اینارو نفهمی... آره  دم باشم و نجاتم! شایباید به فکر آینده

ی یه واسه یکی مثل تو که متاسفانه فقط هیکل گُنده کرده ولی عقلش اندازه

ده، بایدم همه چی لجبازی و ی هفت ساله هم بهش منطقی فرمون نمیپسربچه

ی ! باور کنی یا نکنی تنها دغدغه. ولی واسه من اینطور نیستبازی به نظر برسه..بچه

ده و من درحال حاظر فقط پوله! چشمم دنبال پول خوبیه که رئیست بهم می

 اندازش واسه بعد... پس

 

 ریختم. اخم کرده بود و من هم باید...اشکی نریختم. نباید می
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! این مهایی که جلوت وربازیا گذشته سامین داده از این بچهکار من خیلی وقت-

یر غوایستاده همه امتحاناشو پس داده... خیلی وقته دیگه برام چیزای دیگه 

وقت با من شوخی گیریِ تو و امثالت! زندگی هیچبازیگوشی اولویت داره... غیر از حال

خیالی اومد پیش خودم همیشه خوشنداشته و نداره... قبلا هربار که بلایی سرم می

گذره ولی خرده سخت میکردم یهشه... خیال میبعدش آسون میکردم که می

کردم امکان وقت اینطور نشد... همیشه فکر میبعدش میفته تو سراشیبی! ولی هیچ

دونستم انقدری مصیبت توی این دنیای وامونده تر بشه... نمینداره از این سخت

شه... من فقط داشتم به دونستم آسون نمیمو بگیره! نمیوجود داره که به نوبت یقه

شدم! من فقط به فکر بعد این زندگیم... وقتی اون بیرون هیچکی تر میفینال نزدیک

هی نیست منتظرم نیست. اینکه دیگه هیچکیو ندارم بهش تکیه کنم... اینکه دیگه ر

باشه که  که با تمام تلخیاش، با اینکه هیچ دل خوشی ازم نداره، بازم حواسش بهم

. یه دوست ی نشه... که کمرم خم نشه... حتی شده فقط بعنوان یه دوست..زیرپام خال

 خیلی قدیمی!

 

 ای سرش به عقب پرت شد و کنایه زد:خندهبا تک

زنی که انگار مثلا خبر ندارم تمام مدت جوری درباره حمایت اون مردک لاف میهی-

 خودتو تحمیلش کردی و دهنشو سرویس!

 

چاری نبوده. چه توی اون ماجرا، چه قبل از اون. تو نا های اون هیچ وقتحمایت-

 تونی بفهمی...هیچ وقت نمی

آمیزی که همیشه موقع حرف زدن درمورد رهی در عمق چشمانش جورِ رشکیک

 شد، نگاهم کرد.دیده می
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ی مقدس آسمانی؟ یه پیوند ر سطح سوادم بگو که بفهمم... چی بوده؟ چه رابطهد-

 معنوی عمیق؟ ملکوتی؟!

تر و فهمید. نشخوار گذشته هرروز و هرساعت، فقط ضعیفاو هیچ وقت نمی

 کرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:پذیرترم میآسیب

 

ترین ظلمو درحقمون انجام هامون با رقم زدن این سرنوشت بزرگطمئنا خانوادهم-

 دادن...

هردومونو  ریی خوبی اشاره کردی اتفاقا؛ اگه انقدر خسته شدی چرا نمینکته به-

 راحت کنی؟! راه باز و جاده دراز!!

 

 حرصی مثل خودش سینه جلو دادم.

 

ها شدهزم به ذکر و یادآوری تو یکی نیست که دائما عین این ساعت کوکلا-

ا پکنی این حرفو! مطمئن باش اگه راه داشتم خیلی زودتر از این دوتا تکرارش می

زدم بیرون تا دیگه مجبور به تحمل توئه خونه میکردم و از این دیوونهدیگه قرض می

 زنِ رومُخی نباشم!بهماخلاقِ حالچُس

 

سرووته اینکه: حالا ی این بحث مزخرفِ بی+محض یادآوری دوباره باید بگم نتیجه

بینی راه خلاصی نیست، بهتره مواظب حرف زدنت باشی تا بیشتر از این که می

 سختمون نشه!
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کنی و لطف در حق جفتمون نمی رکمون شده، چرا یهحالا که حرف از حقوق مشت-

کنی؟؟ چرا باید مراقب حرف زدنم باشم وقتی همینا رو یه دور برای خودت مرور نمی

 کنه؟!های لایقِ خودش متبرک میطرفم چپ و راست دهنشو با تلاوت گلواژه

 

 کند: ام نشانه رفت تا تاکیدی سینهاش را به سمت قفسهانگشت اشاره

یام و ی آدم بیا و بگو دیگه نمیگم مثل بچهگم چون حقته... لایقته! وقتی می+می

دی، کنی و یه زنبیل دیالوگ تاثیرگذار تحویل میسکانس فیلم هندی برام بازی می

 ذاری جز اینکه خون خودمو کثیف کنم!ای برام نمیچاره

 

 توی صورتش تیز  شدم.

 

 وره! چون تت نمیوی اون کلهشه! چون حرف حساب تچون منطق سرت نمی-

ی ی کائنات باید در خدمت تو و روحیهبینی... همههمیشه همینی... فقط خودتو می

فهمی فقط این تو نیستی که هیچ چیز باب کوفتیِ حساست باشن! بابا چرا نمی

گذره! منم دارم با سرنوشت نحسم ره. بابا فقط داره به تو سخت نمیمیلت پیش نمی

کشم؛ خیلی بیشتر از توی خودخواه! کنم. منم دارم عذاب میه نرم میدست و پنج

خوای بفهمی این جهنم واسه هردومونه. هیزمش اون اتفاق لعنتیه که چرا نمی

، هم تو! حق بینمون افتاد... اتفاقی که توی افتادنش هردومون مقصر بودیم... هم من

 !باخت دادی و نه من نداری یه جوری رفتار کنی که انگار این تو بودی که

 

ای پلک بزند نگاهم کرد. نگاهی که حرف داشت ولی من توان بدون اینکه لحظه

 خوانم! طور که به مبینا گفته بودم؛ من فقط نفرت میخواندنش را نداشتم. همان
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یده... شاید ولی خط این نگاه، برای من ناخواناست... مطمئنم. این نگاه نفرتش خواب

 برای چند لحظه!

 

اش خط بطلانی روی تمام ی آهستهدر همین خیال بودم که با جمله

 هایم کشید.خیالیخوش

 ه خاطر همینه که به نظرم هرچی صبر کردیم تا آبا از آسیاب بیفته بسه. ب-

 

 درنگ گفتم:بی

 من الان آمادگی طلاقو ندارم...-

 قید شانه بالا انداخت.بی

 خب؟-

 آب دهانم را از فرو دادم.

 و ندارم که برم.جاییز اینجا هیچمن ج-

 

 آهان! -

 ه شده این دشمنیو پیش ببری؟! لازمه تا هرکجایی ک-

ید. او پارچ شربتی که برای خودم تدارک دیده بودم از روی میز برداشت و سر کش

 هم خسته و تشنه شده بود از این جدل طولانی.

 

یشانم زل فته و چشمان پرتا حرفش را به زبان بیاورد، لحظاتی با لذت به صورت آش

 زد و شمرد:
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دارم... چی به من شکل خودته... من مفت و مثل یه قدمم برات از قدم برنمیم-

 رسه... باید چرتکه بندازم ببینم سودش چجوریاس... یادته حرفاتو؟می

 

دانستم تک به تک جملاتم را گرداند. شاید اگر میهایم را به خودم برمیداشت حرف

ها را به زبان ورزانه عمل کند، هرگز آندارد تا به وقتش کینهه میدر ذهنش نگ

 آوردم...نمی

 

 فتم: گهایم را توی دهان جمع کرده و لب

 دم.هرچی که الان دارمو بهت می-

 احمقانه خندید.

 اکت حساب باز کردی!خیلی رو پولای توی اون پ-

 چپ نگاهش کردم.پی لبم را بالا دادم و چگوشه

 

 بود!  بامزه-

 لبخندش جمع شد. دست به سینه شد و سر تا به پایم را از نظر گذراند. 

 دم...گوش می-

 راه آشپزخانه را در پیش گرفتم و گفتم: 

 ریزم.دوتا فنجون قهوه می-

 

های میز غذا خوری را بیرون سرم راه افتاد و توی آشپزخانه یکی از صندلیپشت

 کشید و نشست.
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 خواب بشم.خوام بیاومده، نمی روزم به حد کافی کِش-

ره بدون حرف طرف دیگر میز نشستم و به جای چشمان طلبکارش، به پیراهنش خی

 شدم.

 

عدم باشم. نوز خیلی راه مونده برای رفتن. زیادی زود به صفر رسیدم! باید به فکر به-

 تونم روش حساب باز کنم خودمم. اگه الان ازت طلاق بگیرم، شایدتنها کسی که می

 د شم.وقت فرصت نکنم از رو زمین بلنهیچ

 

 توی چشمانش هیچ چیز نبود. خونسرد بود. حق با من بود؛ تنها به من سخت

 گذشت...می

 سرم را بالا نگه داشتم و لبخند زدم.

 

و یاد بگیرم، تا بتونم پرواز هم فرصت بده خودمو جمع و جور کنم. باید یه چیزاییب-

 کنم! 

 د. خندید و سری تکان دا

 رسه؟نگفتی چی به من می-

 

 مان کردم. هزده به دور و اطراف خاننگاهی غم
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ی پدری در حق تنها دخترشو به نحو احسن انجام اجی میرهادی آخرین وظیفهح-

ذارم بمونه... ارزه. همه رو میم چقدر میداده. مطمئنا خودت در جریانی جهیزیه

 برم.م رو با خودم بای از گذشتهنشونه ترینخواد اون روز، کوچیکخودمم دلم نمی

 

هایش ها نیست. نفسی از بین لبفهمیدم که در این باغبه چشمانم خیره بود ولی می

 خارج شد و لبی با زبان تر کرد.

 ای بخشش اون نداری؟تو چی؟ تصمیمی برطور... مهریهکه این-

 

تونه ذارم، ولی میتا سکه اونقدری پول نیست که باهاش تحت فشارت بنه. بیست-

 خواد موندنم طول بکشه.برای من خیلی کمک باشه... مطمئنا توام دلت نمی

اش برداشت و انگشتانش بین موهای سر و صورتش هایش را از روی سینهدست

 گشت.

 

 کشه تا این جوجه پرنده پرواز کردن یاد بگیره؟چقدری طول می حالا-

و حسابی  ود اینکه فرصت نکرده بودم درستبا وجود اینکه هیچ مطمئن نبودم، با وج

 دادم: ای نداشتم، جوابفکر کنم، با اینکه هیچ برنامه

 یک سال.-

 

 چشمانش را ریز کرد و روی میز به طرفم مایل شد.

 ت اینه؟دوئل؟ یا یه مرگ تدریجی. نقشه-

 تر بگذره. نم اگه یه چندتا قانون تعیین کنیم این مدت آسونکفکر -
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 اش تکیه داد:پشتی صندلیدوباره به 

 یک... در اولین فرصت بریم محضر. -

 کلافه چشم بستم و آه کشیدم:

 و انسانیت به خرج بدی؟!  نمیشه یکم کوتاه بیای-

 

اینجوری شفاهی و بدون وجود  وجاهت قانونی پیدا کنه چون باید اینایی که گفتی-

 شاهد، ابدا مورد اعتماد من نیستی...

ود لبخند بتن این یک سال مهلت، برایم امنیت خاطر ایجاد کرده از اینکه با پذیرف

د بود ای زدم. با همین یک قدم، دلم را به وجودش آرام کرده بود. لامروت بلآسوده

 داد؟به همین آسانی قوت قلب دهد و همیشه شمشیر زبانش را جلا می

 

 بره.صالت خودتو زیر سوال میاحترامی فقط اهین و بییک... تو-

 الان این قانون بود یا درس اخلاق؟-

 

کدوم. صرفا یه مرور برای یادآوری اینکه بگم تو همچین شخصیتی نداشتی و یچه-

 نداری.

 وسط ابروانش خط افتاد و آهسته گفت: 

 رد این آدم تغییر کرده.خیلی چیزا هست که درمو-

 دو... هر کی خرج خودشو میده.-
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ات بودم قبل از قراردادی شدن قولی خیلی خوشحالی کار پیدا کردی؟ من ج-

 دادم.نمی

 سه تا از انگشتان مشتم را باز کردم: 

ی یکی مربوط نمیشه ولی حق نداریم وجههکدوم به اونه... مسائل شخصی هیچس-

 همو خراب کنیم.

 

 تنیده گفت: درهم های سختبا اخم

 ی! دونستم با آرشاویر خیلی صمیمینمی-

 گرفته و گفتم:  ی حق به جانبیقیافه

 گردی!دونستم دنبال طناز مینمی-

 

ی شما دوتا واسه بعد از ماجرای طناز باشه که لجبازیِ تو به رسه رابطهه نظر نمیب-

 حساب بیاد...

 خندیدم.

 له به مثل نیست؛ واقعا رفاقته! چهار... عاشق هم نشیم.پس مقاب-

 از عوارض زیادی رمان خوندنِ...-

 

 منوع...پنج... رابطه م-

 

ن باب خندانش بود ولی پنج... شاید بهتر بود از نام بردن این ی چهار بیشتر مِگزینه

طور که تا به امروز پیش رفته بودیم، طبق کردم. شاید بهتر بود همینمورد پرهیز می
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توانستم فکرش را از سرم کردیم. ولی نمیقراردادی نانوشته مرزها را رعایت می

 بیرون کنم. 

منوع کردم. ز آن شب... بعد از آنکه برای همیشه ورودش را به اتاق خوابمان مبعد ا

اش را شنیدم. از همان شب، رحمانههای بیش را دیدم و قضاوتبعد از اینکه مستی

بار دیگر اتفاقی مشابه آن بیفتد، دانم اگر یککنم. نمیهرشب به این موضوع فکر می

  کردم!دیگر باید چه چیز را منع می

 

اش را دانم فکرش درگیر چه بود. از روی صندلی بلند شد؛ خیال کردم حوصلهنمی

ت مقرراتی سر بردم... ولی هنوز یک مورد دیگر بود که عنوانش نکرده بودم... ماهی

 نداشت؛ خواسته بود شاید... یک امید!

 

طور ماند و هبرخلاف تصورم از آشپزخانه بیرون نرفت؛ جلوتر آمد. لبی با زبان تر کر

کشید. نفهمیدم چرا داشت، با سرانگشتش روی لبش میکه فکری قدم از قدم برمی

 آید. نفهمیدم و نتوانستم واکنشی جز تعجب از خود نشان دهم... نزدیک می

ی میز زد و روی ساعدش خم شد به طرفم. سرم را کمی عقب دست دیگرش را لبه

ظه درگیر م بود. انگشتی تا این لحاکشیدم و چشم به چشمانی دوختم که روی چانه

 م رساند و لمسش کرد. هایش بود، به لب پایینلب

هایی که الان رطوبت سرانگشتش را روی لبم حس کردم. درواقع رطوبت لب

 خندید را... می

 

 هایم بگیرد یا لبخندش را فرو دهد، زمزمه کرد: بدون اینکه چشم از لب
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 ی تو بودم؟ جازهاش کنم منتظر خواست تجربهیکنی تا امروز اگه دلم مخیال می-

بازم مشغول بود که مردمک چشمانش بالا آمد. آب های نیمههنوز به نوازش لب

های خندانش گرفتم. دیگر عقب دهانم را قورت دادم و نگاهم را به سختی از لب

م، ی شلوارم چنگ زده بودرفتم. به صندلی چسبیده بودم و درحالیکه به پارچهنمی

 نفسم را توی سینه حبس کردم. 

 

ام شدهتمام حواسم به تماس سرانگشتش با لبم بود که سرش را به سمت گوش سرخ

 کج کرد.

تونی کردم؛ مگه نه؟ میین قانون اولین قانونی بود که از روز اول رعایتش میا -

 دلیلشو حدس بزنی؟

کردم به نمیسرش را عقب کشید و با هیجان خاصی که هیچ منظورش را درک 

 چشمان منتظرم زل زد.

 

 چون هیچ جذابیتی برام نداری... -

ست؛ دستانی که به پایم قفلشان کرده بودم لرزید. پس علت این هیجان همین ا

 دیدن خرد شدن من! 

 

به محض فهمیدنش مچ دستش را به شدت چنگ زدم و از صورتم دورش کردم. 

هایم در رضایتمندش بین چشم و لبدان و ای مقاومت حینی که نگاه خنبدون ذره

 نوسان بود، دستش را در هوا نگه داشت.

 

 ابرویی بالا داده و گفتم: 
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دم ایدم چون قفل در اتاقمو نداشتی! شانس آوردم... دیشب یه لحظه داشت یاش-

 رفت درو قفل کنم...می

ظ اش را روی لب حفای از لبخند پیروزمندانهبا شنیدن این جمله به زحمت هاله

اش بربیایم. با یک ام از پسِ کنایهگفتند که خوب توانستهکرد. اما چشمانش می

حرکت دستش را از اسارت دستم درآورد و پشت چشمی نازک کرده، فنجانی 

 برداشت و در همان حال گفت: 

 

ر تاسفم که باید اینطوری بهت ضدحال بزنم ولی، پشت در اتاق اومدم به خاطم-

 ه امشب قسمت شد. پاکت و بحث شایگان ک

 

 وار اضافه کرد: صدای سرازیر شدن قهوه در فنجانش را شنیدم و زمزمه

 بینم، به نظر بهتر نیست منم در اتاقمو قفل کنم؟! لی با این وضعی که میو-

 حرفش را نشنیده گرفتم و خودم را جمع و جور کردم. هنوز درمقابلش ضعیف

 آرام بگیرم.  ده کرده و نفس عمیقی کشیدم تابودم... پشتم به او بود. از فرصت استفا

 

 ام بلند شد و وقتی چشم باز کردم فنجانی روی میز مقابلم قراربوی قهوه زیر بینی

رفت اراده برای پیش کشیدنش پیش میداشت. ناباور به فنجان خیره شدم. دستم بی

 ی راه خشک شد.که با صدایش، میانه

 

 ؟نداری تو این یه سال که تصمیم مُردن -

 گیج و گنگ لب زدم: هاان؟!
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خرین یش... اقدام به خودکشی ممنوع. ممنون میشم اگه با غیرطبیعی مُردنت، آش-

 گندو به زندگیم نزنی! 

 

میز چنگ زد و خواست از آشپزخانه  را از رویام فنجان بردهدر مقابل نگاه ماتو 

 بیرون برود که بدون فکر گفتم: 

 متنفر باشی... هفت... سعی کن کمتر ازم-

ای بود که ماهیت مقرراتی نداشت. نباید به زبان این همان آخرین خواسته

 آوردمش ولی... خودش بیرون افتاد.می

 

ای از فنجانش خورد و چیزی نگفت. اش هم شد پوزخندی تمسخرآمیز. جرعهنتیجه

ی کمرم را خیس کرده بود. آنقدر گرمم شده بود که قطرات ریز عرق تیره

دم و خواستم زیر دوش آب یخ به خودم بیایم! سکوتش که طولانی شد لب برچیمی

 گفتم: 

 خوای بیخواب شی...فکر کردم نمی-

 

اندرسفیه آخرش را با لبخند معناداری زد و سر تا به پایم را برانداز کرد. نگاه عاقل

 تعلل به صورتم داد و با گفتن: 

 باید یکم فکر کنم.-

 رفت! 

 

ام را روی میز ام، پیشانیا تاسف بهم فشردم و با آهی نشانگر درماندگیهایم را بپلک

 چسباندم. 
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 مغز امشب با این حجم از سفاهت، حسابی آچمزش شده بودم! منِ خشک
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 فصل چهارم

 )عشق دوم...(

 

ین دادم که رغبتی به سامشد. نگاه بیرفته بازتر میچشمان محضردار رفته

میق و علم خودش را روی صندلی رها کرده بود و مشتاقانه و با لبخندی مقاب

یکی انداختم و مرموز حرکات محضردار را زیر نظر داشت. پایم را روی آن

زده نشان دهم!سعی کردم مثل خودش هیجان  

دادیم. مان داشتیم انجام میدار بود... مسخره بود... کاری که هر دویخنده 

خواند!که داشت آن خزعبلات را با چنین دقتی می حتی کار محضرداری  

برد قطعا!متن طولانی نبود؛ ولی هضمش زمان می  

 

کرد.  بالاخره مرد سرش را از توی کاغذ بیرون کشید و چند ثانیه نگاهمان

شدم ولی سامین انگار که خوب بود! در جایش داشتم از خجالت آب می

تر نشست و چانه بالا داد.راحت  

 

العه فرمودید؟خب مط-  

 برای قفل دستانش روی پایش، پشت چشمی نازک کردم و مرد پرسید:
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نامه رو... خواید محضری کنید؟!... این به اصطلاح... قراردو... توافقمینو میه-

نامه رو...؟!صلح  

 

خطی شده هیچ طکاغذِ خبس... معاهده... چرندنامه... آن تکهنامه... آتشپیمان

شد... به من اعتماد نداشت اقع! ولی باید خیالش راحت میعنوانی نداشت درو

گفت تهش اوست که خواست کسی بینمان داوری کند. میخب... می

بیند؛ انگار که بعد از این یک سال، کسی که باید با نام بیشترین ضرر را می

 زن مطلقه در این جامعه روزگار بگذراند، خودش خواهد بود!...

 

را داد: بله. خودش جواب محضردار   

تونه بهتون کمک کنه.تونم بپرسم مشکلتون چیه؟ حاج آقا میمی-  

 لبخند قدردانی به مرد زد و گفت:

 

رسیم حتما.د خدا سال بعد این موقع خدمت حاج آقا میبه امی-  

م. نگاه هایم را در خفا پر از باد کردم و به منظور کاستن از التهابم فوت کردلپ

ن نشست، لبخندی زدم و ناچار گفتم:متاسف مرد که روی م  

شالله..ان-  

 

 سری تکان داد و با تاثر زمزمه کرد:

عاقبتتون خیر باشه!-  
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پرستِ همزمان با سُر دادن نگاهم به طرفی، چشم در چشم او شدم. پول

توانستم از این طریق رامش کنم. خوش به لعنتی... خداروشکر که حداقل می

ای او... ساده است همیشه!حالش... برای من سخت ولی بر  

 

ای به دستش داده شد و خواسته شد بعد از بادقت مطالعه کردنش، برگه

حالتش بود. سرسری خواند و امضایش کند. نگاه من هنوز درگیر صورت بی

 سرش را بالا گرفت و خیره به من پرسید:

 

نقض بشه کل قراداد فسخه؟ اگه هرکدوم از اینا-  

ه او جواب دادم:طور خیره بمن هم همان  

خوام این بند به قرارداد اضافه بشه: درصورت نقض حتی یه کدومشون یم-

خوام جریمه در نظر گرفته بشه.می  

 

ای؟مرد پرسید: چه نوع جریمه  

م که قراره به این آقا تعلق بگیره کسر ربار یه میلیون از ارزش جهیزیهه-

سال موندنم اضافه... شه یا یه هفته به یکمی  

 

هایی گفت گیر چه دیوانهدای پوزخند مرد را شنیدم. حتما با خودش میص

 افتاده! 

وواج زمزمه کرد:چشمان سامین با گفتن این حرف، ریز شد و هاج  

مگه سربازیه که اضافه ببُری؟!-  
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مضا شد و شانه بالا انداختم و دیگر چیزی نگفتم. چرندنامه به دست جفتمان ا

دام یک نسخه از مقررات داشتیم.از محضر بیرون آمدیم. هر ک  

ا کرده و از قول و قرارهای بینمان که به خواست او حالا وجاهت قانونی پید 

ای را فراهم. ولی خودش خوشحال بود... راضی ی عدهاحتمالا اسباب خنده

مان را گرفته بودم!بود. برعکس من... که از الان ماتمِ آخرسال  

 

خوب شد حالا؟!-  

اش انداخت و گفت:نگاهی به برگه  

لا خوبه همه بنداش فرمایشات جنابعالی بود. خوش بحالِ تو شد.حا-  

 پوزخند زدم و دست به سینه شدم.

 

خواستی دیگه، کدوم خواست جنابعالی نیست! سندیت مییست که هیچن-

 بفرما امضای محضر زیرشه!

تر گفت:جلو آمد و آرام  

کنی از جهنم رمانتیکی که  سعی .. فقط اینکهمن فقط یه بندو خواستم.-

 برات در نظر گرفتم، زنده بیای بیرون! 

 

کنی؟ن داری جلوی در محضر، منو با نقض اولین بند تهدید میالا-  

تونم اشکتو ارزه نه؟ یعنی یه سیصدباری میهازت سیصد دیگه میج-

 دربیارم؟!

 

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 217 of 668 
 

 با لبخند صورتم را نزدیکش برده و گفتم:

نستم اشکتو دربیارم؟!ضافه خدمت، توشایدم من با سیصد هفته ا-  

خواست بلایی بر سرش بیاورم نیشخندی زد و پشت فرمان نشست. دلم می

ی یک سالم را بعلاوه جهازم، دودستی تقدیمم که حاضر شود تمام سرمایه

 کند تا از شرم خلاص شود! اما چطور؟! مسئله این است!

 

زد! م که قفل داخلی رانفس عمیقی کشیدم و دستم را به طرف دستگیره برد  

کنی؟!داری چیکار می-  

نمایی زد.لبخند دندان  

به شرکت دست برداری. دم تا از اومدندیگه بهت می یه فرصت-  

رعت در و با زدن چشمکی به چشمان ناباورم، پایش را روی پدال فشرد و با س

 خیابان پیش رفت! 

 

محضرو ی باید مطمئن شم قضیه»همان اول صبح، وقتی که گفت: 

، باید به حس ششم که بوی توطئه را شنفده بود، گوش «پیچونینمی

کردم!می  

 برای تاکسی زردی دست تکان دادم و زیرلب گفتم:

کور خوندی!-  

 

*** 
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دیدم. کند با آنی که در شرکت میشناسم، خیلی فرق میسامینی که من می

 قلم حرفکرد. لفظ های بلندش وقتی که با همکارانش معاشرت میخنده

هایش... اش. حتی شوخیپذیریزدنش. مسئولیت  

کرد به جز طعن و کنایه، چیزی از او بشنوم. چه ام عبور نمیابدا از مخیله

اش با دیگران!ها و خوش مشربیپرانیبرسد به دیدن مزه  

 

کردم؟ در ی خودم را با این مرد مقایسه میشدهاصلا چرا باید سامین شناخته

کنم: نکنه داری خطی میآچاهار زیر دستم ریز و نامفهوم خط ی برگهحاشیه

شی؟!!!!...عاشقش می  

 

روم. کنم و در فکر فرو میای نقاشی میهایش را دو سه دقیقهعلامت تعجب

 امروز دومین روزی است که در این شرکت مشغول به کارم. شایگان مرد

و احترام فقط  زود فهمیدم این ادب ست، اما خیلیباشخصیت و جنتلمنی

طور است... مختص به من نیست؛ با همه همین  

ی سه ساعت است توانست باشد. من فقط به اندازهالبته به غیر از این هم نمی

شناسم. دو ساعت روز اول... امروز هم تا به الان یک ساعت...که او را می  

 

اید بتوان چرخد. انگار او را آچارفرانسه یا حتی شمدام دور و بر سامین می

شناسد! سامین هم با او طور بدون اغراق ادعا کرد، مشاور اعظم خود می

زند برایم. تند نیست... بداخلاق و لجباز و ست. کنار او ناآشنا میدیگری

توز نیست... حوصله و کینهبی  
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جورهایی از توان شبیه همیشه با من رفتار کند. یکحتی توی این شرکت نمی

و... فقط اید. نه به خاطر پولش... شاید فقط به خاطر حضور آاینجا خوشم می

ی او!به خاطر حضور اینگونه  

 

 و این حس اسمش عشق نیست... آری... از وقتی آمدم، تمام حواسم پیِ

کنم. سامین الان با سامینی که امشب در خانه سر اوست! مقایسه می

کند. ای آشوب به پا میترین مسئلهکوچک  

اش بدون من چه شکلی است. ت. کنجکاوم بدانم زندگیفقط همین اس

دنیایش چه رنگی است. بدون من، شخصیتش چگونه است... وگرنه مگر 

اعتمادی و توهین و چه و چه ممکن است دختری به بددهانی و فحاشی و بی

 و چه دل ببندد؟! 

 

ن من اینجا کار زیادی ندارم. تنها موضوعی که به من مربوط است، هما

اش کم کند و بار کمی از تلخیدادی است که باعث شد سامین برای اولینقرار

را جلوی من کوتاه بیاید... به خاطر منفعتش... چرا که به قول خودش م

دید. گشایش میمشکلآجیل  

 

شوند. دهم و هر دو وارد میخودم را به کار مشغول نشان می  

وی دبار همین جلوی رشایگان: آقا خداوکیلی تو خودت شاهد سامی، من چن

ونور. اتو بهش گفتم پدر من، این یارو واسه خودش کلی رابط داره اینور و 

، چقدر گفتم خودم آمارشو درآوردم درسته شرکتش جدیده، برندش نوپاست

کنیما... به خرجش شه! ضرر میها داره تغذیه میگندهولی عوضش از اون کله

 رفت؟؟
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ست، منبعش موثق نیست که انقدر د شایعهسامین: حالا این خبرا همش در ح

 ناامیدی. بذار باهاش تماس بگیر از خودش ماجرا رو پیگیری کن.

 

کم گرفته شایگان: زنگ بزنم چی بگم بهش؟ بگم رو حساب اینکه دست

اخلیِ دبودیمتون باهاتون قرارداد نبستیم، حالا که سُر خوردین سمت رقیب 

 خودمون، کک افتاده تو تنبونمون؟؟

 

جاخوردم و واکنشم دست خودم نبود که یک آن با این حرف و لحنش، 

ام را گرفتم. از چشم شایگان دور چشمانم درشت و به زحمت جلوی خنده

 نماندم و سریع انگار که زمان و مکان را دریافته، رو به من گفت:

 

خواما. جسارتاً حواسم به حضور شما نبود. یه لحظه از لبته از شما عذر میا-

 شدت حسادت منفجر شدم!

 

شادی زدم و گردنی خم کردم.گی ادب، لبخند به بهانه  

کنم. حسادت چرا؟ شرکت شما توی صنعت خودش از ه خواهش مین-

دستی رقیب، دونم موضوع چیه ولی اگه قبل از پیشبهتریناست، نمی

. در پیشنهادش به شما داده شده بوده، پس حتما همچنان اولویت با شماست

ده!رت انتخاب اولشون شما بودید. و الحق که بهترین انتخاب هم بوهرصو  

 

و پرسید: جای صورتم چرخاندچشمان متعجبش را جای  
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هاش اطلاعی داشته باشید!کردم از این صنعت و رقابت بین مدعیکر نمیف-  

 لبخندم را حفظ کردم.

شه. حقیقتاً ا یه سرچ ساده همه چیز به حد کافی دستگیر آدم میب-

کنم.خوشحالم که با این شرکت همکاری می  

 

هایش کشید.لبخند قدردانی زد و دست به گوش  

رای منم باعث افتخاره که با همچین افراد متعهدی مثل شما فعالیت ب-

کنم. راستش حرفای شما کاملا بدیهی بود ولی انگار شنیدنش برای می

 برگردوندن اعتماد به نفسم لازم بود! مرسی!

 

بود.  دادم و نگاهم به سامین افتاد که مدتی سکوت اختیار کردهسری تکان 

دانم به چه فکر کرد. میروی صندلی نشسته بود و با اخم به میز نگاه می

خواهد سر آید. الان میی او جولان دهم بدش میکند. از اینکه در محدودهمی

 به تنم نباشد! 

 

کم یه یش کار کنیم؟ دستتونی بمونی رو قرارداد پیشنهادسامی امروز می-

بره تا بابارو از خر شیطون پیاده کنم و رضایتشو بگیرم. باید روزم وقت می

 هرچه زودتر دست بجنبونیم.

 

سامین سرش را به طرف شایگان چرخاند و کمی توی صورتش مکث کرد. 

 نفسی بیرون فرستاد و با صدایی پایین گفت:

..امروز؟ جایی برنامه داشتم آخه.-  
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لحظه  ایم را شرمنده توی دهانم کشیدم و نگاه ازش دزدیدم. لحظه بههلب

شدم در نظرش. احتمالا درست در همین لحظه، موضوع جنجال منفورتر می

ریزی کرده بودم! امشبمان را طرح  

آمد، یعنی فقط با چند جمله باعث او که هرشب جلوتر از دوازده خانه نمی

ر بایستد؟!شده بودم امشب را تا صبح اضافه کا  

ام رحم کند!خدا به جوانی  

 

ی بابا. حسابدارن حسابدارای قدیم. همه تمرکز و فکر و ذکرشون سود ا-

... شرکت بود و قرارداد رو قرارداد عشقشون! فکر نکن حواسم بهت نیستا

کنی تشریف شه بند و بساطتو کول میسرشب، هشت، هشت و یک دیقه نمی

گذری.فتِ نمیبری خونه! یه دیقه هم از آمی  

 

تما که نباید جلوی چشمت حساب کتاباتو ردیف کنم؛ اکثر کارا رو خونه ح-

تونم بهش رسیدگی کنم. نیازی به شرکت اومدنم نیست اصلا خودت خوب می

 دونی. بعدشم... تو کِی ازم خواستی اضافه وایستم و من نه آوردم؟ لازممی

 نبوده هیچوقت خب..

 

خب میگم امشب بمون!-  

ایم گذاشتی مگه؟رهچا-  

اش زد و گفت:شایگان شاد و شنگول بلند شد و قبل از رفتن، روی شانه  

دمت گرم!-  
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اش، هویدا بود درحالیکه نارضایتی توی صورتش، به خصوص آن لبخند زورکی

ی سری تکان داد و چشمش به منی افتاد که از شوک خبری که چند لحظه

باز خیره نگاهش ده و دهانپیش شنیده بودم، به پشتی صندلی چسبی

ای ناباور و خندهکردم. مرا دید و پشت چشمی نازک کرد. حرصم را با تکمی

هایم را روی سینه بهم قلاب کردم.کوتاه نشان داده و دست  

 

جب! هشت شب! پس ساعت کاری جنابعالی همش تا هشت شبه و من ع-

و دلم برات نداختم هرشب به محض تشریف آوردنت یه نگاه به ساعت می

طوره... اصلش دوازده ساعت کاره... مگه سوخت! آره... منطقیش هم همینمی

گنده باشی تا کلا خودتو وقف چیه کلهدونم چیاینکه حسابدارکلِ شرکت نمی

 کار کرده باشی! 

 

 مثل خودم نشست و خشک گفت:

 

که زبون شنیدم ی پیش اینارو از زبون یه بلبله گمونم همین چند دقیقهب-

چه و... اینکه این شرکت به چهذاشت. بهداشت هندونه زیربغل رئیسش می

شمری؟!ترین! حالا چیشده تو غیبت رئیس حقیر میگندهنامبروانه و کله  

 

کنی؟! یا نه... سرت به آخوری گرمه؟! عنی سه ساعت تو ترافیک گیر میی-

ون آخور دیگه اون چند ساعت ناقابل چرا تشریف میاری خونه؟ کنار هم

زنی به ببگذرون تا صبح شه دوباره بری دنبال یه لقمه نون دیگه! میای گند 

 سر تا پای من، شبت به خیر بشه؟!
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ی زندگیتو بکنی؟!خوای دیگه نیام راحت بقیهمم صاحاب شدی؟ میونهخ-  

دار شده بود. فکرم به جاهایی رفته بود که احتمالا نباید! غرورم جریحه

، ادامه دادم:توجه به حرفشبی  

 

ی خودت ببری؟! واقعا ای که به خاطر وجود من پاتو از خونهعنی انقدر بچهی-

سری دونم اون سه ساعتو ویلون و سیلونِ کدوم خیرهای! نمیکه بیچاره

ای اهمیت نداره که کنجکاوش باشم. فقط محض یادآوری هستی. برامم ذره

ی وجهه امضا کردی، حق نداریای که صبح پاشو مهگم... طبق اون چرندنامی

 منو خراب کنی!

 

 پوزخند کوتاهی زد و زود جمعش کرد.

گم... که داری با ی تو کاری نداره... محض هشدار میجهه! کسی به وجههو-

کنی!ی منو خراب میاین خودشیرینیات اینجا وجهه  

 خندیدم و شانه بالا انداختم. 

 

.بطی ندارم..رچرا؟؟ من که اینجا به تو -  

 دست چپم را مقابل صورتم نگه داشته و ادامه دادم:

بینی که... نشون مزخرفمونم ننداختم! می-  

ها رد اتاق بازجویی روی میز خم شد و بااستهزا پرسید:مثل بازرس  

خوای قرارداد ببندی؟نکنه می-  
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ودت فرمودی باید جا پامو سفت کنم تا بتونم قولی بدم که پاش بمونم.خ-  

شلی ندادی! یا شایدم خوشت اومده ازش که ولو همونجور شلنیست که ق-

گم؟ ریزی! درست نمیبراش عشوه می  

 

دم و آهسته و شمرده گفتم:ی لبم را بالا داگوشه  

تونی دخالت کنی. نقض گم که تو مسائل شخصیم نمیحض یادآوری میم-

 مفاد قراردادمون برات ضرر به بار میاره...

 

وار گفت:هایش خارج شد و مسخرهین لبصوتی شبیه چِههه از ب  

ی یک سال تحمل تو و جهازت پاداش صبرم! هم ته اون قرارداده و معاملهم-

هرچی اون وسط شماره زدی یه مشت بچه بازیه. حالا برو ببینم چطور 

خوای نقضشونو اثبات کنی!می  

 

کنم!می .. من تلافیشنیازی به اثبات نیست.-  

یعنی مثلا؟!-  

ی لباسشویی به محفظهتونم قفل فرمون ببندم جواب دادم: مثلا می وارپچپچ

 تا برات بندری بزنه و باقیات و صالحاتتو به چالش بکشونه!
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بردم، او را با خودی که به من نشان داده بود همزمان که این بحث را پیش می

ضر ی اول... که حتی حامان. با روزهاطور با گذشتهکردم. همانمقایسه هم می

کلام شود... نبود برای بیش از پنج جمله با من هم  

مان. همزمان...کردیم. هردویداشتیم تغییر می  

 

 سرش را نزدیک آورد و طوریکه که فقط من بشنوم زمزمه سر داد: 

. چیو ببخشم و دیگه مجبور نباشم ریختتو ببینمن حاضرم همین الان همهم-

ه هم از اون یک سال بیشتر دقیق خوای بزن فقط قول بده یکهر ضرری می

 روی سرم آوار نشی.

گشتم که با به صدا شکن میاش شده بودم و دنبال جوابی دندانبیزار خیره

 درآمدن موبایلم نفسی گرفتم و شماره ناشناس را جواب دادم.

بله.-  

ای گفت: صدای ظریف دخترانه  

مها میرهادی؟ -  

بله خودم هستم.-  

من طنازم.-  

 

اراده نگاه به نگاه سامین دادم. سامین دنبال طناز این نام بیبا شنیدن 

خواستم الان بفهمد او گشت. اما برای چه؟ دلیلش هرچه که بود، نمیمی

پشت خطم است. پس صندلی را عقب دادم و خیره به او که نامحسوس 

 زیرنظرم داشت با گفتن:
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چند لحظه صبر کن.-  

رم بستم.از جا بلند شده و در اتاق را پشت س  

 

*** 

 

پتوس که  هایی از گیاهدر چوبی کافه را به طرف داخلش هل دادم و شاخه

مانند بود. ی باغجا شد. یک کافهبخشی از در و دیوار را پوشانده بود، جابه

ام شد گفت، شیفتهای چوبی طراحی شده بود و در نگاه اول میشبیه کلبه

آمد گفت چرخاندم، پسری خوشمیه هر طرفی کرد. درحالیکه نگاهم را بمی

ام کرد. و راهنمایی  

 بالبخند جوابش را دادم: 

. ممنون.کسی منتظرمه-  

ای دستی بالا رفت و دخترکی خندان خیره و منتظر من. گوشه  

هایی شمرده به طرفش بدون اینکه تغییری در حالت صورتم ایجاد کنم، با قدم

کردم.  شدم، براندازشرفتم. حینی که نزدیکش می  

ای هم تارهشلوار بگی رنگ روشنی به پا داشت و کتانی رنگارنگ. پابند ماه و س

داد و جلب جیرینگ صدا میبه دور مچش که با هربار جابجا شدنش جیرینگ

کرد. توجه می  

های سینه و ها و جیبمانتوی طرح لی کوتاه و شلوغ اسپرتی که روی سرشانه

ستش پر از آویزهای دداشت. مچ هر دو هایش مارک و لوگو حتی سرآستین

تک انگشتانش انگشتر.سنگی بود و تک  
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اش رها کرده بود و آرایش غلیظ قید زیر شال چندمَنیموهای کوتاهش را بی

چرخد. ی سرها به طرفمان بی صورتش باعث شد همهو ماهرانه  

به محض رسیدنم، بادکنکی که با آدامسش درست کرده بود را با صدای 

دایی نه ی ترکاند و دستان پر زرق و برقش را به طرفم دراز کرد و با صبلند

 چندان آرام و متین مخاطبم قرار داد:

طناز...-  

رویش را اشغال کردم. مردد دستش را فشردم و صندلی روبه  

مها.-  

آمده سر تکان داد و با حالت نامناسبی آدامسش را توجه با دهانی کشِبی

آید آن شب توی مهمانی آرشاویر ا رفت. یادم نمیاش وجوید و روی صندلی

 طور رفتارهای زننده از خود بروز داده بود یا نه. فقط احساس کردمهم همین

هایش را بشنوم و بروم.تر باید حرفهرچه سریع  

خواستی منو ببینی.خب... می-  

 

خواستی؟!برای گارسن با عشوه دستی تکان داد و پرسید: تو نمی  

گردد خواستم... خواستم از وقتی شنیدن سامین دنبالش می خواستم.می

اند یا خواستم ببینمش تا بپرسم همدیگر را دیدهببینمش تا بفهمم چرا. می

 نه.

چیزی  تا سفارش دادن به گارسن، کمی نفس تازه کردم و فکر. قبل از اینکه

 بگویم خودش گفت: 

گرده.شوهرت دنبالم می-  
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اهر معلوم م بشنوم. اینکه این دخترک با این ظخواستدقیقا همین را نمی

ست. ابداند شوهر لعنتی من دنبالش است! حال که به رویم آورده حالم بد 

ای تفاوت شانهحال بیزند. با اینام از درون جیغ می. زنانگیکندغرورم درد می

اندازم.بالا می  

 

ید بگم مردی ؟ اگه اومدی پزشو بدی باخواستی منو ببینیمی واسه همین-

.ی ندارهکه دنبالته، نه به من تعهدی داره نه من بهش. این حرفا به من دخل  

لند پوزخند صداداری زد و بالا پریدن یک لنگه ابروی من مصادف شد با ب

ورت شدن دختری که به همراه پسری میز کنارمان را اشغال کرده بودند. ص

. یرو عقاید طناز استدخترک را ندیدم ولی از وجنات عقبش مشخص بود پ

ای کوتاه داشت و کت روی ما نشسته بود، موهای مجعد قهوهپسری که پیش

نمایی به تن داشت.آبی کاربنی تنگ و بدن  

 نگاه خندانش که اول محتاطانه دور شدن دخترک را تا رسیدن به محل 

کرد، با شیطنت به سمت ما افتاد و لبخند سرویس بهداشتی کافه بررسی می

تر شد. نمایش عمیقندندا  

وزا مالی نیست... باشه هم شکل درستش آتوئه!تعهد این ر-  

اش سُر داد طناز سرش را کامل به طرف پسر چرخاند و انگشتانش را زیر چانه

 و با ناز پرسید: 

 

تر توضیح بدی استاد؟میشه واضح-  

 پسر چشمکی به طناز زد و رو به من ادامه داد: 

پای تعهد وسطه، ولی درواقع هردو از هم یه آتویی کنی که یعنی فکر می-

تونید تمومش کنید. فرق دارن این دوتا... دارید که نمی  
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ای ریز گوشش افتاد. حق ام به پرسینگ بالای ابرو و گوشواره حلقهنگاه خیره

شد فهمید تعهدی به کسی یا ارزشی ندارد. هرجور با او بود. از ظاهرش می

ه دلش بخواهد. کند. با هر قانون و قواعدی کخواهد زندگی میمی  

 

قواعد را  وترها. که دلم زیرپا گذاشتن خیلی از مقررات مثل منِ قبل

خواهد طور که دلم میخواست ولی نتوانستم. وجودش را نداشتم تا آنمی

رق من با فزندگی کنم. تا جلوی عقاید مخالفِ علایقم بایستم و کوتاه نیایم. 

هایش بایستد و من... گیر ود. که او توانست پای خواستهاین پسر همین ب

 افتادم! 

در صورت پسرک غرق در فکر بودم که صدای طناز از نزدیکی توی گوشم 

 پیچید.

بینی؟ مرد اینه... مهم نیست عنوانت توی زندگیش چیه. هرچقدر هم که یم-

اعده ی اساسی زندگیش باشی، هرچقدرم که حرف از عرف و قبه خیالت مهره

زنه... فقط این تویی جلوت بزنه، پاش که برسه ولنگارترین اعمال ازش سر می

دونی چقدرش ممکنه به اساسی که حتی نمیکه پابند یه عالمه قانون بی

 کارت بیان! 

 

ی طناز دادم. از قوانینی حرف شدهچشم در کاسه چرخاندم و به صورت نقاشی

دانست. انگار او می بود ولی زد که رازی بین من و سامینمی  

کرد، خم شد شرمی سر تا به پای مرا برانداز میبه طرف میز پسر که با نگاه بی

 و آهسته گفت: 

 

لیاقت! زیدت که خوشگله بی-  
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اش پا تر خندید. لیوان آب را تا نیمه سر کشیدم؛ انگار نگاه خیرهپسرک وقیح

 گذاشته بیخ گلویم. 

یه توجه نکنی.ادببینی، بیوقتی خوشگلتر می-  

 درست است که همیشه دوست داشتم مرکز توجه باشم. ولی خیلی وقت بود

ام دیگر مهم نبود چشم چند نفر دنبالم که با باز شدن پای رهی به زندگی

... باشد  

خواستم توجه او بود. اصلا هر چیزی که میدیدم و همهمن فقط رهی را می

ام را پای جلب کرد! من تمام زندگیتوجهی غیر از توجه او، حالم را بد می

! توجه رهی دادم... همه تلاشم را کردم ولی... او عاشق کس دیگری شد

ای توجه به من نداشت. وقت ذرهوقت مرا ندید. هیچهیچ  

 

حال عقب نکشیدم. تا آخرین لحظه برای بدست آوردن توجهش اما با این

 تلاش کردم. تا آخرین نفس...

لا از دستش دادم...ای که کامتا لحظه  

گرفت: داد و زیرلب ریتم میطناز سری به تایید تکان می  

ه کن... قشنگ توجه کن! صحیح... خیله خب توج-  

انگار  بار دیگر مخاطب پسرک گستاخی قرار گرفتم که شنیده بود متاهلم ولی

 کمترین اهمیتی برایش نداشت.

 

شو هم میارم. بمون  ِته ن نهایت تا یه ساعت دیگه سر وپریچهر خانم... م-

مونی دیگه؟ باهات حرف دارم. باشه خوشگله؟ می  
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ای مبهم روی میز گرفتم و به چشمان منتظر او سوق دادم. چشم از نقطه

دانم چرا او قادر به دیدنش نیست و وجودم از کراهت سرشار بود ولی نمی

 همچنان نگاهش مشتاق و امیدوار است!

ای دیگر برگشت و دیدم که دست پسرک هدختری که همراهش بود لحظ 

بار به تماشای او نشست. فرقی توی ها اینروی دستش نشست و با همان نگاه

عار چشمانش نبود. انگار که دقیقا فقط یک نفر را از قاب آن چشمان بی

دید! دید! انگار تمام زیبارویان عالم را فقط به یک چشم میمی  

 

اند.طناز افکارم را مثل همیشه خو  

 

غلی ب ار همین یه مین پیش داشت به میزگقدر عوضیه؟! انگار نه انچ بینییم-

ی کنه تو این فاصلهی خرِ ساده هم لابد فکر میداد! دخترهدرس نزاکت می

گفته! همیشه این ریدن و سیفون کشیدنش، طرف داشته شعر انتظار می

لا که مردا دخیلن توش. اصای ی بین زن و مرد... اصلا هر رابطهشکلیه... رابطه

ه کهرجا این جنس نر لامصب باشه! مردا همه خرابن... به خصوص اونایی 

زنن!بیشتر ادعاشون میشه و دم از قانون و مقررات و تعهد می  

  

مقدمه پرسیدم: سرگشته در باغی دیگر بی  

باهم حرف زدید؟-  

نه هنوز سعادت نصیبمون نشده.-  

از کجا فهمیدی دنبالته؟ -  

ندید و قاشقی از محتویات آفاگاتواش را توی دهانش مزه کرد.خ  
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دونم دور و برم چه خبره.من همیشه می-  

 مشکوک نگاهش کردم.

به نظرت چیکارت داره؟ -  

 

ی لبش را پاک کرد. برخلاف باخنده سرش را بلند کرد. با سرانگشت گوشه

یچ نرمش کرد، در عوض هعشوه و اطواری که در حرف زدن ازش استفاده می

 و لطافت و زنانگی در حرکاتش نبود.

 

عنوان کسی که تعهدی نسبت بهش نداره خیلی پیگیری! من از کجا بدونم ب-

گرده... اگه از من بپرسی، با توجه به شناختی میدانی شوهرت چرا دنبالم می

لی اهل که درموردش پیدا کردم، شاید بتونم حدس بزنم که... نکنه شنیده خی

شو خالی...تنهپایین خواددلم می  

 

ی شالش را توی مشتم کشیدم.طاقت به سمتش خیز برداشتم و پرهبی  

زد. دست خودم نبود که از دست خودم نبود که از چشمانم حرارت بیرون می

هایم کم نکنم...فشار پنجه  

 غلیظ و باغیظ غریدم: 

واظب باش چی میگی.مگوه زیادی برات ضرره! -  

 

زش را روی انگشتان دست سردم حرکت داد و خیره به های بلند و تیناخن

دانم از اینکه دانم منظورش چیست. نمیالتهاب عمق چشمانم خندید. نمی

دانم اصلا دلم برد. فقط میدست سامین را برایم رو کند چه سودی می
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خواهد حتی برای لحظاتی کوتاه با هم ملاقات داشته باشند. احساس نمی

کنم سامین به دنبال چنین دختری ه این فکر میکنم. وقتی بخطر می

گردد...می  

 

وش غیرت داری، اونم رو تو داره؟! انقدری که تو ر-  

کنم فضولی این رابطه به تو اومده باشه! حالام اگه زر زدنت تموم کر نمیف-

 شد من برم. به حد کافی وقتمو تلف کردم.

پیچاندم  یفم را دور ساعدمو به دنبال این حرف سرجایم برگشتم و بند بلند ک

 که گفت: 

 

چه دردی داره. یه عمره دارم  مدونهت گفتم من مثل تو زخم خوردم. میب-

کنم ولی راه فراری نیست. اینجا نیست. تو این مملکت عذابشو تحمل می

کس فکر اینجاهاشو نکرده. درواقع برای کسی مهم نیست. اینکه کسی هیچ

 است جلوی چشمت جولون بده و زندگی وربزنه و در بره. اینکه راست

ای ون ذرهاموراتشو بگذرونه، بدون اینکه تغییری تو روزمرگیش ایجاد بشه، بد

 درد، یه روتین کاملا نرمال و طبیعیه برای اونایی که قدرت دستشونه.وجدان

چرخه. نه شون میبرای اونایی که قوین. اونایی که دنیا رو انگشت کوچیکه

ونو از دست رای تو. که ضعیفیم و تهِ خط. که به قول اونا ارزشمبرای من. نه ب

 دادیم. 

 

زد که وادار شوم حسش خیره شدم. باز داشت جوری حرف میبه چشمان بی

ها و کشد. با حفظ اخماش. تا شنیدن از دردی که میصبر کنم. تا پایان غصه
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. به موضعم نشستم ولی چشم از او برنداشتم. نگاهش به فنجانش بود

اش درون آن انگار.گذشته  

بینم ساکتی. چون انگار ن حرفم حرف انتقامه. حرف اعتراض. چون میم-

ی خرده داری کنار میای. چون انگار قبول کردی ایراد از خودته. چون به کس

گیری. گیری... چون به اونی که باید تاوان پس بده، سخت نمینمی  

بره؟ به نظر نمیاد به این وابت نمیا خودت ختو که لالایی خوندن بلدی چر-

 راحتیا دست از سر اونی که زده و دررفته برداشته باشی.

 

 سرش را بالا گرفت و یک لحظه از گنگی نگاهش زیرپایم خالی شد. 

خرتر از مالِ توئه! ورد من با مورد تو یه خرده فرق داره... مالِ من خیلی کلهم-

این  داغ عمیق و لاکردار دارم تویکی گفته دست از سرش برداشتم؟ من یه 

سوزه. کنه. میچاهاریِ روز درد میست. بیسی خدا تازهسینه که همیشه

و ازم گرفته. بیخیالش نشدم حتی واسه یه لحظه... حتی یک شب خواب راحت

ی بلند مدت براش در نظر دارم. یه انتقام سخت... یه چیزی که یه برنامه

 درخورِش باشه.

 

هایش ترغیب شده دیگر انداختم. با اینکه برای شنیدن باقی حرف پا روی پای

 بودم ولی هنوز حس خوشایندی نسبت به شخصیتش نداشتم.

شه؟ تویی که انقدر برنامه داری و ز کمک کردن به من چی نصیبت میا-

ذاری رو موردِ شی و همه تمرکزتو نمیسرت شلوغه. چرا بیخیال مورد ما نمی

تر نتیجه بگیری؟ خودت تا بلکه زود  
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تو به وبه پنجه کشیدن بلدی. برای همین برام جای تعجبه چطور زندگیخ-

کنم باهات. چون همین راحتی وا دادی. بهت که گفتم چراشو. حال می

کنی باشی نیستی. تو داری. اینی که سعی میدونم جنم برگردوندن زندگیمی

ز ای نیستی که بیشتر تو آدمی نیستی که تاوان گناه دیگرونو بدی. آدم

 سهمت شکنجه رو تاب بیاری. منم مثل توام. من و تو از جنس همیم. 

 

خب باشیم. که چی؟-  

نمود، کمی زلال چشمانش حالت خاصی گرفت. چشمانی که همیشه مکار می

 شد و ادامه داد: 

 

ن قدم تو راهی گذاشتم که شاید آخرین کاری باشه که توی زندگیم م-

ی کنه چرا مجبورم انجامش بدم. چون همهسی درک نمیدم. کانجامش می

دونن چه آدما اون چیزیو که من از دست دادمو، از دست ندادن. اکثرا نمی

طورم برعکس. فهمه و همینای مثل تو میحسی داره. دردِ منو، دردکشیده

دونم حالتو. هدفی که من برای زندگیم در نظر گرفتم فهممت. من میمن می

بلش تقام همیشه پوچه ولی من تصمیم گرفتم تا تهشو برم. ولی قپوچه. ان

کنه. دردت درد گیرم. چون ماجرای تو با من خیلی فرق میدست تو رو می

کنه.... خیلی فرق میمنه ولی  

 

کردم و پیِ کمی صداقت و اعتماد. آرام شده بودم. در سکوت نگاهش می

کسی را خواست.  دستش که به طرفم دراز شد، دلم تکیه کردن به  

تونی پنجولاتو غلاف کنی و بیای با هم یه تیم بشیم و ن قصدم رفاقته. میم-

ای؟! دهن همه بدخواهامونو سرویس کنیم! پایه  
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شناختم و ظاهر قابل بار. شک داشتم. او را نمیبه دستانش خیره شدم این

م. یک جا قضاوت شداعتمادی هم نداشت. اما... من هم نداشتم! یک عمر بی

کس ی داستان شناخته شدم و هیچطرفه محکوم شدم. من همیشه آدم بده

گذرد.نخواست بفهمد چه در دل به ظاهر سنگم می  

م. منی همه رو برگرداندند. از منی که حتی فرصت دفاع هم پیدا نکرده بود 

هایم ندانست. تنهایی سخت بود. یک تنه کس لایق نشستن پای حرفکه هیچ

ا ایفا کردن سخت بود.نقش ارتشی ر  

بار دیگر مثل زمانی که پشت رهی پناه گرفتم، به کسی اعتماد باید یک 

توانستم از وسط این رینگ زنده کردم. فقط در این صورت بود که میمی

 بیرون بیایم! 

 

ادم و کوتاه دبالاخره بعد از کلی کلنجار و تردید بدون اینکه اعتراضی کند، وا 

حوصله سری تکان دادم و بعد از سرکشیدن ها کردم. بیدستش را فشردم و ر

 محتوای فنجانم گفتم: 

کنی؟ تو که زیر و بم زندگیِ منو استان خودتو کی برام تعریف مید-

 درآوردی. 

 لبخندی رضایتمند زد و بدون اینکه از وسعتش کم کند گفت: 

ای؟ گم... امروز چیکارهیمبه وقتش اونم بهت -  

بیکار.-  

میمی زد و با گفتن: چشمکی ص  

پس بزن بریم! -  

 از جا بلند شد.
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کجا؟! -  

شی.راه بیفت پشیمون نمی-  

مان پسر میز بغلی نگاه معنادار و محتاطی به من داد و همزمان با برخاستن

من هم پشت چشم غلیظی برایش رفتم و زیرلب خاندانش را مورد مرحمت 

دای طناز ایستادم.قرار دادم. هنوز قدمی دور نشده بودم که با ص  

 

دونم قرارمون یه ساعت بعد بود، ولی باید ببخشی. یه کار رمنده استاد میش-

 فوری پیش اومد مجبورم خانم خوشگله رو از محضرتون مرخص کنم. 

باز به طناز که با خونسردی قلم و کاغذی از توی کیفش بیرون همه دهن

روی کاغذ نوشت و  ه روی میزشان خم شد و چیزیککشید خیره بودیم می

 توی جیب کت پسرک سُر داد.

 

تو باهاش به تونی پروژهین شماره منه. امشب یه آمار بگیر بهت بگم کجا میا-

 سرانجام برسونی. 

نمایی زد و چشمک زدن قبل از هر بلوایی انگار که عادتش بود! لبخند دندان

ز گستاخی طناز ام را فوت کردم. پسر که به زحمت امن نفس کلافه و درمانده

ای به دختر مقابلش داد نگاه شرمندهاش را گرفته بود، نیمجلوی لبخند موذی

بان چشمانش کرد. و یک دستش را سایه  

 

گی دیوونه؟! با کی کار داری؟! چی می-  
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گر به طناز خیره شدم که با اوج گرفتن صدای دخترک آهی کشیدم و سرزنش

نش تغییر کرده بود. تفاوت و خنداهای بیحالا هدف نگاه  

مون. با این شازده پسر خجالتی-  

 دخترک بلندتر خروشید: 

ی یجا کردی! این که کاری به کارت نداشت، چی زدی رد دادی سلیطهب-

 دوزاری؟ 

 با قدمی خودم را به طناز رساندم و از بازویش کشیدم.

بیا بریم ریدی! -  

ختر ت به کمر رو به دخیلی عادی و طبیعی دست مرا آهسته عقب راند و دس

 کرد.

 

 ار به کارم داشت دیگه ناناز... من که الکی سر خرو کج نکردم این سمتیک-

سیمم به میز بغلی زد. پسر خوب و که. شما که توالت تشریف داشتی یه بی

 مودبیه فقط انگاری یه خرده واسش کمی. اینو یه خرده بده عقب...

را پریشان کرد. و کمی شال دخترک را عقب داد و موهایش   

تر بکش...ی بعد محکماینو دفعه-  

رنگش زد و در آخر با اشاره به چشمانش اضافه های کمو با سرانگشت روی لب

 کرد: 

هارو هم محض رضای خدا بیشتر بکش. خساست به خرج نده ین دنبالها-

 دیگه.

دستش زد.  طاقت از جا پرید و زیردخترک بی  
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بندی دهنتو یا گِل زنی؟؟ میرای خودت زر میچی بدستت بکش پتیاره! چی-

 بگیرم؟؟

به  وپسرک بالاخره بعد از مدتی طولانی لالمونی گرفتن، سکوتش را شکست 

 سمت دختر خیز برداشت.

 

سوگل جان.-  

ی؟؟ وگلو زهرمار!! باز چه کرِمی ریختی که این عوضی رو، رو سرم آوار کردس-

 گوه خوردی تو اصلا! 

 از هر طرفی بلند شد و دختر به سمت طناز خیز کمصدای اعتراض کم

کدام فرصت مداخله پیدا کنیم، طناز با یک حرکت برداشت. قبل از اینکه هیچ

 جاخالی داد و یکی پسِ گردنش زد. 

 

گم.جیغ زدم: طناز! ولش کن روانی! بیا بریم بهت می  

بگیرد. خواست با پلیس تماس گارسن را دیدم که با بالا گرفتن سروصداها می

تر کشیدم.بار دستش را محکماین  

گمشو بریم دهنت سرویس! -  

 

ی دختر که شال از سرش افتاده بود، مثل به محض دیدن صورت برافروخته

دو ها قهقهه زد و با یک حرکت دستم را به دنبال خود کشید و هر دیوانه

درپی دخترک را های پیدوان از کافه بیرون زدیم. صدای جیغدوان

شنیدم. درحالیکه که به دنبال طناز با نهایت سرعت سرمان میپشت

اش پسر عوضیدوید و دوستسر انداختم. دختر میدویدم، نگاهی به پشتمی
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کرد. دویدن با شرم و عار انتهای کوچه ایستاده بود و تماشایمان میبی

یم بار ساق پاهای پاشنه ده سانتی پدر پاهایم را درآورده بود. چندینکفش

 پیچ خورد و درجا زدم و در آخر جیغی کشیدم: 

خدا لعنتت کنه طناز!! -  

هایم را زیر بغل زدم و با سرعت از طناز جلو زدم.و با یک حرکت کفش  

 

قیدش سکوت کوچه را شکست: ی بیصدای خنده  

ت هااان اینههه!! باید مثل سّگ بدویی! باید بزنی و فرار کنی. بمونی دخلآ-

شی! زندگی کنی زیر دست و پاشون... بمونی لِه میگیر میاومده. بمونی 

 اینه... کار من و تو اینه...

 

*** 

 

اش را عذاب کشیده طناز دختر عجیب و غریبی است. اینکه تمام زندگی

طور... چیزی که کشد هم همینپنهان نیست، اینکه هنوز هم دارد عذاب می

وقفه و خندد! بیهمچنان میهمه نرسد این است که با ایعجیب به نظر می

بیند تا به قول ای میی عالم و آدم را به چشم بازیچهتردید... انگار که همهبی

اشد و زندگی کند. ی عمرش را خوش بماندهخودش چند صباح باقی  

 

ست، ولی من در لحظه به گذرانیگوید که قصدش فقط خندیدن و خوشمی

شود. تمام فکر و گین عایدش میفهمم که لذتی غملحظه طرز نگاهش می

شناسمش، نه او توضیح چندانی ذکرش انتقام است. از کسی که من نه می
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دهد کشد. شاید ترجیح میاش عذاب میدهد. شاید از یادآوریدرموردش می

فراموشش کند. یا کمتر بهش فکر کند. دلیلش هرچه که باشد، من تلاشی 

اش نخواهم کرد. برای فهمیدن گذشته  

 

خواهم کسی را از دست بدهم. چه با آزار دادنش، چه با تحت فشار دیگر نمی

 گذاشتنش...

اش شدم. گذرد که وابستهعجیب نیست ولی مدت زیادی از آمدن طناز نمی

ها شدن چندان سخت نیست؛ هرچند او تنها کسی است برای من وابسته آدم

تنها کسی است که کند. ام نمیکه بیش از حد مجازاتم، سرزنش و مواخذه

کند... وقتی که حال خرابی دارم و انصاف قضاوت نمیفهمد... بیدردم را می

بینم، اوست که یک لحظه هم خودش را محروم خود را آخر خط می

کند. نمی  

 

. خندم. دلیل خاصی برای خندیدن لازم ندارماز وقتی او آمده بیشتر می

گیرم. زندگی را سخت نمی  

دانم.همه کس و همه اتفاقات مقصر نمیخودم را بابت   

ای از آسمان که فقط رسالت دارد مرا به خودم باز درست مثل فرستاده

 گرداند! 

 

گویند بدذات نیستم. یادم آورد من به یادم آورد من آنقدرها هم که همه می

کس همان اندازه مقصرم که دیگران. یادم آورد من اشتباهی کردم که هیچ

نداشت. توان بخشش را   
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تر بگذرم. از ها و امیدها به زندگی، کمکم کرد راحتدر کنار تمام این حس

وجه به معنای بخشش ها به هیچهایشان. ولی گذشتن از آدمها. از اشتباهآدم

ها نیست... آن  

 

کنم! گذرم اما فراموش نمیمن فقط می  

کنم!...فقط قبل از گذشتن و فراموش نکردن، جبران می  

ی زنم... نه بیش از آن حدی که سزاوارش هستند. نه به اندازهزخم می

گونه... انصافخودشان بی  

کنم به جبران مافات، که لایقش باشند. فقط در حدی مجبورشان می

اش باشند. شایسته  

 

کس انتظار و توقعی نداشت من با دیدن طناز، مهایی که بازیافتم که از هیچ

گذشت! هم نمیولی از هیچ گناه و اشتباهی   

جنگد و در آخر ماند و تا جایی که توان دارد میمهایی که وسط رینگ می

کند. فرار می  

کند! زند و فرار میبه قول طناز، مهایی که می  

ام، بگذار رسم، که حالا که بد شناخته شدهاین روزها بیشتر به این باور می

 واقعا بد باشم!

 

تو زوم کردی توی این لیوان!! قلمبیدهورچیههه دو ساعته عینِ جغد چشای -

 ببینمت! 
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کرد. به زحمت و به کمک روی نکرده بودم ولی سرم به تنم سنگینی میزیاده

اش ثابت نگه دست طناز بلندش کردم و نگاهم را توی چشمان چراغانی

 داشتم. 

سواریه...ا روی اعصابم درحال موجشکیلا دیگه رسم-  

د، لبخندش وسعت گرفت.بازم را که دیچشمان نیمه  

 

به این زودی مست کردی؟! -  

 دستم را توی هوا تکان دادم و گیلاسم را روی میز گذاشتم. 

م.گمشو بابا مست چیه... خوبِ خوب-  

معلومه که خوبِ خوبی...-  

گار برای برای خودش لیوانی پر کرد و کنارم نشست و با ذوق و اشتیاقی که ان

گذاشت، به جماعتی که توی هم السی میبار بود پا در چنین مجاولین

لولیدند خیره شد.می  

 

م براش یعنی؟کجاست این پلنگ خانم؟ بری-  

 سنگینی سرم را روی دستم انداختم و آرنجم را به میز تکیه دادم.

ل کن بذار فیض ببریم.و... یه امشبه رو خورن کهاز کِرمات لول میب-  

خوریم.های دلخراشو میری خب. حسرت این لحظهدو روز دیگه می-  

اش را نشنیدم. سرم به خاطر صدای بلند باندها که گوشم را پر کرده بود جمله

رسیدم: پرا بالا گرفتم و خیره به نیمی از صورت متمرکزش روی شکیلا، بلند   

گی؟؟چی می-  
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ی ادامه سرش را به طرفم کج کرد اما نگاه از دخترک نگرفت. با ولوم بلندتر

 داد: 

ی دوباره بریم م دو روز دیگه داری میری لندن آخه ایکبیری. تا برگردگمی-

سره کنیم گیرم... باید امشب کار این دختره رو یکتو کارش من دل درد می

 تا برگردی خوابم ببره...

 

چیزی که امشب قصد داشتم با بالا دادنِ ی لندن، دوباره همهبا شنیدن کلمه

ز تهِ شش کنم، به مغزم سرازیر شد. آهی اپیک به پیکِ این زهرماری فرامو

ی صدایم گفتم: توجه به رسایام بیرون فرستادم و بیجگرِ سوخته  

ه نظرت ببندم چمدونو؟ حتما باید برم؟ اونوقت اگه اونم اونجا دیدم و ب-

 نتونستم جلوی خودمو بگیرم چی؟ 

 طناز دم گوشم فریاد زد: 

چی سرهم کردی نشنیدم؟؟-  

 

کشید تا دوباره از یاد هرچه داشتم را سر کشیدم ولی طول میی ماندهباقی

بودم.  ببرم. اینکه دو روز دیگر به عنوان مترجم همراه شایگان عازم لندن

دانم هنوز از اینکه من هم قرار است همسفرش آمد. اما بعید میسامین هم می

دانست انداخت. اگر میدانست بلوا به راه میباشم باخبر باشد... اگر می

کرد. اما هنوز خبری نبود. صدایی ازش درنیامده جهنمی در خانه به پا می

فهمید یا من باید دل را به فهمید. یا خودش میبود... ولی به هرحال که می

گفتم.چیز را میزدم و همهدریا می  
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جایی در اش دارم این نیست... درد آنولی موضوعی که سعی در فراموشی

ی لعنتی خواندم به ی شخصی آن خوانندهد که در صفحهتمام تنم پخش ش

 زودی در لندن اجرا خواهد داشت...

ی پیراهن نازک و کوتاه طناز را گرفتم و آنقدر کشیدم تا گوشش مقابل لبه

دم: های جنبانم قرار گیرد و نالیلب  

 

اگه اونجا ببینمش چی؟-  

ن حد ضعف نشان طعا او اگر جای من بود تا ایقید خندید. قباز هم بی

داد.نمی  

ره سالن خواید با هم برید تو یه اتاق که! بابا اون داره میمین-

( کنسرتشو بده، توام طرفای کنزینگتون Empire Hackneyایمپایر)

بندی... جفتتون ( قراردادتو میStreet High Kensingtonهای)

دلم! ریلکس ریزون شدی عزیز خواید برید تو یه سوراخ که اینجوری برگنمی

لانت باش... اصلا قرار نیست برخوردی باهاش داشته باشی. فرقی با حال ا

ولی کو؟  نداره که. اینجا هر دو زیر یه آسمونید، توی یه حد و مرز مشخصید،

بینیش؟! اونجام همونه. هر دو لندنید ولی اون کجا... تو کجا...می  

 

تر به عمیقلحظاتی خیره به صورتش درگیر تحلیل جملاتش شدم. 

گفت، ما هر دو، تمام این مدت زیر یک هایش فکر کردم. راست میحرف

ی نه چندان وسیع، اما از آخرین دیدارمان آسمان بودیم، در یک محدوده

های کنسرت و گذرد. من فقط از طریق اینترنت و ویدئوها میگویی سال

دیدار بودم.  اش قادر به تجدیدبنرهای تبلیغاتی  
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کشم؟ منی که به بیش از یک روز ندیدنش ی که چطور هنوز نفس میبه راست

اش بودم که با وجود آگاه بودن از عمق عادت نداشتم. منی که آنقدر وابسته

برانگیزی دوستش داشتم و عاشقانه کینه و نفرتش، باز هم به طرز ترحم

کشیدم. انتظارش را می  

 

رها کرد و روی زمین ام ی بینییک قطره اشک سمج خودش را از تیغه

ر دانداخت. لیوان خالی را به سمت دهانم بلند کردم و چشم بستم. کمی 

ام را کمی تر کنم. ناامید لیوان شدههمان حال ماندم و نتوانستم گلوی خشک

از  را روی میز برگرداندم و آه دیگری کشیدم که با صدای پر شدن لیوان

 مایعی خوشرنگ سر بلند کردم. 

 

کرد ارتفاع بلندتری نسبت به طناز داشت. برای چند مم را پر میکسی که جا

های سوزنی صورتش چرخید که ریشی چشمانم بین تههای خستهثانیه تیله

ش شده و شبیه مدل همیشگی رهی بود. از اینکه کس دیگری شبیه

های او را امتحان کرده اخم سختی درهم کشیدم و تا دیدن رنگ انحصاری

ام را که دید پوزخندی باصدا زد و پیش رفتم. نگاه خیره چشمانش بیشتر

 سری کج کرد.

 

دی در رکابت باشیم مها خانم خانما؟! اجازه می-  

هایم را تنگ کردم. هرچه به ی بلند و نازک گیلاسم را فشردم و چشمپایه

ه شده مغزم فشار آوردم نشناختمش. طناز که تازه متوجه حضور آن پسر غریب

ی صندلی چرخانش چرخید و با نگاهی خریدارانه به پسر سوتی پایهبود، روی 

 کشید.
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گشتیم! پسر ببین کی با پای خودش اومد تو تور! دنبالت می اوه-  

ی ام تکیه زدم و با لب و لوچهدست دیگرم که بند جایی نبود کنار شقیقه

 آویزان به برانداز کردن پسرک ادامه دادم و زیرلب نجوا کردم: 

گشتیم...؟!لت میدنبا-  

ها و . لبخند لبکمرش را به میز بلند مستطیلی زد و به طرفمان کج شد

 چشمانش دائما بین من و طناز سرگردان بود.

ه سعادتی! نیازی به گشتن نبود من همیشه در دسترسم. شاخکامم چ-

کنه. احتمالا الانم اینجام به خاطر همون. فرکانسای پیگیرو سریع دریافت می  

شد پایین آورد و تر میتش را به طرف سرم که هرلحظه سنگین و سنگینصور

 ادامه داد: 

قط یه اشاره بکن، پلک بزنی بغلتم! فدفعه بعد شما -  

 

کرد تا فاصله را با دستم کم روی مینگاهم به دستش افتاد که روی میز پیش

تر طرفآنی تاریک موبایلم کمی ام را بالا کشیدم. نگاهم به صفحهکند! بینی

شمانم را تار کرد. چای لطیف دید افتاد و گویی پرده  

م: در آخر چشمانم را دوباره به طرف چشمان آن یاغی سُر دادم و پرسید  

ساعت... چنده؟-  

اد: دبه مچ همان دستش ساعت بسته بود. تا جلوی صورتش بالا برد و جواب   

نزدیک دوازده.-  

انداختم. ای تلخ کردم و سرم را پایینخندهتک  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 249 of 668 
 

کنه حتما شرف! فکر میراش مهم نیست تا این وقت شب کجا موندم... بیب-

 باید به اون چرندنامه عمل کنه؟! 

 بغل گوشم پرسید: چی؟! 

 

یکی از بین جمعیت رد شدم و به حوصله عقبش زدم و به راه افتادم. یکیبی

فری چند نچند نفری تنه زدم تا خودم را به مرکز سالن برسانم. جایی که 

کردم. مشغول رقص بودند. باید حواسم را پرت می  

وی تباید برای دقایقی هم که شده با این حجم از صدای بلند و کرکننده 

کردم. از شدم. باید خودم را آزاد میشدم. باید رها میگوشم، از زمین جدا می

ایم را بسته بود. پای که دست و هر قید و بند لعنتی  

 

شرم پسران، نگاه خندان طناز های بیزار دختران و بیغی و نگاهاز بین آن شلو

که با خونسردی سر جایش مانده بود و جرعه از جرعه از لیوانش سر 

کشید، توی نگاهم جای گرفت. می  

کجای این زندگی پرنکبت نبودم. من در زندگی او هیچ حق با او بود. من هیچ

ز اینکه او فردا! من آن روز بعد  معنا و مفهمومی ندارم جز یک مسافر امروز

کند و نیمه شب در فهمیده بودم سرشب شرکت را به مقصد خانه ترک می

کند، دیوانه بودم...واحدمان را باز می  

بار هم دلنگرانم نشده بود تا تماسی بگیرد. ولی او امشب حتی یک 

اش آسیبی برسانم! خواست بداند کجا هستم و نکند به وجههنمی  

ی مسافرِ امروز و فردا هم نبودم! من برایش حتی یک همخوانه نه...  

چیز نبودم...من هیچ  
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چیز نیستم...من هیچ  

 

دانم چند تِرکَ رد شد و من هنوز همانجایی از دانم چقدر گذشت. نمینمی

ام که از پا درآمدم... دستی به کمرم خورد و سر که ام گیر کردهزندگی

ی صورت آن پسرک و چند بارقه نور لیزری رو جا تاریک بودچرخاندم همه

شناختمش. نشست. همانی که هنوز هم نمی  

داد و خودش را نزدیک کشید و من از حرکت ماندم. بدنش را تکان می

خندید؛ انگار او برخلاف من موفق شده بود در مدت زمانی کوتاه از وقفه میبی

 این دنیا و زمان حال بکَِنَد و اوج بگیرد! 

ستم را که گرفت توی چشمانش خیره شدم و پرسیدم: مچ د  

شناسی...تو منو می-  

 خندید: کیه که نشناسه مها کیه؟! 

 

ه بمعروف بودم! به طرز شرمگینی... اما به شهرتی که منسوب من نبود! 

 مجازات و تاوان گناهی که تماما تقصیر من نبود! 

ام.دونی زن سامیپس حتما می-  

 

خب که چی؟-  

ظه از ک نوشیده بودم؛ اما حواسم سر جایش بود. دهانم برای چند لحچند پی

تفاوت صورتش باز ماند و کمی بعد با چشمانی تنگ شده بهت حالت بی

 گفتم: 

ی پدر مادرتو به چشم دیدی؟! سفره-  
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هایش خارج کرد و طوریکه مشخص بود به وضوح توی ذوقش پوفی از بین لب

اش کم کرد.ورجهخورده از ورجه  

 

دونم اهلشی... سخت نگیر ای هستی تو آخه! بیخیال! من که میقده افادهچ-

 بابا! 

 

توجه بگذرم. یکی از دستانم را بند تعادل نداشتم ولی با این حال نتوانستم بی

ترین بازش کردم و دست دیگرم را برای حفظ تعادل به نزدیکی نیمهیقه

مان و او هم متعاقبا به ه صندلی رساندم. سنگینی وزنم به طرفی پرت شد

شرمش هنوز روی من بود. روی چشمان سرخم. سمت خم شد. لبخند بی

های سرخم...روی لب  

 

 برای اینکه مطمئن شوم صدایم را به خوبی از بین آن حجم از موسیقی

شنود، کمی بیشتر پایینش کشیدم و توی صورتش حرصی غریدم: می  

کر غلط و کثیفی بیفته توی اون مچین فچی توی من دیدی که باعث شد ه-

ی خرابِ پر از آشغالت؟؟!خوردهمغز کرم  

 وقیح خندید و سوتی کشید.

 

خرده آروم باش گربه کوچولو... کنه! چیه؟؟ یهاوووف چقدرم ناجور ترش می-

تا امروز که یه بارم روی خوش به منِ بدبخت نشون نداده بودی تا بشناسمت، 

حالام اشکالی نداره... از این به بعد هرچیزیو  من هرچی شنیدم همونه... ولی

مین الان ریستم... خالیه کنم که تو امر کنی بانو!... اصلا من از هباور می

 خالی! 
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لرزیدم اضافه کرد: و با چشمکی به صورت منی که از خشم می  

ا کمال میل، در اختیار!بخوای روم پیاده کن! ای میرنامهبهر -  

 

ام را روی صورت آن ممکن است تمام محتویات معدهکردم هراحساس می

 چندشش بالا بیاورم. 

اراده دستم را از پیراهنش کندم و خودم را قدمی آنقدر منزجر بودم که بی

خورد. انگار ام میعقب کشیدم. انگار از بدنش بوی لجن و مرداب به بینی

انش، شدن دهخوک کثیفی مقابلم قد الم کرده بود که با هربار باز و بسته 

کرد! بوی مردار را پراکنده می  

 

وجی دنبال راه فراری بودم ولی جمعیت زیاد بود و قادر به دیدن هیچ خر

شتم، اما نبودم. دنبال طناز گشتم اما پیدایش نکردم. دنبال کیف و لوازمم گ

ای درمورد اینکه ممکن است کجا رهایشان کرده باشم ندارم!هیچ ایده  

 

شناختم. انگار آورم. از مهایی که میخودم را به یاد نمی دیگر هیچ چیز از

تماما پر شده بودم از جسد متحرک مهایی که این جماعت لعنتی 

گشتم که قضاوت کردن بلد نباشد. دنبال شناختند... دنبال آشنایی میمی

 دوستی... که نبود! 

 

صفت یوانحهای آن مردک زدم و دیگر از حرفدور خودم چرخ می

شنیدم. با صدای شکیلا به خودم آمدم. نمی  
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کرد این تو کنی کیانوش؟؟ دو ساعت چی وزوز میینجا چه غلطی میا-

 گوشت؟؟

وش سر بلند کردم و نگاه پراخم شکیلا را به همان مردکی دیدم که کنای

 خطابش کرده بود. 

تو مگه نرفته بودی؟؟-  

 

ید و کیانوش چندشش را داد، پراش میشکیلا طوریکه انگار از ویروسی فاصله

 عقب کشید و خودش را جلوی من انداخت.

شی نه هرزه خانم؟؟؟ رسوایی به اون گندگی بالا آوردی، هنوز و آدم نمیت-

پسر مردم نخ دی بالا و جلو چشم همه به دوسراست سرتو میراست

چه رویی میای تو جمع هااان؟؟ دی؟؟... اصلا بامی  

 

ی موهای به سمتمان جلب کرده بود. طرهبا صدای جیغش توجه همه را 

ها نگاه سُریده روی صورتم را به عقب راندم و لبخندی تلخ زدم. سنگینی همه

کردم. را روی خودم احساس می  

دند صدای موسیقی آنقدر کم شده بود که انگار همه منتظر چنین فرصتی بو

ی تلخی دم. خاطرهبار به یاد آورتا بار دیگر صدای خرد شدنم را بشنوند... این

چنین. وقتی سعی کرده بودم خودم را در شلوغی گم کنم. به از شبی این

م. کنار تاریکی پناه آورده بودم در دل آن جمعیت شلوغ. توی اتاقی حبس بود

 او. 

 

نواخت. جگر خواند و الحق که صدایش روح میکه با دلی پر از درد می

کرد. ام میسوزاند. دیوانهمی  
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تکیه داده بود و باد بین موهای لخت و سیاهش  ی پنجرهبه لبهسرش را 

چکید. گرمش که درخشید از قطراتی که نمیکشید. چشمانش میدست می

ی بالایی پیراهن سیاهش را باز گذاشت. عزادار پدربزرگش بود. شد چند دگمه

اش را کنارش سپری کرده بود و دیگر های تنهایی و طردشدگیکسی که سال

هایش باشد. د تا مرحم دردها و زخمنبو  

 

اش در تاریکی فرو گاه اشک ریختن آن مرد سرد را که همیشه نیمیمن هیچ

 رفته بود، ندیدم. آن شب هم ندیدم. 

خواند: فقط صدای داغدارش را شنیدم و شعر تلخی که زیرلب می  

 

سوزه دلم واسه خودمداره می-  

 آخ منه بیچاره

ه دلملرزهنوز اسمت میاد می  

 اسمِ تو چی داره

 

ی مغرورمیآخه دیوونه  

ی پُر نورمیستاره  

 آخ 

ی جونمی توهمه  

 

و جا تو نذارمی درا رو بستم کسیهمه  
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معرفتم تو بیا بی  

 یه دری وا کن برا من

 

گم مُرده برام این طرفا نیستپرسه میهرکی می  

دونی تو دلِ واموندم ولیمی  

 این خبرا نیست

 

خواستم همدردش باشم همیشه. ولی این حق کش باشم. میخواستم شریمی

 را نداشتم...

 چون من خودِ دردش بودم! منی که تصمیم داشتم به هر زور و ضربی که

 شده او را کنار خودم حفظ کنم. 

دانستم تا ابد کنج انتظاری عشقی که میحتی شده در تاریکی... شده در چشم

رود.سوزاند ولیاز بین نمیدلش می  

ی درها به روی هرکسی که بخواهد جای آن دختر را در گفت؛ همهراست می

 قلبش بگیرد بسته بود! 

کوفتم! در قلبش به روی من بسته بود و من همچنان می  

هایم بود آن شب. زدننفسآخرین تقلاها و نفس  

خواستم به هر قیمتی فقط مال چیز را فهمید. دروغم را که میهمان شب همه

رحمی کنم. شد. فهمید و اولش باور نکرد من توانسته باشم چنین بیخودم با

ام. دانست همیشه این منم که پشتش ایستادهاش میآخر با تمام بیزاری

هایش را بشکند. گذاشتم تنهایی استخوانهمیشه این من بودم که نمی
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انداختم تا سنگدلانه لگد همیشه این من بودم که خودم را زیر پایش می

ش بفشارد و خودش در عوض سرپا و استوار بماند. روی  

او برای  من خودم را در راهش فدا کردم. در راه عشقش خالصانه پاک باختم تا

 محکم ایستادن به من تکیه کند. 

 

از کنار هم  -)کپی پیگرد داردی من مثلچرا لال شدی عوضی؟؟ فکر کرد-

فر ننستی با من یه م؟؟ با هرکی توبقیه زاده(گذریم از سپیده تقیمی

جا تونی! حالیته یا نه؟؟ واسه من کاری نداره یه بلایی سرت بیارم هیچنمی

فهمی یا نه؟! نتونی زندگی کنی... می  

 

شنیدم، ولی حواسم پیِ گذشته و آن خاطره بود. فقط صدای شکیلا را می

زیدم دستش را که به لباسم انداخت و به طرف خودش کشید، لب زیرینم را گ

یایم. باخم کردم. باعث شده بود از حال و هوای آن شب، کنار او، بیرون  و

کردم... ولی این توی دود سیگارش غرق شده بودم و بویش را استشمام می

اش باشم...ام، صاحب خاطرهزن نگذاشته بود به قدر دلتنگی  

 

شاکی و کلافه چشم توی چشمان آشوبش دوختم و با یک حرکت 

اش را دور مچ دستم پیچاندم و کشیدم.ی موهای شرابیهگیرانه، دستغافل  

 

وقت باهات یه کلومم و اون چرت و پرتا رو کردی تو گوش همه. من هیچت-

دونم نه برخوردی باهات نداشتم. نه چیزی ازت می حرف نزدم. تا حالا هیچ

ای به من داشتی تا چیزی ازم بدونی... پس چطور؟ به چه حقی اصلا نزدیکی

ودت اجازه دادی قضاوتم کنی؟؟به خ  
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ی از خواست خیزی بردارد و موهایم را بکشد که سرش را پایین گرفتم. جیغ

ی یشهرسر درد کشید و مجبور شد زانو بزند جلوی پایم تا از فشاری که به 

شد، در امان باشد. موهایش وارد می  

ولم کن آشغال ج...)!(-  

 

ها کشید و آنر سرم فریاد میهی بکردند. مثل آن شب که رهمه فقط نگاه می

کردند. مثل وقتی که از درد به خودم پیچیدم و روی زمین فقط نگاه می

قطره طرهافتادم. مثل وقتی که سامین از نخواستنم فریاد زد. مثل وقتی که ق

شدم و جرات سر بلند کردن نداشتم. مثل وقتی که درد زیر شکمم آب می

یادم برسد.کس نبود تا به فرشد و هیچیمخش جای بدنم پرفته در همهرفته  

 

ها... باز هم ایستاده بودند به تماشا! مقل همان وقت  

 

ل خودش جیغ زدم: هایم افزودم و مثتر به فشار پنجهو عصبی کفری  

 

دی پشت سر بقیه هر گهی دلت شغال و ج... تویی که به خودت اجازه میآ-

ت نگه! تویی و اون دوستای حرومزاده ای وجدانت آخخواد بخوری و لحظهمی

شنون باور که بدون اینکه من و داستان زندگیمو بدونن هرچی از امثال تو می

پسرِ لاشیته که تا پشت رسونن! آشغال دوسکنن و به گوش همدیگه میمی

ور بودی ککردی با هزار نفر تیک زد و هزار و یکمی من بودم که تا اون موقع 

جونته که براش مهم ن رگ غیرتت باد کرد! خراب کیانوشو وقتی رسید به م

تر از اون، که با بازی راه بندازه و توی عوضینیست با زن متاهل خراب

ای!!! همچین کثافتی تو رابطه  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 258 of 668 
 

 

چیز نداشت. شاید اگر کمی نفس افتاده بودم. چشمانم ترسی از هیچبه نفس

هایی که این زندگی ام تلخییش را به تاوان تمگذشت نخ به نخ موهادیگر می

کندم! بهم چشانیده بود، می  

 

ی شکیلا مچ دستم را آنقدر چنگ زده بود که سوزش پوست خراشیده و گرم

ام رهایش کردم. خون را روی دستم حس کردم و خلاف میل باطنی  

مان کشیِ جانداری انتظار هردویدانستم این پایانش نیست. گیس و گیسمی

هایش را حال از اینکه توانسته بودم درصد کوچکی از محبتاینکشید. با را می

 بدین صورت جبران کنم، جگرم خنک شده بود... 

 

ی موهایم را به عقب لبخندی رضایتمند زدم و با عقب انداختن سرم، طره

 پرت کردم.

کَنَم تو جهنمی که شماها با ثیف شماهایید... نه من که دارم جون میک-

ون از زندگیم ساختید زنده بمونم...زنکتحرفای خاله  

 

اش را جمع و پوست سرش را ماساژ داد و سریع سعی کرد سر و وضع آشفته

 جور کند. 

 نگاهم روی لباسش افتاد. 

 

ی این ملت که استاد قضاوت از روی ظاهرن، این دونم چرا همهقط نمیف-

ت!ی من سخت نیسرای تو به اندازهببینن و زندگی تو میولنگاری  
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داری انتظار کشیِ اساسی و جاندانستم این پایانش نیست. گیس و گیسمی

ای هم پشیمان نیستم.ی ذرهکشید ولی من حتمان را میهردوی  

 

هایش را برایش جبران کنم از اینکه توانسته بودم درصد کوچکی از محبت

م هز سوزاند. هنوام تلخ بود و گلو را میخوشحال بودم اما هنوز کام زندگی

کرد. چیز تغییر نمیسهم من همان زندگی بود. هیچ  

 اما باید حال کمی جگرم خنک شده بود.

 

ی موهای آزادم، از جلوی صورتم کنار رفت. سرم را به عقب پرت کردم و طره

اش شدم تا قدمی نزدیک سرم را بالا دادم و منتظر با چشمانی خندان خیره

 بیاید. 

هایش، کسی سد راهش شد و محکم رسیدن دست اما هنوز چند قدم مانده تا

اش کوفت و عقبش راند. تخت سینه  

رویم ایستاد و من بار روی صورت جدی و خشک طناز نشست. روبهنگاهم این

سرش را دیدم و صدایش را شنیدم که رو به شکیلا گفت: فقط پشت  

ریه و گه. مگه همین خودِ تو نبودی که به من گفتی دختر فراروغ که نمید-

ش طرد شده؟ ولی دروغ بود!... به خاطر یه تجاوز گروهی از خونه و خانواده  

 

ست که به پدرشم چشم داره. ولی دروغ بود!... به همه گفتی انقدر هرزه  

فرستدشون اونور و بعدم سر به نیست کنه و میگفتی دخترا رو اخفال می

کشه. راه می ه لجن نشسته هر کیو بتونه به اینبشن، چون خودش می  
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ی اینارو گفتی و دور و بریای احمقتم باورش کردن و زندگی این تو همه

 بیچاره رو به نکبت کشیدی. ولی همش دروغ بود! مگه نه؟!... 

 

تونم براتون روضه بخونم و از شو داشته باشی تا صبح میاگه حوصله

وجودشو  کاریات واسه دوستات بگم. واسه همه اونایی که حتی انقدرشیرین

و رنداشتن اگه خیلی شاخشون دراومده، از خودش بپرسن یا باهاش رو در 

گه کی دروغ... کنن تا بفهمن کی راست می  

 

ی دروغات تونم همین امشب که تو هستی این دخترم هست، همهولی من می

و براشون شرح بدم. به انضمام یه بیوگرافی و شعر و ورایی که سرهم کردی

.. کامل از خودت.  

خوای بیشتر همش نزنی؟ و گرنه جوری قضیه رو هم حالا با این همه، می

مون تا صبح اینجا خفه کنه! زنم، که بوی گند و کثافت تنت همهمی  

 

سرم قطار شده بود و هایی که پشتتک حرفسرم سوت کشید از شنیدن تک

 دانستم! خبر داشتم که همه از ماجرای من و رهی و سامین خبرمن نمی

سرم باشد. هایی پشتدیدم چنین حرفدارند ولی... توی خواب هم نمی  

های های هرز مردهای این جمع را. دلیل نگاهفهمم. دلیل نگاهحالا می

انگیز زنان این جمع را...نفرت  

 

دار کیانوش را که حالا با های گزنده و نیشفهمم عمق و مفهوم حرفحالا می

تکشان را روی قلبم بیشتر از قبل ن، جای تکوجودِ شیطانشا شنیدن حقیقت

سوخت...می  
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 من این نبودم. 

 من هیچکدام از این افکار نحس را نداشتم. 

کدام از این اتفاقات وحشتناک را تجربه نکرده بودم. من به فصاحت من هیچ

گفتند نبودم! ها درموردم دم گوش یکدیگر میچیزی که این  

 پس چرا؟ 

 

وقت ها به گوشم نرسیده بود؟ چرا هیچکدام از این حرفچرا تا به حال هیچ

پرسید کدام راست است و کدام دروغ؟ کس نیامد و نهیچ  

لشان چطور؟ چطور اینگونه همه را باور کرده بودند و حتی اندکی شک به د

 راه نداده بودند؟ یعنی انقدر منفور بودم؟ 

 

را  ده و همه تاوانشیعنی اشتباهی که یک سال پیش در حق خودم انجام دا

ام پرداخت کرده بودم، آنقدر بد هم خودم با فدا کردن آسایش و همه دارایی

 بود که سزاوار این ظلم باشم؟! 

توانم سرم ام و نمیی من نبود ولی چرا شرمندهها وصلهکدام از آن حرفهیچ

ام و کشم؟ چرا خودم را بغل گرفتهام؟ چرا خجالت میرا بالا بگیرم؟ چرا شوکه

ام؟ چرا دیگر عصبانی نیستم؟ چرا دیگر به انتقام فکر چرا سکوت کرده

کنم؟ نمی  

 

کنم. چیز فکر نمیدیگر به هیچ  

کس کاری ندارم. به هیچ  

ام انگار! ام انگار. خودم را از دست دادهحرف زدن را فراموش کرده  
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آید. همه نمیی درایستد. صدا از کسدهم و طناز مقابلم میبه دیوار تکیه می

ت ولی...کنند. دیگر مهم نیسدارند تماشایم می  

 

ای مچ دستم را چنگ قبل از اینکه دست طناز بالا بیاید، دست محکم مردانه

ی کنم و انگار با دیدن چشمان آرشاویر، تازه چشمهزند. سر بلند میمی

. دلم خواهم گله کنمچرخد اما میخروشد. زبانم به اعتراض نمیهایم میاشک

ام پودر شده. خواهد، اما انگار همه تارهای صوتیفریاد کشیدن می  

 

هایش را درهم هایم را بزنم. اخمکنم با چشمانم حرفدر عوض سعی می

ایستم و رو به او کند. نزدیک مبینا میکشد و به طرفی هدایتم میمی

گوید: می  

ببرش تو ماشین تا بیام.-  

آمد با تحکم ادامه داد: و رو به طناز که به طرفم می  

فرمایش؟! -  

ی طناز از من گرفته شد و تا روی صورت آرشاویر بالا آمد.حوصلهنگاه بی  

دمت شما عرضی نیست... فقط هیکل مبارک راهو بند آورده، بکش کنار خ-

 عضله رو بتونیم رفت و آمد کنیم!

طرف من  توجه به صدای پوف بلند آرشاویر، پشت چشمی نازک کرد و بهو بی

کرد پرسید: آمد و در حالیکه موهایم را مرتب می  

با من میای یا با عضله؟-  

ای اشک جلوی چشم این جماعت خواستم حتی قطرهبغض داشتم ولی نمی

وجدان بریزم.بی  
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 لب زدم: 

با آرشاویر میام.-  

ماشینت چی؟-  

دستت باشه.-  

را صاف و مرتب کرد و بار یقه و پیراهنم سری به نشان تفهیم تکان داد و این

مرم را کوادارم کرد صاف و محکم بایستم. با اینکه سخت بود، با اینکه درد 

دادم. انگار که در خواست انجام میاختیار هرکاری او میخرد کرده بود، اما بی

 این جمع تنها او و آرشاویر است که طرف من هستند. 

 

تظار نیدی که انت نکرد... چیزی نشیچی شکههخوب گوش کن. امشب -

چیز فقط یه تلنگر بود. یه یادآوری... و گرنه تو خوب شنیدنشو نداشتی... همه

ینکه ااین آدما رو شناختی... هم خودشونو، هم ذاتشونو، هم قصدشونو، هم 

گم؟! ای چی میجوری باید از خجالتشون در بیای. متوجهچه  

 

دم که با د... سر تکان دامتوجه نبودم احتمالا. اما خیالم با طناز راحت بو

 گفتن: 

بریم وسایلتو بهت بدم.-  

گذشتم. با دیدن من را به سمت خروجی هدایت کرد. از کنار میزی شلوغ می

درنگ ای، احساس کردم تمام زحماتم مبنی بر فراموشی، بر باد رفته. بیشیشه

تم.رداششیشه را بین انگشتانم گرفتم و دستم کنار پا افتاد و آهسته قدم ب  

ماند. سرمان آمد ولی آرشاویرمبینا هم پشت  
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م را به خودم را روی صندلی عقب پرت کردم و بدون اینکه در را ببندم پاهای

ی بدن ریزه رساندم. گرمم بود؛ حرارت از نقطه به نقطهزمین پر از سنگ

زد. ملتهبم بیرون می  

 

د دقیقه ه همین چننگاه مبینا از آینه بغل روی من بود. با شنیدن چیزهایی ک

ای به او بگیرم. توانستم خردهشد، دیگر نمیپیش توی سرم مدام اکو می

هایی که بدون شناخت، هرچه درموردم شنیده بودند ی آنهرچند که از همه

 باور کردند، بیزارم...

آمد؟ حتما خودشان خواستند تا به راحتی باور اما چه کاری از دستم برمی

تر بود... درکش آسان طورکنند. حتما این  

 

آمد! ها به نظرشان به من میحتما این حرف  

خواست دیواری پیدا کنم و مغزم را آنقدر سردرد داشتم که فقط دلم می

تر از آن بودم که به خواست اما خستهدرونش متلاشی کنم. دلم فریاد زدن می

ها از بهت امشب دربیایم. این راحتی  

 

وانش را داشتم دهانم تنم نزدیک کردم و تا جایی که ای را به دهابطری شیشه

ی که امشب را پر کردم. تلخ بود. ولی این تلخی در مقایسه با تمام آن دردهای

نوشیدم باز به ای که میآهسته و پنهان کشیدم، شیرینی گوارا بود. هر جرعه

کشیدم تا فراموش ای دیگر سر میاش جرعهکردم. با یادآوریامشب فکر می

 کنم. 
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طور. بار دیگری که داشتم ی لباسم هم همینگردنم خیس شده بود و یقه

رحمانه چنگش زد و بین بردم، دستی بیشیشه را به سمت دهانم پیش می

ی محوطه پرتش کرد. های حاشیهبوته  

ی آرشاویر زل زدم. نای ای آویزان و معترض به صورت برافروختهبا لب و لوچه

هایم بنداشتم؛ تنها اصواتی احتمالا نامفهوم از بین لحرف زدن و نالیدن 

توجه از ساق پاهایم گرفت و بدون ملایمت به سمت خارج شد و آرشاویر بی

 داخل هلُم داد و در ماشین را هم به ضرب بست! 

 

یدم و حسابی حساب برده بودم. ترسیده زانوانم را بغل کشیدم و به در چسب

درشان هستند، آنقدر ظه منتظر عتاب پهای خطاکار که هر لحمثل بچه

 نگاهش کردم تا ماشین را دور بزند و پشت فرمان بنشیند.

های تند و گاهی عمیقش فضا را پر کرد. آینه به محض نشستنش صدای نفس

ه مرتب جلو را روی صورتش تنظیم کرد و با نگاه ترسناکی به آن شروع کرد ب

 کردن یقه و صورت و موهایش. 

 

کردی؟؟ آرشا دعوا-  

لند آینه را به حالت قبل برگرداند و استارت زد. ماشین با صدای جیغ ب

ها از جا کنده شد و در جواب مبینا به آرامی زمزمه کرد: لاستیک  

نه.-  

حتی منی که الان اصلا هوش و حواس درستی نداشتم هم دروغش را 

با  طاقت به سمتش کج شد و دست روی بازویش گذاشت وفهمیدم. مبینا بی

لرزید ادامه داد: صدای بلندتر جوری که از نگرانی می  
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گی؟؟ چرا وقتی انقدر شکلی شده به من دروغ می را وقتی ریختت اینچ-

 اومدنت طول کشید؟ این نفس زدنات واسه چیه؟ گوشات سرخه...

ی آرشاویر زبان به سقف دهان که یک آن با صدای فریاد غیرمنتظره

مان چسبید! هردوی  

کنی یا نه؟؟گم چیزی نیست؛ بس میمی-  

 

ای روی صندلی کنارش دست به سینه شد و با اخم به زدهمبینا با حالت بغ

هایم را بار آینه را روی صورت من تنظیم کرد. لببیرون خیره. آرشاویر هم این

.توی دهان کشیدم و بیشتر توی خودم مچاله شدم  

اش چشم بستم.با صدای فریاد بعدی  

نی ساعت چنده؟؟ دومی-  

از منتظر جوابی نماند و درحالیکه ماشینش با سرعت نور در خیابان پرو

کرد، به عقب چرخید.می  

 

کنی؟؟ یمدونه داری چه غلطی اره کجایی؟؟ میداصلا خبر -  

. دست توی جیب مانتوام فرو با شنیدن این حرف داغ دلم انگار که تازه شد

هیچ  امشب برای بار هزارم چکش کردم. کردم و موبایلم را بیرون کشیده و

مقدار! خبری از او نبود. حتی در حد یک پیامک بی  

 

کردم به  نفسی بیرون فرستادم و از پنجره به بیرون نگاه کردم و آهسته شروع

 حرف زدن: 
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وقت حواسش به من بد براش مهم نیست که بیرون موندم. اون هیچلا-

ش روز دیگه تو خونه کردم اگه چندو ندارم... احساس نیست... منم کسی

دادم تا افسرده نشم...شم... باید زودتر خودمو بین آدما جا میبمونم دیوونه می  

 

کردی تا از تنهایی و افسردگی دربیای؟! اگه ثلا داشتی با آدما معاشرت میم-

 نرسیده بودم معلوم نبود چه قشقرقی به پا میکردی! 

ازی نبود تو دخالت کنی.بود نیاز پسش براومده بودم. طنازم -  

ها روی خودم حس سنگینی نگاه متحیر و متاسف هردوشان را از توی آینه

کردم. برای اینکه زودتر از این جمله بگذریم ادامه دادم:می  

 

زنن. وقتی ندیده و تونستم ساکت بمونم وقتی به دروغ بهم انگ مین-

ی بیشتر از نصف اون بندم حتدن... شرط مینشناخته درموردم نظر می

 جمعیت جدیدن، ولی از هر کدوم ماجرای منو بپرسی بدون کم و کاستی،

شونو سرجاشون وجود! همهزنکای بیکنن!... خالهبلکم زیادی برات تعریف می

شونم! می  

 

ها به عقب برگشت. از ی خیابان کشاند و از بین صندلیماشین را به حاشیه

هایم بود. شبیه کسانی که چیزی ده روی لبکینه و نفرت پر بودم ولی خن

ها. من به اعماق چاهی برای از دست دادن نداشتند. شبیه به آخرخط رسیده

هایم خواستم با خندهفرو رفته بودم که خاطراتم برایم کنده بودند ولی... می

دانم چشمانم در دروغ گفتن تبحر ندارند...خلافش را نشان دهم. اما خوب می  

 

ش نکردم و فقط گوش دادم.پس نگاه  
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جوری باشی؟ مهای جدید این شکلیه؟ این تصمیمیه ز این به بعد قراره اینا-

 که برای زندگیت گرفتی؟ 

 پوزخند زدم و بیشتر به سمت پنجره کشیده شدم.

های جدید! مگه چه شکلیه؟ این اشتباهه که از حق خودم دفاع کنم و م-

ون چزنن؟ که کاراشونو تلافی کنم دیگه اجازه ندم پشت سرم حرفای مفت ب

کنم این مهای زنن واقعا درد داره؟ من برعکس تو فکر نمیزخمایی که می

کشه... حداقل جدید ضررش بیشتر از قبلیش باشه... حداقل کمتر عذاب می

کنه... تر زندگی میراحت  

 

و کنی. بعضی از آدما رلی بیشتر از قبل از کینه سرریزه! داری اشتباه میو-

ای که به خیالت شه از چیزی که هستن برگردوند! آدمای عقدهجوره نمیهیچ

کردی، از فردا باز دوباره همون آدم سابقن! امشب داشتی خرد و رسواشون می

تونی تا وقتی که خودشون کنن! حداقل تو نمیبعضی آدما اصلا تغییر نمی

خودتو با نفرت کنی... نخوان تغییرشون بدی! فقط عذاب خودتو بیشتر می

شی... مها... قرار کنی و تهش داغون میبیخود و بیهوده نسبت به اونا پر می

ت بچسبی... هبود بگذری... قرار بود از فکر گذشته بیرون بیای و به حال و آیند

دی تمرکز کنی؟؟خوای رو چیزای بیخوآخه چرا می  

 

...تونه منو بکشهچون می-  

ام خیره شد و لب زد: چی؟! فسردهمبهم توی صورت غبارگرفته و ا  

کنم نفس کم کنم، حس میگذشته... وقتی به اتفاقایی که برام افتاده فکر می-

خوام دیگه به هیچ کدوم از اون خوام فراموش کنم... همه چیزو... میمیارم! می

ای یادم ی دیگهشه... من جز اون روزا هیچ خاطرهروزا فکر نکنم... ولی نمی
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کنم لیم. وقتی به عقب نگاه میبدون اون روزا، هیچی نیستم... خا نمیاد. من

بینم... اولویتای اشتباهی... اعتمادای اشتباهی... همش اشتباهاتمو می

دلبستگیای اشتباهی... من جز اشتباه، زندگی نکردم!... حالا اون اشتباها 

رار طور دنبالم میان. مهم نیست چقدر بخوام از فکر کردن بهشون فهمین

کشونن... چون آدمای دورم اونا با خودشون دنبالم میکنم... اونا بازم دنبالمن... 

کنن دائم بهم یادآوری چیزو یادشونه... چون سعی میچون آدمای دورم همه

کنن... من با اشتباهاتم خودمو نابود کردم. دنیامو تیره و تار کردم... پس چرا 

ر قربانی خودشونن؟؟... با اینحال... تا کی کنن که انگاجوری وانمود میبقیه یه

تفاوت از کنارشون بگذرم؟... تا کی باید خودمو بزنم تونم چشم ببندم و بیمی

 به اون راه؟ چرا فقط باید من عذاب بکشم؟ 

 

بلندش را پشت دستش پنهان کرد و چند لحظه به همان صورت  پیشانی

ند.تا بتواند متقاعدم کتاسف خورد و در آخر سعی کرد نفس عمیقی بکشد   

زه؟ از کی اینقدر باهاش صمیمی شدی؟ اون دختره طنا-  

 شانه بالا انداختم.

 

یلی نیست... ولی توی همین مدت کوتاه، شده تنها همدردم. چون واقعا خ-

! گذره آرشاویرفهمی توی من چی میهمدرده... تا وقتی جای من نباشی نمی  

 عصبی بیشتر پیش آمد. 

کس به گم هیچدونم چه حالی داری ولی میی لجباز من که میآخه دختره-

دونن اصل دونه مستحق چه مجازاتی هستی، اونا چه میی خودت نمیاندازه

 ماجرا چی بوده که بخوان...
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تک حالات مبینا که مدتی سکوت اختیار کرده بود و از آینه بغل تک

اویر زد و او را ی آرشدید، دست روی سینهی صورت مرا میحوصلهبی

 سرجایش نشاند و عصبی تشر زد: 

بینی که آب تو هاون کوبیدنه! هر کسی خودش مسئول زندگی خودش و یم-

کنه چون به نظرش تصمیماتشه... تو هرچقدرم بگی اون کار خودشو می

ای نداره؟؟ هرچقدر گفتی کافیه. بیا فهمی حرف زدن باهاش فایدهدرسته. نمی

.فقط برسونیمش خونه  

 

و هم حتما برای چند لحظه بالبخند به نگاه متاسف و نگران آرشاویر زل زدم. ا

وقت به رویم نیاورد. بابت روزهایی که خیلی چیز را شنیده بود و هیچهمه

های دلم را برایش میگفتم بدون اینکه بدانم چه چیزهایی ساده و راحت حرف

 درموردم شنیده، شرمنده بودم. 

 

سوی شیشه اد و ناچار استارت زد. نگاهم را به آرامی به آنسری کلافه تکان د

بر تن  دوختم و باز هم لبخند زدم. انگشت دستم را نامتعادل بالا آوردم و

 شیشه نقش و نگارهایی از قلبی شکسته رسم کردم. 

 

اش از عمد، باعث شد با آه و ناله صورتم جلوی ورودی مجتمع با ترمز ناگهانی

ابجا جا جدا کنم و در همان حال که خودم را روی صندلی را از صندلی مبین

شکنم خاندانش را تمجید کنم.یمهای کمرم را کنم و غضروفمی  

. با تنی کوفته به او تکیه دادم که رو به مبینا در را باز کرد و بازویم را گرفت

 که درحال پیاده شدن بود گفت: 

بمون تو ماشین.-  
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  بیام.خوام تا بالاچرا؟؟ منم می-

گردم. جا زود برمیست مبینا جان. لطفا بمون همینلازم نی-  

ترک بار دیگری با تحکم صدایش مبینا را ساکت کرد. وقتی از کنار آن دخ

گذشتم، برای گذشتم چشمکی خبیث زدم و وقتی از کنارش میاخمو می

د. به مدتی طولانی به آن خباثت فکر کردم. به اینکه معنی آن چشمک چه بو

از  نیتی که پشت ماجرایش قرار داشت. به اینکه این حس برتری و پیروزی

گرفت.کجا نشات می  

 

کم ها ساخته شده بود، کممن زخم خورده بودم. هیولایی که از من در ذهن

شدم. سرم میهای پشتکرد. داشتم شبیه حرفداشت درون من نمود پیدا می

ای... ... تا به آن حد کینهتا به آن حد ترسناک  

 

مرد  زنگ واحدمان را فشرد و طول کشید تا بدون رد و بدل شدن هیچ حرفی،

طرف، تصویر ما را در این وضع چسبیده بهم ببیند و از مغزش سنگی آن

 فرمان بگیرد برای باز کردن در.

ی آرشاویر لبخند توی آسانسور به آینه تکیه دادم و به صورت درهم و آشفته

 زدم.

هات حس خوبی ندارم..ین خندهچرا نسبت به ا-  

تر خندیدم. در جوابش فقط وسیع  
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هایم را از پایم درآورد، در واحدمان باز بود. دوشادوش آرشاویر که اول کفش

مان، سالن پذیرایی را از وارد شدیم و بعد از طی کردن ورودی راهرومانند خانه

 نظر گذراندیم.

 آشپزخانه پشت میز نشستهولی وقتی چرخیدیم، با دیدن مردی که وسط  

هایی گره خورده روی میز خیره بود، نفسم را بلعیدم. چند بود و به دست

ردن لحظه طول کشید تا سرش به آرامی بالا بیاید و به دست من که دور گ

 آرشاویر حلقه شده بود، چشم بدوزد. 

ای و شیشه تعادل نداشتم. چشمم به موبایلش که کنار دستان درهم تنیده

صدا...ی میز بود افتاد. باز خندیدم. احمقانه... بیرو  

 

تر شد و آرشاویر بااحتیاط و بدون اینکه رهایم هایش نامحسوس درهماخم

بار خودم حرکتی زدم و تخت کند، دستم را از روی گردنش پایین آورد. این

لنگان وارد اش کوفتم و عقبش راندم و با حفظ همان لبخند، لنگسینه

شدم. آشپزخانه   

 

اش سر بلند کردم و با تاب دادن اش برای دیدن چشمان خیرهدر یک قدمی

را از روی میز چنگ زدم. گردنم بلندتر خندیدم و شیشه  

شده به شیشه از آشپزخانه بیرون آمدم و از اینکه آرشاویر با نگاهی چراغانی

ای سر روم و جرعهها وا میکند خوشحالم. زیر اپن روی پارکتدخالتی نمی

کشم. می  

 

توانم سامین را کنم، نه دیگر مینه دیگر برای دیدن آرشاویر سر بلند می

سوزد. از سرشب چیزی جز این ام میکشم و معدهسر می ببینم. جرعه جرعه
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غلتد. ام میم. گرمم شده و چند قطره عرق سرد روی پیشانیازهرماری نخورده

خندم. تلخ این به بعد همیشه می خندم. ازهای امروزم میتک لحظهبه تک

خندم.نه... گزنده می  

 

هایی که خنده بر لب دارم بترسند. از این به از این به بعد همه باید از لحظه

ی اند! همههایی را که زیادیی آن آدمزنم. همهخندم و خط میبعد... می

ه های اضافی این زندگی پرنکبت را که انگار نفس نحسش هرگز بریدآدم

 نخواهد شد! 

 

زند. احتمالا ای با او حرف میبه گمانم آرشاویر قبل از رفتن چند جمله

ها فاز نصیحت گرفته و فکر شکایت دارد. احتمالا باز هم مثل پدربزرگ

ست! یافتنیکند این زندگی نجاتمی  

ست! کند من و او، شدنیفکر می  

 

توجه به حال بدم کنم بیدهد و سعی میسرم تکیه میسرم را به دیوار پشت

ها و ترافیک سنگین خاطرات توی مغزم، تنها به چشم ببندم. از بین شلوغی

. یک قطره امید. ی قشنگام. یک خاطرهدنبال یک روزنه  

ی منِ فقط کمی زیبایی که بتوانم این لبخند مضحک را به آن نسبت دهم. ول

 لعنتی... هیچ چیز قشنگی را به یاد ندارم! 

 

کنم و همان لحظه گرمای دستی دور ن فکر با چشمان بسته بغض میبا ای

شود و به آرامی چشم ام، حس میی شیشه قفل کردهانگشتانی که به دهانه

کنم.باز می  
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ی خیلی کوتاه و گیرد. فقط برای چند لحظهاش را از صورتم نمینگاه غریبه

کشد و کنار کند و آخرش با خشونت شیشه را از دستم میناچیز مکث می

گذارد. پایم می  

 

ی کنم. چرا انتظار دارم وقتی که بریده از همهبا یک دنیا دلخوری نگاهش می

تر باشد؟ چرا حس ام فقط کمی مهربانعالم و آدم به حریمش پناه آورده

همه نامردی و دشمنی، باید طرف من باشد؟ چرا به نظرم کنم میان اینمی

ی و آشنایم باقی نمانده؟ چرا به نظر او همه دارایدیگر کسی غیر از او برایم 

خواهد؟! شرطش را میمنت و بیآید؟ چرا الان... دلم آغوش بیمی  

 

اش نزدیکم نشسته. قهرآلود به سر و وضع و لباسم شدهروی یک لنگه پای خم

ام را توی بغلم زند. معذب پاهای درازشدهکند و نگاهش به سرخی مینگاه می

گویم: میکشم و می  

کردم که چطوری تما تازه اومدی خونه. مثل هرشب...داشتم به این فکر میح-

کنی تا دیر بیای خونه... برای من که... هرشب سه چهار ساعت سرتو گرم می

کننده بود...خیلی خسته  

های ی این نگاهگذارد و من زیر شکنجهجواب میدارم را بیجملات کش

زنم.ون ناله مینامفهوم ولی عمیقش از در  

 

دم... اگه زنگ زدی...گوشیمو خاموش کرده بو-  

زند: نزدم.میان کلامم زخم می  

شود برای لحظاتی آن لبخند به ظاهر کنم و موفق مینگاهش می

اش کند. رحمیناپذیر را مغلوب بیشکست  
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زنم.دهم و پوزخند میکنم و به نشان تفهیم سر تکان میلبم را با زبان تر می  

دونم... نگرانم نشدی... گوشیم... روشنه...آ... آره... می-  

ایم.باز هم در سکوت بهم خیره  

افتم.افتد و با ناخن به جان زانویم میسرم از سنگینی پایین می  

 

ترین دروغ عمرمو... به اون گفته بودم... با یه دروغ خیلی بزرگ ن بزرگم-

جوریش تو نستم خودش همیندوم بکنمش... میخواستم تا ابد مال خودمی

زنه... من خودم بارها شاهد شکستنش بودم... شاهد چه جهنمی دست و پا می

بارید... شاهد همه روزای بارونیش بودم... خم شدنش... شاهد اشکایی که نمی

تر بهش بزنم... به خاطر خودم... به تر و کاریولی... تصمیم گرفتم یه زخم تازه

هاش،... خیلی چیزا . وقتی با اون دروغ شدم کابوس شبم..خاطر قلب وامونده

جا پیچید و کلی حرف پشتش قرار شد... شد رو از دست داد... خبرش همه

ترین ی عالم و آدم... اعتبارشو از دست داد... آبروش ریخت... اعتماد مهمشهره

.. ر بود!.آدمای زندگیشو از دست داد... عشقشو... از دست داد... از من متنف

بار تو یه همچین حال و خیلی زیاد... ولی بازم همیشه حواسش بهم بود. یه

نگه  وضعی بودم... محراب بردم بیمارستان... التماسش کردم چیزی به اون

شده بود تازگیا... محراب گوش نکرد... ولی وقتی در اتاقم  چون خیلی ترسناک

هولکی آماده داد هولمی باز شد و اون اومد... با سر و وضع نامرتبی که نشون

پریده که نشون از ترسش داشت... با اخماش که به شده... با صورت رنگ

نگرانیش داشت... برای من! محض دیدن من رفت تو هم... نشون از دل  

 

گردم. اش به دنبال روشنی روزگارم میبرانگیز تیشرت سادهدر سیاهی وهم

ار که التماسش کردم کمی بیشتر ها را از روی دلشکستگی زدم. انگاین حرف

 نگرانم شود... کمی بیشتر توجه کند... سکوتش طولانی شد ولی صبر کردم.
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خوام بیای لندن.نمی-  

 

ب دادم: اش بالبخند جوابدون چشم برداشتن از سینه  

تونم نیام؟ اده چطور میدرئیسم بهم ماموریت -  

ر کنی.خوام اونجا کانمی-  

تجو کردم.لی در سیاهی چشمانش جسبار به همان نیت قباین  

ل جمع کنم تا بتونم به زودی از زندگیت برم بیرون.باید پو-  

اش نمایان شد. پوزخندی بالاخره غیر از اخم حالت دیگری در صورت فشرده

کند، جا زد و سرش را به طرفی چرخاند و طوریکه انگار افکاری را مرور میبی

 زمزمه کرد: 

ا ببینیش...امیدواری بتونی اونج-  

 چانه زدم و به آرامی گفتم: 

 

ست و... من کنار یکی یدنش چه سودی داره... وقتی اون کنار یکی دیگهد-

 دیگه...

دانستم از در شد. میچشمانش از همیشه کدرتر شد و شاید باورش نمی

ی آید. شاید اگر کمی هوشیارتر بودم، دنبال جملهحاشیه بودن بدش می

گفتند مستی و رچند که منظورم دقیقا همین بود. میگشتم. هبهتری می

 راستی... من امشب حرفی جز راست نزدم. 

بازدمش را سنگین بیرون فرستاد و با دست زدن به زانوانش از جا بلند شد. 

خواست برود. آخرین نفری که امشب به او پناه آورده بودم، داشت مثل می

رفت.گذاشت و میهمه تنهایم می  
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خواستم مچ دستش را توی مشتم اسیر کردم و محکم فشردم. می درنگبی

ی چشمش ترین نقطهطوری به او بفهماند چقدر لازمش دارم. از گوشهاین

ی نگاه کرد. نچرخید. چیزی هم نگفت. به زحمت دست دیگرم را به شیشه

 کنار پایم رساندم و با در دست داشتن آن، سعی کردم بایستم. 

 

شم.کنسول تکیه دادم و سعی کردم خودم را جلوی دیدش بکبدون تعادل به   

دفعه زدم، نیت شومی پشتش نبود. بلکه با تمام صداقتم لبخندی که این

 نگاهش کردم و خواستم:

خوای امشبو بیدار بمونیم؟!می-  

فرتی که هرچه نگاه من خلوص داشت، نگاه او پر از ناخالصی. پر از کینه و ن

ودم کنارش بگذارم. من امشب تصمیم گرفته ب  

 

 دست دیگرش برای رها کردن دست اسیرش پیش آمد و من نتوانستم از آن

اش کنم.بیشتر نگهش دارم. چند قدم دور شد و خواستم وسوسه  

تکان  با حالت لوسی که حتما تحت تاثیر الکل بود، دستم را به جلو و عقب

گفتم: دادم و میمی  

خیلی وقته حرف نزدیم... تونیم یه عالمه حرف بزنیم... می-  

 

دقت و با تاب دادن دستم ای که بیکه همان لحظه با صدای شکستن شیشه

م به دیوار کنارم کوبیده بودم، جیغ بنفشی کشیدم و سامین هم به طرف

 چرخید.
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کردم و نگاه رطوبت مایع را بین انگشتان کشیده و لخت پاهایم حس می

های شیشه.د و به خردهوبام به او که نگاهش زیر پایم شوکه  

 

خواستم به های شکسته خیره شدم. مینگاهم پایین افتاد و ناامید به شیشه

خواستم تا صبح با او حرف کمک این لعنتی او را وسوسه کنم کنارم بماند. می

خواستم از ام برایش. میخواستم برایش از رهی بگویم. از دلتنگیبزنم. می

 امشب بگویم.

ام برای خواستم از دلتنگیدان تا شکیلای بدذات و طناز... میاز آن پسرک نا 

دانم تا آخر عمرم مجاز به پدر حاجی میرهادی بگویم، که دیگر بعید می

اش شکست! زیر پایم ها داشتم. ولی همهخطاب کردنش باشم... خیلی حرف

 ریخت و تمام شد! 

 نالیدم: دیگه نداریم...! 

 

ی دستم بود. خیلی محکم گرفته بودمش. وتتر شیشه هنوز ی بزرگتکه

ی خواستنِ او امشب! درست به اندازه  

 خیره به تیزترین قسمتش، دستانم را به آرامی بالا آوردم. 

ی تیز و رگ سبزرنگ و متورم دست دیگرم در ام بین تیغهنگاهم سحرشده

ی آن نوسان بود. با خودم فکر کردم یعنی کشیده شدن این تکه شیشه به رو

تواند داشته باشد؟ گ مگر چقدر درد میر  

 

ها را خوردم و ام بود؟ من تمام آن زخممگر سوزشش از سوز قلب شکسته

. قلبم از کار نیوفتاد. دستم از زندگی شسته نشد. درد کشیدم ولی زنده ماندم
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پاره و خراشش روی رگ دستم، از دانم درد این شیشهلبخند زدم. بعید می

تر باشد... م کاریهای روی قلبخراش  

 

بار شبی بود که عروس شده بودم. هرچند ام. آخرینمن قبلا این کار را کرده

دانستم بعد از پریدن از ماشین، مرگی درکار نیست. آری... منِ ترسو می

مطمئن بودم جز مقداری زخم سطحی و کوچک روی بدنم چیز بیشتری 

 عایدم نخواهد شد. 

تر از اهی مطمئنفرار کنم. از کنار این مرد. و رخواست آن لحظه فقط دلم می

تری را یمآن نبود... چرا که با بودن کنار او، و درد کشیدنِ قلبم، عذاب عظ

شدم.متحمل می  

بار چه...ولی اولین  

 

دانستم احتمال زیاد کارم تمام باری که این تصمیم را گرفتم که میاولین

 است. آن شب چه؟

از کجا آمد.  دانم آن شب جسارتشنمی  

 دانم چه شد که توانستم با خودسری بر فراز ساختمان بیمارستان بایستمنمی

 و کارمان را تمام کنم. 

 

کنم که شاید آن شب کسی که جرات انجام آن این روزها دائما به این فکر می

 کار را پیدا کرد، من نبودم... تو بودی! 

خواستی تمامش کنی...تو بودی که همیشه می  

و بودی که دیگر کشش نداشتی.ت  
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آخرش هم وقتی کار از کار گذشت و صبح فردایش روی تخت بیمارستان 

 چشم باز کردم؛

خواستی... همان شده بود که همیشه تو می  

 

 بدون شک تو بودی! 

 چون بعد از آن شب دیگر نتوانستم.

هربار  ی این مرد ایستادم تا بار دیگر تلاش کنم ولیبام خانهبارها روی پشت

 پایم لرزید و نشستم. 

 قصد ندارم بمیرم؛ فقط کنجکاوم. 

 که آن شب چه اتفاقی افتاد و چطور توانستم...

بار کنم. پس اگر هنوز هم کنار منی، یکمن هنوز هم تو را در بطنم حس می

 جراتش را به من بده...

رفت. یگرم پیش میی من به سمت دست دارادهای بعد تکه شیشه بیلحظه

یق وقتی بالاخره شیشه و پوست دستم باهم تماس پیدا کردند، لبخندی عم

 زدم و چشم بستم.

 

ه با سوزشی حس کردم و اندکی مایعی لزج گرم روی ساعدم راه گرفته بود ک

خشونت دستم را کشید. یک قطره اشک از انتهای چشمم راه گرفت و با 

اضم را فریاد بزنم ده شده نگاهش کردم و خواستم اعترهایی درهم کشیاخم

دستی.وی صورتم فرد کرد و پیشهای سرخش را تکه چشم  

 

چه مرگته؟؟-  
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پرید. به اندامی که اش خیره شدم. به پلکش که عصبی میبه پریشانی

ی قاب تر از همیشه بود. به آبی که گوشهباختهلرزید. به پوستش که رنگمی

.لرزیدچشمانش جمع شده بود و لبی که نامحسوس می  

 

اش خیره شدم و اعتراض فراموشم شد. سوزش دستم فراموش شد. به نگرانی

بستن و برای همیشه رفتن، دود شد. فراموش  ام مبنی بر چشمتمام خواسته

صویر بود...تچیزی که یادم آمد یک شد و همه  

ترین شب عمرم را تاریک از صورت مضطربش، شبی که طولانیتصویر نیمه

. برایم رقم زده بود  

اش ام را روی شانهحرف زدن را از یاد برده بودم که با یک حرکت بدن کوفته

د. انداخت و بین زمین و آسمان معلق ماندم. به سمتی رفت و دری باز ش

باره مرا توی وان نشاند و دوش آب سرد کمی بعد صدای شرشر آب و به یک

 را روی سر و صورتم تنظیم کرد. 

 

روی پوستم شبیه سیلی سخت روزگار بود. قطرات درشت و خشن آب یخ 

 شبیه مرور گذشته. شبیه بیرون کشیده شدن از رویا. شبیه شکنجه. 

ن. هربار با اندک توانی که داشتم دست و پا زدم و تقلا کردم برای فرار کرد

های خشن و نامهربانش مانع شدند و بیشتر به کف وان چسبیدم. جیغ دست

  زدم و دستش روی دهانم نشست.

د. دو دستی مچ دستش را چسبیدم و با چشمانم التماس کردم و توجهی نکر

تفاوتش حرصی جستی زدم و موهای بلندش را با دیدن حالت خونسرد و بی

ای زیر دوش نگهش داشتم که با قدرت توی چنگم کشیدم و برای چند لحظه

 سرش را عقب کشید و دستانم را هم مهار کرد. 
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اش اش پیشانیشدهتکهایم بود. موهای خیس و تکهدیگر دستش بند دست و پ

: ی کمی از صورتم غریدرا پوشاند و در فاصله  

 

آروم بگیر! -  

اش ی بینیهایش بود که از تیغهریشخیره به قطرات غلتان روی صورت و ته

ی سیاه و درشت زیر حجم موهایش شدند. چیزی جز دو تیلهپرت می

های صورت و بعد گردن و فراز و نشیب دیدم. نگاهم سرکشانه روینمی

شد. انگار بیدار تر میچیز واضحکم همهچرخید و انگار کمهایش میترقوه

وقوع است.  فهمیدم چه اتفاقی در شرفکم میشدم. انگار کممی  

 

صدا لب زدم: ساکت و مظلوم نگاهم را برایش درشت کردم و بی  

سردمه...-  

ی آب قطع شد. من هنوز رحمانهبارش بی کمی روی صورتم مکث کرد و بعد

ی حرکاتش بودم وقتی کلافه دستی لای موهایش کشید و عقبشان خیره

 فرستاد. وقتی نفس عمیقی کشید و خواست از جا بلند شود. 

خواست تنهایم بگذارد. بار قبل که مانعش شدم مست بودم ولی وقتی باز می

یارترین بودم و این را خوب ا چسبیدم، هوشبار که باز هم بازویش راین

دانستم. می  

 

ام را به انیبه ناچار بار دیگر کنار وان روی پاهایش خم شد و من به آرامی پیش

 بازوی پهنش چسباندم. 

حتما باید بری؟-  
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آمد. وقتی به ی چشم دست دیگرش را دیدم که مردد و به آهستگی بالا میاز گوشه

دیدم که به  وشتش را روی کمرم حس کردم ای سرانگزور و زحمت تماس یک ثانیه

ینه و ران پایش قفل شد. نخواست نوازشم کند. این مرد پر از کسرعت دستش روی 

کرد اش ادامه دهد. به تنها چیزی که فکر میخواست به دشمنینفرت، تا ابد می

داد سوزاندن من بود...تلافی بود. به تنها چیزی که اهمیت می  

 

ون اینکه دستانش به آرامی سرم را از بازویش جدا کردم بد رویناامید از پیش

دم. به رهایش کنم. کمی فاصله گرفتم و سرم را برای دیدن حالت چشمانش بلند کر

ای خالی از هر حس و روحی مانده بود و خیره به کرد. مثل مجسمهمن نگاه نمی

ای.گوشه  

فرویش دادم. نتوانستم  ی گلویم فشار آورد و به زحمتترین نقطهبغض به حساس 

د و سکوت را بشکنم ولی سنگینی نگاهم طاقتش را طاق کرد. سرش به طرفم چرخی

گرایید. منشاش رنگی میبه دنبال نگاهش، سرم پایین رفت. آب وان به صورتی کم

 رگ زخمی دستم بود که تا همین لحظه به کل فراموش شده بود. 

هایش بیش از پیش درهم بجا شد و اخمدوباره سرم را بلند کردم و سیب آدمش جا

 کشیده شد.

توجه به غرور، نامش را نالیدم: سامی...دستم را از دستش جدا کرد و بی  

 بدون اینکه به چشمانم نگاه دیگری کند بلند شد و آهسته با گفتن: 

گردم.برمی-  

 

 از حمام بیرون رفت. 
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حساس ضعف م افتاده بود. اسرم را دودستی گرفتم و ماساژ دادم. سردرد بدی به جان

بار هم دانم اینکردم. نگاهم بار دیگر روی دستم نشست و دلم مالش رفت. میمی

بسته و لرزانم را روی زخمم کشیدم و این من نبودم که جرات کرده بود. انگشتان یخ

م. تمام تنم از برخوردش به لرز افتاد. ترسیدم و با دست دهانم را پوشاند  

ز اشمانم در چشمان توی آینه خشک شد. از خودم وحشت کردم. سر چرخاندم و چ

نکه دختری که بارها از جان خودش صرف نظر کرده بود. تصمیم آسانی نیست؛ ای

.دفعه از زندگی ببُِرییک  

... خودت دشمن تراز اول اینکه خودت با دستان خودت راه نفست را سد کنی 

ها همه چیزهای زیبا و ناب یری... آدمخودت باشی... خودت در مقابل خودت قرار بگ

ی آرزوهای قشنگ را... بهترین روزگار و آینده را... خواهند. همهرا برای خودشان می

ترین عشق را... خانه را... خانواده را... لبخند را...خالص  

 

ها را زیرپا بگذارد و بگذرد! تواند تمام اینولی دختر درون آینه، در یک لحظه می

ترین در ترینش روی زمینم. من ظالمترین آدم و خطرناکک من، ترسناکبدون ش

 حق خودم هستم...

ام چندی طول نکشید. حتما او را هم بین آسیمه رفتن و سراسیمه برگشتن همخوانه

نش بیفتد. ترسید خونم گردترسید وبالش شوم. میترس برداشته بود. می  

 

پوش. با دیدنم و در دست دیگرش تنهای اولیه بود ی کمکتوی یک دستش جعبه

ه نفس ککه کار خاصی انجام نداده بودم جز وحشت کردن از خودم در آینه، انگار 

ام را با احتیاط میان دستانش گرفت راحتی کشید و سر جایش نشست. دست زخمی

اش کرد.و وارسی  
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ال با اش کرد و در همان حاز توی جعبه مقداری پنبه برداشت و به بتادین آغشته

 پوزخندی مبهم گفت: 

یادی از ذوق دیدنش عصبی شدی... حیف نبود قبل از فیض بردن از فستیوالش ز-

 بمیری؟؟

هایش در امانم. گیج و عاجز چشم از زخمم خیال کردم امشب از نیش و کنایه

شردن برداشتم و به صورت نامهربانش دوختم تا چیزی بگویم که همان لحظه با ف

انم را درآورد...پنبه به دستم، فغ  

 

ی منی از این اداها درنیاری... زبون نفهم! ازت خواستم هت گفتم تا وقتی تو خونهب-

 بیشتر از این گوه نزنی به زندگیم!... 

 

اش های روی دستم را پاک کرد و پارگی سطحیهای دردمندم خونتوجه به نالهبی

بکشم.  رت دستانش بیرونرا ضدعفونی. هرچه کردم حریفش نشدم تا دستم را از اسا

طور کشم. سرش را پایین انداخته بود و همانحواسش به این نبود که چقدر درد می

کرد.ریخت، کارش را میهای دلش را بیرون میکه پرحرص حرف  

قتی وبانداژ را بدون کم کردن کردن از خشونت و غیظش دور مچم پیچید و حتی  

لانش هم ش نکاست. حتم دارم که همین اهایکه کارش تمام هم شد از فشار پنجه

جیغ  حجم زیادی از خون دوباره جوشیده. از فشار درد به پشت دستش چنگ زدم و

 کشیدم: 

 

دردم میاد! -  
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هایم نی شانهانگار که منتظر همین تلنگر بود. دستم را رها کرد و با یک حرکت ناگها

ان مفهوم باخت! ان و مکاش انگار که زمرا به طرف خودش کشید و از نعره  

 

خوای تا ابد پاتو از بیخ گلوی خوای عذابم بدی! توی لعنتی نمیتی با مرگتم میح-

 من برداری... دِ لامصب گناه من چیه؟؟... ملاقات با تو؟؟؟... 

ولی  مات و مبهوت به چشمان لرزانش خیره مانده بودم که از تن صدایش کم کرد

هایش رحم نداشتند.همچنان دست  

 

ی عذابم شدی... وقتی عاشقت بودم عذاب بود... وقتی ای که دیدمت فرشتهلحظهاز -

وقت یچهتصمیم گرفتم دست از سرت بردارم و کمتر بازی بخورم عذاب بود... وقتی 

تونستم دونستم و بازم نمیتوی دیدت نبودم و حتی باوجود اینکه اینو خوب می

وی آغوش عذاب بود... وقتی تو آرز جلوی خودمو بگیرم که حواسم به کارات نباشه،

ای منِ اون حالت انقدر خراب بود که حواست نبود شبو تو بغل من صبح کردی و بر

ی عمرم، عذاب بود... وقتی عشق اون کورت کرد و احمق شده بود بهترین خاطره

بار اونو به من ترجیح دادی عذاب بود... وقتی از دهن هرکس و ناکسی برای هزارمی

ی اونو تو شیکمت داری عذاب بود... وقتی به آب و آتیش زدم تا ولهشنیدم ت

عذاب  فراموشت کنم عذاب بود... وقتی برگشتی بهم عذاب بود... نادیده گرفتنت

عدی چیه؟؟؟ بود... این ازدواج عذاب بود... زندگی با تو عذاب بود... دیگه عذاب ب

ن؟؟؟ تو بغل م ی من؟؟ جلوی چشمای من؟؟؟نهخوای بمیری؟؟ تو خومی  
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ی حمام توی نفسش تنگ شد. با بیچارگی عقب رفت و به دیوار چسبید. گوشه

ور بود... خودش جمع شده بود. اشکی درکار نبود؛ هنوز ابهتش را داشت... هنوز مغر

 هنوز سرکش و لجوج بود ولی خسته...

 

ها احتیاج خسته شده بود انگار. کم آورده بود انگار. گلویش به این فریاد کشیدن

ی درست و حسابی احتیاج داشت داشت تا راه صدایش باز شود. قبلش به یک تخلیه

های وحشیانه و حالتش به چنگاش سنگینی کند. موهای بیتا کمتر توی سینه

ی دستانش احتیاج داشتند تا بیشتر احوالاتش را هویدا کنند. وقفهبی  

 

ا که رشتر شاکی شدم. این حالتش پوست صورتش مانند هربار سرخ شد. از خودم بی

تر فرو نکردم.ها را که شنیدم، افسوس خوردم که چرا تیغه را عمیقدیدم، این حرف  

ی ها زیاد دیده بودم. پیشتر از این، رهی را دیده بودم. وقتی که جلومن از این صحنه

ساخته بودم  ای که من برایششد و در منجلاب زندگیقطره آب میچشمانم قطره

دا زد. پیشتر از این، گلرخ را دیده بودم وقتی که از ترس آبرو و درد خست و پا مید

کرد. زد و مویه میرتش چنگ میداری بر سر و صوو دین  

 

های پیشانی و شقیقه و گردنش به مرز تک رگپدرم را دیده بودم، وقتی که تک

رت...انفجار رسیده بود و حتی سفیدی چشمانش سرخ شده بود از فرط غی  

رسیده! بستمن پیشتر خودم را درون آینه دیده بودم. بدبخت و ملول و به بن  

کند ولی دیدن حال او، که به وضوح ترسیده و معلوم است با بدبختی سعی می

 موضعش را حفظ کند، انگار که شروع همه ماجراهاست...
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ش اما روی گاه آرنجش، پای چپپای راستش را تا زده و توی شکمش گرفته و تکیه

رنگ تکیه داده. چشم بسته... زمین دراز شده. سرش را به دیوار سرامیکی و صورتی

هایش را ببینم. در این گذارد اخماش نمیکشد. موهای شلختهتر نفس میآرام

گر تلخ نیست...های درهمش هم دیشرایط حتی دیدن سگرمه  

 

دانست وقتی که د. میشد ثابت ماندیده می ی سرخ که کف پایشچشمم روی لکه

ها به سمتم های روی پارکتتوجه به شیشه خردهبرای نجات دادن من از خودم، بی

هایم را توی دهانم کشیدم و بغضم را پس زدم. خیز برداشته بود، زخمی شده؟! لب

ودم...باش من بودم... همیشه من باعث و بانی  

 

ید شده، هنوز هم مثل ب لرزم بیشتر شده. تنی که از مجاورت آب سرد مورمور

کشم. فکم نامحسوس لرزد. از شدت سرما پاها و خودم را بغل میمجنون به خود می

خواهم حرف بزنم. حرف دارم... باید مثل او بگویم... فریاد؟ نایی لرزد ولی میمی

کنم.ندارم... فقط با اندک جانی که در تن و صدایم مانده لب باز می  

 

تر... جبران کردن غیرممکن... فراموش کردن از اون سختزندگی کردن سخته... -

 امید داشتن... 

 

کنم و چشم باز میکند ولی سرش هنوز همان جای قبل است.لبم را با زبان تر می  
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ندگی من هیچ قشنگی نداره... هیچ جذابیتی... اینجا هیچی حق من نیست... ز-

شتره... هر ه هر روز درد بیکشجایی برای من نیست... تنها چیزی که انتظارمو می

آدمی که  روز تنفر بیشتر که به سمتم سرازیره... من نباشم واسه خیلیا بهتره...

ره... مهای م از یاد هیچکی نمیوجودش شره، نباشه به نفع همه دنیاست... گذشته

م ره... اصلا باید چه انتظاری از بقیه داشته باشم وقتی گذشتهقبل از یاد هیچکی نمی

کنه؟؟ هرچیم عذاب بکشم، هر چقدرم گریه کنم، هرچقدرم ل خودمم بد میحا

شه... بخششی هامو به عنوان تاوان بدم، هیچی عوض نمیزندگی و آرزوها و خنده

شه اگه من با جونم درکار نیست... شاید حکم من مرگم باشه! تو دلت خنک نمی

 تاوان اشتباهاتمو بدم؟؟ 

 

سر از دیوار برداشت و نگاهم کرد. بازدمش را کلافه فوت کرد و  

نوز نپریده... همچنان داری چرند میگی...ظاهرا مستیت ه-  

گفتم. سرم را پایین انداختم و هردو در باغ ولی من نه مست بودم، نه چرند می

کردیم. من در قفسی از خودم... او شاید... در قفس من! دیگری سیر می  

 

ی ناگهانی من به آرامی سرش را که عطسهدقایقی با سکوت جفتمان گذشت و با 

ز من نشست. دوباره به دیوار تکیه داده بود بلند کرد و برای لحظاتی به تماشای لر  

توانستم چنگ زدم و به زحمت درون وان خمیده ایستادم. سرم گیج به هرچه می

، هایم را بهم رساندم. سرگیجه داشتمام را چسبیدم و پلکرفت و با یک دست شقیقه

کن نبود! آویزی اصلا ممایستادن بدون کمک گرفتن از دست  
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پوشی که روی جارختی آویزان کرده بود توی دستش گرفت حوصله بلند شد و تنبی

کردم. رنگش نگاه میو نزدیک شد. سرم را پایین انداخته بودم و به ردپای سرخ

تا به پای  زده عقب کشیدم و نگاه درشتم سردستش که روی کمرم نشست، وحشت

 خونسردش را از نظر گذراند.

را به  لباس خیسم کاملا به بدنم چسبیده بود و با سخاوت تمام هرنوع انحنایی 

دم و نمایش گذاشته بود. شرمزده رد نگاهش را گرفتم و طوری به دیوار تکیه ز

ام بهم گره زدم که نفس پرصدایی بیرون فرستاد و با ی سینهدستانم را جلوی قفسه

ب دادن گردنش به سمتی، نگاهش را از روی من برداشت.تا  

 

برده در همان حال پرسیدم: مات  

کنی؟؟کار میچی-  

بار عمدا و با پوش توی مشتش بود، دستانش را به کمر زد و اینطور که تنهمان

 پوزخندی کج از بالا تا پایینم را تیررس نگاه چموشش قرار داد. 

و رو دیدم!!تفراتر از لخت مثل اینکه یادت رفته خیلی -  

 

هنم را و بدون اینکه منتظر حرفی بماند دستش را پشت کمرم انداخت تا زیپ پیرا

همه قدرت دقیقا از کجایم تعادلی، آندانم در آن وضع خمار و بیپایین بکشد. نمی

اش فشار آوردم و جوری عقبش زدم که نزدیک بیرون جهید که دو دستی روی سینه

پهن شود!  بود کف حمام  
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دفعه زده چند لحظه در همان حال ماند و یکبا چشمانی گردشده از تعجب و شوک

 صدایش را بالا برد: 

اوهو! چته توله؟؟ چرا یهو رم...-  

رفش را حکه کف دستم را به سمتش گرفتم و با لحنی که بیشتر شبیه یادآوری بود، 

 قیچی کردم: 

...درست حرف بزن-  

 

ها و دور لبش ریشدهانش کشید و ترََش کرد. دستی به تهلب زیرینش را توی 

 کشید؛ سعی داشت توی این فاصله نفسی بگیرد تا خشمش را کنترل کند.

تری ادامه داد: تر اما آرامدفعه با لحن نه چندان ملایمموفق هم شد و این  

خیس و جور خوای که همینون لباس باید از تنت دربیاد؛ اینو بپیچی دورت... نمیا-

د شی؟؟کشیده از وسط خونه زندگی من رآب  

 

کنم. احتیاجی به کمکت نیست.ب تو برو بیرون من خودم لباسمو عوض میخ-  

پوش را به طرفم گرفت.تن  

ن کردی نصفه شبی...زود باش عوضش کن. اسیرمو-  

 از دستش گرفتم درحالیکه منتظر به چشمانش خیره بودم.

برو دیگه.-  

 

ر ایستاد و در همان حال فکر کرد. عمیق! دوباره دست به کم  
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جام... تو لباستو عوض کن.رم. همیننمی-  

یعنی چی؟؟؟-  

 از صدای بلندم با کلافگی چشم بست و دستی توی موهایش کشید. پشت من من

متر فاصله را بینمان بیشتر کرده ی یک سانتیایستاد بدون اینکه حتی به اندازه

 باشد.

باش. بینمت. یالا زودنمی-  

ی منی که خسته و زارتر از آن بودم که بیشتر از این دهان به دهانش بگذارم. برا

نبود.  اساسا دست و پای درازی داشتم، باز کردن زیپ پیراهن کار چندان دشواری

کردم تا از شدت سرگیجه سرم را کف حمام نترکانم! فقط باید تمرکز می  

 

یجاد کرد او به خاطر خیس بودنش صدایی  پیراهن از تنم آزاد شد و زیر پایم افتاد

پوش فرو آستین تنطور که دستانم را درون حلقهش شود. همانکه باعث شد متوجه

کردم، نگاهم خیره به پسِ سرش بود تا مثلا دست از پا خطا کرد حیثیتم را می

ت بلند بپوشانم که ناگهان برگشت و پیراهنم را از روی زمین برداشت و تا خواس

، خودم را روی کمرش انداختم... شود  

دانستم که اگر فقط گردنش را بگیرم حریفش نخواهم شد؛ باید از تمامِ خودم می

گهش دارم! نگذاشتم تا بتوانم خمیده مایه می  

آوری بود. وقتی که فریادی کشید و با وجود همه سعی و تلاشم، با وضعیت خجالت

ی من رد و در کثری از ثانیه او رویک حرکت دستش را از پشت دور کمرم حلقه ک

 خم بود!
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کرد، بزاغ ای تماسش را با آن نگاه تیره و خیره قطع نمیبا چشمانی که حتی لحظه

پوش را سفت گرفتم و با صدایی دهانم را قورت دادم و با دستانم دوطرف تن

رفته اما سرکشانه گفتم: تحلیل  

گردی؟؟؟چرا یهو برمی-  

 

رهنگی و نگاهش آرام آرام پایین خزید به روی ترقوه و ب سیبک گلویش حرکت کرد

ام را سفت و سخت حوله پیچ کرده بودم ولی هنوز ی سینههایم. قفسهسرشانه

ام به بدنش چسبیده بود...تنهبخشی از پایین  

نفس داغش توی صورتم پخش شد. چشمانش همچنان بدون مکث و تا جایی که  

دنم چرخید و باز هم سیبک گلویش د روی پوست بدای کنار رفته اجازه میحوله

 جابجا.

 

گریِ زد و خیلی زود یاغیم نپریده بود. قبلم انگار توی دهانم میاحتمالا کاملا مستی

تک اجزای صورت و گردنش را دید چشمانش به من هم سرایت کرد و با ولع تک

کم مر دیگر کزدم. طوریکه انگار دیگر فرصتش پیش نخواهد آمد... طوریکه انگا

بردم...داشتم این صورتِ بدون اخم و قهر را از یاد می  

رفت. خودم را به دستان پرقدرتش سپرده بودم و چشمانم خیلی زود خواب می 

م کردم. یقینا... هنوز مستیخودم رها، هیچ تلاشی برای نگه داشتن وزنم نمی

 نپریده! 

های لبم را برای ماهیچه چشمش که روی لبم نشست از فرصت استفاده کردم و

 گفتن افکارم به کار گرفتم تا بیشتر اغوایش کنم.
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ده...هنوزم جواب می-  

ای دستش کمرم را چنگ زد و نزدیک انگار که شوک به بدنش وارد کردم... لحظه

هایم هایم را گزیدم و پلکزمین رهایم کرد. با دردی که در باسن و کمرم پیچید، لب

ود؛ نزدیک بی از دهانم خارج شد. چشم که باز کردم دور ایستاده را فشردم و آخ ریز

هایش را بالا انداخت و صورتش به حالت همیشگی برگشت. در... دست به کمر، شانه

 هرچند که هنوز سرخ بود و ملتهب. 

 

تی اگه لخت و عورم جلوم وایستاده باشی وسطِ یه جزیره، هیچ جذابیتی برام ح-

پس کمتر برام عشوه بیا! نداری که بیام طرفت!   

 

کرد و گارد تراشی میآورد چنان بهانهشد. وقتی کم میها میگاهی شبیه پسربچه

دیدم... ی درحال جلزولز نمیی ده سالهگرفت که فرقی بین او و یک پسربچهمی

گرفتم قیدش را برای همیشه بخاطر همین اخلاقش هم بود که هربار تصمیم می

 هاآمد و خیره به چیزی که این موقعچنینی پیش میبحثی این حالبزنم و با این

ی کردم که اگر روی این کرهزد، به این فکر میآلایشش سوسو میعمق چشمان بی

ریایی بویی برده همین پسربچه خاکی، تنها یک نفر هم باشد که از صداقت و بی

 است! 

 

باشم. یک حس غریبی  داد بیشتر بخواهم نزدیکشیک حسی که دلم را قلقلک می

خواست به او اعتماد کند... او را داشته باشد... برای خودش که خالصانه دلش می

 تنها... اختصاصی برای خودِ خودش! 
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 درحالیکه از شدت درد کمرم در جا بند نبودم، پراخم نگاهش کردم.

بینم! آره خب دارم می-  

منظورت چیه؟! -  

 

وز گیج در و دیوار گرفتم و پا شدم. سرم هن سردم بود؛ زمین هم سردتر. دست به

دهم: نگاهش کنم موذیانه جواب می رود. بدون اینکهمی  

کنم.عصبیت می-  

خوبی فهمیده بود؛ این را از  منظور از این کلمه و مفهومش در این شرایط را به

اش خواندم. اما با این وجود از در دیگری حرف زد.همان چشمان ساده  

 

مغز احمقِ روانی ریخته کف م... چون اون بیرون، خونِ یه دخترک سبکاآره عصبی-

ترسم اگه دو دیقه تنهاش بذارم یه گند خیلی گنده ام! عصبیم چون میزمین خونه

ترسم... چون پاک ت نیست میبالا بیاره تو زندگیم! نگرانم... چون عقل تو کله

کنم... چون تو ی کردنت فکر مین دارم به بسترست هول کردم!... چوبالاخونه اجاره

تونه باشه تا از شعاع صدهزار ترین تیمارستان موجود کجا میفکرشم دورترین و پرت

جوری پای خوای به خودتم ضرر بزنی یهکیلومتریم دور باشی!... چون حتی وقتی می

چاه...  کشی تا با خودت بکشیم تومنو وسط می  

 

رداشتم و قبل از گذشتن از کنارش م بتوجه به سوز و گدازش به طرفش قدبی

 گفتم: 

وقتی سخنرانیت تموم شد به نگاهی هم به کف پات بنداز. زخمی شدی. -  
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ای لهرنگ نگاهش طور خاصی بود. شرمزده نگاه به نگاهش دادم ولی خیلی زود جم

ای که زمین تا آسمان حس و حقیقتش فرق داشت با حرف قلبم، نگاه احمقانه

ها از بین برود.شدم خاصیت آن نگاهدزدیدم و باعث   

جای خونه رو کثیف کرده...همه-  

 

نار کموزون از حمام بیرون آمدم. با دیدن حجم نه چندان زیادی از خون دستم 

. بار دیگر فهمیدم خودم نبودم. بار دیگر ها روی پارکت دلم ضعف رفتشیشهخرده

وی شکمم ا را ندارم. دستی رمطمئن شدم من خودم به تنهایی جرات انجام این کاره

ست...کشیدم و لبخند زدم. حتی اگر جای خالیش را هم بتوانم حفظ کنم کافی  

 

ها رد شدم. در اتاقی که پناهگاه من بود باز کردم و از راهروی کوتاه منتهی به اتاق

ترم را در آغوش کشید. باز فقط خودم چراغی روشن نکردم. تاریکی وجود تاریک

ی تخت نشستم.کورمال جلو رفتم و لبه. کورمالبودم و خودم  

هایم جلو آمده بود، فقط از پرتگاه چشمم تاب خورد ولی اشکی که تا پشت پاک 

ی دیگری کردم و یقین حاصل شد که فردا را پرت نشد. وجودم یخ بسته بود؛ عطسه

فردا را...طور با اتکا به تجاربم، پسمریض خواهم بود. همان  

دو روز باقیمانده تا رفتن...یعنی دقیقا   

 

وار توی خودم جمع شدم. باید لباس عوض به پهلو روی تخت خوابیدم و جنین

کرد. کردم اما حالش را نداشتم؛ بدنم زیادی کرخت و سرم زیادی درد میمی  
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دانستم بعد از یک خواب طولانی . میهایم را در همان حال روی هم قرار دادمپلک

خوردم. روز اول ان نقاهت خواهم شد. مثل هربار که سرما میی دوروارد پروسه

می راه خواهم بیداری درکار نبود و تمام روز در تخت خواهم بود... و روز دوم به آرا

تر خواهم بود....افتاد تا روز سوم که به نسبت خیلی بهتر ولی کسل  

 

حجم ناگهانی ها باعث شد از هجوم عزم خواب کرده بودم که با روشن کردن چراغ

هایم اخم درهم بکشم.نور به پلک  

ام نگاهش کردم. توی چارچوب در ایستاده بود و برای دیدنم گردن از کنار شانه

کشید. شاید بخواهد دست و پایم را به تخت ببندد تا مبادا در طول شب بلایی می

 سر خودم بیاورم. 

 

که با  یادآوری آن شبی وقتی اولین قدم را برای وارد شدن به اتاقم برداشت با

ی های زهرمارش به وقت مستی روی قلبم نیشتر زده بود، به خودم و حافظهحرف

ام لعنت فرستادم که چرا در را قفلش نکرده بودم...فرسوده  

 

ام را از تخت جدا بالای سرم ایستاد و قصد حرف زدن نداشت. به آرامی بدن کوفته

ای بینمان بوجود کنندهدیگر شرایط معذب پوش بارکردم و با احتیاط طوریکه تن

 نیاورد، نشستم و کمی از لبه فاصله گرفتم تا بهتر ببینمش.

 

هایم اش را نگاه کردم و چیزی شبیه هوم از بین لبکنجکاو سر تا به پای آشفته

 خارج کردم. 
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دستی به پسِ گردنش کشید و در یک حرکت غیرمنتظره خودش را روی تخت 

آرنج دست راستش را روی چشمانش گذاشت و دست دیگرش را  انداخت و سریعا

 هم روی شکمش مشت کرد.

لرزیدم! خشک و شبیه مجسمه مانده بودم با از شدت ترس و تعجب حتی دیگر نمی

تر... شاید چند ثانیه طول کشید تا به حرف دهانی که باز مانده بود و چشمانی درشت

تم:روی هم انداخته بود زدم و گف بیایم. با کف پایم تلنگری به پاهایش که  

  

کنی؟؟ کار مین... داری... چیاوهوی... تو... الا-  

ام را ببیند. و دستش را از روی چشمانش برداشت و کمی سر بلند کرد تا بتواند قیافه

 بعد درحالیکه لبش را کج کرده بود، به استهزا جواب داد: 

کنم بخوابم.دا... دا... دارم سعی می-  

 

کرد ام میزدهای که خجالتاین حرف سریع خودم را جمع و جور کردم که باخندهبا 

 اضافه کرد: 

کنه!؟کی کیو عصبی می-  

ا به آن رپس درست فهمیده بودم؛ دقیقا منظورم را از آن حرف دانسته بود و خودش 

 راه زد.

 

و تا  لگد دیگری به نشان اعتراض سمت پهلویش پراندم که با عصبانیت از جا پرید

ی محکمی توی صورتش زدم. با کشی، عطسهخواست دهانش را باز کند به عربده
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یک خیز خودش را عقب کشید و کمرش به تاج تخت مماس شد و متکای کنارش را 

 توی صورتم پرت کرد و پرخاشگرانه تهدید کرد: 

...آاوندی خدا اگه اون ویروس لاکردارتو بندازی تو تن منبه خد-  

میان نطقش دویدم. حق به جانب  

کی گفت کنار ناقلش لش کنی؟؟؟ -  

 

ید و درنگی کرد و آرام گرفت. کمی سرجایش وا رفت و دوباره روی تخت دراز کش

وار گفت: آرنج دستش را سرجایش برگرداند و زمزمه  

ت خونهده... وقتی همبستری هیچ معنی خاصی نمییالات برت نداره. این همخ-

 هی مجبوری با وجود اینکه ازش بدت میاد ولی تحملشجنون خودکشی داره گا

قله عکنی و مراقب باشی تا کار دستت نده. امشب باید جلو چشمم باشی... شرط 

 سلیمه که تو ازش سر در نمیاری...

 

ترسی پرونده مرگ من بپیچه لای دست و پای زندگیت، برو یه قلم گه انقدر میا-

... مجازات بلایی سرم اومد دخلی به تو ندارهکاغذ بیار بنویسم و امضا کنم که هر 

 اشتباهات خودمه... 

 با صدایی که بیشتر از قبل ضعیف شده بود ادامه داد: 

تره.وم تحمل شرایط خیلی راحتقطعا اگه صداتو نشن-  
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ش بدون اینکه جوابی بدهم، خم شدم و نگاهی به کف پایش انداختم. روی زخم

و گفتم:  چسب زده بود. دوباره صاف نشستم  

را چسبیدی به من؟؟چخب برو روی اون کاناپه. -  

بره. خودت برو رو کاناپه بخواب.ز روی تخت و تو بغل یه زن، جایی خوابم نمیج-  

رمایشاتت واسه خودت متینه ولی من به اینکه چقدر واسه یه همچین موقعیتی ف -

تو، در حدی  ید بدونی مردی مثلدم؛ متاسفانه بازده بودی اهمیتی نمیهیجان

 نیست که بتونه با من روی یه تخت مشترک شبو صبح کنه...

 

ها خیلی به شاخ بودن خود خواستم برای نشان دادن اینکه بعد از گفتن این حرفمی

اش کنم که امان نداد و با یک حرکت دست اطمینان دارم، پوزخندی هم حواله

یم خم تادم و به پهلو رودیگرش دور مچ دستم بند شد و محکم کنارش روی تخت اف

ام فرو کرد. موهای ی خیلی کمی چشمانش را توی چشمان ترسیدهشد. در فاصله

تر کرد.بالای سرش روی صورتم سایه انداخت و انگار تحمل شرایط را برایم دشوار  

  

ام چنگ زدم... کاش عوضش پوش لعنتیآب دهانم را به سختی قورت دادم به تن

دم...گلی به تن کرده بودوزِ گلاسکی و بیژامه مامانجایش یقهکرده بودم... کاش به   

 وقتی کاملا از مغلوب شدن من مطمئن شد، با صدایی بم توی صورتم گفت: 

تر از این حرفا باشم!؟ کردم به استانداردات خیلی نزدیکجیبه... ولی من فکر میع-  

 

های د سرانگشتانش با لبام بالا آمدم و با برخورشدههای سرخدستش از کنار گوش

دید غرق لذت شده بود پناه میخشکم به خود لرزیدم. حتما از اینکه مرا ضعیف و بی
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روی دستانش تا روی گودی گردن و که رضایتش را با لبخندی نشان داد و پیش

ام هم پیش رفت...ی سینهنزدیکی قفسه  

کنی؟؟طور فکر نمیبا توجه به گذشته... این-  

توی دهان  زبانی که به کف دهانم پرچ شده بود و انگار صدمنَ وزن داشتبا بدبختی 

 چرخاندم و گفتم: 

خواد بمیرم...کنم دلم میخاطر همینه که وقتی به اشتباهاتم فکر میب-  

هایش همچنان از درد غرور برای حفظ آن خنده از چشمانش پر کشید ولی لب

کردند. پوزخند تلاش می  

ی من بمیری.توی خونهبهت گفتم حق نداری -  

 

اش را اصلاح کند؛ بگوید اصلا حق ندارم بمیرم... حق خواست جملهچرا انقدر دلم می

را دلم ندارم به مرگ فکر کنم... حق ندارم به رفتن از این خانه فکر کنم... چ

خواهد...! ها را بگوید و تهش هم اضافه کند، چون دلش این را نمیخواست اینمی  

ای که گفته بودم دلخور شده و به ژست سابقش بازگشت. شاید از جمله فاصله گرفت

رف زده بودم، حباشد. ولی اینکه از اشتباه بودن آن شب و آن اتفاقی که بینمان افتاد 

ه بود و دروغ و صرفا برای جز دادنش نبود... آن شب و هرچه در طولش گذشت اشتبا

کنم. نش اعتقاد پیدا میه بودرویم، بیشتر به اشتباهرچه بیشتر هم پیش می  

 

افتاد... اگر اشتباه نبود اگر اشتباه نبود تمام این اتفاقات وحشتناک برای جفتمان نمی

کرد...او را تا به این اندازه از من متنفر و بدگمان نمی  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 302 of 668 
 

رفت و این یعنی چیزی به کاملا به فنا رفتنم نمانده. رفته بیشتر تحلیل میحالم رفته

خیز شدم که پرسید: مسرجایم نی  

کجا؟ -  

رم قرصی چیزی بخورم... مطمئنا سرما خوردم.دارم می-  

 با چشمان بسته گفت: 

که تا حالا نفهمیدی توی این خونه هیچ قرص و دارویی نیست...!  نگو-  

چی؟! -  

شو ریختم دور. همه-  

 متعجب دقیقش شدم.

خب چرا؟ کِی؟ -  

هاتو نشونم دادی... وضعیز دیوونگی و خُلمه اهمون شب اول بعد از اینکه یه چش-

کاریت به این نتیجه رسیدم که نگه داشتن قرص و دارو توی این بعد اون شیرین

 خونه به صلاح نیست.

 

ای برای بر زبان راندن به ذهنم برسد، فقط نگاهش کردم. فکرم بدون اینکه جمله

ها جوابی راحتی درگیر یک سوال بود... یک سوال سخت! یک سوال که به همین

کرد...پیدا نمی  

ترسد؟... از ها در دل دارد؟ یا فقط میای عشق از گذشتهاینکه سامین هنوز هم ذره

اش را ببندم.اینکه بار دیگر دست و پای زندگی  

بگیر بخواب.-  
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برداری و نبا صدایش بدون اینکه از تماشایش دل بکنم، بدون اینکه بفهمم این فرما

خورد، سست شدم و به آرامی به پهلو و به سمتش دراز ب میتمکین از کجا آ

 کشیدم. صورتش تاریک بود.

ای را های مرتبش، دم و بازدم عمیق و آسودهاش و انقباضی سینههای قفسهعضله 

... آهسته پلک ی خیلی کمیداد. آرام بود؛ غوغا نبود... کنار من، در فاصلهنشان می

آرمیده  ند، بدون شکوه و گلایه، بدون کنایه، آسودهبهم رسانیده؛ بدون صدای بل

 بود...

 

دار و بمش از وهم بیرونم کشید.کردم که صدای خشداشتم حریصانه نگاهش می  

طاق باز بخواب.-  

چی؟ چرا؟! -  

ده.... پوستم به گرماش حساسیت نشون میخوره به گردنمیمنفسات -  

اش را بفهمم و لب برچینم. ر و کنایهشابه است که منظوقدری ذهنم پر از افکار مبه

ی افتاد بینمان چه؟ ولی من هنوز هم آماده نبودم... آمادهاگر امشب اتفاقی می

ی نزدیکی به او، درحالیکه هنوز پذیرفتن این همه احساسات ضد و نقیض را... آماده

ی پذیرفتن خودم! یک مهای رنگ چشمانش برایم خشن و نامهربان است... آماده

ید... یا شاید هم... یک... عشق جدید...!جد  

 

خوابم و هر دو اش طاق باز میکشم و طبق خواستهملحفه را تا زیر گردنم بالا می

ست ولی من امشب را مرور دانم او در چه فکریدوزیم. نمیچشم به سقف می
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شود و از تهِ دل امید دارم امشب، آن شب هایش توی مغزم اکو میکنم... حرفمی

باشد...ن  

دهم تا به ابد دور از او بمانم. دور ولی خواهم اینگونه داشته باشمش... ترجیح مینمی

 خیلی نزدیک! 

 

کند. ی چشمم کمی نم زده. از فکر جملاتی که شنیده بودم سرم درد میگوشه

ام کرده. همیشه بوده و هست ای که آسیمهکند. وزنهچیزی روی قلبم سنگینی می

گیرد؟! یرم... آخر چه کسی به درد اخت میگولی اخت نمی  

دانم دست راست نافرمانم، به دنبال چه چیزی کنار دهم و نمیبزاغ دهانم را فرو می

کند.بدنم کنکاش می  

خوام...دگیت زدم... معذرت میبابت گندی که به زن-  

کنم تا خیال و امیدی احمقانه بر منطقم غلبه کند ولی، کمی صبر و سکوت می

کند... بر سکوتش اصرار دارد تا ادامه دهم.نمی  

 

داره... هیچی به دونم الان به نظرت این عذرخواهی چقدر مسخره و خندهمی-

شون کرد. ولی باید گفته بشه... سادگی این جمله اتفاق نیفتاد که بشه باهم مقایسه

دارم دونم که تقصیر من بوده... قبول حداقلش اینه که به کمکش بهت بگم من می

ی بلندپروازیای من بود. ته شد، نتیجهاشتباه کردم... این جهنمی که برامون ساخ

دونم چقدر دلتو خنک دونم چقدر ممکنه به بهتر شدن حالت کمک کنه... نمینمی

ی اون ظلما رو در حق تو و رهی و بقیه کردم کنه این که بگم با وجود اینکه همهمی

ای حالم خوش نبود... کسی که با وقت ذرههیچتا خودمو خوشحال نگه دارم ولی 

خواد با عذاب بمیره، واقعا عذاب به دنیا اومد، با عذاب زندگی کرد و حالام می
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بیشترین کسی که بهش ضربه زد خودش بود... اولش فقط یه کنجکاویِ ساده و یه 

خواست مطابق میل مشت دلخوشیای نوجوونی کارمو به اینجا رسوند... دلم نمی

اجی میرهادی بگردم. دوست نداشتم آفتاب مهتاب ندیده کنج خونه بشینم و ح

بیرون خودمو کادوپیچ کنم و سرسنگین بشینم تا پسر یه حاجیِ دیگه بیاد و یه 

دید... پدرم با کس منو نمیراستت ببرتم خونه بخت... من همیشه تنها بودم... هیچ

که دیده بشم خیلی کارا کردم. خیلی خواست تنهاترم کنه... بخاطر ایناون کاراش می

ربه کردم. خیلی چیزا به جز عشق و رابطه... میون یه دنیا کلافگی و چیزا رو تج

سردرگمی، دنیای رهی منو سمت خودش کشوند؛ یه دنیایی که انگار از بقیه دنیاها 

سوا بود... انگار اون برای خودش امپراتوری مستقل از همه عالم داشت! من دوست 

م بخشی از اون امپراتوری باشم... دوست داشتم توی دنیای اون باشم... داشت

کردم... ولی ورود به اون دنیا به راحتی چیزی اینجوری احساس آرامش و امنیت می

شد به اون شد ولی، مشکل اینجا بود که نمیارزید اگه میکردم نبود... میکه فکر می

تی نتونی نزدیکش بشی خودش زخم امنیت و آرامش حتی نزدیک شد!... اینکه ح

تر... ولی بازم پناهتر و ناامیدتر و بیشدم... خستهروی زخم بود... تنهاتر می

خواستم نهایت تلاشمو بکنم... من بدترین انتخابو کردم قبول دارم... بزرگترین می

ظلمو در حق هر سه تامون کردم... با یه دروغ بزرگ؛ خیلییی بزرگ! ... دروغی که 

مو گرفت... دروغی که ندگی هر سه تامونو زیر و رو کرد... دروغی که جونِ بچهز

چیزمو گرفت!... همه  

 

ی همزمان باعث شده بود ی بالش زیر سرم خیس بود. سرماخوردگی و گریهپارچه

شد ولی تر میهایم لحظه به لحظه سنگینفینم به راه باشد. پلکفین  

خواستم حرف بزنم. هنوز می  
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وقت رنگ روشنایی صبحو ندیدم. شبی که توی مهمونی رهی ز بعد اون شب، هیچا-

مچنان واقعیتو فهمید و باهم درگیر شدین. اون شاکی و دیوونه شده بود و تو ه

م سر کردی... مرد رویاهام و پدر بچهزد و تو انکار میشد... اون فریاد میباورت نمی

شدت غصه خودشو به در و  شکمم از م تویکشیدن و بچهنخواستن من هوار می

های دردناکشو کردم... صدای گریهزد تا دیگه نباشه! من بغضشو حس میدیوار می

ی های اون جماعتو... همون شب پروندهپچ و زمزمهطور صدای پچشنیدم... همینمی

من بسته شد. همون شب تصمیم گرفتن چه داستانی پشت داستان اصلی به صف 

 شب آبرومو دادم و یه مشت حرف مفت و خرعبل علاوه بر اصل بکشن. من اون

کنه... همه رفتن. ماجرا تحویل گرفتم که تا ابد هرجا که برم، راه نفسمو تنگ می

کس منو حتی لایق پیچم. هیچکس مهم نبود که دارم از درد به خودم میبرای هیچ

خواستی رفت... توام می گناهمو... رهیی بیدونست؛ نه منو نه بچهزنده بودنم نمی

ی آخر چیشد که برگشتی و منو بردی بیمارستان و رفتنو به دونم لحظهبری اما نمی

کس پیشم نموند. حتی حاجی میرهادی گوشیو روی تعویق انداختی... اون شب هیچ

خبریِ عمه گلرخم، این بود که بابا دونم که دلیل بیمسئول بخش قطع کرد و می

بوم بیمارستان... با یه حجم م؛ روی پشتود!... اون شب من بودم و بچهکلا ازم بُریده ب

اده بود تا جلومون وایستبزرگی از نفرت دیگران... توی یه دنیایی که با تمام قدرت 

مو قطع کردم... قلبشو وادار به ایستادن شب نفس بچهگی کنیم... من اوننذاره زند

آرم. مونم و کم نمیکه تا همیشه پاش می امکردم... منی که ادعا داشتم تنها کسی

ن توی وجودم بعد از اون شب دیگه دلیلی برای زنده بودن ندارم... راستش تا وقتی او

کردم... انگار دیگه هیچ کمبودی نداشتم... کرد دیگه احساس تنهایی نمیرشد می

انداخته ی دورم سیاه شد... من با یه اشتباه دور ولی وقتی اون رفت، دوباره همه

 شدم... تموم شدم برای همه... حتی برای خودم! 
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اش های مرتب و بافاصلهسرم را به طرفش چرخاندم و سکوت کردم. از صدای نفس

ه به خواب رفته. شد فهمید خیلی وقت است کمی  

ام گذاشتم و برایش اخم کردم. دوباره به پهلو خوابیدم و دستم را زیر گونه  

کنم تویی!... بهت گفته بودم از این به بعد هر ساس دین میتنها کسی که بهش اح-

تونم به حرفم عمل ای که بهم بزنی، دوبرابرشو جبران کنم... ولی چرا... نمیضربه

خواد بیشتر بهم ضربه بزنی و سکوت کنم؟ چرا دلم کنم؟!... چرا برعکس، دلم می

کنم؟ چرا از دردام برات  زنی تا آروم بگیری؟ چرا دلم نمیاد تلافیخواد انقدر بمی

دیدم، تازگیا گم تا دلت خنک بشه؟ اون امنیت و آرامشی که توی دنیای رهی میمی

کنم؟!ی تو پیداش میاینجا، توی خونه  

 

های تنم رسوخ تک یاختهبندد. حسی غریب در تکتمام وجودم از این اعتراف یخ می

کشیدنم!  رای به بندگیرند بها، قوت میین حرفاکند و انگار که با می  

 این حس غریب است ولی این حالِ دل آشنا! 

دارد و همزمان با جمع کردن دستانش روی سینه، آرنجش را از روی صورتش برمی

م دارد ولی آرام است.چرخد. توی خواب اخبه طرفم می  

 عجیب است. 

 

وی سینه گردم. نفسم را از این نزدیکی تدیگر توی صورت سامین به دنبال رهی نمی

اختیار جلو شوم. انگشت دستم بیهایش میکنم و آشفته خیره به لبحبس می

کند. رود و خط ابرویش را لمس میمی  
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ام را روی بدنش تا کشد و به نظر سردش شده. ملحفهپاهایش را کمی بالا می

کند... کشم و دستم موقع برگشت موهایش را نوازش مینزدیکی سرش بالا می  

برد. ملحفه را کند و حرارت تنم را بالا میها برق از تنم عبور میاین تماس تکاز تک

کنم؛ کشم و توجهی به خودم که دیگر پهلویم یخ کرده نمیبیشتر روی تنش می

ست. ه کافیهایش کمی از هم باز شدهمین که اخم  

 

رود. می گذرانم و ضربان قلبم بیش از پیش بالایکی از نظر میاجزای صورتش را یکی

آورم. تمام وجودم آن لحظه در آغوش اش را به یاد مینیم ساعت پیش و آوارگی

کردم. کرد و امتناع میکشیدنش را طلب می  

رسانم و چند لحظه در همان اش میهایم را به پیشانیولی حالا که خواب است... لب

بندم. حال چشم می  

گردم . به حالت قبل برمیکندمی ی تنم را در خود حلکم حس رخوت و لرز همهکم

کنم:هایم دوباره زمزمه میو قبل از بستن چشم  

 

خوام...معذرت می-  

 

 دیگر گریستن کار من نیست.

 حتی خندیدن.

ام.من زندگی را واگذار کرده  

 به کسی که خودم نیستم!
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ام.ی آرزو کردن را از یاد بردهطریقه  

.من دیگر بلد نیستم آرزومند زندگی کنم  

شدنی نیست.کنم که به این باور رسیدم، اینجا آرزویی برآورده در دنیایی زندگی می  

 اینجا،

 آرزوها

 تا به ابد

مانند.آرزو باقی می  
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 فصل پنجم

ای که من بودم...()بازنده  

 

سته از خواب بشاید رویا بود فقط. انگار که خوابش را دیده بودم و ناگهان با چشمان 

ترسیدم... دستم به آرامی و با دنیایی تردید روی ملحفه کشیده شد . حتما میپریدم

 و پیش رفت. دنبال او گشت... اما پیدایش نکرد. 

 چشم که باز کردم او نبود. جایش خالی بود؛ روی تخت...

رم و نرم، اما احتمال دادم بودنش هم بخشی از همان رویا بود. تن لرزانم زیر پتویی گ

ی اتاقم کنار رفته بود. بیشتر های پنجرهفایت، پوشانده شده بود و پردهنه به حد ک

 زیر پتو خزیدم و آب دهانم را از راه گلوی خشکم پایین فرستادم.

 

 دوباره خوابش را دیدم. زیر گوشم نجوا سر داده بود. 

تنت داغه... باید بری بیمارستان! -  

جایی که بار آخر دیده بودمش. تار مانبار بود... درست هدوباره چشم باز کردم و این

نقدر دیدمش؛ حضورش اصلا واضح نبود... صورتش، حالتی نداشت... یا شاید من آ

 ضعیف شده بودم که قادر به دیدنش نباشم!

تر آمد. هایش نزدیکچیزی نگفتم و لب  
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کنم لباستو عوض کنی...کمکت می-  

: و چشم بسته زمزمه کردمو لمسم کرد و باز آن رویای شیرین به یادم آمد   

خوام بخوابم...می-  

 

خواستم... اینکه بدون حرف بار نوبت او بود که سکوت کند. من هم همین را میاین

 کنارم دراز بکشد و آرام بگیریم...

بازم دیدمش که های نیمهکرد... ار لای پلکام، پتو را رویم مرتب میدر رویای بعدی

ک و دلچسبش را روی رد و کمی بعد رطوبت خنای را در ظرفی خیس کپارچه

 پیشانی و گردنم حس کردم. 

پر مایعی شبیه سوپی شور و های نیمهام بود و در رویایی دیگر، به آرامی قاشقگرسنه

داد... به سرفه افتادم و باحوصله دور هایم به داخل دهانم سُر میبدمزه را از بین لب

ا که به طرفم هم کرد تا آرام بگیرم. قاشق بعدی ردهانم را با دستمال پاک کرد و نگا

 گرفت، اخم کردم و اخم متقابل او را هم به جان خریدم.

 

دیدم. تمام مدت کنارم بود. حرفی ساعات طولانی خواب بودم و مدام رویایش را می

خورد تا اینکه در زد، اما همین که تنها نبودم برایم دنیایی شیرین رقم مینمی

ت! ها دود شد و به هوا رفها و زیباییتمام خوشی آخرین رویا  

شناختمش. فقط زمانی حس با نوازش دستی چشم باز کردم و زنی را دیدم که نمی

ی کمی از زن دیدم و هردو کردم که درد در تمام بدنم پخش شد که او را در فاصله

زدند. با هم حرف می  
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رف زدن نداشتم تا اینکه با ایی برای حی زن ناشناس بودم ولی نمتنفر خیره

توی رگ دستم فرو کرد و فقط شنیدم:  رحمی سوزن تیزیبی  

م بشه حالش بهتر میشه... نگران نباشید. سِرمُش که تمو-  

 

 

*** 

 

 با حس کرختی بالاخره از جا بلند شدم و روی تخت نشستم. 

نمیری  در این یک روز و نصفی، جز چندباری برای رفع حاجت و خوردن مقدار بخور

مزه، از این تخت کنده نشده بودم.ی بیغذا  

ی دیگر ای شدید به سرعت دوباره سرجایم نشستم و پنج دقیقهبا احساس سرگیجه

 به خودم استراحت داده و دوباره امتحان کردم. 

ت کردم...ی کنسول دیدم، وحشوقتی خودم را توی آینه  

ای بودم که از گور برخاسته!شبیه مُرده  

هایی سفید و خشک! کرده و لبزردرنگ و پفصورتی   

داد! تحرک مانده بود، بوی کهنگی میموهایی ژولیده و بدنی که از بس کنجی بی  

ای خواست سطل زبالهدر عرض یک دقیقه چنان از خودم بیزار شده بودم که دلم می

 پیدا کنم و خودم را درونش بیندازم! 

ین تنِ ولی ترجیح دادم قبل از هرکاری ااز شدت ضعف و گرسنگی بیدار شده بودم 

 لَش را بشورم تا برود! 
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و  خودم را داخل حمام انداختم و بعد از دو ساعت، آن هم بخاطر حالت تهوع

پیچ بیرون آمدم و جلوی آینه مشغول ی ناشی از ضعف و سستی، حولهسرگیجه

 خشک کردن موهایم بین حوله شدم. 

  کمی شبیه آدمیزادها شده بودم...

 ولی همچنان رنگ و رویم فرقی با ریخت میت نداشت! 

کردم. در همان حال گوشی موبایلم را چک می  

 چند تماس از دست رفته و چند پیام از طناز داشتم... 

 پوزخند زدم. 

 دیگر حتی خبری از گلرخ هم نبود!

ها نهپوش توی تنم برق از تنم عبور کرد و شبیه دیوابا سُر خوردن نگاهم به روی تن

 از آینه فاصله گرفتم و روی تخت افتادم! 

ی روی تخت را چنگ زد و مات و مبهوت نگاهی ام دو طرف ملحفهبستهدستان یخ

 به دور و اطرافم انداختم... 

زده زیرلب از خودم پرسیدم:تند و شوک  

پوشه تنم نبود؟؟؟؟خواستم برم حموم تنچرا وقتی می-  

 

باز افتاد. سست و وارفته حرکت کردم و از به در نیمه پس خواب و رویا نبود! نگاهم

طوری بود که توی رویایم دیده بودم... حتی اتاق بیرون آمدم. همه چیز همان

ها را پوشانده بود! ف پارکتها و رنگ سرخی که کخردهشیشه  
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ای که دیده بودم، درست به همان شکل و بدون کم و کاستی جلوی چشمم صحنه

جلوی  هم فقط یک جفت لنگ آویزان که از کاناپه بیرون زده بود. بود. از خودش

هایش عوض شده بود و وی وارفته بود و وسط فیلم دیدن خواب رفته بود. لباستی

هایش را دو طرف بدنش رها کرده. دست  

های رنگارنگ آبمیوه که انگار روی میز عسلی جای سوزن انداختن نبود؛ پاکت

ی خیلی بزرگ احوال بهشان احتیاج پیدا کرده بود، جعبهضخودش بیشتر از منِ مری

های رنگارنگ نوشیدنی، پیتزا که فقط دو اسلایسش ته ظرف باقی مانده بود و شیشه

داد این یک روز و نصفی را بد ها که نشان میچیپس پفک و انواعو اقسام خوراکی

 نگذرانده! 

 

ه و سفید هم نزده بود... به سیاسوختم، عملا دست این مدتی که من در تب داغ می

تر کرده بود! هیچ کاری نکرده بود که هیچ؛ اوضاع خانه را هم آشفته  

 

رفم چرخ کنار میز زانو زدم و برای جمع کردن دست پیش بردم که روی کاناپه به ط

ه همین اندازه زد و به پهلو شد... این تصویر را قبلا هم دیده بودم... آن موقع هم ب

ست زیر وکه کننده به نظر آمده بود... آن موقع هم دلم خواسته بود دشیرین و ش

ها تماشایش کنم... حتی آن موقع دلم خواسته بود ببوسمش! سرم بزنم و ساعت  

 

سری چند آنقدر از اثرات این نزدیکی خود را گم کرده بودم. سریع رو گرفتم و سر

شدم. بطری و شیشه را توی بغلم جمع کردم و از کنارش بلند   

تواند ها و تنهایی نمیشیاد حرف آرشاویر افتادم؛ گفته بود که بدون این ریخت و پا

کرد تا با هم فیلم ببینیم...فیلم تماشا کند... لبخند زدم، باید صدایم می  
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ترین میزان از سروصدا خانه را استریو را خاموش کردم و سعی کردم با ایجاد کم

های پیشین آرشاویر، برای شام تا طبق توصیهجمع کنم. زمان زیادی نداشتم 

ای بار بگذارم؛ پس تصمیم گرفتم برایش ی خوشمزه و جاافتادهسبزی یا قیمهقرمه

 دمپخت که یکی دیگر از علایقش بود درست کنم. 

ی بین دم کشیدن غذا، بعد از اینکه دستی به سر و گوش خانه کشیدم و در فاصله

ها ایستادم و از بینشان تونیک ، مقابل کمد لباسزمین را از رد خون پاک کردم

اش تا بالای زانویم بود بیرون کشیدم و های بازی داشت و بلندیلیمویی که سرشانه

ام رهایش های برهنهبه تن کردم. موهایم را اتو کشیدم و لخت شلاقی روی شانه

ود افتادم... پوشی که با یک دست لباس راحتی تعویض شده بکردم. بار دیگر یاد تن  

ز هایم را عوض کرده بود... به اینکه هشیار نبودم تا ببینم رنگ و طربه اینکه او لباس

ست... به اینکه متوجه نشدم دیگر تا چه حد پیش رفت... نکند... نگاهش چه شکلی

آید؟! نمی نکند اتفاقی که آن شب از آن واهمه داشتم افتاده بوده باشد و من یادم  

 

گذرانم و بعد از افتادن چشمم به جای خالی کلید درون اتاق را از نظر می در و دیوار

گیرم و به تصاویری ام را به دیوار داده، سرم را بالا میبندم و تکیهقفل در، آن را می

مم جان گرفته بود خیره شدم.جای اتاق جلوی چشکه جای  

ف، یک روز و نص به اویی که حضورش را در این اتاق منع کرده بودم ولی این 

ای که او کنارم روی هرچقدر دلش خواست داخلش رفت و آمد کرده بود... به صحنه

اش نشسته غرض و کینهتخت خوابیده بود و من به تماشای آرامش و صورت بی

رد و با ببودم... به ذوق و چراغانی چشمان خودم خیره بودم وقتی که سرش را جلو 

.. لبخندی او بوسه نشاند... به لبخندم خیره بودم.تمام خلوص و رغبت روی پیشانی 

 که اجباری و یا تلخ نبود... 
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دانستم در این مدت که من چشمانم بسته و مغزم خاموش بود، او چه کرده کاش می

یمارستان ببرد... بود... برایم سوپ پخته بود... نگرانم شده بود و خواسته بود مرا به ب

نار زده بود برایم...روشنایی خورشید، ک ها از جلوی تابش نور وپرده  

ها همه رویاهایی بود که کمرنگ و در حد سعی کرده بود تبم را پایین بیاورد... این 

ود که ندیدم؟چند ثانیه دیده بودمشان. اما دیگر چه؟... دیگر چه اتفاقاتی افتاده ب  

بود  کرده نگاه دیگری در آینه به چشمانم دوختم. چشمانی که حسی درونش تغییر

حالت و درب و کرد. ندانستم چرا دلم خواست رنگی به این صورت بیو غوغا به پا می

قتی از داغانم بپاشم. آرایش ملیحی متناسب با رنگ لباسم روی صورت نشاندم و و

 اتاق بیرون آمدم، خبری از او نبود! 

 

سامین؟-  

ها هم خالی بودند.توی اتاق خودش هم نبود... سرویس  

بود؟! پس چطور صدایی نشنیدم؟! رفته   

  اش را گرفتم.تردید به سمت گوشی موبایلم حمله آوردم و شمارهبی

طرف خط پاسخگوی من کس آندو بوق... سه بوق... تا آخرش منتظر ماندم ولی هیچ

 نبود...

 

ح و حال و حوصله روی صندلی کنار میز، زیر پوسترش، وا رفتم و انگار که تمام روبی

از جانم پرکشید!  انرژی  
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ام، رفته بود... مثل تمام این چند ماه که هر حتما وقتی فهمید از تخت بیرون آمده

ود چون من وقت من خانه بودم و جلوی چشمش، او نبود! دیروز و امروز خانه مانده ب

ت دارد نبودم... دوست ندارد وقتی من هستم، خانه باشد... وقتی من نیستم، دوس

 خانه باشد...! 

 

 ودستی که گوشی موبایلم را به سختی مشت کرده بود، سست روی پایم افتاد 

سبت به ننگاهم به لباس و سر و وضعم... چقدر احمقانه عمل کرده بودم... حس او 

خوابگی هیچ معنی من، هنوز هم شبیه قبل است... خودش هشدار داده بود این هم

اش نگرفتم...لوح جدیخاصی ندارد و منِ ساده  

ترین توجهی خام شده بودم و بغض بزرگی وسط گلویم نشست؛ باز هم با کوچک 

ی نداشته... او برای خودم رویاها باخته بودم... نفهمیدم که از توجه و مراقبتش منظور

ن تا فقط ترسیده بود کاری دستش دهم. او فقط در حد یک همخانه عمل کرده و م

ام رسیده بودم... غذای ر به خود و خانهواای صورتی و نباتی، خانمآخرش در خانه

ام را بکنم؟! اش را پخته بودم، تا مثلا زندگی عاشقانهموردعلاقه  

 

ک او فقط در حد یک همخانه عمل کرده بود... درست مثل رهی کهفقط در حد ی

شید...کدوست به من توجه داشت و من احمقانه عاشقش شده بودم و کارم به اینجا   

تم احمق باشم و احمقانه عاشق شوم؟! خواستا کجا می  

 تا کجا...
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در  با صدای چرخش کلید توی قفل در، سرم را به آرامی بالا گرفتم و به سمت

ود و بچرخیدم. نیمی از تنش داخل آمد و کامل به سمتش چرخیدم... پشتش به من 

کرد کث ای توی صورتم م. با دیدم لحظهکلید را از توی قفل بیرون کشید و برگشت

 و با نگاه سردی به سر و وضعم، تُخس پرسید: 

چیه؟-  

 

ی من خشک شده بود به دستی که کنار پایش نایلون حاوی دوتا بردهو نگاه مات

 قوطی دلستر را نگه داشته بود! 

و  حتی نفهمیده بودم صورتم کی از اشک خیس شده... با صدایش به خودم آمدم

بلند شدم. جا ام را بالا کشیدم و بالبخند ازبینی  

کردم... میرم میزو بچینم.  هیچی... دمپختک درست-  

ای از لبخندم محو شود، زیر نگاه مشکوکش وارد آشپزخانه شدم و با بدون اینکه ذره

ی خریدش را روی میز گذاشت و زیپ شوقی غیرقابل وصف مشغول شدم. کیسه

ها کج کرد.سوئیشرتش را پایین کشید و راهش را به طرف اتاق  

 بلند گفتم: 

 

ست! تا دست و روتو بشوری آماده-  

مان نوشیدنی بودم، برای هردوی با اینکه دیگر فهمیده بودم از ذوق شامی که پخته

ترسم سر میز حاضر نشود! خریده و این چه معنایی دارد، اما باز می  

العاده به چیز فوقگیرم تا همهام را بکار میچینم و نهایت سلیقهسوته میز را میسه

اش هایی که حتی یک لحظه هم خنده از محدودهنظر برسد. نایلون دلسترها را با لب
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ها خالی کرده و توی شد، از روی اپن برداشتم و محتوایشان را توی لیواندور نمی

ها ی استاندارد، کنار بشقاباندازم و باوسواس و رعایت زاویههرکدام چند تکه یخ می

دهم.قرارشان می  

 

اش پیدا نشینم و قبل از اینکه نگران سرد شدن غذا شوم، سر و کلهمنتظرش می

شود. می  

زنم تا تماشای برق چشمانش را موقع دیدن میز، از دست ندهم. به صورتش زل می

زدنی کشد و در چشم برهمای بشقابش را به طرف خودش میبدون حرف اضافه

م به هبشقابش جمع شده. من  ای توینیمی از دیس و محتوایش به شکل قله

ریزم. نه اینکه اشتهایم را از دست داده باشم؛ ی چند قاشق توی بشقابم میاندازه

 فقط... 

 

خوریم. نشینیم و شام میست که دور یک میز میدر حقیقت امشب، اولین شبی

... بدون بلوا... شاید... با مقدار تنفر کمتری! بدون جنگ  

ام مشترک ان با کمترین سرعت ممکن بگذرد و این شخواهد زمراستش دلم می

 مدت زمان خیلی زیادی طول بکشد. 

ی کنندهکنم شروعکنم و بعد از کلی کلنجار جرات میای تر میگلویم را با جرعه

 بحث باشم.

این دو روز تعطیل بودی؟ -  

 

گوید: دهد و میمحتویات توی دهانش را قورت می  
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نه... بخاطر تو موندم.-  

اش ماندم. وقتی دیدم قصد هایم شک کردم و با چشمانی گشادشده خیرهه گوشب

 توضیح بیشتر ندارد، دوباره خودم پرسیدم: 

یعنی انقدر حالم بد بود؟ -  

اطر حال بدت نموندم... هنوزم به نظرم تو عقل درست درمونی نداری.بخ-  

هایم را توی دهانم کشیدم.لب  

ترسیدی کار دستت بدم! -  

 

همه تلخی که دنیایم را توی گرداب خودش نگفت و دلم شکست از اینچیزی 

مزه چه بود؟ ماجرای آن کشید... حال بدم مهم نبود؟ پس ماجرای آن سوپ بیمی

ها؟ها؟ ماجرای آن مراقبتها و پرستاریسرزدن  

ها کمترین وظایف ما دانم که کمی پیش به این نتیجه رسیده بودم که ایننه... می 

طور به قضیه نگاه کنم خواستم اینن همخانه نسبت به یکدیگر است ولی... نمیبعنوا

هایم را هدف بگیرد تا دلش خیالیو این سامین لعنتی عادت داشت غرور و خوش

نرمک انتقامش را بگیرد.آرام شود و نرم  

 

کرده  سرم را به سمتی چرخاندم و با دیدن چند ورق قرصی که قبلا نظرم را جلب

دوباره سرم را به طرفش کج کردم.بود،   

س یعنی مطمئن باشم واسه تموم کردن کارم اون آرامبخشارو به خوردم پ-

دادی؟؟نمی  
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آب روی اپن مکث کرد های کنار پارچاش کمی بیشتر روی قرصطرفهبار نگاه یکاین

ودش گذاشت و گفت: خها را کنار دست هوا خیزی برداشت و آنو بی  

رکشمه... هنوز به اون مرحله نرسیدیم.اینا تیر آخر ت-  

 خندیدم.

پس واسه توئه؟-  

هایش رقاشق بعدی را تازه به سمت دهانش برده بود که با این حرف، توی بشقاب 

 کرد و نگاهم. 

. قبلا اینو بهت هشدار دادم که تی من جای مناسبی واسه مُردن تو نیسونهخ-

. پس برای بار آخر میگم... حق نداری دگیم بازی کنی..تونی بیشتر از این با زننمی

ینجا به تاخیر ااینجا بمیری! بهتره به سرانجام رسوندن این پروژه رو تا بعد رفتن از 

 بندازی.

 

تفاوتی و سردی نگاهش فقط سوز و سرما بود که دور و اطرافم حس از حالت بی

پر از آب و یخ، سطلی  تر جملاتش که انگار مثللرزاند. از آن یخشد و تنم را میمی

 سر و تنم را شست و منجمدم کرد...

روحش را به بعد از اینکه کاملا از سرمای حضورش قندیل بستم، چشمان بی

 بشقابش دوخت و روی خوردنش تمرکز کرد. 

 آب دهانم را فرو دادم و آهسته گفتم: 

؟تر از حد تصورم بودهیز زیادی یادم نمیاد ولی انگار پریشب خیلی وحشتناکچ-  

زد، پرسیدن سوال بعدی گفت... حداقل اگر حرفی میچیزی نگفت. ولی کاش می

شد! کننده نمیانقدر سخت و معذب  
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! لی یادمه لباسی که تنم بود، اونی نبود که امروز باهاش از خواب بیدار شدم؟و-  

 یک تای ابرویش در همان حین بالا پرید و با لحن پرتمسخری زمزمه کرد: 

چه ترسناک!-  

تر کنی! ناپذیر را سختی این بحث اجتنابلعنت به تو که انقدر خوب بلدی ادامه  

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم توجهی نکنم. 

 ادامه دادم: 

ینه که وقتی متوجه نبودم، یکی لباسای منو عوض کرده! امنظورم -  

هایش را توی هم گره زد.با لبخند کجی دست از غذا خوردن کشید و دست  

تری هم یادمه؛ ای تنت بود... ولی علاوه بر اون یه چیز مهممنم یادمه چیز دیگه آره-

... اگه بخوام اصلاحت کنم باید بگم اون اونم اینکه یه تیکه حوله پیچیده بودی دورت

 یه کسی که لباستو عوض کرده، در واقع لباس تنت کرده! 

 

دامه داد.ام به کارش اشدهتر به صورت سرخو با یک پوزخند کج  

مان تا این حد دشوار شود. نامحسوس دستی روی خیسی توقع نداشتم صحبت

نم: کام کشیدم و سعی کردم توجیهش شقیقه  

طعا اگه یکی دست از مزاحمت برداشته بود، منم تایم کافی برای پوشیدن لباس ق-

کردم! مناسبی پیدا می  

ته بوده باشی! باره گرفکنم از اول تصمیمی در اینولی من فکر نمی-  
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سری به  و برای عاصی کردنم، کفگیر دیگری غذا توی بشقابش کشید و با تکان دادن

واضح گفت:  تر ولی به حد کافیی بعدی را آرامتایید خودش، جمله  

چی طبق نقشه، خوب پیش رفت! وگرنه قبل از اومدنم، به حد ه نظر من که همهب-

نشد نداشت! ... کارکافی تایم واسه انجامش داشتی  

 لبخندی که زدم عصبی بود و تشویقش کرد...

ی دیگه آوار میشی روی سرم تا دونستم که تا چند دقیقهن از کجا باید میم-

دونستم که قراره دو روز بیهوش بیفتم سریعتر فکری به حال خودم کنم؟! از کجا می

 روی تخت؟! 

ام.چشمان نافذش را فرو کرد توی چشمان فراری  

 

هت گفته بودم ینکه قرار بود بیهوش بشی بیخبر بودی؛ ولی من خیلی زودتر باز ا-

ی اتفاق خاصی نکرده بودی که حرف قراره شبو کنارم بخوابی... نگو که خودتو آماده

 مفته! 

رفته گفتم: رفت. با صدایی تحلیلام از هیجان بالا و پایین میی سینهقفسه  

کنی...داری مرزا رو رد می-  

پرواتر خندید.ر و بیتوسیع  

کنه؟؟ منی که اون شب با پوشش کامل اسلامی کنارت ی داره مرزا رو رد میک-

 خوابیدم؟؟ 

غرض بودنتو تر از من بود؛ ولی حرکات و رفتارت اصلا بیره لباست خیلی مناسبآ-

داد! نشون نمی  
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 بشقاب غذایش را کنار زد و به سمتم متمایل شد.

د...شمشیر را از رو بسته بو  

مچینم فراموشی نگرفتی! ظاهرا برخلاف ادعات، ه-  

هایم را توی هم کشیدم و گفتم: اخم  

یادم نمیاد...-  

خونم که خوب یادته. را یادته... با همه جزئیات یادته از چشمات میچ-  

ام را اصلاح کردم: جمله  

مو یادم نمیاد... بعد از بیهوشی من واقعا اتفاقات-  

جدا؟! -  

ا و مسحور صدای آرام و مرموزش لب زدم: همسخ چشم  

تونی توی چشمام بخونی؟اینو دیگه نمی-  

کم صورتش را جمع کرد و لبش را غنچه. کمی توی چشمانم خیره شد و بعدش کم  

چه حیف که یادت نمیاد!-  

هایم عصبی روی م را گزیدم و پلکبا شنیدن این جمله قالب تهی کردم... لب پایینی

 هم رفت. 

 

تک حرکاتم را زیر نظر داشت که انگشت اتهام را به طرفش به سینه تک دست

 گرفتم.
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گم تو اون حوله رو از تنم درآوردی و یه مشت لباس بهم پوشوندی؛ اونم ارم مید-

ی کوفتیم هیچ سرنخی درمورد هر اتفاق وقتی من بیهوش بودم و حالا این حافظه

ده!!!محتملی دراون مورد بهم نمی  

به آشوبم به استهزا پرسید: توجه بی  

خواد اتفاقی بینمون افتاده باشه؟؟انقدر دلت می-  

 

کنی اینم از توی چشمام بخونی؟ این که دلم گی، چرا سعی نمیگه واقعا راست میا-

خواد یا نه؟؟ می  

شمانم چو تمام تلاشم را بکار گرفتم تا حتی اگر یک درصد به قول و ادعای او، 

کنم لم حس می، نتواند اشتیاقی را که این روزها نسبت به او در درازدار خوبی نباشد

 را ببیند و رسوایم کند.

ی دانم چه دید و چه برداشت کرد که چند لحظه بعد شانه بالا انداخت و باخندهنمی

 بیخیالی گفت: 

د که دیگه هیچی! خب پس اگه چیزی یادت نمیا-  

 

این بحث  آسوده از اینکه خوب از پسِ بشقاب را توی بغلش کشید و با خیال راحت و

 برآمده بود، قاشقی پر و پیمان توی دهانش گذاشت. 

صورتم را درهم کشیدم و خواستم حرفی بزنم که تلفن خانه زنگ خورد. شاید در 

ست باریاین چند ماهی که از پا گذاشتن در این خانه سپری شده بود، این دومین

ی اولی که به صدا درآمد، زنی که پشت . دفعهکند..که این تلفن اعلام حضور می
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بار غرور و شخصیتم آماج دانم اینخط بود تمام وجودم را همسطح خاک کرد. نمی

هایی که نخواهد شد! چه توهین  

 

هایم فوت کردم و بعد از عقب راندن صندلی از جا بلند نفسم را پرحرص از بین لب

ن رساندم.تلفهایی بلند خود را به گوشی شدم و با قدم  

بله؟ -  

 صدای مرد جوانی پرسید: 

مها؟-  

کسی  قبل از جواب دادن کمی بیشتر روی لحنش فکر کردم تا شاید بشناسمش. اما

 به خاطرم نرسید که احتمال داشته باشد صاحب این صدا باشد...

شما؟! -  

 پشت خط باصدا خندید.

انگار درسته... خودتی پریچهر؟؟-  

ا به دهانم نزدیک کردم.رحدممکن توی هم کشیدم و گوشی هایم را تا اخرین اخم  

پرسیدم شما؟! -  

 باز هم خندید.

کاره خودمو معرفی کنم که دیگه لطفی نداره... آدرس بدم حدس جوری یهمینه-

تره! مدلی فانبزنی؟ این  

ی....کنی پس منم دلیلی برای ادامهعنی چی آقای محترم... اگه خودتو معرفی نمیی-  
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زده رد انگشتانش را گرفتم و تا محو ی بلندگوی تلفن، شوکشرده شدن دکمهبا ف

ی حال و ضعیف از راه دهانهاش پیش رفتم و بیها و صورت فشردهشدن در اخم

 گوشی کنار گوشم، ادامه دادم: 

این بحث ندارم ...-  

داشت. سفت و سخت اش برنمیهای مسخرهلحظه هم دست از خنده مردک یک

... به دود ته بود به خراب کردن امشب... به نابود کردن هرچه در فکر داشتمکمر بس

هایم! کردن همه پنبه هایم... به رشتهکردن همه تلاش  

 

امان باهم قطع نشد و آن آب دهانم را قورت دادم و یک ثانیه هم تماس چشمی

کرد.اش را میوسط آن مردک هم وراجی  

دم... کافه پادرا! یسرنخ محوصله کن پریچهر خانمی... بهت -  

دیدم... شدم! تمام امشب را برباد رفته میداشتم زیر نگاه منتظر سامین آب می

چیز را...همه  

آرم آقا! گفتم بجا نمی-  

ه عوضیو ابا درمورد فرق تعهد و آتو باهم بحث کردیم... حرف از ازدواج اجباری با یب-

نم استاد! همونی که با اون رفیقت مبا جوری خودتو خلاص کنی!! بازدی و اینکه چه

که اوکی بشیم باهم! نشناختی باز؟؟  دخترمو پروندیدوست  

 

کم نفس دیدم! کمکردم... حتی زنده بودنم را بعید میدیگر دست و پایم را حس نمی

خسی خفیف از ترین کار هستی شد و به جایش صدای خسکشیدن سخت

رسید. ی گلویم به گوش ترین نقطهانتهایی  
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 دستانم را کنار پا مشت کردم.

لا؟؟ی منو از کجا آوردی اصی خونهرا چرت و پرت میگی مرتیکه؟؟؟ شمارهچ-  

ست؟؟همون روز خودت بهم دادی یادت نی-  

افتادم. زانوهایم بیشتر از این تاب و تحمل سرپا نگه داشتنم دیگر داشتم به گریه می

ر دیگر آن مردک را شنید، انگشتش با یرا نداشتند. به محض اینکه آخرین جمله

شد، راهش را به سمت حالتی که مرگ برایم تلقی میدکمه را لمس کرد و با نگاه بی

 اتاقش کشید و رفت...

 

 خیره به مسیر رفتنش بودم که صدا توی گوشم پیچید.

خوشگله؟؟ کجا رفتی؟؟-  

شد... ... دیگر درست نمیچیز خراب شده بوددیگر همه  

دم.زمزمه کر  

..اونی که بهت شماره داد من نبودم.-  

 

تم اون بهم داد. هرچی با دونم رفیقت بود ولی از طرف تو بود دیگه... شمارهیم-

تو گرفتم... دیدی پیدات ی خونههمراهت تماس گرفتم در دسترس نبودی؛ شماره

کردم؟؟ فکر کردی بیخیالت شدم پریچهر خانم! حالا حرف زیاده... امشب 

ای...چیکاره  

سیم را سرجایش دستم به آرامی از کنار گوشم کنده شد و پایین افتاد. گوشی بی

گذاشتم و روی مبل وا رفتم. چند دقیقه هم نگذشت که دوباره زنگ خورد. با دیدن 
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ی ام را به در بستهزدههمان شماره سیم تلفن را از پریز کشیدم و نگاه مغموم و ماتم

 اتاقش دوختم.

 

*** 

 

گذارد ها را توی آسانسور میرسد. چمدانیک ربع بعد از تماسش، آژانس میحدودا 

ماند تا در واحد را قفل کنم و کلید را به دستش بدهم.و بدون حرف منتظر می  

ترین سکوت عمرم با مشغول ی ششم به همکف، سنگینتا رسیدن آسانسور از طبقه 

شود و به سمت در م، سپری میهایبودن او به موبایلش و خودم با جویدن پوست لب

افتم. حیاط به دنبالش راه می  

نهایت فربه میانمان فاصله است. حتی به سمتم ی یک آدم بیتوی ماشین به اندازه

اجازه به سمت و قرار و سرکش من، بارها بیکند ولی چشمان بینگاه هم نمی

ی خودم سمت پنجره اش، دست از پا درازتر بهاعتناییشود و با بیسویش کشیده می

گردانم. سربرمی  

 

آید.نزدیکی فرودگاه صدایش بالاخره درمی  

زحمت همین بغل نگه دارید.آقا بی-  

ش من هستم.ی بعدیکشاند و مخاطب جملهراننده ماشین را به حاشیه می  

پیاده شو.-  

چرا؟! -  
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دهد: بدون اینکه نگاهم کند جواب می  

سیم.بقیه راهو پیاده بیا همزمان نر-  

گویم: کنم و با مکث میچشمانم را برایش تنگ می  

خب تو پیاده شو خط یازده بیا! -  

گیرد.به جای جواب دادن به من، سرش را سمت راننده می  

ز صندوق دربیارید؟ میشه لطفا چمدون خانمو ا-  

ملجمش رخ ابنرود و من نگاه آخرم را مردد از نیممرد با گفتن چشم، پایین می

ی راننده را گونهبندم و نگاه عتابرم و بعد از پیاده شدن در راه به ضرب میدابرمی

خرم. به جان می  

 

رعت سبعد از تحویل چمدان و سوار شدن مجدد راننده، ماشین زردنگش با نهایت 

ی یخبندان... ها و جادهی بوتمانم و پاشنهشود. من میگیرد و دور میگازش را می

رنگی که لحظه به لحظه سوز سردی به درز و دالان پالتوی سفیدمانم و نفوذ من می

پیچانمش...بیشتر دور خودم می  

 

فرستم و شال گردن اش لعنتی میهای دوباره برگشتهبه سنگدلی و اخم و تخم

گیرم. مخمل سیاهم را جلوی دهانم می  

ی تک انگشتان حلقه شده دور دستگیرهبا اینکه دستکش به دست دارم ولی تک

شود.چمدان، یخ زده و به سختی تا می  
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چشم کردن لابی را پیدا شوم و با اندکی چشمها وارد فرودگاه میاز یکی از ورودی

کنم. نگاهی به ساعت دور مچم انداختم؛ شایگان گفته بود حداقل دو ساعت و می

شده برای پروازمان توی لابی یکدیگر را ببینیم.نیم قبل از ساعت تعیین  

جایی  ن ناچیزم را به دنبال خود کشیدم و گره شال گردنم را باز کردم وچمدا 

پیدایشان کنم. ایستادم تا بتوانم  

 

ای برایم دست تکان داد و من هم با لبخندی ملیح طولی نکشید که شایگان از گوشه

هایی شمرده و متوازن برداشتم و به سمتش رفتم. و بدون عجله، قدم  

نارش شایگان را به گرمی دادم ولی برای مرد اخموی ک جواب سلام و احوالپرسی

رده تنها سری تکان دادم و مثل خودش صورت فشردم تا نسبت به کارش اعتراض ک

 باشم. 

 

روی مبلی نزدیک به شایگان نشستم و سامین هم روبرویمان. شایگان 

را  هایی را که کارمندش فراهم کرده بودهایمان را خواست و پرینت بلیتپاسپورت

گفت و من تمام فکرم کرد و از روند کارها تا گرفتن کارت پرواز برایمان میچک می

 در پی آن مرد بود. 

هایش سری به های شایگان نشست و در پاسخ صحبتنگاهم به روی تیپ و لباس

شان ی استایل هردوینشان تفهیم تکان دادم و همزمان زیرچشمی به مقایسه

 مشغول شدم. 
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اش ی رسمی همیشگیرنگِ شایگان که روی کت و شلوار و جلیقهلیاُورکت خرد

ای که سامین روی پلیور ای سوختهپوشیده بود و کراوات درمقابل کاپشن بلند قهوه

دور دور گردن ای که چندینگردن بلند و قهوهکرِِمش پوشیده و شال اسکییقه

اش را د، چانهش فرو رفته بوابلندش پیچانده بود و حالا درحالیکه کاملا توی صندلی

کرد. ها نگاهمان میی شالش پنهان کرده بود و مثل میرغضبداخل حلقه  

رنگ سامین های سایزبزرگ کرمیی مشکی شایگان و کتانیهای چرم و سادهبوتنیم

 با آن بندهای چندرنگش! 

زد و با ی شایگان که به همت ژل و واکس مو حسابی نوربالا میموهای مرتبِ اتوشده

طرفه شانه خورده بود درمقابل کلاه کاموایی گَل و حالتی بالای سرش یکخوش

اش را هم پوشانده بود و ای سامین که تمام موها و حتی پیشانیگشاد مغزپسته

سرش جمع شده بود...پشت  

 

 دنیایی باهم فرق داشتند... اصلا قابل مقایسه نبودند...

ن.شاحتی برخورد و همین طرز نشستن  

محتاط  شایگان بسیار مودب و موقر و خشک و سیخ نشسته بود و با ژست و استایلی

های کاپشتنش فرو هایش را توی جیبداد ولی سامین... دستموارد را توضیح می

اش، لحظه به لحظه کرده بود و با پاهایی به عرض شانه باز و دراز شده جلوی صندلی

کرد.حوصله نگاه میچیز بیس و همهکرفت و به همهبیشتر درجایش فرو می  

 

رفته تا تلاقی با نگاه مستقیمش پیش رفت و توی دامش افتاد. نگاهم رفته

خواستم توجهم را نسبت به خودش خواستم بفهمد حواسم به اوست. نمینمی

 دستگیر کند. ولی عاقبت به چنگش افتادم و نگاهمان بهم گره خورد. 
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. هیچ دیدم و در عوض سعی کردم نگاهش را بخوانمبرخلاف تصمیم قبلم، نگاه ندز

 حسی درونش نبود. هیچ گذشت و ملایمتی درکار نبود... 

 

خانم میرهادی؟ توجهتون به منه؟! -  

جاد شود، با صدای ناگهانی شایگان، بدون اینکه تغییری در حالت صورت و نگاهش ای

تفاوت دیگری هم وقت متوجه تنها کمی سرش را از توی شالش بیرون کشید و آن

ی سامین درمقابل اندازههای همیشه یکریشکه بین این دو نفر بود شدم... ته

خواهد ها چقدر دلم میشده و تمیز شایگان... البته که من تازگیصورت کاملا اصلاح

...! تیغی و بورِ صورتش بفرستم و بازی کنمبدون ترس، انگشتانم را بین موهای تیغ  

اتفاقی افتاده؟! خانم میرهادی -  

 

زد و شایگانی که دستش را شوکه نگاهم را بین سامینی که به شایگان پوزخند می

داد، تاب دادم و خودم را جمع و جور کردم.برای جلب توجه جلوی صورتم تکان می  

دادم. ... گوش میالبته-  

نظرم کمی کسالت دارید؟  به-  

تر شد.تم دقیقتر آمد و توی صورچیزی نگفتم که کمی نزدیک  

... خودِ چشماتم که سرخه... رنگتم پریده! یر چشمات انگار یکم گود رفتهز-  

اش، با کرد و مفرد خطاب کردن و لحن صمیمیطور توی صورتم نگاه میاز اینکه این

شده خودم را عقب کشیدم و آینه را از توی کیفم چنگ زدم.چشمانی درشت  

واقعا؟! -  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 334 of 668 
 

کردم که در لحظه ا چک میررا جلوی صورتم گرفتم و خودم ام ی کوچک جیبیآینه

ایین آوردم و پبار دیگر نگاهم به تصویر ببر زخمیِ پشت آینه افتاد! آینه را وارفته 

 گفتم: 

بودم... خب راستش... این دو روز بیمار-  

زتو کنسل کنم؟؟ چرا خبر ندادی پروا خوب مریضی یعنی؟؟ خب دختر-  

تکان دادم. دستم را به علامت نفی  

 زاده(تقی گذریم از سپیدهیماز کنار هم  -)کپی پیگرد داردنه مشکلی نیست. دو-

 روز کامل استراحت بودم خوبم الان. نیازی به کنسل کردن این سفر نبود.

کشید. هایش را توی هم میهایی بود که اخمالان از اندک موقع  

نبوده؛ باید به قدر کافی  ه نتیجه گرفت دو روز کافیبا توجه به ظاهرت میش-

 استراحت کنی.

اش روی شایگان، انداختم و پافشاری ای به سامین و نگاه خیرهنگاه کوتاه و درمانده

 کردم.

تونم از پسِ کارا بربیام نگران ه مطمئن باشید حال من خوبه مشکلی ندارم... مین-

 نباشید...

: کمی مکث کرد و نگاهش جدی شد و با طمانینه جواب داد  

من الان نگران خودِ توام!...-  

ام را کنترل کنم. زدهی تعارفی بعدی توی دهانم ماسید و نتوانستم نگاه شوکجمله

خودش هم تلاشی در جهت تسکین حیرتم انجام نداد و فقط چند لحظه بیشتر 

 نگاهم کرد تا اینکه از زور آن جو سنگین و نگاه خیره، چیزی شبیه: 
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نباشید...-  

هایم خارج شد و حتی خودم هم نشنیدمش.از بین لب  

 در آخر خودش ایستاد و گفت:

رم یه خرده خوراکی تهیه یزی خوردی؟ البته همه باید یه چیزی بخوریم... میچ-

 کنم.

ی کتش را بهم نزدیک کرد و بعد از دادن آخرین نگاه به دنبال این حرف یقه

ای هن هنوز در تحیر جملخندانش به من، راهش را به سمتی گرفت و دور شد و م

 که شنیده بودم... 

ی بعدیته نه؟پروژه-  

 گیج و گنگ سرم را به طرفش گرفتم.

هان؟! -  

ای از حرص و غضبش را پنهان کند. با توانست حتی ذرهلبخند کجی زد که نمی

ی شایگان را نشانه رفت و دوباره گفت: اشارت ابرو، مسیری رفته  

شناسم... تصمیم گرفتی مخش س زدنتو میدل لاکنی نه؟ مداری روش کار می-

 کنی.

ی دیشب تا چه حد تصوراتش را نسبت به من نابود کرده... هرچند که دانم قضیهمی

دانم که حق پیش از آن هم چندان تصور خوب و خوشی درمورد من نداشته! می

دام سرش بست، مای که در اتاقش را به ضرب پشتدارد تلخ باشد... از همان لحظه

ح دهم...داد باید برایش توضیحسی درونم هشدار می  

 نفسی عمیق کشیدم و به سمتش ملایم شدم.
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درمورد دیشب..-  

 نگذاشت ادامه دهم.

گرمیو داره تا ببینی هنوز هوادار داری یا ون اوسکول دیشبیه فقط نقش یه دستا-

اسه اینکه پیش رفیقات نکه اعتماد به نفستو بالا ببری، وت... واسه ای... مثل همیشهنه

خواد ی دخترا سر بودنتو ثابت کنی... هنوزم دلت میشاخ باشی، واسه اینکه به بقیه

ترسی بازنشست شده باشی! هرجایی که میری یه خاطره از خودت بجا بذاری... می

دونم... اون یارو هم فقط در همین حده می  

زحمت اسمش را به زبان آوردم. بستم، به اش یخ میبا وجودی که به تازگی از تلخی  

سامی...-  

ربط خندید... عصبی...قید و بیبی  

شناسمت... به لطف حماقتی که یه دوره خیلی بینی؟ من میگم نه؟ میرست مید-

بگم،  روش اصرار داشتم، خوووب شناختمت! انقدری که الانم بدون سرسوزن تردید

گذره! رت میوی اون ستونم بفهمم چی تاز مدل لاس زدنت با افشین می  

محابا د، بیصدای ترک برداشتن قلبم را شنیده بودم ولی احتمالا او که با این لبخن

زد، نه! پلک نزدم تا قطراتی که توی چشمم جمع شده بودند پایین طعنه و کنایه می

 نچکند.

 آهسته گفتم: 

 

وقت هیچی حماقتت عاشقم بودی، حتما فهمیده بودی اگه واقعا توی اون دوره-

وقت نه با کسی لاس زدم، نه سعی نکردم کسیو سمت خودم بکشم... من هیچ

بندوباری... تنها گناه من به در و دیوار زدن خودم بود تا اونو نامردی کردم و نه بی
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فقط همون یه نفرو به خودم جلب عاشق خودم کنم... من همه زورمو زدم تا نظر 

غرور... شم... مثل یه کودن... مثل یه احمقِ بیکنم... فقط سعی کردم اونو داشته با

درست مثل یه تیکه آشغال رفتار کردم تا خیلی راحت بتونه دورم بندازه... اگه راست 

 هارو، این تلاشارو، اینتک این لحظهمیگی و واقعا حواست به من بود؛ حتما تک

!خریتارو به چشم دیدی... دیدی که من جز اون، واسه کسی تلاش نکردم  

 

دیدمش؛ نه چشمان خیره و چشمانم به حد کافی پر شده بود. دیگر خوب نمی

قبض از نفرتش را... اش را... نه فک منشدههای طلسمپرحرفش را... نه سگرمه  

نگاهش  برای کنترل حال خرابم، بازدمی سنگین بیرون فرستادم و با دنیایی کینه

 کردم و پوزخند زدم.

 

کنم؟! البته چرا که نه... هرچی بهش فکر م تورش میحالا واقعا به نظرت دار-

کنم، به نظرم خیلی بعید نیاد... اینکه فقط در مدت یک سال ناقابل، بتونم می

ش نیاد... اونقدری خودمو زندگیمو جمع و جور کنم که بعد از رفتنم مشکلی برام پی

یت کنن... توام چیزمو از دست دادم و کس و کاریم ندارم تا ازم حمابهرحال من همه

فتن باید یه رمال و منالی نداری تا برات وقت بذارم و از چنگت دربیارم؛ تازه موقع 

ت برم!... ت... بدبخت و آواره باید از خونهچیزیم بذارم و برم! درواقع ندار اومدم خونه

کنم که به جای حساب باز کردن روی حقوق بخورنمیر شرکت دارم به این فکر می

طوره روی خودش حساب کنم؟!... شایگان، چ  

 

. اما فقط نفرت هایم که رسیدم کمی سکوت کردم تا از حرفی بزندبه اینجای حرف

کشید. نگاهش بود که در صورت مسکوتش زبانه می  
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و زخم عمیقی که بر جانم نشانده بود را تا حدی  از اینکه موفق شده بودم طعنه

ه دادم.تری زدم و ادامجبران کنم، لبخند وسیع  

 

ست... ولی... امروز که یکم توش دقیق شدم، رچند یه خرده بازی ناجوانمردانهه-

ا آدما استدلالم عوض شد!... اون خوشتیپ و موقره و متشخصه... برخورد درستی ب

های یه مرد جنتلمند که بتونه یه دخترو داره و توجهاش شیرینه... تقریبا اکثر ویژگی

وقت اگه نمعلوم؟ شاید همین الانشم عاشقش شده باشم! اوجذب کنه داره... از کجا 

مون وجود داشته باشه، دیگه ای برای رابطهموفق بشم اونم جذب خودم بکنم و آینده

ره... هم در حقش نامردی نکردم... یه زندگی عاشقانه در کنار مردی که هم پول دا

 معرفت!

 

رده باشم. کونه به نحوی اعتراض با دلی آکنده از غم و دلخوری سعی کرده بودم اینگ

ی من بشکند. خواستم کمی از این حس مزخرف خواستم دلش تنها کمی به اندازه

... کسی زبانی طرفمرا بچشد ولی انگار هنوز توجیه نبودم با چه موجود سنگدل و تلخ

ل که هرچقدر هم که تلاش کنم برای شکستنش، باز هم آخر ماجرا آنقدر در د

دوزد! بهایم را بهم کردن مهارت داشت که لبشکستن و خرد   

 

تک اجزای سرش را جلو آورد و نگاه تحقیرآمیزی به چشمان و بعد به روی تک

 صورتم گردش کرد و در آخر زمزمه کرد: 

آین!سابی و متشخصه... واسه همینه که اصلا بهم نمیحآره آدم -  
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توجه به غوغایی که بی ام فرو کردم و لب برچیدم.شدهناخن توی گوشت دست مشت

های زشتش را با لبخندی موذی موکد کرد و همزمان با درونم به پا کرده بود، حرف

.سررسیدن شایگان از جا بلند شد  

کجا سامین؟ -  

رغبت به سمت جایی که شایگان ایستاده بود جواب داد: با نگاهی بی  

نمتون.بیمی ... جلوی گیت پروازمونبه آب برسونم میرم یه دستی-  

ی راهش شد. و بدون معطلی راهش را به طرفی گرفت و نگاه پرنفرت من هم بدرقه  

خانم میرهادی؟-  

 

مهار  با صدای شایگان که کنارم نشسته بود، صدایی صاف کردم تا بغض گلویم را

تم تا کرده باشم. سرم را به طرفش چرخاندم و از نگاه کردن به صورتش طفره رف

ام نخواند. توی پاکتی تعدادی بامیه بود ی چشمان لعنتی شدهچیزی از رازهای برملا

 و در دست دیگرش آبمیوه. هردو دستش به طرفم دراز شد و گفت: 

گردونه.رفته رو برمیاز انرژی تحلیل بفرمایید. بخشی-  

 

. تنها برای اینکه ادب را رعایت کرده باشم، تعارفی نای مخالفت یا حرف زدن نداشتم

ددش، کمی کردم و پاکت و آبمیوه را از دستش گرفتم و با اصرارهای متعزیرلب ادا 

 خوردم.

سلانه پیش آمد. بلیت را قبلا از شایگان گرفته بود؛ بنابراین جلوی گیت پرواز، سلانه

جلو نیامد و همان انتهای صف منتظر ماند تا نوبتش برسد. با اینکه هیچ دلم 
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ران نفرم از اینکه با تاخیرش، تمام مدت نگخواست نگاهم به او بیفتد، اما متنمی

 جاماندنش از پرواز بودم و وقتی رسید، ناخودآگاه آرام و قرار گرفتم! 

 

ود و به بمردی که جلوی من ایستاده بود رد شد و با تلنگر شایگان که بعد از من 

دی دادم طرز مشکوکی تمام مدت ساکت، به خود آمدم و جلو رفتم. بلیتم را به متص

بالبخندی چشم از سیستم مقابلش گرفت و گفت:  که  

کنم. فقط حتیاجی به پرینت بلیتت نیست عزیزم توی سیستم چکتون میا-

 پاسپورت.

 

ید و بعد از سری تکان دادم و همان کاری که گفته بود را انجام دادم. زیاد طول نکش

. تحویل چمدان و گرفتن کارت پرواز، وارد سالن انتظار شدیم  

مان برقرار کرده ت و نیمی معطلی که به لطف سامین و جو سنگینی که بینیک ساع

کم برای سوار شدن هواپیما ی یک سال و نیمی به درازا کشید و کمبود، به اندازه

 آماده شدیم.

رویی خوشآمد گفت و نفر وارد اتاقک هواپیما شدم و مهماندار با خوشاولین

ام را نشان داد. صندلی  

های جفت، کنار پنجره هم را توی کابین جا دادم و روی یکی از صندلیی همراکوله

 نشستم و منتظر به آن دو مرد خیره شدم.

ای بعد دستش برای اشاره کردن کرد! ثانیهانگار که مهماندار اسلوموشن حرکت می

های مات من و ها دراز شد و یک ثانیه بعدتر شایگان درمقابل نگاهبه یکی از آن

ردیف ما مین، صندلی کناری من را اشغال کرد و صندلی سامین هم همپراخم سا
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ی یک صندلی، های میانی سالن تعیین شد... درست به فاصلهولی در بین صندلی

 کنار شایگان! 

 

کردم این چند ساعت رخ سردش بگیرم. خیال مینتوانستم نگاه ناامیدم را از نیم

خوبی بود تا  یم از کنارم جم نخورد، فرصتهاپرواز و اینکه مجبور بود تا آخر حرف

ام را برایش بگویم... ی زندگیتوانستم همه... حتی میهایم را بزنمهمه حرف

چیز هم تقصیر من نبود... این بهترین فرصت بود توانستم متقاعدش کنم که همهمی

رفت! که به لطف حضور شایگان از دست می  

دادم و به محض چرخیدن صورتش به  غیظم قراراراده شایگان را هدف نگاه پربی

 طرفم، لبخند مضحکی زدم و سعی کردم خودم را مشغول کمربندم کنم.

 

در  دستپاچه یک بند کمربند را جلو آوردم و به دنبال دیگری سر خم کردم که

ای لحظه دست شایگان پیش آمد و درحالیکه طرف دیگرش را در دست داشت، تکه

م گرفت و برای بستن کمربند به طرفم خم شد.که دست من بود را ه  

ت خندانش از این نزدیکی غیرمنتظره چشمانم را معذب بالا آوردم و کوتاه به صور 

ات نگاه کردم و به محض تمام شدن کارش عقب کشیدم و بدون اینکه دوباره جر

 نگاه کردنش را داشته باشم، سری به احترام کج کردم و گفتم: 

اومدم...ز پسش برمیممنون... خودم ا-  

 لبخندی زد و کمربند خودش را هم بست.

روزی که مریض بودی خوب ازت مراقبت نشده... انگار این دو-  
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ر سنگینی نگاه مرد غمگین پشت سرش را حس کردم و کمی برای اینکه او را د

ش را توی های هندزفریمعرض دیدم قرار دهم، به سمت جلو مایل شدم. سیم

ن را درحال هر دو را پر کرد تا نشنود... یعنی از اینکه من و شایگاگوشش چپاند و 

 گپ و گفت ببیند عصبی بود؟! 

 

نگاهی به نگاه مصر شایگان دادم و فکری دوباره به پشتی صندلی تکیه دادم و نیم

 لبخندی تلخ زدم.

استش یه دوست قدیمی که باهاش صمیمی نیستم، حواسش بهم بود... با یه کاسه ر-

ی داغ... بدمزهسوپ   

تونه طوره که یه دوست قدیمی که موقع مریضی حواسش بهت هست، میچ-

 صمیمی نباشه؟

 

توجه به خواستم بگویم چون یک روزی بیمکث کردم و اخم درهم کشیدم. می

کار هم خودم ... چون با اینام خط زدمقلبش او را به بدترین شکل ممکن از زندگی

کنم تاوان گناهی که کردم روزها شدیدا احساس می چون این ...را کشُتم و هم او را

 اوست!... او و قلبش که همیشه شکسته باقی خواهد ماند... 

بخشم... چون بخشد... چون من خودم را نمیخواستم بگویم چون او مرا نمی

هایی ی حرفن ریختن همه... اما به جای بیروبخشدی من را نمیکس گذشتههیچ

خورد و راه نفس کشیدن را تنگ و ها خاک میی دلم برای مدتدوقچهکه در صن

کرد، سرم را به طرف پنجره چرخاندم و خیره به چند نفری که با تر میتنگ

های راهنمای توی دستشان به سمت های مخصوص شبرنگ فسفری و چراغلباس

کردند، زمزمه کردم:جلوی هواپیما حرکت می  
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شه... شایدم حتی این راحتیا رفع نمی پیش اومده که بهمون چون یه کدورتی بین-

جوری بمونیم...کشیم، هم همینای که نفس میتا آخرین لحظه  

 

*** 

 

د که حدودا هفت ساعت در آسمان بودیم و برنامه هم آنقدر فشرده چیده شده بو

های مجلل و پرهیاهو و زندگیِ فرصت نشد قبل از شروع کارمان چرخی در خیابان

خواست که به نظرم ن شهر بزنیم. هرچند گشت و گذار دل و دماغ میای

کداممان نداشتیم...هیچ  

درگیر کار  حداقل برای من و سامین که اینگونه بود ولی درمورد شایگان، آن چندان 

آمد هایش بود و بعلاوه چشم و دلش از این سفرها سیر، که اصلا بهش نمیو معامله

شته باشد. به محض رسیدنمان یکی از دوستانش اشتیاق چندانی برایش دا

 همراهیمان کرد تا رسیدن به هتلی که از پیش رزرو شده بود. 

مان را تحویل دهیم و خودمان را به قرارمان با شرکت طرف تنها فرصت شد وسایل

 قرارداد برسانیم. 

خشی گرفت و فقط برای بررسی بی امور از سامین مشورت میشایگان تقریبا در همه

گرفت. من هم که تنها یک وظیفه از مسائل حقوقی ماجرا با وکیلش تماس می

 داشتم و بس...
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دانم موضوع قرارداد چیست و این همه تکاپو برای چه مقدار سودی... نه نه می

ی مقابل ی پشت پنجرهام و به منظرهدانم چند ساعت است که سکوت کردهمی

پایان برسد. ی قراردادشان به خیره تا مطالعه  

 

 یک عمر  ِکند. چیزی به بزرگییم اماق دارد خفهتخواهد. هوای اتنها دلم پرواز می

دانم گیرد. نمیپشیمانی و حسرت، بیخ گلویم چسبیده و مجال نفس کشیدن را می

ام دانم هرچه که هست، موضوعش کمی فراتر از دلنگرانیدلیلش چیست... فقط می

رابم برای این باشد خمده در نظر سامین است... شاید حال آهای پیشبرای سوتفاهم

جاست! دانم او هم همینکه می  

 

 این روزها به گمانم دو قلب در سینه دارم... 

شده و تیره از غم و تاریکی، که عاشق رهی بوده...یکی پیر و مچاله  

از نور و ز امید پر دارد و گاهی اای عمیق ترک برمییکی جوان که گهگاهی با تلخی

 احتمالا... در تردید عشق دوم... 

رویش است... های پیشکنم که تمام دقت و توجهش به برگهبه سامینی نگاه می

دانم حسی که نسبت به او دارم، چه نام دارد... عشق؟ یا حس گناه؟! نمی  

خواهم به جبران آن روزهایی که حواسم به قلبش واقعا دوستش دارم؟ یا فقط می

وستش داشته باشم؟! نبود، د  

 

دانم عذاب این حالتم، چیزی دانم باید کاری برای این حالم بکنم... فقط میفقط می

 از روزهای طردشدنم کم ندارد...
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. شایگان یک ساعت بعد کارمان تمام است و قرارداد هم به توافق دو طرف رسیده

کنیم و شایگان یمجلل و گران سرو مدهد و شام را در یک رستوران فوقسور می

مان برای صبح فردا ساعت ده است. گوید بلیت برگشتمی  

ری بگم یه چیز دیگه بیارن؟ اگه غذا رو دوست ندا-  

 

شود از فکر بیرون بیایم. شنوم و سنگینی نگاهش باعث میی شایگان را میجمله

 کند. قبل از اینکه حرفیسرش را به سمتم کشیده و مستقیما به چشمانم نگاه می

کند.دستی میبزنم، پیش  

روبراه نیستی انگار؟! -  

هایش ندارم... همیشه مودب و باشخصیت رفتار عادت به این مدل خیره شدن

کند. به بار... به گمانم چیزی درون نگاه و جملاتش با سابق فرق میکند ولی اینمی

مین هم کننده شده... این را به خوبی از نگاه ساگمانم چیزی عوض شده... معذب

ها...فهمم. او هم انگار ناراحت و معذب است از این نوع نگاهمی  

 

کشم.زنم و چاقویم را روی گوشت استیک میلبخندی تصنعی می  

م نیست.گرسنه چرا دوست دارم... فقط زیاد-  

دهد.کند و روی میز به طرفم هلُش میلیوانم را از آب آلبالو پر می  

ارزید... این رده بود ولی خوشبختانه به زحمتش میکننده و فشامروز خیلی خسته-

 موفقیت مرهون تلاش و همت توئه که با وجود کسالتت بازم کم نذاشتی.

تک های زیرچشمی و پرحرص سامین دائما به دنبال تکزیرلب تعارفی کردم و نگاه

شد.حرکات شایگان کشیده می  
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مه داد: دفعه رو به او کرد و اداشایگان این  

م شرمندم کردی.م که رفیق همیشگی... یه بار دیگهتوا-  

طور که درجواب خندد، گلویی صاف کرد و همانسامین که مشخص بود به زور می

ل پاک کرد.داد، دهانش را با دستماسر تکان می  

اش را با لرزیدن گوشی موبایل کنار دست شایگان، از روی میز چنگش زد و صندلی

و به ما گفت: عقب داد و حین بلند شدن ر  

ز ادره. باید بهش گزارش جزئی از روند کارا بدم... ممکنه یکم طول بکشه، شما پ-

 خودتون پذیرایی کنید تا برگردم.

 

ای کشیدم و چنگال و چاقو را توی بشقاب رها کردم صدا و آسودهبا رفتنش نفس بی

ی فل صفحهقو محتوای لیوانم را لاجرعه سر کشیدم. با به صدا درآمدن آلارم مسیج، 

ردم.کموبایلم را باز کردم و به پیامی که از طرف طناز ارسال شده بود نگاه   

و انتهای پیامکش هم شکلک  《بده توی جمع بازش کن و با صدای بلند گوش》

 چشمک. 

 

ای که طول کشید فیلم الحاقی به پیامکش دانلود شود، نگاهی به اطرافم در فاصله

ام دید نداشته باشد. فیلم باز شد و ی گوشیانداختم و مطمئن شدم کسی به صفحه

ور ولوم صدایش را خفه کردم و به تصویر متحرک دختری خیره شدم که لخت و ع

زد. دست و پای پسری قهقهه می زیر  
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برداری هم که ی فیلمپوشاند و زاویهاش مدام صورتش را میموهای بلند شرابی

شد کاملا صورت مشخص بود مخفیانه درحال تصویربرداری است، طوری بود که نمی

 دخترک را شناسایی کرد اما...

گر... چیزی از صورت عشوهمحابا و های بیتر شد... آن خندهچیز واضحرفته همهرفته 

اسایی...پسر معلوم نبود ولی دختر درون این فیلم... کاملا آشنا بود و قابل شن  

توانستم لرز دستانم را کنترل کنم. توانستم نگاهم را از آن دختر بگیرم. نمینمی

ه نفس کشیدن هم مشکل بود! توانستم... انگار کنمی  

 

دن آن صندلی چسبید و چشمانم برای دی باره به پشتیام به یکشدهبدن سست

های سردم، خط شد در نگاهم. روی گونهچیز تار میکم همهتر... کمتصاویر درشت

کردم. های غلتانم را حس میبستن اشکیخ  

چیه؟! -  

 

ام بگیرم. به ناچار خودش را ی گوشیشد چشم از صفحهصدای سامین بود ولی نمی

م، ستم چنگ زد. به محض متوجه شدن موضوع فیلجلو کشید و گوشی را از توی د

اش گشاد شد و بالکنت خفیفی ضعیف پرسید: زدهچشمان وحشت  

این کیه؟؟-  

 

هایی که مثل تانک شرم. آن حرفهای وقیح و بیصورتش جلوی صورتم آمد. آن نگاه

هایم به هوا کرد و صدای شکستن استخوانام عبور میاز روی وجود زخمی

خاست...می  
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میز زیرلب نجوا سر دادم. ای نامعلوم رویخیره به نقطه  

 

شناسیش؟... دقت کن؛ احتمالا اگه صورتشو یادت نیاد، حرفاشو حتما یادته... مین-

کاریایی رو بهم وصله سرم گفته و چه کثافتشبی که از زبون طناز شنیدم چیا پشت

ینکه .. وحشت از ازده، یه عالمه حس متفاوت سرازیر شد توی وجودم! یکیش ترس.

یچارگی؛ بعد از شنیدن این حرفا، دید آدما نسبت بهم چه شکلی میشه... یکی حس ب

... هق گریه کنماونقدری قوی که دلم بخواد همونجا بشینم روی زمین و هق

دتر نمیشه بناامیدی؛ انقدری غلیظ که خودمو ته راه ببینم و فکر کنم دیگه از این 

ندش نسبت میم بگیرم بمیرم!... نفرت... کینه... یه حس چکه بشه... انقدری که تص

کس شه و هیچی تنم میام و چی هستم که این حرفا اندازهبه خودم، که واقعا کی

ی این حسا رو با یه دنیا حس دیگه، همه رو ش! من همهکنه دربارهتردیدی نمی

زدن... خم میزاندازه  باهم و همزمان داشتم... هرکدومم به یه اندازه سنگین... به یه

راری بشه و فیه هرکدوم به تنهایی کافی بودن واسه اینکه تمام عمر لبخند از لبهام 

نفریه ی اینا مسببش این دختر بود و امثالش... شکیلا... خیلی وقته شبا آخرینهمه

بره... با فکر کردن به کاری که باهام کرد... حالا که با فکر کردن بهش خوابم می

س حش کن... به نظرت همین الان که فیلم رسواییش دست به دست میشه چه نیگا

 و حالی داره؟! 

 

ای جوشیده باشد تنها برای چکید. انگار که چشمههایم یکی پس از دیگری میاشک

 امشب... 

کردند.هایم را دنبال میچشمانش سرد بودند ولی اشک  

سوزه؟پرسید: حالا دلت براش می  
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ه انتظاری از م را بالا دادم و نگاه خیسم را معطوف نگاهش کردم. چابه آرامی چانه

خواست بشنود؟من داشت؟ چه می  

سوزه...؟دلم براش می-  

 لبخند زدم.

وقت تا به این اندازه خوشحال نبودم...هیچ-  

ی بعد را خیره به چشمان ناباورش گفتم: اشک ریختم و جمله  

 

گه به دست خودمم نباشه، تنها تماشا کردم انتقام گرفتن، حتی افکرشم نمی-

کنم... احساس آرامش... از بخش باشه!... احساس زنده بودن میکردنش، اینقدر لذت

دونستم چیزشو از دست بده... همه چیزشو... اگه میتهِ دل امیدوارم مثل من همه

تر خودم دست به وادار کردن آدما به تاوان دادن همچین حسی داره، خیلی سریع

تک اونایی که زندگیمو تباه کردن و حالا خوشحالن انتقام شدم و از تکر میکا

گرفتم... می  

 

توزم. بزاق دهانش را فرو نگاه سرگردانش، بلاتکلیف بود بین چشمان مطمئن و کینه

 داد و سیبک گلویش در همان حال جابجا شد. 

وار تکرار کردم: لبخندم را وسعت دادم و زمزمه  

ی اونایی که نابودم کردن و کنم تاوان پس بدن... همهشونو مجبور میآره... همه-

. ..الان خوشحالن  

کمی ترس چاشنی ناباوری نگاهش شد. حس کردم حرف دارد. من هم منتظر 

شنیدن هر حرفی از زبان او بودم؛ اویی که گاه غریبه بود و گاه به شدت آشنا... اویی 
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کرد... اما دانست و دریغ میبود و خودش نمیکه به تازگی شبیه آب روی آتش شده 

ای تولید کنند. خورند، جملههایی که تکان میفرصت نشد لب  

اش زود رسیده بود... درواقع بدموقع رسیده بود! شایگان برخلاف گفته  

ای ندارید؟؟ ها فقط یه امشبِ لندنو دارید قبل از رفتن... هیچ برنامهب بچهخ-  

سامین که انگار دستپاچه بود، پرسید:  و اول از همه رو به  

سامین؟؟-  

 و سامین به زحمت خندید و کمی آب نوشید.

دم یه گشتی تو خیابونا بزنم.خب... من ترجیح می-  

ام را از ی پرکینهتوانستم نگاه خیرههایم را قبلا پاک کرده بودم. حالا نمیاشک

 مقابلم بگیرم. 

نظرتون درمورد کنسرت چیه؟ -  

جانی زده و سر بلند کردم.ردو مرد روی صورتم نشست و لبخند کمنگاه ه  

اش زد و فکری پرسید: شایگان دست زیر چانه  

کنسرت؟! -  

شناسید؟ رهی والا رو می-  

آره مگه اینجا کنسرت داره؟! -  

 به ساعتم نگاه کردم. 

سانس تونیم خودمونو به کم سانس اولش تمومه... اگه الان راه بیفتیم مییگه کمد-

 دومش برسونیم.
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ام ادامه داد. و به سامین نگاه کردم. هیچ نگفت و به تماشا کردن حال آشفته  

طور با اینکه دم زدن بهترین انتخابیه که میشه برای شبهای لندن گرفت و همینق-

برن، پس هر دو دونم بقیه چقدر ازش لذت میمن زیاد اهل کنسرت نیستم ولی می

سری کار نه باید خودتون دوتایی انجامشون بدین... من یهفکر خوبیه ولی متاسفا

اید توی اتاق هتل بهشون برسم. افتاده دارم که بعقب  

 

*** 

 

های پر زرق و برق و ماجرا، بهترین حق با شایگان بود؛ قدم زدن در این خیابان

ها التصمیمی است که میتوان برای این شهر گرفت. برای این پاها که به قدر س

های کف جاده، خسته و هدف و به جان خریدن خار و خاشاکدن برهنه و بیدوی

اند... زخمی و رنجور شده  

اند... هاست هیچ رنگ قشنگی از این زندگی را تماشا نکردهها که مدتبرای این چشم

ام پنهان کرده و هرچه صدایش برای این قلب... قلبی که خودش را کنجی در سینه

دهد. نمی بزنند خود را نشان  

های رنگارنگ و برای من اینگونه با آرامش و بدون عجله راه رفتن در این خیابان

ام...افتادهکردن خودِ از تکست شبیه گمشلوغ چیزی  

 

لای این هیاهو جا بگذارم و بدون ای لابهفرصتی باارزش برای اینکه خودم را گوشه

دون خودی عذاب خودم بوده... بی خودم برگردم... بدون خودی که تمام عمر مایه

ی شهرهاست! که همیشه انزوا را دوست داشت و آخرش هم تنهاترینِ همه  
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این آرزویم خواهم رسید...  دانم که یک روزی بهمی  

رسد که بالاخره این خود را، از خود جدا کنم و باقی عمر را طور آخر روزی می

وم... شکه بیشتر دوست داشته  دیگری بگذرانم. طوری که کمتر درد بکشم... طوری

گاه برای خندیدن احتیاجی به خرواری منطق و یا تظاهر نداشته طوری که هیچ

افیانم...باشم... طوری که دیگر انقدر سخت نباشد... نه برای من، و من برای اطر  

 

نشینم و نگاه های خالی میرو به روی ساختمان سالن امپایر، روی یکی از نیمکت

ترین مکان را اندازم. نزدیکهایش میمای میدان لستر و خیابان و آدمعمیقی به ن

ام به او... تا صدای قشنگ و پر آرامشش را که توی خیابان مجاور به انتخاب کرده

ها که در تنهایی رسد، گوش کنم... تا چشم ببندم... تا روحم، مثل آن موقعگوش می

اش تغذیه کند... کرد، از حنجرهزمزمه می  

 

ترسید... من ترسید... از شنیده شدن و فهمیده نشدن میروزگاری از بلند خواندن می

خواست ولی کنارش بودم... با دید؛ مرا نمیتمام آن روزها کنارش بودم. مرا نمی

ها!ها و دلش با من نبودنی بدخلقیها... با همهمهریها و بیی تلخیهمه  

م و همیشه مخاطبش بودم... نشستمن تمام مدت بافاصله کنارش می  

 من...

 اولین مخاطبت بودم لعنتی...

از کردم ببا فریاد پرهیجانی که برای خیل طرفدارانش سر داد، بالبخندی تلخ چشم 

انداخت درحالی که خودم را در آغوش کشیده بودم و باد لای موهای رهایم موج می

پوشاند. و صورتم را می  
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میشه برای درد هآواز زدن نداشت... حالا آزاد بود... من حالا دیگر ترسی از بلند زیر 

 هایش تماما گوش بودم ولی حالا... او دنیایی عاشق و دلباخته مثل من داشتو دل

اش را پر کنند...کنند و تنهایی های قلبش گوشکه به حرف  

ها خواستم ببینمش. یک بار دیگر... مثل گذشتهدلم برایش تنگ شده بود... می

نگار که اها بنشینم و با خیال راحت نگاهش کنم... انگار که مال من است... ساعت

...حق من است  

ی من است! انگار که او خودِ گمشده  

ها سلُداوُت شده بود... هوادار که کم نداشت... حتی بیرون از خاک تمامی بلیت

 خودش... 

دارد. حتی همین الان هم دست از شکستن این دل برنمی  

ام...الا که به این روز نشستهحتی ح  

 پوزخند گویای تمامی احساسات این لحظه شد که مسئول گیشه صدایم کرد. 

 

-lady me Excuses?  

 )عذر میخوام خانم؟(

ی پا چرخیدم و موهایم را پشت گوش راندم. با صدای مرد روی پاشنه  

 

- could who those for heard; I  no ticket a get t , the singer have 

a special surprise... After the last scene, they are supposed to 

have a short performance in the Moment cafe for his fans. 
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رای کسانی )شنیدم بعد از آخرین سکانس، خواننده یه سورپریز ویژه در نظر گرفته ب

ی مومِنت اه توی کافهکه نتونستن بلیت تهیه کنن... قراره یه اجرای مختصر و کوت

 داشته باشه(

 

 و با اشارت دست، دست چپ ورودی را نشانم داد و ادامه داد: 

-door next right is cafe The..  

 )اون کافه درست همین بغل است(

 

رای سفر احتمالا قصد فرار داشتم... به همین خاطر بود که وقتی فهمیدم بلیتی ب

...در اعماق وجودم خوشحال بود و خرسند کردن به دیار او نیست، حسی مرموز  

ها میسر خیالم به گویی راحت شده بود انگار. اینکه دیدنش از نزدیک، حالا حالا

 نشود، اتفاق خیلی بدی هم 

 نبود... احتمالا من هنوز آمادگی اش را نداشتم...

 

و ن دادم علی ایحال با شنیدن این حرف مرد، خنده بر لبم نیامد. ناامید سری تکا

اشت دست و پاشکسته تشکر کردم... درست است که قلبم خیلی رغبت به دیدنش ند

و اولی ترک عادت برای این پاها که همیشه بدون اندکی شک و تردید به سمت 

 دویده بودند، محال بود... 

رسید را در پیش گرفتند و هرچه قلبم خودش را ی مذکور میراهی که به آن کافه

حرفش خریدار نداشت...به در و دیوار زد،   
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ای کافه را به سمت داخل هُل دادم و به محض ورود حجم زیادی از دود را در شیشه

شی از این بلعیدم. دلم چیزی خواست برای خفه کردنم... شاید نخی سیگار بتواند بخ

شکسته را در خود محو کند... وجود درهم  

ی ودم گرفتم و لیواناز متصدی نخی سیگار که تابحال حتی لمسش هم نکرده ب

های چند ماه اخیر فرق داشت... امشب او را ی شبنوشیدنی قوی... امشب با همه

کرد و ام را توی فیلتر سیگارش جمع کرده و دودش میدیدم؛ کسی را که زندگیمی

ریخت..خاکسترش از بین انگشتانش فرو می  

 

بود! امشب طولانی خواهد بود... سرد خواهد بود... تنها خواهم   

لرزاند... بودنِ او... و تنها ماندن! تنهای تنها با وجود او! تضاد عجیبی تمام تنم را می  

بندِ هم آمدنشان...رسد، پشتدو مفهومی که محال به نظر می  

کشم... آخر هنوز میان دود به سیگار دود کردن مشقت زیادی دارد ولی عقب نمی

آیم و مضطرب...م واضح به نظر میام... من هنوز هاش گم نشدههوابرخاسته  

 

خواهم هوش و ام... نمیای بیشتر ننوشیدهگذرد و از محتوای لیوانم جرعهساعتی می

آید یمحواسم بپرد... امشب را باید در خاطرم هک کنم؛ مگر چندبار فرصتش پیش 

دن و به صدایش گوش سپردن؟بارِ دیگر نزدیکش بویک  

 

آن های جدیدی چیدند. یکمیزها پر شد و صندلیهای دور ی صندلیکم همهکم

ام. چشم باز کرده و سر از گذشته بیرون کشیدم و دیدم مابین جمعیت گم شده

صدای جیغ و تشویق که کنار گوشم بلند شد، به تبعیت از دیگران به سمت ورودی 
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ریش همیشگی و فیگور و ژست آشنایش، چرخیدم... با عینک دودی پهن و مدل ته

از یکی دو مرد کت و شلواری، وارد شد... کت اسپرت چرم مشکی به تن داشت و بعد 

پردازی شلواری که بیش از شش جیب داشت و استایل متفاوتش یقینا حاصل ایده

درخشید... یک طراح مدلینگ بود. می  

اش... بیشترین چیزی که به چشم کنندهها و متعلقات خیرهولی نه به خاطر آویز

اش کرد برایم. هنوز از وارسیدش بود که وسط صورتش غریبگی میآمد لبخنمی

روی  دست نکشیده بودم که به گره دستش کنار پایش رسیدم و امتداد نگاه ماتم

.خوردمصورت خندان و ملوس دختری نشست که همیشه به او غبطه می  

 

یش را نار رهی ایستاد و بازواش، طوری که کخوردهتیپ سِتش با رهی، دستان گره

ها خوب بیفتد، لحظاتی که عمیق و عاشقانه توی نگاه صمیمانه چسبید تا توی عکس

های رهی برای جلوگیری از هر نوع برخورد فیزیکی یکدیگر حل شدند، مراقبت

آمدند، همه و همه تنها لای جمعیت جلو میهواداران با آن دختر هنگامی که از لابه

ر تعلق دارند...نکه آن دو دیگر به یکدیگشوند... اییک مفهوم را یادآور می  

 

شان نور های گشادهها فلش عکاسی روی صورتشدند و دهها رد میاز بین آدم

انداخت. لبخندی که به محض دیدنش وسط صورتم جاخوش گرده بودند، می

شان بگیرم. هنوز شدهز آن دو و دستان چفتاتوانستم چشم شد و نمیتر میرنگکم

یدنشان کنار هم ندارم...عادت به د  

ی پذیرفتن بودنشان باهم نیستم... چون هنوز نسبت به او حس دارم... هنوز آماده 

ام را با گذشته و خاطرات مشترکمان قطع کنم... ام اتصال لعنتیچون هنوز نتوانسته

دانم... هنوز روی هایش میچون من هنوز غرق اویم... هنوز خود را مالک تنهایی
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هایش را ندیده آری... برای منی که تابحال لبخند لبهایش تعصب دارم؛ حفظ اخم

های همیشگی و فریادها که تمام عمر سهم من بود، احساس مالکیت بودم، آن اخم

داد...به من می  

 

اش را نشنیدم. آخر دائما به آن دختر که به نظر غرق در جملات احوالپرسی

شدم. گیتار را توی یما به جای او متصور کردم و خودم رخوشبختی بود، نگاه می

بودنش را امتحان کرد و با همان یک حرکت کوتاه و نوایی که  بغلش کشید و کوک

ها ایجاد کرده بود، از رویا پریدم! رقص انگشتانش روی سیم  

 

شمشم یارت میمن دیوونه هوادارت می  

شمتو فقط آروم بگیر خودم پرستارت می  

تونم بی تو نمیآره من روراست اصلا  

 گفتم که دیوونم

 

 کادوی دلخواهتو بهت بلد نیستم بدم

 مثل تو دوست داشتنو تو حرف بلد نیستم بگم

 اما روراستمو قلبم کف دستم هست

 من تو ظاهر تلخم اما تو دلم مرد هست
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زد ی نگاه پرحرف و لطیفش به آن دختر بودم و لبخندی که گهگاه برایش میخیره

ام م سوخت! دستپاچه دستم را پس کشیدم و به سرانگشت خونیکه انگشت دست

 چشم دوختم. به زخم جزئی که در رقابت بود با سوز قلبم.

های های کوچک و بزرگ شیشهی گلدانی که روی میز قرار داشت، با تکهروی بدنه 

ها بودم و ناخنم بندِ یک تکه شیشه، که رنگی تزئین شده بود و من آنقدر غرق در آن

 آخرش هم آن را کَنده بودم و هم خودم را زخمی کرده بودم...

 

 من یه بچه ام مهربونیات بزرگم میکنه

 با تو راه رفتن منو تو چشم مردم میکنه

 

 کاری کردی پیش تو احساس آرامش کنم

 واسه من افته ولی می خوام ازت خواهش کنم

 

یش با صدا کشیدند تالبخند رهی وسعت گرفت و جمعیت مسحورشده جیغ می

 هیجان بیشتری فضای کافه را پر کند.

 

 نفــــس تو که نیستی این هوا خفه ســــت

 منو در بیار از این قفس

 دل من برا توئه و بس
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 نفــــس تو که نیستی این هوا خفه ســــت

 منو در بیار از این قفس

 دل من برا توئه و بس

 

 

شان. های عاشقانهنگاه صان بینکردم و چشمان رقبا تکه شیشه توی دستم بازی می

آورد... نمی منتظر اندک اخمی بودم بلکه این رهی نوظهور را بشناسم ولی خم به ابرو

 همه برایش دست زدند... 

شد. همه برای گرفتن امضا و سلفی، ها شنیده میاز بین جمعیت صدای ابراز علاقه

ی که معلوم حدودا صد نفرزدند. این جمعیت ر را کنار میریختند و یکدیگزبان می

شکنند، یک طرف... نیست چندبرابر همین تعدادشان بیرون از کافه سر و دست می

 آن جمعیتی که امشب سالن امپایر را اشغال کرده بودند یک طرف...

 

ه فرقی محبوب بود... طرفدار زیاد داشت و خب من این وسط، بود و نبودم دیگر چ

کرد؟ می  

همه به این زی تنها هوادارش من بودم و حالا رسیدهکرد که روچه فرقی می

 جمعیت؟ اصلا یادش هست؟! چیزی از آن روزها به یاد دارد؟! 

 

خواهد تا یادش هست که چندبار غرورم را کف دستش گذاشتم تا هرطور دلش می

هایی که خودش را کنجی خلوت و کند بلکه التیامی باشد برای دردهایش؟ وقت
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وقت تنهای تنها نبود؟ یادش هست ، یادش هست که هیچکردتاریک حبس می

 چگونه طرفداری بودم برایش؟ مرا یادش هست؟! 

ی این مرد نیست... حالا دیگر حال و هنه... دیگر هیچ نشانی از من در یاد و خاطر

کند با آن روزهایش... خوشبخت است کنار او... کنار روزش زمین تا آسمان فرق می

های من را برایش نداشت...بندم نیمی از فداکاریدختری که شرط می  

  

چاک، منِ روانی و به همه عاشق و سینهمرا یادش رفته... آخر چطور با وجود این

نشسته را یادش باشد؟ خفت  

 

شنیدم. آنقدر کنار گوشم جیغ کشیره بودند که دیگر به قوت سابق صدایش را نمی

... داشت از او برای مخاطبانش دکرزش میولی داشت دودستی، دست آن دختر را نوا

داد... داشت خدایش را بابت اش را میزد... داشت پزِ عشق و خوشبختیحرف می

گفت... آن دختر ش کرده بود، شکر میلطفی که با وارد کردن آن دختر به زندگی

اش را نجات داده بود! را... ناجی خود معرفی کرد که آمده بود و زندگی افسرد  

 

اش نداشتم... من هیچ نقشی نداشتم... من باخت داده جایی در زندگین هیچم

...بودم  

 او در این مدت خیلی چیزها بدست آورد و من از دست دادم...

 عشق بدست آورده بود و من از دست دادم...

 هزاران هوادار داشت و همه از من متنفر بودند...
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گی و تهِ خط رسیده و دست از زند خوشبخت شده بود و من در این مدت بارها به

ام شسته بودم...های نداشتهدلخوشی  

اش دوباره برگردانده شده بود و من همه کسانم را از دست پاشیدهی ازهمخانواده

ن محکوم شدم به تنهایی...ترین شکل ممکدادم و به دردناک  

کرد که همیشه آرزویش را داشت و من...او کنار کسی زندگی می  

به دور و اطرافم انداختم. نگاهی  

 همه دوستش داشتند و من...

چیز داشت و من...همه  

ی توی دستم جابجا شد و به گمانم خراش جدید کف دستم ایجاد کرد. شیشه

ودم...باهمیتی ندادم و در لحظه من هم مانند جمعیت روی پا ایستادم و زلِ او   

 زیادی خوشبخت بود و من...

گذراندم...زیادی سخت، روزگار می  

ها نزدیک آن یکی دو نفر که سد راهم ایستاده بودند را بانفرت کنار زدم و دوقدم به

 شدم ولی هنوز دور بودم... هنوز هم قادر به دیدن من نبود...

تر گرفتم و یک نفر دیگر کنار رفت و یک قدم دیگر جلو رفتم.تکه شیشه را محکم  

کرد  ودش را جلویم انداخت و وادارمخواستم نفر بعدی را کنار بزنم که کسی خ

رفته را برگردم...های پیشقدم  

سرش نگرفتم و یک قدم جلو رفتم و سینه به شده و پرنفرتم را از پشتنگاه مسخ

اش درآمدم. تکان که نخورد، مستقیما چشمان تیزم را در چشمان مصممش سینه

 فرو کردم و زمزمه کردم: 
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بکش کنار! -  

برگردیم هتل.-  

 

اش نهتی که شیشه را درونش سفت چسبیده بودم را بالا آوردم و محکم وسط سیدس

ن افتاد... کوفتم تا عقب برانمش. باز تکان نخورد ولی دستم را گرفت و نگاهش پایی

ام و لکِ روی خزِ کتِ خونی حال مثل او به روی مُشتنگاه درهمم را در همان

.رگشتمروشنش سُر دادم ولی خیلی سریع به موضعم ب  

گردم.کارمو انجام بدم، برمی-  

 

ن چشم از سرخی خون گرفت و دستم را رها کرد. با فکر اینکه دست از سد شد

توزانه گفتم: برداشته، دوباره به آن دو نگاه کردم و با زهرخندی کینه  

کنم مثل من دورش بندازن...کنم همه ازش متنفر بشن... یه کاری میه کاری میی-  

گذشتم که وحشیانه بازویم را چنگ زد و به دنبال خودش کشاند.یاز کنارش م  

ته خواستم از او دور شوم... نه به خاطر احساسم؛ تنها به خاطر تصمیمی که گرفنمی

کردم... اصلا تا به امروز موفق نشده بودم برای همین... باید بودم... باید اینکار را می

ردم! کجلوی چشمان خودش این خفت را تمامش می  

 

اعتنا به سرم بود... هنوز هم بیشدم و همه نگاهم به پشتدنبال سامین کشیده می

 من مشغول معاشقه با معشوقش بود... معشوقی که بدون دردسر صاحب هرآنچه

 ساخته بودم شد... 
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یغ و داد جدستم را محکم کشیدم. پایم را زمین کوفتم. حتی میان آن غلغله و بلوا 

وا معلق بودم و با دست دهانم را گرفت و باقی راه را میان زمین و هبه راه انداختم 

 درحالیکه مرا از پشت بغل گرفته بود.

 

نفس فسنزمین که آمدم، با نگاه پرنفرتی رو به او که از شدت خشم مانند من به 

مچ دستم  افتاده بود کردم و خواستم به طرف کافه برگردم که مانع شد و با کشیدن

و سرم  تم کرد. شوکه و با صورتی منقبض از درد، مچ دستم را چسبیدمبه طرفی پر

ریخته شده بود... گویی هایش بهمچکید... لباسرا بالا گرفتم... از چشمانش خون می

نفهمیِ من...لرزید... شاید از سرما بود... شاید از زبانمی  

 

ید و باحرص اش بودم که با حرکتی کلاهش را از سرش بیرون کشمستقیما خیره

های بلندی طاقت دستم را رها کردم و با قدمرو کوبید. بیهای پیادهوسط کاشی

 مقابلش قد الم کردم.

ام را از نظر گذراند و از حرف تک اجزای صورت برآشفتهسرش پایین آمد و تک

 منفجر شدم...

نی کنمی داری؟؟ چرا ولمخوای لعنتی؟؟ چرا دست از سرم برنمیی از جونم میچ-

جا باید خودتو نخود آش کنی هااان؟؟؟به حال خودم؟؟ چرا همه  

اش کوبیدم و تکانی خورد و کلافه میان چشمانش را با دو انگشتش وسط سینه

مان پخش فشرد. بازدمی که باشدت بیرون فرستاد، دودی شد و توی صورت جفت

 شد.

 با درماندگی نگاهم کرد و نالید: 
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کنی؟؟بخواستی چه غلطی می-  

را  دست از خیره نگاه کردنش برنداشتم. تکه شیشه توی دستم حسابی کار خودش

ینمان نگه داشتم بکرده بود و تازه یادم افتاد... دست راستم را به آرامی بالا آوردم و 

 و بازش کردم. 

 

های ریز و درشت... تازه متوجه چکید از زخم و خراشاش خون میاز گوشه به گوشه

ر که تا بحال لمس شده بودم! سوزشش شدم؛ انگا  

ود...بدوباره نگاهش کردم و چشمان او با حالت منزجری به دست آغشته به خونم   

ی تو مُردن و تموم کنم! توی خونهخواستم جلوی چشمای همه کار ناتموممیم-

... من باید جلوی چشمای اون بمیرم تا روحم آروم بگیره... ای ندارهفایده  

بار با عجزی رش را با بیچارگی به اطراف تکان داد و چندینها سبا این حرف

 محسوس ناله کرد...

ن... بس کن لعنتی... بــــس کــــن!!!! بس کن... بس ک-  

 

 تا به امروز با فریاد آخرش روح از بدنم پرکشیده بود انگار؛ اما حتی پلک هم نزدم.

کردم... این بهترین کار بود...می اینقدر مطمئن نبودم... اما امشب... باید کارم را تمام  

هایم را گرفت و تکانم داد: دو طرف شانه  

کنی دیگه هرچی بوده کنی اون آشغال دیگه رفته؟؟ چرا قبول نمیچرا قبول نمی-

کار به چی برسی؟؟ با مُردنت چی ثابت میشه خواستی با اینتموم شده رفته؟؟؟... می

جایی جونِ خودتو جوری یهت همینه که یهکنی تنها دلیل زندگی کردنکه فکر می

داری؟؟؟وضی برنمیبگیری؟؟ تو چرا خودت دست از سر اون ع  
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ز کینه امحکم زیر دوتا دستش زدم و سرم را بالا گرفتم و همراه با زهرخندی پر 

 گفتم: 

زد؟ از عشقش؟ هاش حرف میدیدی چقدر خوشبخته؟؟ ندیدی چطور از داشتهن-

دونی چند نفر توی این دنیا هستن که دن براش؟؟ اصلا میمی ندیدی چطور یقه جِر

دل! واقعی! هِ دوسش دارن؟؟ از ت  

 آه کشید.

خب که چی؟-  

 جیغ زدم: 

ده؟؟یچیزشو از دست ممهن داستان هآخر ایچرا فقط من باید اونی باشم که -  

ن سیب آدمش تکانی خورد و به موهای پریشانم چنگ زدم. چند نفری از عابرا

هدف دور خودم زدم و دوباره به سمتش برگشتم. کردند. چرخی بیاهمان مینگ  

 

چیزمو از دست دادم و اون انقدر حالش خوبه... انگار من مانع رسیدنش به من همه-

بختِ منه! بعد من، ی دنیا این تنِ سیاهدرمونِ همهخوشبختی بودم... انگار درد بی

ندارم!... انگار داشتنِ اون تمام داراییِ من بود چیز رسید و من حالا هیچی اون به همه

چیزشو از فهمی؟؟... امشب اونم باید مثل من همهخالیم؛ میو حالا که نیست خالیه 

خواد انجامش بدم؛ با کمال دست بده... حتی اگه به قیمت دادن جونم باشه دلم می

ای که به از زندگیی طرفداراش... از قلب سنگش بگم... خوام جلوی همهمیل!!... می

خوام براشون توضیح ده... میکار کرخوام بگم با دلم چیخاطر عشقش نابود شد... می

خوام زندگیمو تعریف کنم... از اینکه شخصیت بدم چه بلایی سرم اومده... می
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ی شون که انقدر خودشو با ریا تو دلشون جا کرده، چطور باعث شده همهموردعلاقه

ی قشنگم تو خوام از عشقش بگم که حتی یه خاطرهبشن!!... میعالم از من متنفر 

کردم همون بداخلاقیاشم برای ذهنم حک نکرد ولی منِ احمق همیشه حس می

خواد به خاک خوام تنها بمونه... دلم میخوام همه از دور و برش برن... میکافیه! می

 سیاه نشستنشو به چشم ببینم، حالیته؟! 

 

: بعد از مکثی طولانی، با پوزخند پرسید هایش افتاد وشانه  

 

داری... ولی عشقت اینجوریه؟! داشتنش برنمینوزم دست از ادعای دوسته-

کوبی به همه راهو میخواد عذاب بکشه؟ عاشقشی... ایندوستش داری ولی دلت می

گی دلت براش عشقش که حتی شده بین جمعیت هواداراش تماشاش کنی... می

خواد به خاک سیاه نشستنشو ببینی؟! داشتنت؟! دلت میه دوستتنگه و اینجوری  

 

تر ام گرهاشک توی چشمانم حلقه بست. یک قدم پاهایم عقب رفتند و دست زخمی

 شد. درمانده نگاهش کردم. با چشمان مرواریدی و درخشان به چشمان تیز و

ام رتگاه دیدهاز پ پراستهزایش خیره شدم و سکوت کردم. بعد از اینکه اولین قطره

 رها شد، کناری تا خوردم و گفتم: 

 

و دوست نداشتم کسی اون دوست نداشتم... یعنی هیچو اندازهکستو این دنیا هیچ-

دونی راستش از اولشم ی پیشم غیر این نبود... میجز اون... تا همین چند دقیقه

د... اومدم دونستم من که از زندگیش برم حالش بهتره... آره دلم تنگش بومی

دونستم الان دونستم دیگه درداش خوب شده... با اینکه میببینمش... با اینکه می
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دونستم و بازم با عشق دونستم حالش خوبه... همه رو میخوشحاله... راستش... می

کنم تمام حجم اون عشقی که نسبت بهش تو اومدم سمتش... ولی حالا احساس می

ه!دلم داشتم، تبدیل به نفرت شد  

 

پرسید:  تری از خودم شنیدم کهی نزدیکدیدمش ولی صدایش را در فاصلهنمی  

ی این چند دقیقه تا رسیدنم چه اتفاقی افتاد؟ چرا؟ مگه تو-  

نگار... توی سرم را بالا گرفتم و نگاه غمگینی به آسمان دادم. حکایت او شده بود ا

ر سهمیشه برای دیدنم باید  کند کهز بالا به منی نگاه میاها نشسته بود و آسمان

.کرد... من همیشه کنارش بودم..بلند می  

کرد... سر که از ام میبا وجود حجم زیادی از نخواستن و نفرتی که هرروز روانه 

ترین دید که همیشه پررنگآورد، من را میاش بیرون میکسیگریبان تنهایی و بی

دید...های تاریکش ولی نمیبودم در لحظه  

ه زمزمه کردم: آهست  

و  ودم از نزدیک دیدم... اینکه بعدِ من... بدونِ من... با اون چقدر راحت خوبخ-

خنده!خوشه... چقدر قشنگ می  

ی چشم نگاهش کردم؛ سرش سکوتش طولانی شد و خیال کردم نیست... از گوشه

 خواست...فشرد. حتما دلش فریاد میپایین افتاده بود و چشمانش را محکم بهم می

همه کرد... حتما خسته بود... حتما از ایندلش نعره زدن در دل این شب را طلب می

کرد، به ناپذیر تغذیه میای که انگار از طلسمی شکستعذاب و از نکبتِ این زندگی

 تنگ آمده بود...
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اضر بودم جونمو بدم تا حالش خوب باشه ولی امشب بعد از دیدنش... دلم ح-

هاشو ازش بگیرم... تا یگه حالش خوب نباشه! تا اون خندهخواست جونمو بدم تا د

 طعم تنهاییو مثل من بچشه... 

ولی این حقو نداری...-  

 از دیوار جدا شدم و به طرفش چرخیدم و ناباورانه گفتم: 

چرا؟! -  

 

ون یادت رفته چه بلایی سرش آوردی... چون فراموش کردی با خودخواهیات چ-

دونستی خودش چقدر زخم کردی... درحالیکه میشو براش جهنم چقدر زندگی

تریناش... به قول خودت همیشه باهاش بودی و تنهاش نذاشتی... خورده از نزدیک

هاشو ازش گرفتی یادت پس دیدی تو چه وضعی بود و توام زدی! تو... تو یه بار خنده

؟! سترفته؟ یه بار عشقشو کُشتی یادته؟ باعث شدی همه ازش متنفر بشن یادت ه

ی، الان دِینی بهت نداره!شو جهنم کرده بودبار زندگیتو قبلا یه  

 

رفت، شبیه غرق شدن زیر حجم عظیمی از شبیه تنگی که به آرامی رو به خلا می

بندی تا آب، شبیه وقتی که ناشنوایی، شبیه وقتی که به آرامی و به ندرت چشم می

شنیدم...دیگر هوشیار نباشی،... صدایی نمی  

کس، حتی این خیابان پرهیاهو و هرازگاهی کنجکاوی عابران، همه و یز و همهچهمه

گذشت تا بودند و فقط صدای او به سختی و ضعیف از میان هیچ می همه خفه شده

هایم به تک جملات رک و نافذش توی رگهایم برسد... تا از این راه تکبه گوش

  جریان بیفتد و خیلی زود تمام بدنم را بگیرد...
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فه! شنیدم صدایش را، شبیه ناقوسی خمی  

غیب! شبیه سیلی  

 

شود! شد ولی عمیقا حس میشبیه دردی که دیده نمی  

  توان پلک زدن ندارم... توان حرکت کردن ندارم... توان حرف زدن هم نه!

ها و تاثیراتش درون من خبر ندارد و نفس عمیقی از عذاب و شوک شنیدن حرف

رد.گیهایش میبین حرف  

های اون هم حتی وجود کنی دنیا دار مکافاته؟!... اگه امکان گرفتن خندهکر نمیف-

 داشته باشه، مطمئنا تو این حقو نداری...

 

هایم را روی روی زمین تا خوردم. ناخودآگاه برای کم کردن شدت ضربه، کف دست

با  وزمین زدم و دست راستش آتش گرفت انگار! به آرامی از زمین جدایش کردم 

ای که تقریبا سه چهارمش توی گوشت دستم فرو رفته بود، سیل دیدن تکه شیشه

هایم روانه شد.اشک  

هایم...هشد در پسِ نالصدای آواز آن خواننده شنیده می  

 میریزه بهم انگار همه چی 

 صورتت که میوفته یادم

 چیزی نمونده واسم عمر و جونو 

 همشو پای تو دادم بس که سادم
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شته ساختم تو سرم نبودی ازت فر  

 حتی نصف آدم میمونه یادم

 هرکی رسید یه دست انداخت کند 

 یه تیکه از این دل مارو

 

 دیگه بسه برام بیشتر از این 

 خسته نکن تو این پاهارو

 توام مثل همه اهل بازی و 

 کلکی و اهل نارو

 

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده 

 من یه درختم که عاشق تبر شده

کنی، دونه زخمیش مین که میبا ای  

خواد تورو بغل کنهمی  

 

هاشو ازش بگیرم... فقط... اونارو واسه خودم وقت نخواستم خندهولی من هیچ-

ی خواستم همهخواستم!... دوست نداشتم حق خوشبخت بودنو ازش بگیرم... میمی

دل دیدن وقت مو بذارم تا احساس خوشبختی بکنه... من هیچعمر و غرور و زندگی

ست!... م که ببینم سهم یکی دیگهعذاب کشیدنشو نداشتم ولی... تحمل اینو نداشت

خواستم خودم داشته باشمش... هرچقدر هم که درد داشت حاضر بودم من فقط می
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خواستم در حقش ظلم باهاش سهیم شم به شرطی که مال خودم باشه... من نمی

لش جا کنم! همین! تونم خودمو توی دکنم... فقط فکر کردم می  

 

ام را که ازش خون سرازیر بود توی دستش کنارم روی زمین زانو زد و دست زخمی

 گرفت. از تهِ دل سوختم و توی صورت پراخمش خیره شدم و ضجه زدم: 

مو دادم... آبرومو دادم... مو دادم... خانوادهلی تا الانشم بدجور تاوان دادم... بچهو-

مو... حتی قلبمو... . انگیزهمو..مو... خوشیزندگی  

داد. به آرامی دستش روی هایم گوش میبدون اینکه مرا نگاه کند در سکوت به حرف

ام را لمس کرد و کاپشنش را درآورد و دستم پیش رفت و بازوی سرد و برهنه

 خودش را جلو کشید. 

 

نداخت اام میام بلند شد و وقتی که کاپشنش را روی شانهبوی عطرش زیر بینی

ای توی آغوشش فرصت چشم بستن پیدا کردم. عقب کشید و من هنوز برای لحظه

کردم. کاپشن را توی تنم مرتب با چشمان بسته خودم را توی آغوشش تصور می

ا پوشانده باشد. رساند تا خوب مرکرد و دو طرفش را بهم میمی  

 

کنان زمزمه کردم: چشم باز کردم و گریه  

ره عاشق شدنم ندارم...حتی دیگه حق دوبا-  

 با این حرف چشمش را روی چشمانم معطوف کرد. 
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سره گردم دنبالت یههمش می  

کنم این روزا بگذرهخدا خدا می  

 بزن بشکنش این تن خسته رو 

 که تو بزنی از غریبه بهتره

 

 یا بیا که جات تو این دلم خالیه 

 یا بزن که زخمتم یه یادگاریه

 

هایم ز شانهاینکه چیزی بگوید به نگاه کردنم ادامه داد و ا با نگاهی پرحرف، بدون

تر گوشه نشاندم و گفت: کشید تا باهم بایستیم. چند قدم آن طرف  

بمون تا بیام.-  

اندکی  نگاهم به دنبالش کشیده شد و دو قدم دور نشده فکری برگشت و مردد و با

 تعلل ادامه داد: 

تونم جلوتو گردی توی اون کافه، من نمیم براگه بخوای حماقت کنی و تا برگشت-

همه تنفری که کنی که لیاقت اون... اما بدون با اینکارت فقط به همه ثابت میبگیرم

و داری!زنیازش حرف می  

 

ای جلوی ی بعد با کیسهبا این حرف رفت و من در خودم مچاله شدم. پنج دقیقه

اش ماندم و هیچ غض خیره. سربلند کردم و به صورتی فشرده از بپایم نشست

اش کرد و کِی زخمم را نفهمیدم کِی شیشه را از دستم درآورد و کِی ضدعفونی
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آورد تا شد و به گمانم از عمد سرش را بالا نمیبست... چشمانم مدام پر و خالی می

 بیش از این از لگدمال شدن غرورم سرخورده نباشم... 

 

 کارش که تمام شد ایستاد و گفت: 

.پاشو-  

د قدم بدون حرف کاری را که گفته بود کردم و یک ساعت بعد را درحالیکه او چن

های و به خنده ها را گَز کردیمکرد، همراهش خیابانجلوتر از من حرکت می

خ زدیم و با نگاه به عشاق چشم گرفتیم.ها لبخندی تلی آدمسرمستانه  

شد و انگار که انی میازخوبها توی این سکوت هیچ حرفی زده نشد، ولی کتاب 

باری بود که بیش داشتیم... این اولینزدن را دوست میمان این سکوت و قدمهردوی

ست که به دنبال تیزترین و باریزنیم... اولینساعت کنار همیم و فریاد نمیاز نیم

  ..گردیم تا یکدیگر را ویران کنیمزبان نمیترین زخمکاری

 

ایم از جدل... هردو از پا مان خسته شدهت؛ هردویدیگر اولویت دشمنی نیس

خواست... ... آرامش چیزی نبود که دنیا برای ما میایم و نای مبارزه باقی نماندهافتاده

 ما حتی سکوتمان نیز پر از غوغاست! 

 

ی پل تاور بریج تکیه زده و به رویش ی فلزی حاشیهآرنج هر دو دستش را روی لبه

ی تایمز بود که با انعکاس نورهای نگاه عمیق و نافذش به رودخانه خم شده. نگاهم به

های سیاهش توی چشمانش رنگی دو برج و پل طویل، دو چراغ رنگی به جای تیله
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نشانده. باد سردی که سر لجبازی با او دارد و هربار که موهایش را از صورتش عقب 

کند. میاندازد و همه را پخش و پلازند، بین موهایش چنگ میمی  

های زیادی دور و اطرافمان در رفت رقصد و نهایتش معلوم نیست... آدمرودخانه می 

ی که و آمدند و قبل و بعدمان، همه مشغول عکس گرفتن هستند به جز ما... مای

 انگار در این جهان نیستیم...

به  ی بندگان خدا سواست... دقایقی از خیره شدنمان از بقیهمایی که انگار حساب 

بینم؛ هایش را میگذرد. لرزش خفیف ماهیچهتصویر رقصان ماه روی رودخانه می

اسکی که به بدنش چسبیده، نباید به قدر کفایت ضخیم و بدون شک آن پلیور یقه

 گرم باشد...

 

شوم و بدون اینکه تصمیمی برای شکستن آن سکوت بااحیاط نزدیکش می

گیرم.را به طرفش می نشاش داشته باشم، بدون حرف کاپشخواستنی  

انجامد. دوباره به اندازد، بیش از سه ثانیه هم به طول نمینگاهی که به طرفم مینیم

.زند تا خودم لب باز کنمگردد و حرفی نمیحالت قبل باز می  

بگیر.-  

کند.به شوق رودخانه اخم می  

من خوبم.-  

دوخته... مگینی که به رودخانه اش با نگاه غچقدر تناقض دارد جمله  

آید. کرده را پر کنم که صدایش درمیی کمخواهم فاصلهمی  

خوای ادامه بدی؟ تا کجا می-  
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مه هدف نگاه او، زمز زنم و با سُر دادن نگاهم بهاش زلُ میرخ چراغانیکوتاه به نیم

کنم: می  

تا هرجا که قلبم بره...-  

دهد.پراستهزا و حرصی سرش را تاب می  

گه؟؟زنه؛ عقلت چی بهت میاد میقلب زر مفت زی-  

واسه قلبم سراپا گوشم. دم... من همیشهه حرف اون نمیباهمیتی -  

 به طرفم چرخید و نگاه تحقیرآمیزش را حس کردم.

 

کار کرد ا اینجا که به خواست دلت پیش رفتی چی نصیبت شد؟ این قلبت چیت-

کار کرد جز تو چاله ی؟ چیتر تصمیم بگیربرات جز اینکه هربار هلُت داد تا اشتباه

رداری؟! بانداختنت؟؟ دیگه باید تا کجا پیش بره تا دست از بها دادن زیادی بهش   

 

های سرد را مشت کرد و دلم فشرده شد از ترسِ نادیده گرفته شدن...دستانم میله  

 

وقت توی عشق شانس نیاوردم... شاید همیشه این عشق م... شاید هیچمن این مدلی-

ای پیچیده با من سر لج و لجبازی داشت... ولی اگر غیر عشق، هر چیز دیگه بود که

اومدم و دیگه بهش بها کشیدم... کوتاه میبود به دست و پام، ازش دست می

جوری بهم ضربه دادم اینبود، اجازه نمی دادم... اگر پای هرچیزی غیر قلبم وسطنمی

ترین ، داغونم کنه... اما قلبمه... پای باارزشذاشتم اینجوری از پا درم بیارهبزنه... نمی
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نفهم و ست... گاهی اوقاتم خیلی زبونچیزی که دارم وسطه... آره لوسه... ساده

ه... زودرنجه... شکنکارش کنم؟! دلمه... راحت میگی چینفسه... اما میعزتبی

آره قابل اعتماد ست... باید باهاش کنار بیام... باید روی اشتباهاتش چشم ببندم. بچه

شه گرفت... شم نمیم نیست!... نادیدهپوشینیست؛ ولی قبول کن، قابل چشم

شکنه... غرورم افتم تو چاه... هربار سرم میم کنم، بازم با سنگ اون میهرکاری

پرم! پاش که برسه حتی برای بار هزارمم شکنه... ولی بازم میشکنه... وجودم میمی

کارش کنم؟! قلبمه... نازکه... شکستنیه... گی چیچاه!... میپرم تو به خاطرش می

.. ترین و تنها دارایی منه.لوسه... ولی هرچقدرم لوس باشه و دردسرساز، بازم باارزش

گوشاتو بگیری تا نشنوی همه دار و ندارت تونی نقطه ضعفمه... نقطه قوتمه... تو می

خواد ازت؟! چی می  

 

وار گشتم و نگاه ماتش را به صورتم دیدم و زمزمهبا چشمان خیس به سمتش بر

 دوباره پرسیدم: 

هاش بها بده؟! کارش کنم؟! این قلب به جز من کیو داره که به خواستهگی چییم-  

ها بندش کرده بودم نشست. نگاهش آهسته پایین آمد و روی دو دستی که به میله

ی بعد را قفلِ د ثانیهی باندپیچی دست راستم و چنهایش چند ثانیه رومردمک

 باندپیچیِ مچ دست چپم ماند و با تنی نزدیک به صدای خودم گفت: 

تفاوته؟...ت به تنش سرد و بیکدوم زنی انقدر نسب-  

 

 گزنده جواب دادم: 

راش مقدر شده تمام عمرش با این بدن تاوان پس بده... بزنی که -  
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دادم.نگاهش بالا آمد و هدف چشمانم را از نگاهش تغییر ن  

ید... زنی که هیچ خیری از زن بودن ند-  

ی بعدی حیران و آشفته از افکاری که توی صورت من سعی در کنکاشش با جمله

 داشت برداشت و لبی تر کرد و ادامه دادم: 

شو نخرید... یزنی که هیچ مردی ناز زنونگ-  

 

بود و بزاق  های نگاه سیاهش شدم که حالا دیگر کاملا مات مندوباره آماج آشفتگی

داد. یک قدم به سمتش برداشتم و احساس کردم پای راستش دهانش را فرو می

تر نشینی از زمین کنده شد ولی موفق شد مهارش کند. هرچه نزدیکبرای عقب

ی قرارش در قفسهرفت و افت و خیز قلب بیهایش بیشتر درهم میشدم، اخممی

ی ستبرش بیشتر شد. سینه  

 

و دستانش  یدصورتم غلت یزانگوسوسه یچشمان و اجزا یندائما ب نگاهش هاییلهت

نگاه  که ییو سرم را تا جا یستادما اشیقدم یکبه رانش مشت شد. در  یدهچسب

ممکن  یشهااش و حس کردن حرارت و هرم نفسکردن به صورت جذاب مردانه

 .شود، بالا گرفتم

 

 ...مرد نداره یه یعاشقانه یهااز نوازش یسهم وقتیچکه تنش ه یزن-

  .دهد یانبه سکوتش پا خواستنمی

 مانینه در گذشته بک یتک اتفاقاتتک یینهبود و آ یشهاز هم تریقرق چشمانش

  .افتاد
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  .لرزیدیاز سرما نم دیگر

 .ییگو کردیرا گرم م مانیدرونش برپا شده بود که هردو حرارتی

 

 یرو پسر ز شدندیه فشرده مدر آغوش هم سخت و عاشقان یتر زوجآن طرف یکم

  ...زدیگوش دخترک پچ م

رنگ  گاهیچاما ه شدیام پرورانده مدخترانه یالاترا که تمام عمر در خ هاییصحنه

 ...یدبه خود ند یتواقع

  ...گشتمیبه دنبال خودش م ینچشمان سام در

 .که از دور مراقب بود همانی

حساسش در ابکشم، که  یرونب یره خاطرات یلارا از لابه ینیسام کردمیم یسع

  ...نشد یدهبود اما د تریما سه نفر از همه آب یانم

 

ر را س ییدستم از لمس سرانگشتان سردش کنار پا ماجراجو ییدهکش انگشتان

 .رفتند یشکم به سمت بازوان سفتش پگرفتند و کم

 .به چشمانش مانده بودم که غرق شده بودم انگار یرهخ یادیز

 یشهارا به شانه امیاز زندگ یکه بتوانم اندک یاز لمس و نگاه نافذ مرد شدهمسخ

ورتم به صکردن  یکنزد یدوران دادم و برا اشینهمساحت س یبسپارم، نگاهم را رو

  .یستادمنوک پا ا یصورت مبهوتش، رو

  !هوس خردهیه یدلم لک زده واسه حت-

 

وغه اما تهِ دل تنگم بدونم دربگه عاشقمه و من از تهِ  یکیبه دروغ  ینکها حتی

  ...باورش کنم
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دش نگاهم به جز چشمانش که باسماجت گر خوردیاز بدنش تکان نم یانقطه هیچ

  .کردیبدنش را دنبال م یرو

 :بند کردم و ادامه دادم یورشپل یبرگشته یهارا به لبه دستانم

 یکه تو یکی ...دهها رو نگذشته یکه بو یکی... که انکارم نکنه یکی... مرد یه-

 یبرا ...د لحظهچن یفقط برا! هوس ذرهیه حتی  ...نباشه تفاوتییچشماش رنگ ب

دوشش و  یبذارم رو مویزندگ یهمه خوادیکوتاهم که شده، دلم م یچند لحظه

 ...مخسته ...از قلبم  ...مخسته یماز زندگ خیلی  ...مخسته ...چشم ببندم

 

  .شدم یدهش کشبه سمت یشتربه لحظه ب لحظه

 !قلبم بود یهاناله یکاسهیمن یرز یاباز هم کاسه دست خودم نبود؛

 ...نمانده بود یافاصله دیگر

 ورا محکم  یشهاکه پلک ینشد و هم یرهنگاهم به چشمان رنگ شبش خ ینآخر

را  یمهاانهدستانش ش بارهیکهم قرار داد، خواستم تمامش کنم که به  یفشرده رو

 !دور نگهم داشت و یدعقب کش

 

از  یگربار د ینکهاما باورش سخت بود؛ ا یدمهم فهم یدافتاد... شا یچه اتفاق نفهمیدم

. زدیقلب و غرورم م یینهدست رد به س یگربار د ینکه... اشدمیطرفش پس زده م

 کیخورد. احساس من بدون شک  یبیدرون قلبم تکان عج یزیمطمئن نبودم اما چ

تا  یپرتو حواس یخیالیب ی. کمیاورداز پا درم ب خواستیهوس بود که امشب م

ام را سرکوب کنم... تا فرار شده یظبتوانم امشب را فراموش کنم... تا احساسات غل

 .کنم

 

 .کم گرفته بودماما انگار شدت نفرت و انزجار او را نسبت به خودم، دست
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ت، ن به صوراز کتفم جدا شود. نگاه کرد یشهاعقب رفتم تا دست یآهستگ به

با  وتاب دادم  یعذاب بود. پس بدون بلند کردن سرم، گردن یش،هابخصوص چشم

 م:تلخ لب زد یلبخند

 ...کار دستم نداده ی... مستیگهد باریهتا  یمبهتره برگرد-

 

سر را پشت یشهاقدم یینهآرام و با طمان یواکنشش چه بود اما صدا ندیدم

رفت. گ یو تاکس یمکرد یسکوت باهم طرا در  ایی. مسافت طولانشنیدمیم

به او خجالت  . سرخورده بودم. از نگاه کردنیندبب یتاکس یرا تو یمهانگذاشتم اشک

که من  یمان، وقتاتاق ی... توکنمیکه پسم زد را مرور م باریین. آخرکشیدمیم

که دل  یها را زد... وقتو آن حرف یدعقب کش یخودم را به او سپرده بودم ول

مان را ورود به اتاق یاجازه گاهیچگرفتم از آن به بعد ه یمکه تصم یت... وقتشکس

  ...باشد نداشته

 

 !گذاشتم و پس زده شدم یشحالا امشب... که خودم پاپ و

بازنده  یک یشه... همدارییبرنم یتهادست از حماقت وقتیچاحمق! تو ه یمها آه

 ...ماند یخواه یبازنده باق یک یشههم ی؛بود

مان را ادامه نسور هم سکوتو در آسا یمهتل گرفت وومنیمان را از لاباتاق لیدک

و  یمیستاددست من بود ا یدشکه کل یدر اتاق یراهرو بدون حرف جلو ی. تویمداد

انع از بستن در را در چارچوب قرار داد و م یشکه پا بستمیاول وارد شدم. در را م

تش ور دس یتو ید. با کلیدمچشم دزد ریعسبه چشمانش نگاه کردم و  یاشد. لحظه

 .کرد دستییشرفت و پ

 

 ی؟تو... قرص دار-
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 .خورده سر بلند کردمگره ییهااخم با

 !قرص؟-

 .شانه بالا انداخت و نگاهم کرد

 ...یزیچ ینیکدئ-

! گرفتیم یناو سردردش را  خوردیسر من چرخ م یو باطل تو یخودفکر ب همهآن

درد و سر یننداشتم اما انگار عادت شده بود... ا یهترهرچند که خودم هم حال ب

 یئوقت بود که جز یلیخ یگرو سرسام... انگار که د یجهسرگ ین... ایسردرگم

 !کردمیم فراموشش یخاطر گاه ینمن بود و به هم یاز زندگ یجدانشدن

 

 :در را رها کردم و کوتاه جواب دادم

 .دارم-

رص قورق  یکتخت رها شده بود رفتم و  یکه رو یفمبه او کردم و به سمت ک پشت

به  ینها قرص را بدهم، سکه برگشتم ت یناش خارج کردم و همرا از جعبه ینکدئ

  .درآمدم اشینهس

 ...یه-

 

آغوشش  یو تو را بهم دوخت یمهااز دهانم خارج شود، لب یاجمله ینکهقبل از ا اما

 شدیتر نمشمانم از درشتفشرده شدم. از فرط تعجب توان پلک زدن هم نداشتم. چ

 ...او یکشدن به چشمان بسته و نزد یرهخ یبرا

 

شد.  یدهاز قلمرو تنم را فتح کرد و دورم تن یعیبه سرعت مساحت وس هایشدست

آمدن از حصارش نکردم...  یرونتقلا کردن و ب یبرا ینتوانستم مقاومت کنم... تلاش
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 یچ... چشم بستن و به هاستمخویبود که م یزیهمان چ ینا یقاچرا که امشب دق

  ...فکر نکردن یزچ

را با حرارت تنش ذوب کند.  امبستهیخکوتاه توانسته بود وجود  ییهچند ثان در

و تاب خورد و  یچدور گردنش پ اختیاریو ب یبه کنارم، به آرام یدهچسب یهادست

  .شدم یایشتر چشم بستم و وارد دنآهسته

که انجام داده  یازده از حرکت عجولانهو وحشت یدصورتش را عقب کش یمتملا با

شمان و چ ینکه ب یبود، به چشمان خمارم نگاه کرد و گره دستانش شُل شد. با نگاه

 .یدبمش به گوش رس یسرخم در نوسان بود، صدا یهالب

 

 ...نداره یخرده هوس... اشکال یه یگفت-

از هوس  کهین... با اینمترشدم. او محرم من بود... محرم یقلحظه در نگاهش عم چند

 پاافتادهیشو پ یدستدم وجهیچکه در آغوشش داشتم، به ه یاما احساس گفتیم

جز  یزیشمانش چمن در چ یول گفتیچرا... اما زبانش از هوس م دانمینبود... نم

  .دیدمیعشق نم

و کرد  بدنم حرکت یگونه روام را بالا گرفتم که دستانش نوازشبستم و چانه چشم

حرکت  یکانداخت و با  یمزانو یرز یدست کرد،یرا لمس م یمهاطور که لبهمان

  .زد یمهخ یمتخت رو یرو

 

 ینیبود... سام ینترو گرم یقرف ترینیمیقد ین،باز کردم و در آن لحظه سام چشم

و  کردمیخودم حس م یرا رو ینگاه ینیکه هربار سنگ یکه از دور مراقب بود... وقت

به من  زدیکه لبخند م ییها... نگاهرسیدمیاو م ییرهجمع، به نگاه خ انیبا گشتن م

به دستم دراز شوند تا کمک  یحاضر بودند تا در مواقع ضرور یشهکه هم یو دستان

 ایینهو ک رحمیسنگدل و ب یوقت بود پشت نقاب مرد یلیکه خ ینی... سامیرمبگ

  ...بود... حضورش گرم بودکه وجودش گرم  یمهربان ینپنهان شده بود... سام
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*** 

 

درهم از  ییهاآمدم و با اخم یرونب یرینش یاییاز رو یلمموبا ینگتونمزاحم ر یصدا با

. با دارمیصورتم نگه م یچنگش زدم و جلو یپاتخت یروز، از رو ییفشار روشنا

  !صاف کردم تا پشت خطش خرناس نکشم ییگلو یگانشا یشماره یدند

 .رهادییخانم م یرصبح بخ-

 .و به پهلو بشم یدمرا با دست مال چشمانم

 .یگانجناب شا یرامم صبح بخ-

 ی؟لاب یاریدنم یفصبحانه تشر یبرا-

ن ساعت که نه صبح را نشا یدنگشتم و با د یواریبه دنبال ساعت د یسخت به

 :و گفتم یدمگلو کش یتو یاخفه یناله داد،یم

 .یینپا یامب شدمیداشتم آماده م-

 .مونیمی. پس منتظرتون مخوبه..-

 

بر  یستد. یدچرخ یرا از گوش فاصله دادم و سرم به طرف یل! موبامونیم؟می

 یهمان که باز هم یمهابه لباس یو نگاه یدمتخت کش یاو رو یخال یجا یملحفه

 یشبد یهالباس یدننبود که شب قبل به تن داشتم. تاپ و شلوارک تنم بود و با د

 یو دودست یچیدسرم پ سطو یسوزن یو ملا بودند، درداتاق پخش  یکه گوشه

 یادا به وضوح به در خاطرم نبود ت یادیز یزهایرا ماساژ دادم. باز هم چ هایمیقهشق

 ...اما یاورمب
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از تنم  یبه آرام . دستانش کهزدیکه در آغوش او بودم و به من لبخند م آیدیم یادم

. نشاندیه مو چشمانم بوس یشانی. بر پکردیسرم نشست... نوازشم م یجدا شد و رو

 یدذراندم... باگو جز به جز تنم را از نظر  یستادما ینهآ یآمدم و روبرو ییناز تخت پا

 با او دارند...  یاخاطره چههرکدام  آوردمیم یادبه 

 یکیکه در دل تار یندارم جز چشمانش... چشمان یاداز او به  یادیز یزاما چ

دشمن به  کیبه چشم  یگرکه مهر داشت و د ی. چشمانزدیو لبخند م درخشیدیم

  ...زدندیو حرف م کشیدندیرا م یشهاکه جور لب ی. چشمانکردیمن نگاه نم

 

من او را بازوان ا ینهنوز آرامش بودن ب یول دانمینم یشباز د یادیز یزچ من

... از ینه ول یشب... از ددادیکه تنم را نوازش م یگرم یها... بوسهکنمیاحساس م

 یرنگ بود! ولگُم بود! کم یشبکه تا د آورمیم یادرا به  ینیسام یشها پسال

 ...یشبد

 

 یدم و بازشدر آغوشش فشرده  آنیکو  یمبود یستادهتخت ا ینکه کنار ا ایصحنه

 ینهام را از آهدهانم گرفتم و نگاه شرمزد یآوردم و دستم را جلو یادرا به  یشهالب

د... شده بود... حتما طاقتش طاق شده بو یمانا از پس زدن من پش. حتمیدمدزد

 ...عاشق سابق بازگشته بود یحتما... سام

 

گرفتم.  یزده خودم را داخل حمام پرت کردم و دوش مختصرفکر شتاب ینا با

را سشوار  یمهامو ینهآ یکه داشتم به تن کردم و جلو یلباس ینو دلرباتر ترینیلشک

 بستم.  یاسب و دم یدمکش

اکتفا کردم و خط چشم نازک و  نقصمیصورت ب یبرا یمربه استفاده از پرا

کردم و با  یلتکم یقرمز مرجان را با رژ یشمدم و آرایپشت پلکم کش یداردنباله

 .زدم یروناز اتاقم ب یسرشار از حس خوب و رنگ یوجود
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 پیمعمول تطبق  یگانبزرگ نشسته بودند. شا یومکنار آکوار یدنج یگوشه در

 یخبارچشم از ا یکهآراسته درحال ییرا حفظ کرده بود و با موها ینشو سنگ یرسم

 قهوه احتمالا یاز ماگ بزرگ گرفت،ینم شدیبزرگ پخش م ید یکه از ال س

و با حفظ  ینهنطما درکمالبهشان را  یدنکه مانده بود تا رس یا. فاصلهنوشیدیم

  .قدم برداشتم یم،هالب یرو یمحسوس و واقع یلبخند

 

چانه  یررا ز یگرشدستش و دست د یکدر  یمبل نشسته بود و ماگ یرو طرفهیک

 یآشفته یموها واسپرت داشت  یپ. تکردینگاه م یومآکوار یتو هاییزده و به ماه

  ...بلندش

و  رفتیم یشپ یشن موهاخرم ینام که بزدهلاک ییدهآمد؛ انگشتان کش یادم

و به طرف خودم  رساندیم یچرا به ه دور گردنش، فاصلهبا گره شدن  یتدرنها

 ..شدیم یدهکش

 

 یدنبا شن یگانها در دهانم کنترل کردم و شالب یدنرا با کش امزدهیجانه لبخند

 .ا به طرفم چرخاندرگرفت و سرش  یتورنگاه از مان یمهاکفش یتق پاشنهتق یصدا

 .بالاخره یاومد-

 

جمع و مفرد  یرضم ینماب یزجست و خ همهیناز ا گانیفاز شا دانمیهم نم هنوز

... منتظر کردیرا وادار به واکنش نشان دادن م یناما هرچه که بود سام یست؛چ

من سُر  یبه رو یگانشا رخیمماندم تا او هم قبل از نشستن نگاهم کند. نگاهش از ن

 یاار پارچهشلوآمد و بعد از گذشتن از  بالا یمخمل صورت یهاکفش یخورد... از رو

  .ردکصورتم مکث  یرو ام،یبلند صورت یکم اسکییقه یورو پل یتنگ مشک
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  :زدم و کوتاه گفتم یحیمل لبخند

  !درواقع خواب موندم خوامیسلام... عذر م-

 یگریدجور  یمرا برا یاکه دن یبرخلاف تصور ینخنده زد و سام یربلند ز شایگان

دستش  یرا به ماگ تو تفاوتشیاکتفا کرد و نگاه بداده بود، به تکان دادن سر  ینتز

 .داد

 گفتمیم یکرده بود یرد یگهد یکم... یدیاز صدات معلوم بود شبو خوب خواب-

 .اتاقت یارنتو بصبحانه

 

زده از آن کشده بود، با زبان تر کردم و شو یدهماس یشرا که لبخند رو هاییلب

 یگاندر جواب شا بلشان نشستم ومقا نفرهمبل تک یرو ین،سام یحجم از سرد

 :گفتم

 !موندمیاحتمالا از پروازم جا م یداگه تماس نگرفته بود-

 .زد یو در همان حال چشمک یختر یچا یمو برا یدرا جلو کش خودش

  جات بذارم و برم آخه؟ شدیمگه م-

 

ن پنها اش را قبل ازشدهاو گشتم. فک منقبض یو شاک یرهبه دنبال نگاه خ اختیاربی

م در داد یحو آب دهانم را فرو دادم. ترج یدمدهانش د یشدن پشت ماگ بزرگ جلو

 .معذب صرف کنم یام را با حالتکوتاه بزنم و صبحانه یتنها لبخند یگانپاسخ به شا

او بود و  یرم درگاما من تمام گفت؛یو زحمات ما م یسک ینا هاییتاز موفق شایگان

اما  کندیم ییبگچرا الان غر دانمی. نمتگشیم مانیشبافکارم حول و هوش د

 شودیم یرسراز گناه به جانم ینبه خاطر کدام یسرد ینا دانمیگرم بود... نم یشبد

  ...بود یزانگخاطره یشباما د
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قبول کرده...  را یتمسئول ینچرا ا دانمیاست؛ م ینبرگشت هم دست سام هایبلیت

ط به آن به مربو یو انجام کارها یتلرزرو ب یدر تکاپو یگانشا یوقت خواهدینم

ئما چرا... اما امروز دا دانمی... نممن و او شود یانمان است، متوجه راز مکمک مدارک

 اتفاق بخصوص هستم...  یکمنتظر 

د... مشخص کن یانمانما و اطراف یانرا م یزچهمه ینحو یککه به  یزیچ نتظرم

 ینا یبرا یشروع یرا نقطه یشبد... یمشو یمعرف یگریطور د ینکهمنتظر ا یدشا

  ...هاییهمه دردها و تنها یان... پایگرجهان د یک... شروع بینمیرابطه م

است تا  لازم یشتریهنوز زمان ب یدتوقع دارم... شا یادیهم ز یدشا دانمنمی

باشد...  بارهینا به صحبت کردن در یازن ید... شایایمکنار ب ییرتغ ینبا ا مانیهردو

 ...یمداشته باش یاجاحت یسازشفاف یکبه  مانیردوه یدشا

 

 یماواپه یمسافر ینسفر، وارد کاب ینحرف زدن در طول ا یدافکار و به ام ینهم با

آن  ین روکه موقع آمد یهمان صندل یفو طبق معمول کنار پنجره و در رد شومیم

نوبتش  یلوتا مسافران ج نگرمیو مشتاق و منتظر به او م نشینمینشسته بودم، م

 شوند.  یرجاگ

 یول زنمیم یوسط، لبخند دلگرم هاییفرد یکنار یصندل یرو یگانبا نشستن شا

 یافس آسودهنراحت  یالباخ توانمینم ینسام یصندل یشدن شماره یداتا قبل از پ

  .بفرستم یرونب

 شدن هر یکدو دلم با نز کندیکنارم نوسان م یخال یاو و صندل ینآنقدر ب چشمانم

درهم و بدون  یها. بااخمرسدیبالاخره نوبت به او م ینکهتا ا افتدیشور م یآدم

 . آیدیکمک گرفتن از مهماندار به طرف من م

را  دشو بالاخره خو چپاندیسرمان م یبالا ینکاب یرا تو سایزشینکاب یدست یفک

. از یرمرتش بگام را از صوزدهنگاه ذوق توانمی. نمکندیپرت م امیکنار یصندل یرو

داده...  یهتک اشیصندل یکه به پشت ی... از چشمان بسته و سریششپر از ر رخیمن
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چه  ینکهبزند تا هردو به ا آمیزیطنتش یچرا انتظار دارم برگردد و به انتظارم چشمک

  .یماز عمد ما را کنار هم بنشاند، بخند اسوار کرده ت یاحقه

 

. من ترسمیکم دارم م... کمکندینم ینوع نگاه و مرا مهمان هر گذردیم یچند اما

  .مان دارمنسبت به قبل یشتریب یی. الان احساس تنهاام اما..خو گرفته ییبه تنها

تا فکر  دوزمیمسافران، به پنجره چشم م یو خاموش شدن همهمه آفیکزمان ت تا

  .کنم

 یگر... دستیچه حال در دانمی. نمیاورمو بر زبان ب ینمجملات را کنار هم بچ تا

که هنوز کنار من  یعنی شود،یعطرش کم نم یکه از بو ینام... همنگاهش نکرده

 ...است

و  کندیرد م ین. سامچرخانمیو سر م آیدیمان مبا ظرف شکلات سراغ مهماندار

استرس  یاییو با دن زنمیبه مهماندار م یو گشاد لبخند گل ید،نوبت به من که رس

 یشپ یدست یست،ن یلدرونش دخ یاندک یپرواز حت ینا دانمیم یکه به خوب

 .برمیم

  .دارمیمن... دوتا برم-

  !یزمنوش جان عز-

 ینسام یصدا کندیکه مهماندار عزم رفتن م ینو هم کنمیوت مف یاکلافه نفس

  .آیدیدرم

 ...نظرم عوض شد-

  :کندیرار مخند تکو مهماندار با لب داردیظرف برم یاو هم دوتا شکلات از تو و

 .نوش جانتون-

 ...یاز پرواز بترس اومدیبهت نم-
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  :نازک کرد و جواب داد یچشمنگاه کردنم پشت بدون

بدم؟ تو مراقب خودت باش پس  یحدلم شکلات خواست توض ینکهواسه ا یدبا-

 ..یفتین

 اشحوصلهیبه صورت ب یشد و لبخند مرموز یجادسرم ا یبالا یحرف ابر ینا با

 یصحنه کردمیفکر نم وقتیچه یباشد و لوس... ول اییشهکل یکم یدم. شازد

باشد که  یراه تنها یروز یکعاشقانه،  یتکرار هاییالنوجوان و سر ینسن یهارمان

 .ببندم یدرابطه، به آن ام یکنجات دادن  یبرا

 

ن به نشا یام را به طرف پنجره برگرداندم و اول سرصورت درمانده یالخ ینا با

 ...تا به وقتش یدمخند صدایخود تکان داده و احمقانه و ب یتاسف برا

 یهم هرازگاه . مهمانداردادیم آفیکخبر از ت اشیشگیخلبان و جملات هم صدای

 ...فرصتم یکو من تنها منتظر  کردیرا گوشزد م یزهاییچ

 

ه گذاشته بود نگا یشران پا یکه رو یخونسرد او و دست یبه چهره زیرچشمی

که فقط  یها را با اضطراب. شکلاتگیرمیو باز در دل خودم را به سخره م کنمیم

. متوجهم که حواسش به چپانمیدهانم م یو تو کنمیبود، باز م یساختگ اشیبخش

 .کندینم یمن است اما دخالت

را به  یگرمو دست د زنمیشلوارم را چنگ م یو پارچه رومیدر نقش فرو م یشترب 

 .بند را آب دهم ترسمیو م شودیحس م ینش... همچنان نگاه سنگکنمید مبن ییجا

 یکشا نزددست راستم ر یو کم فشارمیهم م یرا محکم رو یمهاناچار پلک به

و  یهتا زاو دارمینگه م بازیمهاز چشمانم را ن یکی یلا ی،حرکت ن. قبل از زدبرمیم

 .بندمیدوباره چشم م یم،ظنم و بعد از تنکو شدت هجوم را برآورد  فاصله
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و  نشیندیدست مرددم م یرو یبزنم، دست یادل را به در خواهمیکه م ینهم اما

 .کنمیزده نگاهش مشوک

 پرسد:اندازد و عاقل اندرسفیه مینگاه چپکی به دستانمان می

 داری ادا درمیاری؟-

 اخم کردم.

 کنی دستمو ول کن..اگه اینجوری فکر می-

 تر فشرد.حکمانگشتانم را م

 ین اداها واسه این درنیاوری..موقع اومدن که از ا-

وتاهی به ، شایگان بود... سر کج کردم و بعد از انداختن نگاه ک"این"منظورش از 

 :خواند، جواب دادمای میسمت او که انگار طبق معمول توی تبلتش مقاله

 دونی نکردم؟از کجا می-

 مطمئن پلک خواباند.

 بود. نکردی. حواسم-

ام توانستم تماس چشمیاش درحالیکه برای یک لحظه هم نمیبا این اعتراف ناگهانی

 را با او قطع کنم، آب دهانم را فرو دادم.

 رفته گفتم:تحلیل

 کنی...چرا سرد و گرمم می-

 خیره گفت:خیره

ترسی چشماتو ببند و سفت به صندلیت بچسب... نفس عمیق بکش و به یه گه میا-

 ه فکر...چیز دیگ

 بین حرفش پریدم:
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 خوام درموردش حرف بزنم.سته شدم از بس از صبح تا حالا بهش فکر کردم... میخ-

 درمورد چی؟-

 توی نگاهش گشتم ولی نیافتم و ترس وجودم را فرا گرفت...

 دیشب...-

 نگاهش را به طرف دیگری داد و گفت:

 ز قابل بحثی وجود نداره، فقط دیشبه...درمورد دیشب چی-

یز قابل بحثی وجود نداره؟؟ دیشب فقط یه شب نبود اینو خودتم خوب چ-

کنی که خردکنی وانمود میدونی اتفاق مهمیه و داری یه جورِ اعصابدونی... میمی

 !انگار نیست! یه چیزی درمورد دیشب هست که تو اینجوریی... من اینجوریم

 

تفاوت و سردش را موضع بی خواستدوباره سرش را به طرفم چرخاند... هنوز هم می

 حفظ کند.

یم مگه؟! هیچی فرق نکرده... من و توام همونجوری هستیم که ن و تو چجوریم-

 همیشه بودیم و هیچ چیز عجیبی وجود نداره... غیر اینه؟

ام را از زیر دستش کشیدم و با درد و غرق در فکر بستهمات و مبهوت دست یخ

 کردم: زمزمه  تمام روزم، ِخیالیسادگی و خوش

 قبله عجیبه... نیست؟ چی هنوز شبیها وجود دیشب همهبهمین که -

 ام گفت:نگاهش تمامم را برانداز کرد و با پوزخندی به دست آزادشده

 دیدی... گفتم که اداته!-

 باسماجت تکرار کردم:

 عجیبه مگه نه؟!-
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 بین من و تو نه..-

 یعنی چی بین من و تو نه؟!-

 رحمانه توی چشمان پر از اشکم زمزمه کرد:و بی صورتش را جلو آورد

وقت اونقدر جدی نبوده که به مون هیچایم... رابطهاین شکلی همیشه یعنی من و تو-

 کنی؟فرداش اعتباری باشه؛ اینطور فکر نمی

 زده لب زدم:نابود و شوک

 تلافی کردی..!-

 

ش من در چشمان هیچ نگفت... هیچ تغییری هم در حالت صورتش ایجاد نشد اما

.. بار دیگر مرور کردم.. دیشب را مرور کردم. عطر وجودش... لبخندش.گذشته را یک

م... من چشمانش که اندکی شباهت به حالا نداشت! من احساساتش را باور کرده بود

 ..چیز قشنگ خواهد شد.باور کرده بودم که دیگر همه

مان عوض چیز بینشب همهباورم شده بود که دارمش... باورم شده بود که آن 

هایش توانم این حرفچیز آنقدر باورم شده بود که حالا نمیخواهد شد... دیشب همه

 را باور کنم...

 اشکم چکید و گفتم:

 من باورت کرده بودم...-

 ها... شبیه من!... ولی نه از روی غرور... بیشتر شبیه بازندهخندید

ستی الان حالت چطوره مها؟ بازی خوردن بد ... رایه احمقی شبیه اونی که من بودم-

 ای داره نه؟!مزه

توانستم جلوی سرازیر شدن لرزید و نمیتمام تنم به لرزه افتاده بود... فکم می

بست و هایم را بگیرم. شبیه گیر افتادن درون سردخانه، وجودم از درون یخ میاشک
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افشار و سماجت زیر آب شد... انگار کسی سرم را برفت. گلویم فشرده میپیش می

فشارد تا مطمئن شود جان سالم به در نگه داشته و با دستانش آنقدر محکم می

رسد و فرصت انجام هرکاری را از باره از راه مینخواهم برد... شبیه مرگ.. که به یک

 گیرد... آدم می

ای هسیبای جامانده از آام، تیغهکنم جوری که روی این صندلی نشستهاحساس می

ی ای بر پیکرهام را به حرکت درآورده و هرلحظه زخم تازهی سینهگذشته در قفسه

 کند.ام وارد میقلب بیچاره

ده زبرم این حجم از خفگی از نگاه کردن به صورت اوست... اویی که خنجر گمان می

لب شدنم! رو از او برگرداندم و برای نفس بهبود و حالا نشسته بود به تماشای جان

 کشیدن به التماس افتادم و کاری نکرد... 

ام با یک مشت غریبه... باید نگاهم به دنبال آشنایی گشت و دیدم احاطه شده

 گرفتم... رفتم... باید زودتر از او فاصله میرفتم... باید زودتر از اینجا بیرون میمی

شدم.  ضعف شدیدی از جا بلندا حالت بهای در دسترسم گرفتم و دست به صندلی

 شدم... می سرش بالا آمد و فقط نگاهم کرد. نتوانستم بگویم کنار بکشد. داشتم خفه

 چیزی احتیاج داری عزیزم؟-

 دست مهماندار را گرفتم و باز حرفی نزدم.

 خانم میرهادی..-

 

توانستم این را بر دیدمش. به دنبال راه فرار بودم و نمیصدای شایگان بود ولی نمی

 رارت دستش را روی انگشتان لرزان دستم حس کردم و آخرینزبان بیاورم. ح

 زد:صدایی که شنیدم، صدای خودش بود که کنار گوشم، مدام نامم را صدا می

 مها؟... مها؟؟؟-
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*** 

 

های تندرو نشسته و سرش به اش توی ایستگاه اتوبوسبا ژست ناهنجار همیشگی

 زنم.کشانم و برایش بوق مییی خیابان مموبایلش گرم است. ماشین را به حاشیه

 بپر بالا اتوبوس پشت سرمه.-

اندازد و بدون عجله به طرفم اش را روی دوشش میشود و کولهکنج لبش کج می

کنم و تا رسد، از آینه به عقب نگاه میآید. صدای بوق اتوبوس که به گوش میمی

 د.پرانبرق از سرم مییاد طناز، خواهم عذرخواهی کنم صدای فرمی

هوی چته عمووو مگه شاش داری!!-  

 جیغ زدم: خف بمیری طنااز!!!

تر آنجا کنم و سریعدهم و عذرخواهی میو تا سوار شود، سرم را از پنجره بیرون می

کنم.را ترک می  

دانم چقدر یاین رفتارها از او دور و بعید نیست... دیگر بعد از چند ماه آشنایی م

دهد.اکشنی نشان نمیکنم و ریضبناک نگاهش میجامعه گریز است. با اینحال غ  

در آبروریزی داره؟!چق دونستی گشتن باهاتمی-  

حوصله بدون اینکه سرش را از توی گوشی بیرون آورد، گفت:بی  

کنه... خیال کردی خودت خیلی آدم حسابی الان؟!گرده درشو پیدا میابلمه میق-  

خندم.می  

گشتم.ه با تو نمیگی... آدم حسابی بودم کراست می-  

 برخلاف همیشه که دائم لبخند خبیثی بر لب داشت، خیلی جدی جواب داد:

تونی گازتو بدی دودتو ببینیم!پشیمونی می-  
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مروز مگسی شدی؟ حالت خوبه؟ااوف خب حالا... چته -  

م نه.من آره... ولی ننه-  

کنم.به صورت درهمش نگاه می  

درداره! چی شده مامانت؟دبیاتت واسه تهِ کوچهدونی با اینکه بچه بالایی ولی امی-  

ای درنگ و تردید گفت:بدون ذره  

میره.فکر کنم داره می-  

تفاوتی صدایم را بالا ی چتش با کیا افتاد و کلافه از این حجم از بیچشمم به صفحه

 بردم.

کشی درست توضیح بدی؟؟ یعنی چی این ه دو دیقه از لاس زدن دست میی-

ی سر مامانت اومده طناز؟؟ حرف؟ چه بلای  

کشید، روی ی موبایلش را خاموش کرد و درحالیکه دستی به صورتش میصفحه

 داشبورد پرتش کرد.

بهت گفته بودم سرطان داره...-  

 شوکه گفتم:

ت به من نگفتی... درحالیکه از جیک ه نگفتی... تو هیچی درمورد خودت یا خانوادهن-

ستی!و پوک زندگی من باخبر بودی و ه  

ی تن از ترس اتفاقی که برای مادرش افتاده بود، عصبی شده بودم و کنترلی رو

ندی تصدایم نداشتم. با خشم صورتش را به طرفم برگرداند و مثل خودم با لحن 

 جواب داد:

ی قابل یله خب پاره نکن خودتو... خیلی چیز باارزشی از دست ندادی... هیچ نکتهخ-

زنی!جود نداره که انقدر جوش ندونستنشو میافتخاری درمورد زندگی من و  
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تری گفتم:نفس عمیقی کشیدم و با لحن آرام  

تونی با من درمورد مشکلاتت حرف بزنی... شاید گم میناز! من فقط دارم میط-

تونم کاری کنم کمتر احساس تنهایی کنی... کمکی از دستم برنیاد ولی حداقل می

تنهام گذاشتن... همون کاری که تو کردی... وقتی همه  

ام شد. لبخند زدم بلکه لبخندهایش برگردند.نگاهش کردم و او هم با اخم خیره  

تونی با من حرف بزنی... اجازه بده بهت نزدیک بشم...می-  

 نخندید و نگاهش را به پنجره داد.

خوام درموردش حرف بزنم.فعلا نمی-  

م. چراکه سعی کردم درکش کن سرعتم را زیاد کردم. با اینکه بهم برخورده بود ولی

کشیده و حساسی است گوید دختر رنجهمیشه یک حسی نسبت به او دارم که می

کند و همیشه احتیاج به زمان بیشتری دارد که به سختی با دیگران ارتباط برقرار می

ی دلش را باز کند. تا سفره  

 

جور تو راحتی... خیله خب بازم حرف نزن. هر-  

هنوزم سرسنگینید؟ اوضاع تو چطوره؟-  

 پشت چشمی برایش نازک کردم.

زنم!حرف می همیشه فقط منم که از زندگیم-  

 حرفی نزد و خودم بعد از اندکی مکث ادامه دادم...

گذره و وضع ما هنوز همونه... اون شام قبل سفر، ره یه ماهه از اون سفر لعنتی میآ-

ه باهم کتیم... آخرین باری اولین و آخرین باری بود که دوتایی پشت یه میز نشس

 حرف زدیم همون توی هواپیمای وامونده بود...
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 دنده را با حرص جابجا کردم و چشم از جاده نگرفتم.

کنه فاصله رو کم کنه و موقعیت حرف زنم و نه اون سعی مینه باهاش حرف می-

 زدن پیش بیاره... 

خندم.تلخ می  

. انتقام! تلافی... یه شب خاطره ساخت قیقت بوده..حبه نظر میاد اون حرفاش عین -

تر شد... به قول خودش کاری که من باهاش کردم... و از فرداش از صدتا غریبه غریبه

وری منو به قول خودش هیچی بین ما جدی نیست... اونم اینجوری خردم کرد... اینج

 شکست!

 

این  رک که خرد شد... فدای سرت که شکست! اتفاقا منظورش از اون حرفدبه -

ین اچیزا نبود... حرفِ انتقام نیست دختر بیچاره! اون گفت براش جدی نیست 

 و ختری که راحت پا میده و هزاردونه... یه ددستی میرابطه... چون تو رو دم

ا ها با این مرد و اون مرد ساخته... مهای بیچاره! اون درواقع بپونصدبار از این خاطره

لیتشو گردن بگیره... ری نیستی که نیاز باشه مسئوگفته تو دختاون حرف داشته می

کنه... دائم روابط ناتمومتو توی حرفاشو یادت رفته؟؟ اون درمورد تو اینجوری فکر می

کوبه درحالیکه خودشم کم با این و اون حال نکرده... خودش تو بغل هزار سرت می

مرد اجازه  وده دونی چرا؟ چون اون مرای نیست مینفر شبو صبح کرده ولی مسئله

خواد بکنه... داره هر غلطی دلش می  

 

شد گفتم:با بغضی که به سختی وسط گلو مهار می  

در این حدم ظالم نیست...اون -  

شه از روت رد شد... همون دختر خر و نفهم و ای مها... خیلی راحت میهنوزم ساده-

ازی... همونی که شه تقصیر عالم و آدمو به گردنش بندکم ارزش قدیم که راحت می
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هر بلایی سرش بیاد حقشه... حتی حقشه با این اندازه از خریتی که توی ذاتشه و 

  شه کرد، از این بدترم سرش بیاد!کاریشم نمی

 عصبی پایم را روی پدال فشردم و بعد از توقف به سمتش پرخاش کردم:

 ری رو اعصابم دیگه!چته امروز تو؟؟؟ داری می-

 التهاب و خروشم نگاه کرد و زهرخندی زد.با خونسردی تمام به 

 

تونم ساکت بمونم... هرازگاهی انگار بینم نمیلوحیاتو میها و سادهوقتی خریت-

ره ره کجای رینگ زندگیت وایسادی... انگار یادت میکنی! یادت میخودتو گم می

دونی چرا ره چه بلایی سرت آوردن! میآدمای دورت چقدر کثیفن... یادت می

ت ای؟؟ چون هنوزم به آدما امید داری! چون حالمو با این امید الکیمیشه بازندهه

 شم گاهی بهت شوک بدم تا از خواب خرسی پاشی. زنی... مجبور میبهم می

 

 ام غریدم:شدههای چفتاز بین دندان

دونم کجا وایستادم... من به هیچکی امید دونم دور و برم چه خبره... مین میم-

 .. هیچوقت نبستم!نبستم.

شد و باعث شد ی لبش پوزخندی زد که دهن کجی سنگینی برایم تلقی میگوشه

 فکم منقبض از خشم شود.

گی... تو بهش امید داشتی که اجازه دادی اونجوری بشکنتت! اگه عاشقش روغ مید-

ت بدونی... نبودی... اگه بهش دل نبسته بودی... اگه تصمیم نگرفته بودی اونو دوست

 ره!تونست اینجوری از پا درت بیامرا میع

 با درد و لرزان زمزمه کردم:
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شو حرمتیکنم! تاوان بیلافی میتاون کارشو  ..من نشکستم... من از پا درنیومدم.-

 کنم با زبون خودش بگه که زدن اون حرف اشتباه بوده! ده! کاری میپس می

 جدی؟؟ -

 وقت فراموش نکنه...تولد امسالشو هیچکنم جشن یاون لحظه دور نیست... کاری م-

بار لبخندش از روی تمسخر نبود. کف دست راستش را جلوی صورتم گرفت و این

 گفت:

 دی...س چرا وایستادی؟ فردا روز بخصوصیه... خیلی کارا داری که باید انجام بپ-

 حال کف دستش کوبیدم و به راه افتادم.درحالیکه هنوز هم حالم منقلب بود، بی

 از کجا باید شروع کنم؟-

 زده گفت:دیگر خندان بود. ذوق

ی محشر روش... بعدم باید بریم آتلیه دنبال عکست... ومم... اول کیک... با یه جملها-

 بعدا...

 ی اونایی که برات لیستشون کردم میان؟همه-

ن... مهم نیست صاحبخونه چقدر گذرونی که برپا باشه همه پایهبساط خوش-

 دار... تو بگو ف همه رسیدن فرحزاد!!!ز باشه یا مسئلهانگینفرت

 پوزخند زدم.

 خوبه...-
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 فصل ششم
  ( ) بی دل...

 

یکی از هایی را که از توی قالبشان بیرون آورده بودم و تزئین کردم، یکیژله

ی هال گذاشته بودم کنم و روی میز پذیرایی بزرگی که گوشهآشپزخانه خارج می

 زنم:ر همان حال داد میچینم و دمی

 ده؟؟ن پولامو به باد نمیمطمئنی این پسره کیوا-

 شنوم:ی نه چندان دوری میصدای طناز را از فاصله

ریال پول دادی از صب تا حالا مون... چُسوار نکش دو وجب بیشتر نیست فاصلهه-

ش قسم گم ساقیه اون اصلا بابا... همه سر اسمده بار آمارشو گرفتی... بابا می

 س!خورن... اینکارهمی

 کنم.های توی گلدان را مرتب میگل

گیرن ماری جوانا میی عصارهز خودمون اخلاصه زهرماری این ملت امشب نرسه -

 کشن دیگه!سر می

 زند و بعد از اینکه آخرین بادکنک را روی دیوار چسباند، از رویبلند قهقهه می

 پرد.چهارپایه پایین می

 

... نترس... استرس هیچیو نداشته باش امشب... به روزایی که این نترس عشقمم-

آدما برات جهنم کردن فکر کن تا دیگه از هیچی نترسی... با زهرماری... بی 
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کنی و محکم وایمیستی و زهرماری.... درهرحال تو امشب جلوی همه قد الم می

به این فکر کن که شون واسه به زانو درآوردنت به سنگ خورده... میگی که تیر همه

ذاری... غمت نباشه... امشب تر شبا سر رو بالش میبعد اعتراف امشب چقدر راحت

 همه چی درست پیش میره! همه چی...

 

ها شکنم. این چند روز آنقدر از این حرفاراده میان مشتم میی نرگسی را بیساقه

ظر برانه منتظرم... منتصای تردید باقی نمانده بود. بیشنیده بودم که دیگر جای ذره

خواهم ان صورت ی او را ببینم... میی شوکهای که قیافهامشب و آن لحظه

خواهم لحظه رود ببینم... میرفته رو به سرخی پیش میخونسردش را وقتی که رفته

 اش را به خاطر بسپارم... به لحظه

 

آن داشتم دیگر ها ادعا خواهم مهای جدید را رونمایی کنم... مهایی که مدتمی

گاه ثابتش نکردم... مهایی که تا خواست عوض شود، بار دختر سابق نیست ولی هیچ

 دیگر گرفتار قلبش شد. 

نفهمش... قلبی که باردیگر اجازه داد بشکنندش! قلبی که گرفتار قلب بیچاره و زبان

توان به یادش رفته بود عشق چقدر کثیف است! قلبی که خیال کرد همیشه می

 ها فرصت دوست داشته شدن داد!آدم

 عوت کردی امشب یا نه خداروشکر؟؟این یارو تفلونم د-

هدف بینی امشب پرت کنم، بیچیز آماده است ولی برای اینکه فکرم را از پیشهمه

 زنم.دور خودم چرخ می

 کیو میگی؟-

 کشد.ایستد و اخم در هم میدست به کمر می

 مفتشه؟ همش سرش تو باسنِ...اون پسر  چیتان پیتانچی بود اسم -
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 ه شو دیگه توام! نمیشه مثل یه آدم درمورد بقیه نظر بدی؟اِ خف -

 خندید.

 نه؟ خب حالا تشریف میاره نامبرده یا-

 اش را گرفتم. گوشی موبایلم را از روی مبل برداشتم و شماره

 بگو مها..-

 شدم.می هجلوی آینه موهایم را پشت گوش راندم... دیگر کم کم باید آماد

 کجایی آرشا داره دیر میشه..-

 ح بشنوم.گذاشت صدایش را واضها نمیصدای خیابان و بوق ماشین

شم. تا یه ربع دیگه پیشتم چیز دیگه ای رفتمش دارم سوار ماشین میگ-

 خواستی؟نمی

جا  ه دستت درد نکنه، فقط وسط خونه رو باید یکم خلوت کنم مهمون زیاد دارمن-

 خوام زودتر برسونه خودشو!یروی مردونه لازم دارم... پهلوون میشن... ننمی

 پشت خط، آهی باصدای بلند کشید و صدای بسته شدن در ماشین آمد.

 تخاری امشب نصیبم کردی با این جشن تولد دعوت کردنت ولی...چه اف-

 خندیدم و گوشی را قطع کردم.

 رسه!کیکم تا یه ربع دیگه می-

 

شد. به کمک طناز و آرشاویر و ها پیدا میی مهمانرکلهنمک سساعتی بعد نم

همکاری پر جنجالی که با یکدیگر داشتند توانسته بودم همه چیز را طبق 

 خواستم... طوری پیش ببرم که میهمان
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ام گذاشته بودند زنم که درحالی پا در خانهایستم و به جماعتی زل میای میگوشه

های توی دستشان نگاه کردند... به لیواننها تظاهر میکه چشم دیدنم را نداشتند و ت

هایی که های یکی درمیان و نگاههایشان... به معاشرتکنم. به در هم لولیدنمی

 گشت... قید و بند هرجایی میبی

رسیدم... این دادم و هر لحظه بیشتر به حرف طناز میبه گفتگوهایشان گوش می

 ی این شهر، این مردمان را به طرف خودشبوی الکل و عیاشی بود که هرکجا

شان را در مورد فهمم و همه کنجکاویهایشان را میکشید نه من! معنای نگاهمی

 خوانم... مناسبت جشن امشب از چشمانشان می

ی میان من و کسی که این مهمانی را به مناسبت زادروزش داند رابطهکس نمیهیچ

 اند هم فال و هم تماشا!مدهام به چه صورت است... آبرپا کرده

اش درحالیکه لیوانی توی دستش تاب طناز با تونیک سرخابی و پوست برنزه

 پرسد:ایستد و زیر گوشم میخورد، کنارم میمی

 ساعت چند میاد عتیقه؟-

 دهم.واب میجدوزم و پراخم نگاهی به ساعت روی دیوار می

 اس که دیگه پیداش شه.زود میاد تازگی... الان-

ده گذریم از سپییماز کنار هم  -گرد دارد)کپی پیکار باید یادت که هست چی-

 بکنی وقتی اومد؟؟زاده(تقی

 آب دهانم را به سختی فرو دادم.

 لازمه انقدر شدیدالعمل وارد بشم؟؟-

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:
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هم  ومیشه اولین ضربه رو با نهایت توان و محکم بزن... جوری که هم گیج بزنه ه-

ت و بفهمه رقیب سرسختی داره و زهرچشم ازش گرفته باشی... شُل پیش بری، سف

 گیره.سخت حالتو می

بار آرشاویر نفسم را پرحرص بیرون فرستادم و از چشمی در بیرون را نگاه کردم. این

ای تحویل گرفت و بعد بااخمی سخت نزدیک شد و با نگاه چپی به طناز، چشم غره

 ید:از رفتن طناز پرس

 رو دیوار؟؟ هیچ معلومه امشب اینجا چه خبره؟؟ اون چیه زدی-

 شانه بالا انداختم.

 

 ولد رفیقته. الاناست پیداش شه اخماتو وا کن! اینجوری ببینتش حالش خوشت-

 شه...نمی

تون جوش ا توام مها. وقتی گفتی واسش تولد گرفتی خداروشکر کردم که رابطهب-

 زنی!رات ندارم. بگو که گند نمیخورده... ولی حس خوبی به کا

اومد کردم تا ند؟؟ یه نگاه به دور و برت بنداز! من امشب هرکاری از دستم برمیگ-

 رفیقتو خوشحال کنم!

 جلوتر آمد و با نگاه نامطمئنی گفت:

 کنم!نکن مها... خواهش می-

م، گرفتام گذاشتم و درحالیکه چشم از چشمی در میام را روی بینیانگشت اشاره

 اش زدم و عقبش راندم.دست روی سینه

 ن!شیش آسانسور داره میاد بالا... برو برقا رو خاموش کن به اینام بگو خفه ه-

هایشان به ای برای پیشی گرفتن از انتظار من ندارند. همه نگاهها عجلهثانیه

ی های گره کردهکس توجهی مشتمنطق من است و هیچلبخندهای ساختگی و بی

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 405 of 668 
 

قراری دارد دست و پا داند درون من چه دخترک بیایم ندارد... کسی نمیکنار پ

گذرد داند چه هیاهویی میکس نمیزند برای فرار از این موقعیت و شرایط. هیچمی

 ام...ریختهدر ذهن و خیالات بهم

بیند چرا که لبخندهای این صورت بسیار فریبنده بوده و منِ ویران را کسی نمی 

هایشان را و طوری ها و کنایهفهمیدم طعنهشنیدم و میها، که میقبلهست... من 

 وحم هم از هیچ چیز خبر ندارد!خندیدم که انگار رمی

 

شود و قامت ام به دری که تا لحظاتی بعد به دست او باز میدر تاریکی زل زده

شدن کند... با روشن هایی به نظر طولانی محوم میسروش توی چارچوب برای ثانیه

شوم در ها و اوج گرفتن فریادها و سوت و جیغ، صاف خیره میها و ریسهچراغ

ها و بعد روی من میخکوب ی مهمانچشمان متعجب و مبهوتش که اول همه

 ماند. می

 

های شبیه کند و من به زحمت آن خندهمان را پر میها گوش هردویصدای بچه

 کنم.هایم حفظ میجوکر را روی لب

 ولدت مبااااارک!!!مبااارک!! تولدت مبارک!... تولدت مبارک سامی جون... تتولدت -

شوم و ی نامحسوس طناز از جا کنده میشبیه عروسکی که آنی کوک شود، با سقلمه

زده و گیجش هر نوع های بهتدوم. قبل از اینکه بتواند با چشمبه سمتش می

 اندازم... ی بغلش میرا توبینی کند، خودم واکنش احتمالی را از سمت من پیش

ماند... پسرها خورد و دستانش روی هوا میمان زمین میاش کنار پایکیف دستی

 کشند... زنند و دخترها هو میسوت می

ام تا هرم کنم... گردنش را به طرف خودم کشیدهکوبش قلبش را با قلبم لمس می

ام که آغوشش پناه آوردههای نامنظم و گرمش گردنم را بسوزاند... طوری به نفس
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ای جز خودش ندارم... طوری که بفهمانم چه آشوبی در دلم به پا کرده و انگار چاره

دانم از این نزدیکی دیوانه خواهد شد... فهمم چه حالی دارد... میپایش نمانده... می

ام... دلم برای اش در نظر گرفتهای که برای نامردیاز این لمس... از این تسویه

تواند مرا از تصمیمم باز گرداند... سوزد ولی این دلسوزی و ترحم نمیمان میردویه

 توانم اجازه دهم دست و پایم را سست کند... نمی

 

 گویم:درحالیکه که با صدای بلند طوریکه همه بشنوند می

 قربونت برمممم... تولدت مبارک -

پچ ی همهمه و پچشوم. صدااش روبرو میردشدهکشم و با چشمان گعقب می

ای مشترک ما در نگاه یکدیگر به دنبال خاطره شود و هردویای قطع نمیلحظه

 گردیم انگار... می

نگاه  به تلافی تمام این یک ماه از آن اتفاق گذشت و هرگز دیگر در چشمان هم

های عمیق منتقل هایی که باید با این نگاهنکردیم... به جبران تمامی آن حرف

 ولی هیچ کدام پیش قدم نشدیم... شود می

 

ی آن شب، تیغی ریختهدر چشمانش تمامی آن شب را دیدم و هر تکه از پازل بهم

ی این یکی کدام به اندازههای دستم کشیده بودم ولی هیچشد که بارها روی رگ

 ازه درد نداشتند...کدام به این اندکاری نبود... هیچ

 

ی پیراهنش را ر دادم و دو طرف یقهبه پایین سُ  ی دستانم را از روی گردنشحلقه

جا خبر از همهتوی مشتم گرفتم و به طرف خودم کشیدمش... به چشمانی که بی

روی نوک پاهایم به سمت بالا کشیدم و شد لبخند زدم و تر میلحظه به لحظه بزرگ

 هایم قفل کردم. هایش را میان لبلب
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ای د... قرار بود صحنهد اما همراهی هم نکرعقب نکشی  ای تکان نخورد.حتی ذره

ها بزنم تا از پا ردآید... تر از اینجنجالی بسازم... قرار بر این بود اولین ضربه را عمیق

هایش، بیشتر از او خودم داشتم عذاب اما با چشمان بسته و لمس داغی لب

 ؟کردم یا با قلب لعنتی خودم؟کشیدم... داشتم با قلب او بازی میمی

 

هایم را درهم کشیدم خودم کم آوردم... اخمهدف نابودی کدام یکی از ما بود؟؟ 

هایم را از هم فاصله کردم... عقب کشیدم و اخمطوریکه انگار جانم را به او منتقل می

 دادم و خندیدم. 

 

 داشتنی من!رفیق دوست-

گشتن به ا برپلک هم نزد و فقط قفل من بود... به اجبار خودم دستش را کشیدم و ب

ای که با این حرکت خاموش شده بود، طرف جمعیت بار دیگر صدای سوت و هلهله

 فضا را پر کرد و از آن حال و هوای سنگین فاصله گرفتم.

 

مان را دانم تنها کسی در این جمع است که ته قلب باهم بودنآرشاویر که می

با کیک جلو آمد و همه ام زد و پریدهرضایتمند به صورت رنگ خواهد، لبخندیمی

ا به رشعر تولد خواندند... سامین میان جمعیت گم شد و ترجیح دادم باقی راه 

 ارزیابی صورت و حرکاتش بگذرانم... 

ها فقط سر تکان ندهد... در بغل طول کشید تا به خودش بیاید و در جواب تبریک

ه بتزئینش  چند نفری فشرده شد و همه با رسیدنش به میز استند که کلی برای

 اش کردند. بهترین نحو زخمت کشیده بودم، همراهی
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کرد خیره شدم... بدون شک چه در ماجرای رهی و چه در به عشقی که دریافت می

کردم... یک ماجرای سامین، این من بودم که در نظر همه یک دیو سنگدل جلوه می

  کند...یگذارد تباهش مدلِ هرزه که پا در زندگی هرکه میبی

ین رابطه دارند... از قبل هم چه قضاوتی درمورد افهمیدم شان میاز نوع نگاه

تا به خودم  دانستم ولی انگار تلنگری لازم بود... آخرین اتفاق... آن شب، لازم بودمی

 بیایم... تا تدارک این تولد را ببینم...

مانش چطور کرد... دیدم که چشهمه جلو رفتیم و دورش حلقه شدیم. باید آرزو می

تش درخشید... اولش شوکه بود ولی بعدش شادی و خوشحالی را به وضوح در صور

 خندید... ریا میدیدم... بیمی

 

 صدای طناز زیر گوشم بلند شد.

 کنه.یمد نبود... حالا برو جلو ببیندت... انگار زیادی خرذوق شده! الان رودل ب-

تا به این حد  به او نگاه کردم... هرگزنگاه از چشمان پرآرایش و شلوغ طناز گرفتم و 

خواست هایش رنگ عجیبی داشت؛ طوریکه دلم نمیخوشحال ندیده بودمش... خنده

بخند از روی خرابش کنم... شاید حق با طناز بود... شاید واقعا من دلیل پر کشیدن ل

خواهم این خواهم این چند ثانیه را خراب کنم... نمیهایش باشم... ولی نمیلب

 ها را خراب کنم!خنده

 

ها را فوت کند... تا سال جدیدی از عمرش همین چند لحظه... تا آرزو کند... تا شمع

 خواهم جلوی چشمانش باشم و دلیل حال بدش!را شروع کند... نمی

زنم. باید آرزو کند و من روم و همراه بقیه برایش دست میاراده یک قدم عقب میبی

شوم و همزمان با او چشم باز .. از آرزویم غمگین میبندم.هم همراهش چشم می
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ها شود و مثل پسربچههایش شروع میکنم... شمارش معکوس تا فوت کردن شمعمی

 خندد...می

 

های طناز زیر کنم. بد و بیراهخندد و من اشک توی چشمانش را پنهان میاو می

کنم، چشم زمین بلند می ای نگاه ازقتی که برای لحظهشنوم و درست وگوشم را نمی

شوم. از بین جمعیت گردن کشیده بود تا منی را ببیند در چشمان درخشان او می

بال تر ایستاده بودم! به هدف چشمانش شک دارم... به اینکه واقعا دنکه از همه عقب

 گردد! من می

 

 کنه... وقتشه! داره به تو نگاه می-

شود نگاهش را به زنم که باعث میمین میه ساتوجه به جز و ولز طناز چشمکی ببی

 شنود!دانم که او هم بوهای خوبی از امشب نمی.. میطرف دیگری بدهد.

شود و با کلی سر و صدا دانه دانه آرشاویر برای باز کردن کادوها پیش قدم می

 کنند. ا خلوت میگیرد و دورش رای قرار میکند. هر کس گوشهکادوها را باز می

نشینم و درحالیکه ی تک، در دورترین نقطه درست روبروی سامین میروی صندل

دستی کیک خودم را دست داشتم، ژست خاصی ها پیشبعد از پذیرایی از مهمان

زنم به حرکاتش. هنوز هم به همه اتفاقات شک دارد و این گیرم و صاف زل میمی

یکی باز ادوها یکیگذارم و کیای کیک توی دهانم ماندازد. تکهمرا به خنده می

 کند. شوند و نگاه آرشاویر به دنبال کادوی آخر، زیر پای سامین را کنکاش میمی

 چیزی گم کردی آرشا خان؟!-

 

 دوزد.به من میرفت را آرشا نگاه پراخمش که همیشه با اعلام حضور طناز درهم می

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 410 of 668 
 

 سورپرایزتو نگه داشتی یا چی؟؟-

 دهم:و با نشان دادن اطراف باخنده جواب می کنمهایم را به دو طرف باز میدست

 ی نازنینم؟؟لاتر واسه همخونهسورپرایز از این با-

تر از کنم و یکی پررنگهای همه را روی صورتم حس میبا این حرف سنگینی نگاه

 همه! 

ی همخانه پرت شده ولی آرشاویر دستپاچه دانم همه حواسشان به عنوانِ کلمهمی

 ها دارد.ن این توجهسعی در منحرف کرد

 شه کادوتو ندی!نا که وظیفت بوده... دلیل نمیغلط کردی ای-

های درهمش... به شک و کنم. به اخمبا این حرف باشیطنت به سامین نگاه می

 شد.حس می اش... به غضبش که به خوبیبدبینی

 دست به نقدی ندارم که... چه باید کرد؟! من الان کادوی-

رسید؛ یکی اش تا روی زانویم میی رنگی پوشیده بودم که بلندیپیراهن کوتاه شیر

ام را روی دیگری انداختم و با عشوه به جلو متمایل شدم و ی برهنهاز پاهای کشیده

 با بدجنسی ادامه دادم:

تری بعنوان کادو براش درنظر گرفته باشم، لی اگه حتما باید یه سورپرایز ویژهو-

 دم... سرفرصت... به یاد موندنی!ش میپس... من کادومو آخرشب به

 

اش زدم، دیدم که سیبک گلویش جابجا شد و چشمک بعدی را که به آشفتگی

خواندم... اعتراض داشت... نه بخاطر اینکه ی من ماند. توی نگاهش توبیخ را میخیره

مان شوخی کرده بودم؛ دلیل اعتراض جلوی این همه آدم با حریم شخصی رابطه

های مثل همیشه گلگونش اش و گونهی سینهبالا و پایین شدن قفسهنگاهش از 

 مشخص بود! 
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ی خدا پرانی... دخترها هم که همیشهپسرها شروع کرده بودند به متلک گفتن و مزه

ها شهرام قاشق ذرت حرف داشتند برای نجوا سر دادن زیر گوش یکدیگر... میان این

 ت:بود، توی لیوانش برگرداند و گفمکزیکی را که تازه به طرف دهانش برده 

ی اینا رو خودت درست ی ورپریده چه دستپختی داره گفتی همهسر این دخترهپ-

 کردی مها؟؟

 

 ی چشم نگاه مغروری به او و بعد رو به سامین جواب دادم:از گوشه

 خوشت اومد؟؟ نوش جووون...-

ید بهم... از هم ین وسط نگرفتم چیشد! شما دوتا زورکی قالب شداآقا ولی من -

لد اومد اصلا چشم دیدن همو نداشتین... الان جریان چیه... تو واسش توبدتونم می

 تون ریلیفه؟؟برسریلولید شبام بساط خاکگیری... تو هم میمی

 

خواستم جواب شهرام را از زبان خودش بشنوم. تر شد... مینگاهم به سامین عمیق

 خواند... اما قبل از او، آرشاویر مداخله کرد:یخواستم بدانم مرا به چه نامی ممی

 کنن؟؟شونو مییه چشم نداری ببینی سر عقل اومدن و دارن مثل آدم زندگیچ-

ای بالا انداخت و راهش را به طرف میز غذا و خوراکی کج کرد و در شهرام شانه

 همان حال گفت:

من  دایورته رو ما؟؟باشه نباشه به من چه... یه درصد عشق و حالش  بساطشون پهن-

 ش ندارم... سرشون سلامت!امشب اومدم فقط ازم پذیرایی بشه برم کار به بقیه

 

ها در کنار شکیلا دیده بودمش و نگاهش همیشه یکی از دخترها که قبلا خیلی وقت

 ای گفت:ی بحث را پیش برد و با حالت آزاردهندهتحقیرآمیز بود ادامه
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مخ زدن خوبه، ولی  مها کارش تو شهرام جان...زیاد حساس نشو رو این قضیه -

 کنه!معمولا رسوایش بعدا گوش عالمو پر می

ترین کار امشب حفظ کردن این لبخند خونسرد لعنتی است بخصوص وقتی سخت

تر ی مقابلم بود و طناز هم پیشهنوز هوش و حواسم درگیر مرد ساکت و فشرده

تنه نقشه نخواهد کرد و خودم باید یکگفته بود که امشب دیگر به هیچ وجه دخالت 

 را پیش ببرم!

 

دارم و توی زنم و میزعسلی کنار پایم ماگ هات چاکلت را برمیدست زیر چانه می

 چرخانم.دهم و سرم را به طرف دخترک گستاخ میدستم تابش می

. وممم مرسی از تعریفت عزیزممم... راستی چرا رفیقت شکیلا امشب نیومد؟!..ا-

ن یلمشو دیدم، خیلی دلتنگش شدم جاش خیلی خالیه الان... دیگه الاراستش ف

 ده به هر جمعی... استار شده افتخار نمیپورن

 

های پیشش را تلافی کنم. احترامیکرد بیاش بیشتر تحریکم میها و فک فشردهاخم

 توجه ادامه دادم:رفتند و بیپسرها هرکدام ریسه می

 و کی میاد بیرون بسلامتی؟!تبودی؟؟ فیلم  راستی شنیدم توام تست داده-

 از شدت خشم نفس کم آورده بود و رنگ از رخش پریده بود.

 ی عوضی؟؟گی دخترهمن؟؟ چرا مزخرف می-

 زده پرسیدم:لبخند پت و پهنی زدم و ذوق

 ؟؟زنمیادت بیاد از کدوم یکیش حرف می دمبخوای بیشتر توضیح می-
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بود خونسرد  لند شد درحالیکه دهانش پر از خوراکیای بصدای شهرام باز از گوشه

 گفت:

انگیزو تا به جاهای باریک ینجانب یِچی میل کردم حالا؛ چطوره این بحث دلا-

 پیچش کنیم بره!؟نکشیده صلوات

 کامران گفت: بابا بیخیال دیگه اصلا شروع بحث چی بود به اینجا کشید؟؟

 ب داد:ست نشان داد و با هیجان جوایکی دیگر از پسرها من و سامین را با دو د

 خوابن!!این دوتا شبا باهم می-

را به پا  با پوزخندی به سامینی خیره شدم که نگاهش تنها به من بود که این بلوا

 کرده و به نظر خیلی هم راضی بودم!

 آرشاویر نفس سنگینی فوت کرد و گفت:

کنن! بزرگ و اتاق چیکار مین که شبا تننه باباهاتونم بگیری الان یعنی باید یقه-

 شید دیگه اه!!!

 به روبرو خیره شدم و ادامه دادم:

 کنن باید زن و شوهر باشن؟؟ه الزاما هر دو نفری که باهم سک.س میمگ-

ای کشیدم و طناز سری به تایید تکان و با لبخند به نگاه ماتش، از درون نفس آسوده

 داد.

مون وادارمون کردن پای لرزش موندهای عقبهای خوردیم که خانوادهآره یه خربزه-

زدیم و ضجه مویه بشینیم؛ خب که چی؟؟ باید شب و روز تو سر خودمون می

فکر تصمیم گرفتیم از، از کنارهم بودن کردیم؟؟ فقط مثل دوتا آدم بالغ و روشنمی

ی هلذت ببریم تا زمان درستش که رسید هرکدوم بدون دلخوری و کدورت و خاطر

 ره پی زندگی خودش...! بدی، ب
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ها دارد و رفانگار زمان و مکان از حرکت ایستاده و تنها من و او هستیم... انگار ح

خواهم عقب بکشم. دلم خیلی از دستش پر هایمان!... اما نمیها داریم در نگاهحرف

ها را بر سر او بشکنم که خواهم همه کاسه کوزهاست. دلم خیلی از دنیا پر است. می

 گناه نیست!دان هم بیچن

 طور این رابطه رو جدی نگیریم!آخه ما خوب بلدیم چ-

 

اجراهای قلبم، هیچ متلخی زندگی من و  کند و یقیناطناز موزیک پرتحرکی پلی می

کنند و اهمیتی برای این جماعت ندارد که در کسری از ثانیه وسط سالن را پر می

کنیم... اما با این حال هنوز هم می های جنبان گمخیلی زود یکدیگر را پشت قامت

ی حسی عجیب و قوی ما را به هم متصل نگه داشته... هنوز هم انگار خرخره

 شود!ی دیگری سخت فشرده میجفتمان میان پنجه

 زند:شهرام کنار گوشم پچ می

ونو و دفعه فدای اهمیشه آرزوم بوده یه خانم کدبانو نصیبم بشه تا روزی هزار-

 شیکمم بشم!

 

 گویم:ام و درجوابش میبا نگاهی پرنفرت و خشک به روبرویم خیره

ده ورتونم به خیلی زود آرزوتو برآمی .راغ دارم براتساگه تنها ملاکت همین باشه -

 کنم.

 آید:ه سمت صورتش بالا میزند و نگاهم بپوزخند زشتی می

جوری خیلی مزه شده بودی، اینشی... بیتازه داری شبیه مهای سابق می انگار-

 تری.باحال
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ینکه اولی بهرحال از  ...سرم شدم!م... شبیه حرفای پشتشبیه مهای سابق نشد-

 خوشت اومده راضیم!

دهم و دستش را به طرفم هایم وسعت میو به دنبال این حرف لبخندم را روی لب

 گیرد:می

 پایه دنست بشم امشب یعنی؟!-

ی نگاهش، ات و لحظه به لحظهتک حرک گذرد و درحالیکه تک بهطناز از کنارم می

ام دهم و موهای دودیکرد وارد آشپزخانه شد. گردنی تاب میمرا تایید و تشویق می

 گویم:زنم و باچشمکی میرود. کف دست شهرام میام کنار میاز روی شانه

 نمک تا خبرت کنم!باش تو آب-

 

های چند دانم حرفمی گیرم.اش میینما و چشمان یاغو نگاه از لبخند دندان

ی ی پیش خودم او را تا به این حد شجاع کرده. من امشب علنا هر نوع تعهددقیقه

د. به زعا ننسبت به سامین را تکذیب کردم و سامین هم حرفی در رد یا تایید این اد

یق دنبال طناز وارد آشپزخانه شدم و بالاخره فرصتش پیش آمد تا یک نفس عم

 شدم...بکشم. داشتم خفه می

 وقفه سر کشیدم و روی میز خم شدم.لیوان آبی که طناز به طرفم گرفته بود را بی 

 چطور بود؟-

 سری تکان داد و به عادت خونسرد زمزمه کرد:

 کنی..دید تا تهش چیکار می ای بدک نبود... باید-

 کنم برای امشب کافیه.فکر می-
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رفتی... باید حرفاتو توی عمل ن فقط در حد حرف زدن پیش نه نیست... تو تا الا-

داره و نشون بدی تا مطمئن بشه کاری که کرد و حرفی که زد، پشیزی برات ارزش ن

 حالت خوبه.

 چشمانم را محکم روی هم بستم و سکوت کردم. 

 سوزه؟دلت براش می-

 با این حرف به آهستگی سر بلند کرده و چشم گشودم. پوزخند زد.

 

برانگیز شده باشه، به این یفش کردی که ترحمهر وقت احساس کردی طوری ضع-

ی اون فکر کن که اون شب بارونی که همخوابش شدی تنها این تو نبودی که خواست

قصر بوده که تو... اتفاق بیفته... تو توی اون قضیه تنها نبودی و اونم به همون اندازه م

د گاو ششد و  ولی تنها کسی که تاوان داد تو بودی... تنها کسی که مقصر شناخته

سفید، تو بودی... کسی که همه ازش متنفرن تویی درحالیکه خودت امشب پیشونی

نها تبه چشم دیدی چطور تولدشو تبریک گفتن... به این فکر کن که حتی خودشم 

 دونه... تو رو بابت همه چیز مقصر می

 

کی شد، دقیقا همان موزیدستانم روی میز مشت شد و موسیقی بلندی که پخش می

ی سامین درآمدم، زدم و سینه به سینهبود که آن شب وقتی از مهمانی بیرون می

 پیچید.توی سرم می

 

قط فر وقت دلت سوخت، به اینا فکر کن و بذار انقدر نفرت وجودتو بسوزونه که ه-

شی که چقدر بهش آب سرد و خنک انتقام بتونه خاموشت کنه! اون وقت متوجه می

 بود...هیچ کدوم از اینا حقت نفهمی که وقت می احتیاج داشتی... اون
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آمدم... پریده و ترسیده به نظر میبعد از رفتنش، توی آینه به خودم خیره شدم. رنگ

ام را بیسعی کردم لبخندم را برگردانم و از توی کیف آرایشی، رژگونه و رژ سرخا

مده بودم، جا پیش آبیرون کشیدم و بار دیگر نقاب بر چهره گذاشتم. حالا که تا این

 رفتم... تا آخرش!کردم... باید تا تهش مینباید خرابش می

 

دانم دانم تبدیل به که خواهم شد. نمیدانم که هستم. نمیمیان جمعیت گمم... نمی

شود... اما مهم هم نیست... مهم این انتهای این ماجرا چگونه است و به کجا ختم می

های لحظه که یک ثانیه هم دست از خنده است که همین الان، درست درهمین

 نیست! ام، حالم... اصلا... خوبمسخره نکشیده

 

ام. از دعوتش پشیمانم ولی های محسوس شهرام خسته شدهها و ایما و اشارهاز نگاه 

بینم. به همین خاطر بود که اسمش را کنم او را خیلی پررنگ میبه عقب که نگاه می

بر دارم... طناز خدادم... چون از حساسیت سامین روی او  ها قرارمانتوی لیست مه

 داشت گفت:درحالیکه نگاهش را از روی شهرام برنمی

 پلکی؟و دست به نقده، چرا با همین نمیحالا که این عم-

 کنم.گردم و پیدایش نمیبا چشم دنبال سامین می

 رویه...شهرام زیاده-

 ؟!شی... بدهتر میخب باشه به هدفت نزدیک-

کند. تنها گاهی در ای نشسته با تعدادی از دوستانش. توی بحث شرکت نمیگوشه

 دهد. زند و سری تکان میجوابشان لبخندی می

 تو صاف کنم چی؟جاده-

 گردم. به طرفش برمی
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 جوری؟چه-

خواهد قدری ترسناک باشد که هایی که میخندد. مثل وقتبا حالت ناآشنایی می

کشد و نگاه مرموزش را به حتوای لیوانش را تا آخر سر میحتی منم بترسم... م

 گوید:دهد و میسامین می

تو من بکشم... واسه رار نبود من وارد عمل بشم... ولی دیگه مجبورم ضامن اسلحهق-

 آخرین شلیک!

 

ی عجیبی تمام وجودم کنم... دلشورهدانم چرا تپش قلبم را توی دهانم حس مینمی

تر شده، دوتا لیوان از توی سینی طناز با لبخندی که وسیع گیرد ورا فرا می

 دارد. دارد و اولین قدم را برمیبرمی

رود و موفق خورد و دستم برای متوقف کردنش پیش میام گره مینفس در سینه

دارم از آن ها برسد. چشم برنمیدارم تا به جمع آنشود... چشم از او برنمینمی

ی بعد که روی صندلی پاشد و چند لحظهصورت سامین میگر که به لبخند عشوه

کنم... رود و تماشایشان میگیرد... ضربان قلبم دم به دم بالا میکنارش جا می

 گویند... دانم چه مینمی

دوزم به سامین تا ای درمورد موضوع بحث ندارم ولی منتظرم... چشم میهیچ ایده

کشد برای خاتمه دادن به هر بحثی... منتظرم تا تر رو از او بگیرد و اخم درهم بسریع

های مزخرف امشب دنبال من بگردد... منتظرم تا با توپ پر بیاید و بابت حرف

 بازخواستم کند... منتظرم ولی خبری نیست... 

کند. دست و پایم به کند و بحث ادامه پیدا میی طناز، لب باز میبعد از چند جمله

 کند برای محکم ماندن به دیوار تکیه دهم. میقدری سست شده که وادارم 

شوم که معلوم ی طناز میو ناامید از سامین، ملتمس خیرهدهم آب دهانم را فرو می

ام را خواهد ضامن اسلحهکند. اما خودش گفته بود مینیست دارد چه غلطی می
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کشم می هایمخواهد جاده را صاف کند... نفس عمیقی توی ریهبکشد... گفته بود می

 غرم:رود و با تشر رو به کامران میام میو حجم غلیظی از دود توی بینی

 تونی سیگار بکشی؟؟؟ آپارتمانه مثلا!!کی گفت می-

داد، وسط راه بلعید و شوکه از لحن و حجم زیادی از دود را که داشت بیرون می

 گوید:غیظم، سیگار را توی جاسیگاری خاموش کرده و می

 کنی..جی غلط کردم... چرا بیخود خون خودتو کثیف میخیله خب آب-

کوبم. سامین به ام را روی میز میشدهگردم و دست مشتها برمیدوباره به طرف آن

کنم. هایم حس میخندد و گردش و غلیان خون را زیر گونههای طناز میحرف

های فشرده اخمگذشت که به بازویش چنگ انداختم. با اعتنا از کنارم میآرشاویر بی

 ام شد.ی چشم خیرهبازدم عمیقی بیرون فرستاد و کلافه از گوشه

 چته؟-

 

اش را سر بردم و از بس که خرابکاری دانم حوصلهدانم چرا شاکی است. میمی

 ام دیگر خسته شده. اما من به دنبال راهی برای نفس کشیدن هستم. دنبالکرده

ش کنم و نجات پیدا کنم. و درحال حاضر... ام را بندآویزی که خودم و زندگیدست

 بینم...آویزی نمیجز او دست

گیرم و او را حائل میان خودم و آن دو دهم و سرم را بالا میی لبم را انحنا میگوشه

 دهم تا بیشتر نبینم!قرار می

 مبی رو چرا نیاوردی؟-

 گوید:تر میحوصلهام. بیتر کردهاوقاتش را تلخ

ال راه انداخت... منم طبق معمول حرف تو شد و داد و قی مثل تو! اونم یه نفهم-

 گذاشتم به حال خودش باشه...
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دن به آن دو به پهلو به کانتر تکیه کردم و خودم را گول زدم که دلیلش دید پیدا کر

 تفاوتم!نیست و بی

دخترتو ول کردی به حال خودش و اومدی سمت رِ من بحثتون شد و دوستس-

 من؟

 ندرسفیه چشمانش را برایم ریز کرد و گفت:اعاقل

 

لش کردم چون خسته شده بودم از بس سر یه چیز تکراری تو گوشش خوندم و و-

ه ای نکرد... تنهاش گذاشتم تا تو خلوتش به خودش بیاد... مثل کاری کهیچ افاقه

ا شته باشم تتصمیم  دارم با تو انجامش بدم... تصمیم دارم دیگه کاری به کارات ندا

خوره... چون دیگه رسی و سرت به سنگ میت به کجا میببینم تهِ این غلطای اضافه

 خسته شدم بس که تو گوش خر یاسین خوندم! 

 

ی پیراهنش را این را گفت و با نازک کردن پلکش به سمتی، خواست برود که یقه

 کشیدم تا بماند...

ش . دست به کمردش..تر چسبیده بوچشمم به پیراهنش بود و دستم هرلحظه سفت

 د. زد و بعد از مکثی تقریبا طولانی به روی دستم، منتظر به صورتم خیره ش

 

هایی که من رنگش را هم دور و من هنوز قفل چند دقیقه پیش هستم... قفل خنده

گردد... وقتی که او حرف از مان میبرِ خودم ندیده بودم! هنوز هم فکرم پیِ جملات

نیست و نخواهد بود!...  ید که هیچ چیز بین ما جدی نبوده وگوزند و میتلافی می

گیرم شبیه کسی تصمیم مییه خوابی و عذاب و مووقتی که من بعد از یک ماه بی

 بینند ولی نیستم... باشم که همه در من می
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کنم تا غرورم پاا بگذارد بیخ گلوی غرور رحمی ندای قلبم را خفه میوقتی با بی

ایید کنم هیچ اتصالی بین تا تایید کنم که این رابطه جدی نیست... تا تی او... مردانه

 رد...قلبمان نیست... تا تایید کنم بود و نبودمان توفیری به حال دیگری ندا

 

 کنم:ام و آهسته زمزمه میی نامعلومی روی پیراهنش دوختهچشمم به نقطه

 اونو ولش کن... بیا سمت من...-

 شکند.بار میاسفسکوتش را با پوزخندی ت

خوای نشون بدی هیچ ه انگار جدی جدی عقلتو از دست دادی!... جدی مین-

 گن درسته؟؟؟تعهدی بهش نداری و هر مزخرفی پشت سرت می

 بارش نگاه کردم.سرم را بالا گرفتم و به چشمان خون

 

ول ز اول هیچی جدی نبوده... قرار نبوده جدی باشه! اون مخالفتشو از همون اا-

اری کرد آسفالت وقتی کمون جام گذاشت... شون داد... وقتی شب عروسین

ی خیابونو به آغوشش ترجیح بدم... وقتی دائم از تنفرش دم زد... باید خردهبارون

فهمیدم که هیچ امیدی به جدی شدن این رابطه نیست... باید همون روزای اول می

اگر تا آخرین حدم پیش بره... نیست حتی  دادم هیچی بین ما جدیبه قلبم یاد می

ت دونی... از اول با صداقت جلو اومد... این من بودم که حماقاون تقصیری نداره می

 کردم...

 

 مها...-

ها مثل همیشه اش زدم که با شنیدن این حرفلبخندی به صورت مهربان و صمیمی

 خواست نصیحتم کند.متاثر شده بود و حتما باز می
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ها توی سالن آرایش منتظر نشسته بودم و در باز شد قتی ساعتدونی اون روز ومی-

 کردم که ای کاش... داماد تو بودی...و تو اومدی تو... به این فکر می

تم بخوانم و اصرار یچ نتوانسهزد. از صورتش چشمان مبهوتش حتی پلک هم نمی 

 اندکی بعد نگاهش را تنگ کرد. فهمیدنش نداشتم.زیادی هم روی 

 مستی؟!-

دونم... تو تنها کسی بودی که ترکم نکرد... تنها کسی که دی میو بهم اهمیت میت-

کسی  درکم کرد و سعی کرد کمکم کنه وقتی همه ازم قطع امید کردن... تو تنها

 هستی که باورم داری... تو... دوسم داری...

 تری ببرد.دستم را گرفت و کشید تا به جای خلوت

 ی!ی وریا ماجرای جدید نساختبا این دررتت بزن تا بیا یه آبی به دست و صو-

 بیشتر به کانتر چسبیدم و تکان نخوردم.

 گه تو کمکم نکنی معلوم نیست نفر بعدی که ازش کمک بخوام تا چقدر دلسوزما-

 باشه...

هایش را بهم چفت کرد و سرش را پایین آورد و با تن پایینی از لای دندان

 هایش غرید:دندان

 وای چیکار کنم؟؟؟خازم می-

ای چیز را تمامش کنم. ولی فایدهکرد همهسرم را بالا گرفتم و نگاهش التماسم می

 نداشت... این تازه شروع این ماجراست!

 به همین خیال لبخندی صمیمی زدم و گفتم:

ی قبل! بیا کاری کنیم مکم کن کاری کنم عذاب بکشه... هرلحظه بیشتر از لحظهک-

 من! تاوان بده... مثل

 نفس عمیقی کشید و چشمانش از درد بسته شد. 
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 پرسیدم:

 چیه؟ چون رفیقته؟؟-

 لبش را با زبان تر کرد.

 خوام گند بزنید توش!وام رفیقمی... زندگی جفتتون برام مهمه... نمیت-

اند و به پشت پلکی نازک کردم و دیدم که طناز و سامین هردو روبروی هم ایستاده

 امه خواهد داشت!نظر بحثشان تا ابد اد

خوره... بخصوص در این مورد که فقط منم که باید الم دیگه از نصیحت بهم میح-

 برای نگه داشتن این زندگی لعنتی تلاش کنم..

شد. با تک حرکاتش فهمیده میفکری شده بود... تردید و درماندگی از تک

واسش ام حگشتم و تنها کسی که تمی دومی میچشم کردن دنبال گزینهچشم

 اش منتظر است...پیش من بود، شهرام است که با آن نیشخندهای موذیانه

 ه نقدترشو پیدا کردم!.. یکی دست باوکی فراموشش کن.-

 

های به ظاهر مصممی به و با چشمکی به چشمان ماتش به بازویش تنه زدم و با قدم

های خنده دیدم که سامین متوجه من شد... دیدم کهسمت شهرام قدم برداشتم. می

دید که شهرام با هر اش به سمت من برگشت... میمحابایش رفت و صورت جدیبی

 شد...تر شدنم نیشش بازتر میقدم نزدیک

داشت... از عمد راهم را به سمت دید که چند قدم آخر را او به سمتم برمیمی 

هش جدیگری کج کردم. جایی که کمتر توی دید بود... جایی که سامین هنوز متو

 نشده بود... جایی که تیر دیگری از این ترکش بود...

شهرام به دنبالم کشیده شد و دیدم که او هم قدمی  از طناز فاصله گرفت... روی  

کنم و به این فکر میشهرام حساس بود... روی نزدیک بودنِ من به او، حساس بود... 
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ها اصلا نباید با آن حرفرفتم... که شاید از همان اولش هم نباید سراغ آرشاویر می

ی پیش از دستش داده باشم... کردم... شاید همین چند لحظهافکارش را آشفته می

 توانستم خوب و راحت از دردهایم برایش بگویم... شاید این آخرین باری بود که می

آویزی غیر از شهرام برایم باقی اما خراب کرده بودم... با فکر اینکه دیگر هیچ دست

دنم یکی از ه، آخرین قدم را با سرعت بیشتری برداشتم و شهرام همزمان با رسینماند

های دیزنی پشت کمرش زد و دیگری را به سمتش دراز دستانش را مثل پرنسس

 کرد.

 دی بانو جان؟افتخار می-

هایم ماسید و لبخند کوتاهم با کشیده شدن ناگهانی کمرم به سمت عقب، روی لب

م داده بود... ی نگاه خشمگینی ماند که از یک عذاب نجاتام خیرهچشمان شوکه

 ناخودآگاه نامش را زیرلب زمزمه کردم...

 آرشا..!-

 ها گفت:با همان اخم

 کنی؟؟شه سریع قهر میچرا تا یه چیزی می-

جای صورتش حیران و سرگردان ماند تا با غیظ از شهرام های نگاه محزونم جایتیله

هش را به وسط سالن روبروی هم ایستاده بودیم و نگا حرکتدورم کند. عملا بی

 طوری دستانش را گرفتم و تکان دادم که انگارتر ایستادم و داد. نزدیکصورتم نمی

 رقصیم.داریم می

 این یعنی قبول؟؟-

 ای صمیمی بشی...کردم انقدر راحت با هر عوضیفکرشم نمی-

 اشه!ب، دیگه مهم نیست کی کنه تو نباشیکه کمکم می بهت گفتم... اگه اونی-

 وقت درموردت فکری نکردم...من هیچ-
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 لبخند زدم.

 گی... من یادمه.دروغ می-

 ام شد.سرش را بالا آورد و بالاخره مستقیما خیره

 چیو یادته؟!-

 من دوست دارم آرشاویر...-

ی توی از حرکت ایستاد و به بازویم چنگ زد و به سمت خودش کشید و با صدای بم

 گفت: صورتم

 سعی نکن باهام بازی کنی مها!-

 سرم را بالا گرفتم.

 کنی؟اگه بگم یه بازیه، همراهیم نمی-

خورد... طوریکه انگار تازه سکوت کرد ولی نگاه سرگردانش بین چشمانم تاب می

یک قدم فصله مان شده بود، به آهستگی عقب کشید و متوجه تا به این حد نزدیکی

 د. گرفت و سرش به طرفی کج ش

حالتش را گرفتم و چشمم به سامین افتاد. با چشمانی که به سرخی ی نگاه بیدنباله

سرمان داشت که دیوار پشتهای سست و مرددش را به سمتمان برمیگرایید قدممی

بعدی  توجهش را جلب کرد. سیبک گلویش جابجا شد و زلِ شاهکار روی دیوار، قدم

 ی راه خشک شد! میانه

تر خودش را عنتی را دید! بالاخره آن پوستر لعنتی کنار پوستر لعنتیبالاخره آن ل

 دید!

سنگینی نگاه خشمگین و سرزنشگر آرشاویر را روی صورتم دیدم ولی نگاهم را از او 

تک حالات صورتش را با چشمانم ضبط کنم و برای خواست تکبرنداشتم... دلم می

خواست اذیت را ببینم... دلم می اشخواست پریشانیهمیشه توی سرم ثبت! دلم می
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هایش ملاک نبود تا حالم شدنش را با چشم خودم و از نزدیک ببینم... دیگر خنده

خوب شود... از وقتی بهترین شب عمرم را جدی نگرفت، دیگر حال خوبم بسته به 

تواند آرامم کند؛ اینکه با زبان خودش لبخندش نبود... فقط شنیدن یک جمله می

 شتباه کرده... بگوید که ا

 

شد و مسلما چرخاند متوجه نیمچه لبخند محسوسم میاگر سرش را به طرفم می

کرد... اما بدون اینکه چشمان خونبارش را از روی دیوار عذابش را دوچندان می

توانست  مقابل بردارد، چنان فریادی سر داد که حتی با وجود صدای بلند موسیقی،

 متحیر کند. دیوارها را بلزراند و همه را

 جشن تمومه همه بیـــرون!!! رون!!!ـــبی -

ی گذاشت خیرهکردم... سوزش چشمانم نمیاعماق قلبم حرارت آتش را حس می

و  ها را از صورتم بخواند. آنقدر به دیوار خیره مانداوضاعش بمانم. اما اجازه ندادم این

 از آرشاویر و طناز... تا همه رفتند... همه بغیر اش نگاه کردمآنقدر به آشفتگی

 

شمانش سرم را به طرف طناز چرخاندم. پوزخند عمیقی کنج لبش نشسته بود و با چ

کردم... کاری که فهمیدم. باید بازخواستش میسعی در گفتن چیزی داشت که نمی

سری قوانین امشب کرد، چیزی نبود که از قبل برایش برنامه ریخته باشیم! او یک

 زیرپا گذاشته بود... نانوشته را بینمان 

ی نه چندان کوتاهی با او حرف او سامین را وادار به خندیدن کرده بود... چند دقیقه

 افتادم!زده بود و منِ احمق داشتم از فرط کنجکاوی و دلشوره پس می

گفتن  سرش را با نفرت بالا گرفت و پالتو و کیفش را روی دستش انداخت و بدون

 ای رفت...کلمه

 کی اینجا بوده؟این از -
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حوصله گردنی تاب دادم و شد... بیصدایش آنقدر ضعیف بود که تقریبا شنیده نمی

 وانی از کنارش گذشتم.اعتنا برای برداشتن لیبی

 مون اول این مراسم کوفتی اینجا بوده؟؟؟هاین آشغال از -

ای ولو شدم و به نیمه عکش نفرهبه روی فریادش چشم بستم و روی مبل تک

شد نگاه کردم. به ی روی دیوار که نیم دیگرش در دستش مچاله میردهجرخو

ام ی برهنهپیشنهاد طناز شورتک جین خیلی کوتاهی روی پاهای سفید و کشیده

را پوشانده  اموجبی که به زور تا نیمی از سینهپوشیده بودم به همراه یک تاپ نیم

 بود و یقه هم نداشت!

دم نگه داشته بودم و با ژستی ی موهای رها در دست بادارم را با دست روکلاه لبه 

ی تر باشد!... و فوتوشات را درست به اندازهام مشخصایستاده بودم تا برآمدگی سینه

انده پوستر خودش بزرگ کرده بودم؛ نه قدری بزرگتر و نه قدری کوچکتر! و چسب

 اش!بودم کنار پوستر خودِ خودشیفته

ام را توی هوا ت. انگشت اشارهروی مبل دیگری جای گرف ای نوشیدم و آرشاویرجرعه

 تاب دادم و پوستر پاره را نشانه رفتم.

 اون آشغال... کنار این آشغال...-

 ردم:ام را کامل کبار پوستر خودش را نشانه گرفتم و جملهو این

 محشر...!-

 باز نگه داشتم. ای درست کردم و باقی انگشتانم را ام دایرهو با انگشتان شست و اشاره

ی خودش را توی ی دیگر پوستر پارهای بعد نیمهوار به دیوار چنگ زد و ثانیهدیوانه

 ام را آویزان کردم.خونسرد سری به تاسف تکان دادم و لب و لوچهدست فشرد. 

 بودن!!-
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 عصبی خندید و جلو آمد.

 ازی تنگ شده بود.ببازیای امشب واسه همینا بود نه؟؟؟  دلت واسه هرزهخرهاین مس-

 شانه بالا انداختم.

 کم...!شدم کمداشتم افسرده می-

ی آرشاویر درآمد. نگاه مبهوتش به چشمان به طرفم خیز برداشت که سینه به سینه

 بدهد. گذاشت تا به عقب هلشاش میحالت رفیقش بود که دست روی سینهبی

 باردیگر آرشا را آماج خشم و فریادش قرار داد.

 همه بیرون!!!گفتم -

 رنگ نگاهش کرد و گفت:آرشا با لبخندی کم 

دی به نظرت؟ مگه قرار نبود کاری به کار همدیگه نداشته یادی اهمیت نمیز-

کنه برات؟ چه عکسی ازش ببینن... با کیا بپره... باشید؟! پس دیگه چه فرقی می

 کجاها بره... هان؟

 شد... با حرص خندید و گفت:می ی سامین از شدت خشم بالا و پایینی سینهقفسه

 دونستم اینقدر درمورد رابطه بین ما کنجکاوی!جوری از اینا خبر داری... نمیو چهت-

 آرشا دستی به پشت گردنش کشید و با حالت جواب داد:

تر از این اقعا...! فکر کنم دیگه کار از یه کنجکاوی ساده گذشته باشه... خیلی بیشو-

 حرفا برام مهمه!

 . ضعیف زمزمه کرد: چی؟!های سامی نبودروی لب های مسخرهاثری از خنده دیگر

 ی من!گذره... قبل از اینکه بیاد توی خونهی تو چی بهش میرام مهمه توی خونهب-

ام را از لیوان خالی توی دستم گرفتم و به ان دو نفر دادم. به شدهچشمان درشت

ن را از یاد برده بود... توی چشمانش سامینی که انگار برای چند لحظه نفس کشید
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سوخت! دیدم که در اتش خشم و نفرت و انزجار میی رفیقش را میبت شکسته

اش کج دیدم ولی وقتی با سیلی سخت سامی به سمت شانهصورت آرشاویر را نمی

 شد، قلبم فرو ریخت! 

چشمش  انداخت تا چشم درکمی در همان حال ماند و انگار زمان را به تعویق می

 بود... کشید... شاید خشمگیننشود. شاید خجالت می

 سامین گفت:

 آی!!دخترت سوسه میخوری واسه دوستو که ظرفیت کات کردن نداری، گوه میت-

 آرشاویر صاف ایستاد و دوباره لبخند زد. 

تون سه ماهش گذشته و خودت تفاقا به خاطر همینم کات کردم... از قرار یه سالها-

م رابطه برات جدی نیست... دلیلی برای دست برداشتن از خواسته گفتی این

 مال توئه!  بینم مگر اینکه بگی این زننمی

است ولی کمی بغض توی صدای سامین احساس  دانم حتی تصورش احمقانهمی

 کردم وقتی که غرید:

 !ی من گمشو بیروناز خونه-

 

 ه جانم انداخت!بیر لرز و مصمم آرشاو دو قدم نزدیکشان شدم و چشمان خیره

 ی اون نخواستم...!کسو به اندازهخوایش بگو... چون من تا حالا هیچگه میا-

درخشید توانستم نگاه از چشمان آرشاویر بگیرم. نوعی صداقت درون نگاهش مینمی

توانستم باور کنم این تنها یک بازی باشد. ترسیدم... شکستم... امشب که که نمی

ی قصه باقی ن دو باهم دوست نبودند... و من باز هم همان آدم بدهبگذرد، دیگر ای

زد... همانی که ها دامن میماندم که در هر ماجرایی مقصر بود و فقط به جداییمی
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ماند و مهم نبود چقدر دلشکسته، تا ابد بخشیده نخواهد برای همیشه منفور باقی می

 شد..

کرد که در این ش به آرشاویر التماس میسامین سکوت را انتخاب کرده بود اما نگاه

میدان مثل همیشه توی تیم خودش باشد... ترس از دست دادن آرشاویر را 

 داند...مان داشتیم و این را حتی خود آرشاویر هم به خوبی میهردوی

 آرشاویر با قدمی اورکتش را برداشت و کنارم ایستاد. 

 

ی  این نزدیکی مردانگی سامین لحظهبه  توانستم قسم بخورم که لحظهبه جرات می

ی قوائد این بازی باشم بخصوص کنندهکشد. پس نخواستم که خرابرا به چالش می

 که آرشاویر در اولین راند حسابی حریف را بور کرده بود!

ی موهایم را با تاب دادن سر از روی گری روی صورت نشاندم و طرهلبخند عشوه

اش توانستم در گنج نگاهم جای دهم، خیرهقی که میشانه کنار زدم و با نهایت عش

 ماندم تا زبان باز کند.

خواست انجام دهد، ای از حرکتی که میسرش را به آرامی پایین آورد... برای لحظه

 تمام تنم از وحشت عواقبش لرزید ولی آرشاویر زیر گوشم زمزمه کرد:

ت وجود داشته باشه اینو کنه که توش احتمال باخو شروع نمیایآرشاویر بازی-

تره... ای جدییادت نره! شاید از نظر تو نه ولی برای من این بازی از هر بازی دیگه

 خواد...پس بذار بهت هشدار بدم که شاید تهش اونجوری نشه که دلت می

 

مان تک حرکاتهایش را نفهمیده بودم ولی از آنجایی که تکای از حرفحتی کلمه

ه صورت زبین سامین بود، لبخندی پت و پهن روی لب نشاندم و بزیر نظر چشمان تی

 کاملا جدی و خشک آرشاویر لبخند زدم.
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رف در حآرشاویر عزم رفتن کرد و آخرین نگاهی که بین ما دونفر چرخاند دنیایی 

 خود داشت. 

 

یر را تا برایش دست تکان دادم و تمام مدت سامین به جلوی پایش خیره بود. آرشاو

ام چیزی نگفت. احساسات مبهمی همراهی کردم و در جواب خداحافظی جلوی در

ازی کنم... خودم وجودم را فرا گرفته بود. پیشنهاد خودم بود که آرشاویر را وارد این ب

ریک خواستم که تا این حد پیش روم... خودم ترجیح دادم کار را به جاهای با

 بکشانم... پس چرا؟

 

توانم درست تصمیم بگیرم... چرا چیست... چرا نمی دانم حرکت بعدیچرا الان نمی

هم؟... چرا دتوانم خونسرد باشم و باقی این بازی را با اعتماد به نفس کافی ادامه نمی

خودش را در  گردم،ه سالن برمیبتا بلکه وقتی  خرمام و زمان میبه در تکیه داده

لاصی م... تا تیر خاتاقش حبس کرده باشد تا نتوانم آخرین سکانس را بازی کن

ام و دلم ی جفتمان ننشانم... چرا... چرا انگار ترسیدهی خستهمان را بر پیکرهامشب

 خواهد؟!نشینی میعقب

 

هایم را ی لبنفس عمیقی کشیدم و سرم را از در جدا کردم. امتحانی چندبار گوشه

 . قدم سنگینیتر بخندم. تا آشوب و بلوای درونم را پنهان کنمکش آوردم تا طبیعی

حرکت ایستاده بود. سرش پایین افتاده بود و اندوه برداشتم و او وسط سالن بی

 پوشی بود... صورتش غیرقابل چشم
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ی... برای چند لحظه حالش را دیدم و خواستم تمامش کنم. خواستم عقب بکشم ول

ادیده توانستم دلی که از دستش چرکین شده بود نافتادم، نمیهایش که مییاد حرف

 بگیرم...

ی کمی از او ایستادم. لبخندی سخت روی ا طمانینه به سمتش رفتم و در فاصلهب

 کرده، یک طرف صورتش را قاب گرفتم. لب نشاندم و با یک دست یخ

 تولدت مبارک عزیزم...-

زده  دانستم که این جمله چقدر درد دارد وقتی که بدترین خاطره را برایش رقممی

ستند که این بود که من همینم! مها اینگونه نبود ولی همه خوا بودم ولی واقعیت

در تلخ... اینگونه باورش کنند و من هم تصمیم دارم شبیه باورهایشان شوم... هرچق

 ودن را امتحان کنم...بخواستم اینگونه رحم... میهرچقدر بی

 

د بود... سرش را به آرامی بالا آورد و حرارت صورتش با سردی نگاهش عجیب در تضا

دانست... این را از نوع نگاهش چیزی نگفت... شاید مرا حتی لایق ناسزا هم نمی

 فهمیدم و خودم را زدم به پوست کلفتی!

ی یه؟ از جشنی که برات در نظر گرفتم خوشت نیومد؟!... ولی من که همهچ-

 تلاشمو کردم تا بهت خوش بگذره! 

 خوای به چی برسی؟می-

 رفته بود؛ خودم را به نشنیدن زدم و سریع پرسیدم:یلصدایش خیلی بم و تحل

 چی گفتی عشقم؟؟-

شده از خشم و نفرتش را دیدم و ندید گرفتم... هرچند که پاهایم فک منقبض

 شد ولی لبخندم را حفظ کردم.تر میسست

 ای توی سرته؟؟گفتم چه نقشه-
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اش م روی سینهم و دست آزاد دیگراش را نوازش کردهای سوزنیبا سرانگشت ریش

 خزید.

خواست این جشن تولد برای ای درکاره؟ فقط دلم میکنی نقشهرا فکر میچ-

ای که ازم خواد تنها خاطرههمیشه توی خاطرت بمونه... حتی بعد رفتنم... دلم می

 یادت میاد همین امشب باشه...

 انگار که چیزی شبیه بغض قورت داد...

 چرا آرشاویر؟؟-

 تر کردم.هایم را گستردهی نوازشخندیدم و محدوده

 کی گفته آرشاویره؟؟-

 کرد.به بازویم چنگ انداخت؛ طوریکه انگار داشت استخوانم را خرد می

شینی تا این یه سال کوفتی تموم شه و بعد هر را فقط مثل آدم سر جات نمیچ-

 غلطی دلت....

 ام روی لبش، حرفش را قیچی کردم.با قرار دادن انگشت اشاره

 خراب کنیم... با دعواآخرشو خواد دلم نمی یش... تا اینجای تولدت عالی بوده،ه-

هایش دادم و با همان انگشت رویش کشیدم و دست نگاهم را شیفته و خمار به لب

 اش را لمس کردم.ی برهنهدیگرم را زیر پیراهنش سُر داده و سینه

 ندادم... درسته؟ درضمن من هنوز کادوتو بهت-

هم خندیدم، اخم درهایش میهایش را بیشتر کرد و درحالیکه به لبهفشار پنج

 کشیدم.

 شمرده و عصبی گفت:شمرده

 دستتو از تن من بکش!-
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هایش کردم. اندکی هایم را قفل لبلبی با زبان تر کردم و در حرکتی غیرمنتظره لب

و به های بازیگوشم، مرا از خودش جدا کرد حرکت ماند و به محض جنبیدن لببی

 شدت پس زد.

 چته تو؟؟؟-

 سرم را بالا گرفتم و گفتم:

 نیاز دارم... توام اینجایی! -

دهم... تا نشان دهم از عمد اینطور گفته بودم تا نشان دهم اهمیتی به تعهدمان نمی

خواستم طوری نشان دهم که انگار خواهمش... میبخاطر اینکه محرم است، نمی

 گری!فرقی ندارد، او... یا هرکس دی

 منزجر گفت:

 شه...گری خسته نمیوقت از هرزهیه هرزه هیچ-

 بانفرت خندیدم.

ه برای کره برای من مهم نیست با کی نیازمو رفع کنم... همین که انقدر مرد باشه آ-

سممون تو تلافی باهام نخوابه برام کافیه!... توام اگه فکر پاکدامنیتی که ما ا

 گران چی هستی؟؟... میم، پس دیگه نی همه و به اصطلاح محرشناسنامه

اش از شدت خشم و ی سینهکرد و قفسهدر سکوت و با اخم و شکار نگاهم می

دم و دستانم را بدون ترس دوباره نزدیکش ششد... هیجان همزمان بالا و پایین می

 بند تن گرمش کردم.

کس کنه تو یا هردر قبال من وظیفه داری... هرچند برای من فرقی نمی تو-

های بیخودی عذاب بدیم؟ من و تو ای... ولی چرا باید خودمونو با فکرا و ملاحظهدیگه

 از هم متنفریم؟... خیله خب! این چه ربطی به سک.سمون داره؟!... 
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رفت... داشتم به شد و ضربانش بالاتر میتر میی چشمانش هرلحظه درشتحدقه

ادامه دادم و خودم را به بدنش شدم؛ پس به پیچ و تاب بدنم تر میهدفم نزدیک

 چسباندم.

ه نو تو که قرار نیست چیزیو جدی بگیریم... نه عشق! نه تعهد! فقط یه خردم-

 ذاریم... روی همون تخت!چیزو همونجا جا میشیطونی روی تخت و هیچی... همه

 به نگاه ماتش چشمک زدم و سرم را بالا کشیدم.

خواد... اگه تو تامینم نکنی حسابی می رستدمن خیلی وقته که دلم یه شیطونی -

 دیگه....

شدم دیگر باقی حرف توی دهانم ماسید! میان بازوانش طوری وحشیانه فشرده می

 که مطمئنم صبح فردا اثرات کبودی رنگ پوستم را تیره خواهد کرد...

ی لباسش را خودش با یک حرکت پاره کرد... دیوانه روی کاناپه پرت شدم و یقه

هایم خونش را به جوش آورده بودم... ترسیده بودم ولی ... من با حرفشده بود

هایش گرفت و آخم را ای جز همراهی نداشتم! گوشت گردنم را بین دندانچاره

 درآورد.

 یای تا باهاشون بخوابی...؟؟پس واسه بقیه عشوه م-

دستش را روی رانم کشید ولی نوازشی درکار نبود... بدون شک جای خراش 

 ماند!هایش برای چندین روز روی تنم باقی میناخن

 شاویر...شهرام... آر این لباس... اون عکس...-

خاست... به با بردن نام آرشاویر، طوری موهایم را به عقب کشید که جیغم به هوا بر

اش خیره دستانش چنگ زدم و وادرام کرد سرم را بلند کرده و توی چشمان دریده

 شوم.

فکرا رو درمیاری که چیو قادی نداری نه؟؟ برای من ادای روشنبه پایان خوش اعت-

 تلافی کنی هاان؟؟
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 توی صورتش با نفرت گفتم:

م ینکه هیچی بین من و توئه آشغال جدی نیست عوضی!! چرا باید از عشق و حالا-

ی عربی که بدبختم کرد، برام پشیزی بگذرم وقتی اون شناسنامه و اون چندتا جمله

یچی عوض .. چرا باید با توئه کثافت خودمو محدود کنم وقتی تهش هارزش نداره؟؟.

م شه... تهش فقط نفرته که بینمون بیشتر شده!!! تهش منو تو هیچی برای هنمی

تر کردن!! حالا بکش کنار گمشو نیستیم جز دوتا بدبخت که همدیگه رو بدبخت

 خوام برم!اونور.. می

 

ی لبم و گوشه یم را بین پاهایش قفل کرددو طرف صورتش موذیانه کش آمد و پاها

 طعم گس خون را توی دهانم چشیدم. تا جایی کهرا محکم گاز گرفت 

 کنار گوشم نجوا سر داد:

ی اینکارا رو نکردی که به اینجا ختم شه؟! حالا جا بری به این زودی؟؟ مگه همهک-

 بمون و تا آخرش برو...

تم تنها به دنبال یک چیز بود... صور نفس افتاده بودم و او تویاز خشم به نفس

 ضعف!

به طرفم  قبل از اینکه بفهمد چه در سر دارم، از زیر تنش بیرون آمدم و وقتیپس 

برگشت روی بدنش خیمه زدم... چشمان متعجبش جز به جز صورتم را از نظر 

ه گذراند که بدون تردید سرم را جلو بردم و به این ترتیب سکانس آخر را بمی

 انگیزترین حالت ممکن اجرا کردم!خاطره

 

*** 

 

 ها باید کلید قلبت را خاموش کنی...گاهی وقت
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 ات کند به گذشتن...کوبد تا راضیسخت است... قلبت دائما پایش را به زمین می

ها التیام نخواهد گذشتن از غرور و قلبی که وقتی دردش بگیرد به همین راحتی

 یافت.

یر پای شش کرد. باید خودت زیر پایت لهش کنی تا زباید ندید گرفتش. باید خامو

 دیگران جان ندهد...

م عاشق اینکه تو خودت قلب خودت را بشکنی... اینکه تو خودت تنبیهش کنی به جر

 شدن...

 قطعا خیلی دردش کمتر خواهد بود تا به دست دیگری...

خودم توی مشت  هایا دستکردم. باید خودم بام میباید همین کار را با قلب بیچاره

 د و خاکشیر نشود...فشردمش تا به دست او خرمی

 گرفتم تا او دیگر نتواند ویرانم کند.خودم باید غرورم را هدف می

رسد اما... حقیقتش این قلب بیش از این توان تر از آنی است که به نظر میسخت

بار ترسم اینترسم از دست برود... میشکست ندارد... دیگر تحمل درد ندارد... می

 کاری دست خودش بدهد...

ای در نظر بگیرم که ظاهرا ام را حفرهباید قلبم را خاموش نگه دارم... باید وسط سینه

 برای همیشه باید خالی از عشق بماند...

 باید بگذرم...

 باید از او و دوست داشتنش دست بردارم... 

 باید متوقفش کنم...

بندم به روی  گذرند. چشم میخیر نوازشش میاش از انگشتانم نرسیده به گونه

های غلیظش توی خواب، از کنارش انگیزش و با نگاهی به اخمهای وسوسهلب

بار دیگر  ام که قوانینش زیرپا گذاشته شده.خیزم... بار دیگر وسط اتاقی ایستادهبرمی
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د که او روی تخت، کنار من به خواب رفته... بار دیگر حریمم را شکسته... هرچن

خودم به سمتش رفتم... هرچند که اولین قدم را خودم برداشتم... اما من 

 تر از آنم که به این نزدیکی راضی باشم... دلشکسته

 

ی تنم درد دهم و نقطه به نقطهام را زیر دوش آب ولرم ماساژ میتن رنجور و خسته

 پاهایم... بازویم... ی کمرم...ردنم... تیرههایم... گودی گکشند... لبرا فریاد می

 کند.ها درد میسوزد و جای کبودیمی

ی غمگین توی آینه پوزخند ی احمقانهچسبانم و به چهرهکف دستم را به آینه می 

اش... به لبخندهایش که هیچ ربطی به احوالاتش ندارد... به زنم. به شوربختیمی

توانست یمکه ای کاش خورد... به ایناش به چشم میی سینهخراشی که روی قفسه

 نفهم را از درونش بیرون بکشد و توی مشتش له کند... این قلب زبان

 

ه شاید اگر دیگر خبری از قلب نباشد، نفس کشیدن ممکن شود. دیگر نشنوم چ

ن و آن گویند؛ یا دیگر مهم نباشد شنیدنشان... مسلما اگر قلبی نباشد که به ایمی

 .ی خواهم کرد..تر زندگتر و سبکدل دهد، راحت

کنم و سرم پایین دست روی قلبی که مسبب تمامی بلاهایم هست، مشت می

ی اشکی نمانده که بجوشد... فقط لبخند پشت لبخند... فقط کینه... افتد. چشمهمی

 م! فقط نفرت... فقط اینکه تمام وجودم بسیج شده برای از پا در آوردن قلب

 

کنم تا اثری از مها نباشد. آرایش می ایستم و آنقدریجلوی آینه کنسول می

کنم و پلیور جذب مشکی و شال کاموایی همرنگ های بنفش مخمل به پا میبوت

کشم. صدای ضبط ماشین را حسابی بالا ام میهایم روی موهای لخت و پراکندهبوت
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هایش هایم توجه مشتریتق پاشنهشوم. با تقی آرشا پیاده میبرم و جلوی کافهمی

 ایستم.میزش میکنم و پشت به خودم جلب میرا 

 صبح بخیر لوطی مرام!-

 

کشد و با نگاه پراخمی به سرتا به پایم، هایش بیرون میسرش را از حساب کتاب

 گوید:کند و میدوباره سرش را توی دفترش فرو می

 شی..ادای لاتا رو درنیار مسخره می-

 گوید:و رو به شاگردش می

 شه.چهارو برسون الان شلوغ میی میز دوتا لاته-

 دهم.شوم و تابی به کمرم میروی میزش خم می

 از دستم عصبانی؟!-

 شود.ند میگیرد و از جا بلاش مشتری هیزی را هدف میبار نگاه کلافهاین

 بینی چندنفر روت زومن و شو راه انداختی؟؟ بیا اینور بشین.نمی-

ن کرده بود روی صندلی دنجی که تعیی زدم وبا خنده درحالیکه میزش را دور می

 بنشینم، گفتم:

 شو با سوراخ دماغش تنظیم کرده بودا! اون یارو نی-

 

 حوصله پرسید:اندرسفیهی به صورت خندانم انداخت و بینگاه عاقل

 صبحونه خوردی؟-

 نه وقت نداشتم.-

 نگاهم کرد.
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 چطور؟-

 زدم بیرون.ه میشباید قبل از اینکه بیدار -

 بشه؟که چی -

ی موبایلم، لبخندی پت و پهن روی لب نشاندم و همان لحظه با روشن شدن صفحه

 زد، جواب دادم:با اشاره به نامی که روی صفحه چشمک می

 که به این برسم!-

کنم  و با لذت به نامش روی صفحه ام جمع میآرنج دستانم را روی میز جلوی سینه

 شوم.خیره می

 ت و پا بزنه...نوبت اونه که توی برزخ دس-

 چسباند.آید و با یک حرکت گوشی را به گوشش میباره پیش میدستش به یک

 سامی...-

 دانم چه در سر دارد... شوم و نمیاش خیره میزده به صورت جدیوحشت

 گوید:می

 اب دادم. صداش کنم؟پیش منه دستش بنده من جو-

اه و رسمی از خداحافظی کوتنشیند و بعد ذی کنج لبش میای بعد لبخند مرمولحظه

 گیرد.گوشی را به سمتم می

 نالم:گیرم و میگوشی را می

 چرا جواب دادی؟-

 گوید:شود و آرام میبه سمتم مایل می

 مگه خودت کمک نخواستی؟-
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بینم احساس امنیت و جسارت دهم. از اینکه او را در سنگر خود میسر تکان می

 کنم.می

 ود...بشتر موند کیفش بیتو خماری می-

 اگه تصمیمت جدیه، درست انجامش بده.-

کنم و بدون اینکه حرفش را تایید کنم، در عمق چشمانش دیشب را مرور می

 پرسم:می

 منظورت از اون حرف چی بود؟-

ی دهد و خودش را به کوچهبه شاگردش سفارش میلک شیک و کاپ کیک می

 زند.خبری میبی

 کدوم حرف؟-

تره؟... اینکه ممکنه تهش اونجوری ای برات جدیهر بازی دیگهاینکه این بازی از -

 خواد؟ نباشه که دلم می

 کمی فکر کرد و سرش را پایین انداخت.

 

 س...دونم... فقط یه فرضیهنمی-

ها تا همیشه برایم مجهول بماند... خواست این حرفباز هم نفهمیدم ولی ظاهرا می

 میلک شیک تازه رسیده را هم زدم.پس دیگر چیزی در آن مورد نپرسیدم و 

 از مبینا چه خبر؟-

 در همان حال جواب داد:

 خوام.باشه نمینای رو که توش اعتماد بطهرا-

 توی افکارم غرق شدم و زیرلب زمزمه کردم:
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تونی بزور خودتو وسط زندگی کسی که فهمم. ولی چه میشه کرد؟ نمییم-

 خواد بشناسدت جا کنی...نمی

 چرا من؟-

ای هستند که به نظر نزد کنندهگیرم و چشمانش منتظر پاسخ قانعرا بالا می سرم

 من نیست!

 کردم درست توضیح دادم که فرقت با بقیه چیه.فکر می-

 فهمم... اگه واقعا فرق دارم، پس چرا انتخابم کردی؟میهمینو ن-

 گیج و مبهم سرم را به اطراف تکان دادم.

 تو؟؟ کنیچرا تازگیا رمزی صحبت می-

 ن گرفت.زبانش را روی لبش کشید و بازدم سنگینی بیرون فرستاده، نگاهش را از م

ذاره عقب بکشم... حس ترسم ولی یه چیزی این وسط هست که نمیز تهش میا-

 رم! بخوام این راهو لرزونه ولی با اینحال میچشمات تنمو می

 فهمم...آرشاویر بخدا من نمی-

 لش وجودم را قندیل بست!میان حرفم پرید و با سوا

 

 اگه عاشقم بشی چی؟-

 ای سر تا به پایش را از نظر گذراندم و سعی کردم به حسی که دربا نگاه خریدارانه

قش حاعماق وجودم به متفاوت بودن آرشاویر اذعان داشت توجهی نکنم... شاید 

ی کهزنم و با فرو کردن تنباشد... شاید نامردی باشد... ولی لبخندی خبیث می

 زنم:کوچکی از کیک توی دهانم، لب می

 اگه همین الانشم شده باشم چی؟!-
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 دهد.زند و سری به تاسف تکان میپوزخند می

 تر میشه!و این بازی هرلحظه ترسناک-

 اش زدم.با خنده از جا بلند شدم و موقع رفتن دستی روی شانه

 دم... خیالت راحت!از این به بعد دیگه باخت نمی-

 

*** 

 

گیرد... به خیال خون نمیکنم ولی صدای زنگ در لعنتی خفهمحلی میبار بیچندین

زنم و با صدای ترق اینکه کلیدها را یادش رفته، پتو را به ضرب از روی تنم کنار می

آیم و جد و آبادش را مورد و توروق فراوان کمر و مفاصلم، از روی تخت پایین می

کنم که توی شرکت این فکر می اه با دیدن ساعت بههای ردهم. وسطعنایت قرار می

 حرفی از تعطیلی زودتر از معمول نبود. 

 

هایم را با دیدن کسی که جلوی در خانه اتراق کرده و بیخیال بشو هم نبود، اخم

 کنم. در را باز می وام چنگ انداخته ریختهکشم و به موهای بهمدرهم می

اش پیدا کنم. تا ای پیدا شدن سر و کلهدلیلی برتوانم هیچ کنم نمیهرچه فکر می

کنم و جلوی در ام را با سر کشیدن پارچ آب، تازه میشدهرسیدنش، گلوی خشک

 یاید.بمانم تا آسانسور بالا واحدمان منتظر می

 

مان در سکوت به یکدیگر است بدون اینکه هیچ شود و نگاه جفتدر آسانسور باز می

 مدن و نه من برای کنار رفتن!ته باشیم... نه او برای جلو آای برای حرکت داشعجله

 گوید:کند و میمثل خودم طلبکارانه نگاهم می
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 تونم بیام تو؟می-

 زنم.تحقیرآمیز به صورتش پوزخند می

 ورا آفتابی بشی!کردم دیگه اینفکرشو نمی-

 ی برادرم نیام!بینم خونهدلیلی نمی-

شپزخانه کج آم تا بتواند وارد شود، راهم را به سمت با اینکه از جلوی در کنار رفت

 کردم و در همان حال گفتم:

 دونی.شو میا از من بهتر تایم کاریمتاسفانه. مطمئنداداشت خونه تشریف نداره -

 پالتویش را از تن درآورد و جواب داد:

 آره.-

 پس اومدی رو مخ من بری؟-

 من فقط...-

 وسط کلامش پریدم.

کنه واسه بحث و دعوا!... چی ی ندارم... اتفاقا این روزا سرم درد میاوکی من مشکل-

 تره؟ من خودم معمولا نسکافه!بخوری واسه گرم کردن فکت مناسب

گردم و اضافه کشم و با خنده به سمتش برمیبعد سرم را از توی کابینت بیرون می

 کنم:می

 طلبم....!رقیب قَدَر می- 

 فشرد و به نظر کلافه گفت: وسط چشمانش را با دو انگشت

 من واسه بحث و دعوا نیومدم مها!-

 دهم.دستی در هوا تکان می

 خوری بالاخره؟؟خیله خب... چی چی می-
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 نشیند.کند و روی مبل مینفسش را فوت می

 همون نسکافه...-

شوم و بعد از چند ی فوری مشغول میبدون حرف به آماده کردن دو فنجان نسکافه

 آیم.شپزخانه بیرون میدقیقه از آ

ی روی زمین است و با اضطراب پوست دور ناخنش را های پارهنگاه نگرانش به عکس

 کند.زخمی می

 خندم.دهم و میمان روی میز قرار میسینی را مقابل هردوی

 کنه... فراز و نشیب تنم یخرده عصبیش میی از دفکر کنم دیدن یه پوستر فول اچ -

های آخر خودش و مادرش فکر و تمام مدت به حرفسرش به طرفم چرخید 

ترس و بدون کردم. به اینکه چه قضاوتی درموردم کرده بودند... به اینکه چطور بیمی

ته شک در صحت قضاوتشان، از سکوت تلخم سواستفاده کرده و هرچه دلشان خواس

ندند... به گذرابود بارم کرده بودند! به اینکه هنوز هم با همان تصورات روزگار می

 اینکه چقدر از من متنفر بودند!

 

 چشمانم را به چشمانش دوختم و با بدبجنسی ادامه دادم:

 ایدم از اینکه به رفیقاش نشونش دادم به غرورش برخورده هوم؟!یا ش-

 چیزی در گلویش را قورت داد و نگاهش لرزید.

 شه...کردم اوضاع بینتون داره بهتر میفکر می-

 رانم.گیرم و موهایم را از روی گردنم عقب میانگشتانم میفنجانم را بین 

 شه...ترم میچی...! عالیشه؟؟ عالی شده همهبهتر می-

 پرسد:ساده می
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 گی؟واقعا می-

 غم چیه؟... به لطف یه عهدنامه همه چی تحت کنترله...آره! درو-

 ای؟چه عهدنامه-

هایم جایی ند محافظ روی لبت این لبخکنم و دیگر قرار نیسبه فنجانم نگاه می

 بروند!

کردیم باهم... دوسر سوده واسه دادشت ولی طبق معمول واسه من فقط  ه معاملهی-

 باخته... هرچی که هست تا الان که جواب داده و به نظر اوضاع خوبه...

شدم،  توانم برق شادی را توی چشمانش ببینم... از روز اولی که با ساینا آشنامی

کرد، همیشه کرد و عشقی که دریافت میای که نثار برادرش میعلاقه وقتی عشق و

ای که وادهبه رابطه بینشان غبطه خوردم... به زندگی ساینا غبطه خوردم... به خان

برادری که زاده(یگذریم از سپیده تقیماز کنار هم  -)کپی پیگرد داردداشت... به 

 داشت...

 

ش به من ی برادری داشتم که همیشه حواسی خاکشاید اگر من هم روی این کره

برادری مثل سامین برای  کشید... شاید اگرباشد و دردم را بفهمد، کارم به اینجا نمی

ی پدرم را پر ای که جای خالی شانهساینا یا حتی رهی برای رها داشتم، شانه

 ..ها نبینم.ای جز غریبهگذاشت آنقدر احساس تنهایی کنم تا چارهکرد، نمیمی

 

گیرد هم نشان از همان عشق این بغض و اشکی که به زور جلوی بارشش را می

 کشید!خواهرانه بود که داشت از نگرانی زندگی یگانه برادرش زجر می

 کنین...دارین با هم زندگی می-
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خواهد که تاییدش با پوزخند سرم را بلند کردم و متوجه شدم چطور با نگاهش می

 کنم... 

ا مهمون امروز فردای مشترکی واسه من و داداشت وجود نداره... م یهیچ آینده-

تونی بری به مامان جونت بگی خیلی دور نیست اون روزی که از زندگی همیم! می

 شه...!انگ داشتن یه عروس هرجایی مثل من خلاص می

 

باید دید... نمی این را گفتم و بعد از اندکی مکث از جا بلند شدم. نباید حال خرابم را

ای هستند تا از روح دردمندم ها تنها نقاب و زرهها و این حرففهمید این خندهمی

 ی پا چرخیدم که با صدایش درجا متوقفم کرد.محافظت کنند... روی پاشنه

 شه طلاقت بده؟!ای درکار نیست پس چرا حاضر نمیاقعا آیندهاگه و-

 سری تکان دادم.

 

ی آماده به شلیکه که هرلحظه ممکنه با هاون توی بحث طلاق، مثل یه اسلح-

ست... مثل اینکه یادت رفته! سرعت برق و باد در بره! منتهی فعلا دست و پاش بسته

ها بودن که این زندگی تحمیلی رو برامون لقمه گرفتن! دست دست این خونواده

بتو این نک کردن ما هم به خاطر همینه وگرنه هیچ کدوم تمایلی برای ادامه دادن به

 نداریم!

 بلند شد و مقابلم ایستاد.

تحت ست که مامان من بارها ازش خواسته تو رو طلاق بده...گه به حرف خانوادها-

 فشارش گذاشته... باهاش قهر کرده... حتی طردش کرده!

 لبخندم را جمع کردم و پرسیدم:

 طردش کرده؟-
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اومد خونه... ه راست میبهش فشار آورد... دو ماهی بود که بعد از کار ی مامان خیلی-

کردم دارید های مامان ولی موفق نشد... من فکر میها بحث بود و قهر و گریهساعت

 گردین!بهم برمی

 اش خندیدم.لوحیدست به سینه ایستادم و به ساده

 انگار گناهشو شستم!-

 چی؟!-

م هرگشتنی درکار نیست... از اولشم بین ما همچین خبرایی نبود... مقاومتش ب-

اهل  بخاطر همون قول و قراریه که بینمونه؛ از اونجایی هم که برادرت حسابی

گر ست، پای همون مونده تا به وقتش... فقط کافیه یکم دیگه دندون روی جیمعامله

ی خودمونیم. گذره... من و اون هردو به فکر آیندهخوب یا بد داره می  بذارید.

 ی اون نیستم. هنم توی آیندی من جایی نداره و مداداشت توی آینده

 

 جلو آمد و نگاهش روی کبودی گردنم بود.

 رنگ کنید!ی هم کمرسه خیلی در تلاش باشید خودتونو توی آیندهه نظر نمیب-

 پشت چشمی برایش نازک کردم.

 وشبختانه هر دومون دوتا آدم سالمیم که سیستم غریزیمون مشکلی نداره!خ-

معرفت شباهت داشت که نتوانستم نگاه به آن بی شد. آنقدرمثل برادرش سرخ می

 خندانم را از صورتش بردارم. 

حتمالا به خاطر همین کنجکاویت وقتی داداشت نیست نیومدی خواهرشوهر ا-

 ش با زن احباریش تا چه حد جدیه؟کشی از خودش بپرسی رابطهجان؟! خجالت می

 مقابلم گرفت. بدون نگاه کردن به صورتم به سمت کیفش خم شد و پاکتی

 برای این اومدم.-
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 از شکل و شمایلش مشخص بود درونش چیست.

 عروسیته...-

 پنجم عید. -

اش را کارت عروسیش را توی دستم برانداز کردم و خط به خط جملات عاشقانه

 زمزمه کردم. 

دونه ماجرای شما خواست بیاد ولی دست به سرش کردم. اون هنوز نمیسام میح-

 چیه...

 اش پرسیدم:د کرده و خیره به صورت غریبهسر بلن

 دونی چیه؟تو می-

کردم او خواهر خوبی برای من چند لحظه توی چشمانم نگاه کرد. همیشه فکر می

هایم را بهتر از هرکس دیگری درک کردم حرفهم خواهد شد. همیشه فکر می

ها پر دمهریام را با حضور داشد جای خالی خانواده درون سینهخواهد کرد. کاش می

خورده و شد تا بلد باشد چطور باید دختر زخمشان پیدا میکنم... کاش کسی بین

که  ضعیف زیر این نقاب را بیرون بکشد و در آغوشش بگیرد و زیر گوشش بگوید

 تنها نیست و تنها نخواهد ماند!

 

چشمان ساینا اما خیلی وقت است که حس امنیت و صمیمیت سابق را انتقال 

 تر...رحمد... از مادرش سردتر شده... از برادرش بیدهنمی

 سرش را بالا گرفت و با نفرت گفت:

 اینکه زندگی داداشم تباه شد!-

کیفش را از روی مبل چنگ زد و شالش را روی سرش کشید. صدای بسته شدن در 

هم نتوانست مرا از خودم بیرون بکشد. روی مبل وا رفتم و روی آرنج به جلو خم 
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هایم هرکدام به جان نگشتانم را توی هم قفل کردم و طولی نکشید که ناخنشدم. ا

پوست انگشت دیگری افتادند. فنجان را از روی میز برداشتم. مایع درونش سرد شده 

 تر از وجود من است!بود... اما باز هم به نسبت گرم

ای ظر روزنهکنم. به نچشم میکنم و دور تا دور خانه، هرگوشه، چشمسرم را بلند می

 برای نفس کشیدن وجود ندارد... 

 این مواقع هیچ آشنایی ندارم جز یک نفر... 

 گویم:گیرم و بعد از چند بوق میی طناز را میشماره

 کجا بیام دنبالت؟-

 

*** 

 

آید مالم. در حمام به صدا در میشود و کره را روی نان تست میصدای آب بسته می

کشد تا آماده شدنش. چایم را تا آخرین جرعه و طول می دانم حدود پنج دقیقهو می

کشم. عادت به صرف صبحانه در خانه ندارد، پس میز را جمع با آرامش سر می

مالم و از روی فرنگی را با نهایت سخاوت روی کره میکنم و قبلش مربا توتمی

 شوم. صندلی بلند می

 

هایش توی راهروی کوتاه فشصدای بسته شدن در اتاقش و بعد هم صدای تق تق ک

ی نان دارم و تکهام را از روی میز برمیپیچد و کولهمنتهی به سالن پذیرایی می

 گیرم... تست را توی دستم می

کشم و همین که ریخت بداخلاق و اخمویش را جلوی ورودی آشپزخانه کشیک می

 انم.چپبینم، با یک حرکت سد راهش شده و نان تست را توی دهانش میمی
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 بگو آااا! آفرین پسر خوب!-

 

ایستد و با آن چشمان همیشه طلبکاری که حالا قدری حرکت میشوکه و بی

داری ی خندهگذراند. به حالت احمقانهمتعحب هم هست، سرتا به پایم را از نظر می

ی منِ اندازد و دوباره خیرهآورد و نگاه مشکوکی به آن مینان را از دهانش بیرون می

 ان!خند

 این خر بازیا چیه؟!-

 شوم.ی پا جابجا میکنم و روی پاشنهام را مشت میبند کوله

ز دو یه ترسیدی؟ یه نون تسته و یه خرده کره مربا!... بخورش چیزی نیست... اچ-

وت شده! فحالت خارج نیست... یا آغشته به زهر افعیه و یا دعای مهر و محبت روش 

  شه...در هر دو حالتش جالب می

کنم که به رنگ گیرم. از عمد فاصله را کم میروم و سرم را بالا مییک قدم جلو می

 هایش بخندم.گرفتن گونه

 کنم:هایمان نیست، اغواگرانه زمزمه میی چندانی بین لبدرحالیکه فاصله

 شی!میری... یا عاشقم مییا می-

و آب دهانش را فرو  رودهایم پایین میهایی کوتاه تا روی لبنگاهش برای ثانیه

 دهد.می

 ست؟!هم ه  ده اخمو جون! یعنی خوشمزهفرنگی میلبات بوی توت-

اش را به زانو درآوردم، دست چپم را شدم ارادهای که داشتم موفق میدرست لحظه

اد کند. از کنار پایم چنگ زد و بدون ملایمت بینمان گرفت و فشرد تا فاصله ایج

 شد و غرید: هایم گرفتهچشمانش از لب

 بدی! ی اخیرت توضیحقتشه یکم درمورد رفتارای مسخرهوفکر کنم -
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 دهم.گرم ادامه میهای عشوهخندم و با اینکه دستم درد گرفته، به نگاهمی

کنم و از خداخواسته از حرفش دستم را با دخالت دست دیگرم و نوازشش آزاد می

 کنم. استقبال می

 زنیم.ردش حرف میفکر خوبیه... تو ماشین درمو-

 رفتم که با دست در را نگه داشت و مانع شد.کنان به سمت در میورجه وورجه

 ا من بیای؟؟بوایسا ببینم! کی دعوتت کرد -

 تری پیدا بشه!کنم دیگه موقعیت مناسبودت گفتی باید حرف بزنیم... فکر نمیخ-

رصی جوید و و لب زیرینش را ح ی چشمانش گردش کرداش در کاسهنگاه کلافه

 بدون حرف پایین رفت.

ام را نگه داتشه بودم تا جلوی خودش توی ماشین روی لبم بکشم. به رژ جگری

گوید... اما کنم و چیزی نمیی توجیبی شروع به کار میمحض نشستن، با آینه

کشد، اش و طوری که با نگاه برای عابران خط و نشان میهای عمیق و کلافهنفس

 ارد. نشان از خشمش د

 

کردم که نگاهم به ها هستیم... زیرلب شعری زمزمه میپشت چراغ قرمز ما جز اولین

پسری افتاد که پشت فرمان مزدای بغل دستی، ژست دخترکشی گرفته. چون 

کشم و طوری وانمود ست، از قصد شیشه را پایین میهای ماشینش دودیشیشه

شده و با نگاه  رد که پسر متوجهمگذام. چندی نمیدیدهکنم که انگار پسر را نمی

 سعی دارد درسته مرا ببلعد... 

ی ماشین کناری را جلب کنم چندان مهم نیست... اینکه موفق شده بودم نظر راننده

چرخانم و به آرامی دستی تکان زنم و سرم را به طرف پنجره میلبخندی ملیح می

 تر کنم... م را عصبیدهم تا مرد اخموی کنارمی
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دهد و قبل از ی طرف من را بالا میبیند، شیشهو چشمک پسرک را که می لبخند

دهد که صدای اینکه شمارش معکوس چراغ راهنما به پایان برسد، چنان گازی می

 ها توی خیابان بپیچد...جیغ لاستیک

ایم ام دارم، به اعتراض صددرحالیکه سعی در پنهان کردن لبخند پیروزمندانه

 آید:درمی

 پرونی؟؟را مشتری میهی چ-

خواهد که به زانو اش میزند و نگاه تحقیرگونهاش زهرخندی میبا فک منقبض شده

 درآیم. 

 ها رو نزنیم!حالا فروشی شدی؟ قیمتت خوبه به غریبه از کی تا-

دانستم حرفی که زدم، جوابی درخورتر از اش خیلی درد دارد. خودم هم میجمله

ی سابق بودم الان زیر گریه ر همان مهای شکنندهاین نداشت ولی... شاید اگ

 انداختم؛ مثل آن شب...زدم... یا شاید خودم را از ماشین پایین میمی

 

دانم شنیدنش برای او، از زنم چرا که میها را از عمد میی این حرفولی نه... همه

گفتنش برای من عذاب بیشتری خواهد داشت... چرا که من دقیقا همین را 

تک لحظاتش کنار من عذاب داشته باشد... حتی لحظات خواهم... اینکه تکمی

 گویند درد شیرین! همانی که برایش آرزو دارم!خوشش... به این می

 شوم.زنم و کمی به سمتش مایل میبرعکس انتظارش، لبخندی می

 اره که من ندارم.دمعرفت! غریبه چی رسم بیکه مجانی خوب بهت می من-

گزم تا به کلی غریبه شوم برایش. چند لحظه نگاهش مات ینم را میو لب زیر

شود... رنگ رود! سفید میبار رنگ پوستش رو به سرخی نمیماند و اینچشمانم می

 گچ!
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. انگشتانش طوری دور فرمان حلقه شده که انگار تصمیم به خرد کردنش دارد

 گوید:فشارد و ضعیف میهایش را بهم میلب

 زنی!ها حرف میه.دشبیه جنـ-

 

گیرد ولی به روی ها دارم، درد میباز هم عفتی که سعی در پنهان کردنش از این آدم

 ست!شمانش برایم کافیآورم... همین ترس چخودم نمی

گیرم و ردحالیکه با سرانگشت روی شیشه اشکال اش مینگاه از صورت فشرده

 گویم:کنم، مینامفهومی رسم می

 زنی...خواستی حرف بمی-

 وضیح بدی چرا شورشو داری درمیاری!نه تو قرار بود ت-

 کردم که بالاخره پرسید چه مرگم شده...تلخندی زدم و به این فکر می

 ریستارت شدم... -

 

 با کمی مکث ادامه دادم:

دم. ه مدت خودم نبودم... اصلا نبودم. حسابی توی منجلاب گذشته فرو رفته بوی-

شون بودم... بالاخره کرم نبودن ولی من متاسفانه وابستهتوی دام آدمایی که به ف

فهمیدم عیب از کجاست که خندیدن سخته، زندگی کردن سخته... من باید 

تکونی درست درمون انجام کردم... باید یه دلمو زودتر از اینا قبول میگذشته

کردم... بندی میما رو توی کتاب زندگیم اولویتباید آددادم تا راه نفسم باز بشه... می

دونی زندگی من شبیه یه کتاب رمانه که هر کردم... میباید اضافیا رو حذف می

فصلش یه حس و حال داشت... تلخی زیاد داشت ولی هنوز به جاهای شیرینش 

 نرسیده...
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ازگاهی روی سرم را از پنجره برداشتم و به روبرو نگاه کردم و سنگینی نگاهش را هر

 کردم.صورتم حس می

رسه تا وقتی از این فصلای تلخ نگذشتم... انگار خیلی وقته ه جاهای شیرینشم نمیب-

 توی یه فصلش گیر کردم... دیگه وقتشه فصل جدیدو باز کنم.

کنی چه ذاتی داشتی کنی یا بالاخره قبول میبند و باریاتو توجیه میینجوری بیا-

 که حالا دوباره بهش برگشتی؟

و انجام ندادم... اونی گریایی که بهم چسبوندندوم از اون هرزهککدوم... من هیچهیچ-

خوان تونمم اینو به کسایی ثابت کنم که حتی نمیگن... ولی نمینبودم که می

ن جدید... یه من به زندگی برگشتم ولی با یه ورژتلاشی برای شناختنم انجام بدن!... 

کمتری داشته باشه... یه چیز ار مسئولیت و توقعات تر... یه چیزی که بچیز راحت

 تر!باحال

بندی کردی... الان اگه من نخوام اولویتت باشم کیو باید فتی آدما رو اولویتگ-

 ببینم؟!

 سرم را به طرفش برگرداندم.

 چرا فکر کردی اولویت داری برام؟!-

 ردن به من طفره رود، گفت:کرد از نگاه کحینی که سعی می

 م کردی.کنی. خستهرم فعالیت میدی داری دور و باز اونجایی که تازگیا زیا-

خواست با لجبازی و بدعنقی عشق و علاقه دریافت هایی بود که میمثل پسربچه

 کند! 

گ و دانستم ولی انگار دیگر چندان اهمیتی نداشت تا دلم را رام کند. سناین را می

ی پر کرده بود که اتری از قلبم را نفرت و کینهسخت شده بودم... دیگر بخش بزرگ

 ترم! ی عاشقچربید به تکهزورش می
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 طوری باورش کرده بودم، تیغ روی قلبش کشیدم.توجه به احساساتی که انگار یکبی

گذرم... اگه از تو نگذرم و مثل فصل آخر از زندگی گذشتمی که دارم ازش میت-

 یرینیاش برسم! تونم به شتونم فصل جدیدو شروع کنم. فقط با گذشتن از تو مینمی

 با اخم به مقابلش خیره بود. درهمان حال آرام پرسید:

 کنی؟! داری این کارو بکنی پس چرا شبیهش عمل نمی اگه تصمیم-

 

تر و رنگگذرم... هر روز کمکنم!... اینجوری دارم ازت میدارم همین کارو می-

و بعدش دیگه گذره وقت فصل آخرم میشی تا کلا حذف بشی. اونتر میرنگکم

سو به چیز عوض شده... من، زندگیم، اولویتام، عقایدم، قلبم... من آخرین شانهمه

گول خورد و  قلبم دادم تا یه بار دیگه خودش انتخاب کنه و بازم اشتباه کرد... باز

 خیال کرد آدما لیاقت دوست داشته شدن دارن... خیال کرد کسی هست که یک

کنه رو بهش برگردونه... اما این آخرین فرصتش میدرصد از اون عشقی که نثارش 

 بود. 

 

 سازی؟ی باهام خاطره میگذری وقتی دارجوری داری ازم میچه-

 به صدای تپش قلبم گوش کردم و خلاف دست و پا زدنش گفتم:

 

م نتونه اشکمو دربیاره... طوری زندگی عد تو قراره اونجوری زندگی کنم که گذشتهب-

فتاده... تو اتفاق نیوفتادی... گذشته اتفاق نیوفتاده... اون اتفاق نیو کنم که انگارمی

... بعد از قراره بخندم. واقعی نه مصنوعی... ولی تو حق نداری اینجوری زندگی کنی

ها مال توئن نه من! من حق خندیدن نداری... حق زندگی کردن نداری... اون خاطره

 ن دیگه نیستم...سازمشون... واسه روزایی که مبرای تو می
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چشمانی که  نگاهم کرد... با چشمانی که خالی نبود اما نامفهوم. نگاهش کردم... با

 مثل همیشه خیس نبود اما به لبخندش هم ربطی نداشت!

 دانم چقدر فاصله میان چشم و زبانش بود که به طعنه گفت:نمی

 هرکی ازت گذشت زندگی بهش رو کرد!-

 خوام که بشکنی...کنی! چون من میتو فرق می-

گیرد. دیگر پوزخندش جمع شد ولی مشخص بود که باز هم چیزی را جدی نمی

رسیده بودیم. وارد محوطه شرکت که شد، کمی جلوتر از ما شایگان ماشین 

 کرد... ای پارک میاش را گوشهخارجی

 نگه دار!-

نه آرایشم را ی آیترمز کرد و با دنبال کردن رد نگاه مشتاقم، به شایگان رسید. از تو

داشتم، جلوی چشمش ام را از روی صندلی عقب برمیچک کردم و حینی که کوله

 بیرون کشیدم و گفتم: مقنعه ی بیشتری از موهایم را از زیررهط

 خوام افشین فکرای الکی کنه.نمی-

و  ام را کشید. نگاه به صورت فشردهدست به دستگیره رساندم که محکم کوله

 م که گفت:اش دادعصبی

 ازت بهم بخوره! چیزو بهش بگم تا حالشمهیه کاری نکن ه-

 داختم و مطمئن گفتم:ی ابرویم را بالا انیک لنگه

 درحال ادتکنی مگر اینکه بخوای به عشقت اعتراف کنی... مگر اینکه از حسنمی-

 مرگ باشی! 

کرد و جهت بالا و پایین انداخت و خشمگین کیفم را به طرفم پرت سرش را بی

 گفت:
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خواد و حسرت همچین چیزی بمیری از این خبرا نیست... برو هر غلطی دلت میت-

 بکن.

ای کف دستم زده و کوتاه به خودم را از ماشین بیرون کشیدم و در همان حال بوسه

 لبش چسباندم. حرصی پشت دستش را روی دهانش کشید و با گفتن:

 هولِ روانی!-

 ین با سرعت برق و باد از کنارم گذشت.پایش را روی پدال فشرد و ماش

ام را مشت کردم و برای مدت کوتاه اما دردناکی به دور با لبخندی تلخ دو طرف کوله

 شدنش خیره شدم و اندکی بعد رو به شایگان دست تکان دادم:

 صبح بخیر جناب رئیس!-

کند. اش را با بداخلاقی شروع میکرده پشت سیستمش نشسته و روز کاریبغ

ام بدون اینکه زحمت چندانی به دانم روی چه حساباتی ولی از خوش اقبالیمین

دانم چرا، اما اخیرا به نظر ام... نمیب کردهدم بدهم، نظر شایگان را به خود جلخو

 کند...رسد شایگان در حضور سامین نوع رفتارش تغییر میمی

 

پیش  کنیم و کار رادر حالت معمول مثل دو همکار همراه با یکدیگر مشورت می

فتد... ولی بریم... بدون اینکه زیادی جلب توجه کنیم... بدون اینکه اتفاق خاصی بیمی

شود، لحنش عوض شده و به ی سامین دور و برم پیدا میبه محض اینکه سر و کله

گرداند. دلیلش هرچه که هست، هم ی افعالش را به اول شخص برمیسرعت شناسه

 خوب است و هم بد!

 

ی او، حریف را حتی در اوقات کاری هم آزار خوب است چرا که توانستم به وسیله

چیز زیادی خراب شود و در حال حاضر به هیچ دهم... و بد است چرا که نگرانم همه

 وجه آمادگی از دست دادن این موقعیت شغلی و یا سامین را ندارم!
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شت اولین ظر گرفته شده. پاتاق حسابرسی دقیقا مقابل اتاقی است که برای من در ن

ن، نشیند و در جایگاه حسابرس کل و به نوعی یکی از مشاوران حقوقی شایگامیز می

یل از و خوشبختانه به همین دل دائما بین اتاق خود و اتاق رئیس در تردد است

 های من و رئیس باخبر است!مراودات و معاشرت

 

ای ام و دنبال بهانهفرو کردهسرم را توی یک مشت کاغذِ به فرنگی خط خطی شده 

 گردم تا بتوانم در اتاقم را باز بگذارم و او را زیر نظر بگیرم. می

کند از لای در رسانم و سعی مییکی دوباری عرضم را به حضور آبدارچی بیچاره می

ای ندارد... سرش حسابی به کار خودش گرم برای چند لحظه دیدش بزنم. اما فایده

 شود!جه پنج ثانیه باز شدن در اتاق روبرویی هم نمیاست و اصلا متو

 

گیرد نگاه با خلقی تنگ و به ستوه آمده به شیرکاکائوی داغی که روی میزم قرار می

 زنم.کنم و دست زیر چانه میمی

 دستت درد نکنه آقای انتظاری...-

 کشد.زند و سینی را توی بغلش میمزه میمرد سیبیلوی میانسال لبخندی بی

 رسید؟امروز انگاری زیاد احوالاتتون خوش نیست کلافه به نظر می-

 کنم.حوصله نگاهش میبرم و بیدرهمان حال چشمانم را بالا می

 خدایی رو به حد کفایت ناخوش نکردم!کنم امروز حال یه بندهحساس میا-

 گیرد.نیشش وسعت بیشتری می

 چقدرم شکارید از دستش!-

 کشد تا برود.پرانی راهش را میو هم بعد از کمی مزهزنم و انمیچه لبخندی می
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 ست...زحمت باز بذار یکم هوای اتاق خفهدرو بی-

 جا که!شه! حال و هوای عیده همهیگه چند روزه که هوا داره بهاری مید-

 کشم.پوفی می

 ا نمیاد آقاجون...مای بابا... عید که واسه -

 ه عذابی نبود دامن این ملتو بگیره...ه دیگامسال ک انشاالله که سال خوبی باشه...-

 کنم:گویم تا برود و با نگاهی به اتاق روبرو زیرلب زمزمه میچیزی نمی

 ه روز بدتر از این!الذین و والذین... روز ب-

اش کند. به محض بلند کردن سرش، اش کلافهکنم تا سنگینیآنقدر نگاهش می

 زنم:میدهم و لب نمایی تحویلش میلبخند دندان

 شام چی بخوریم؟؟-

زنم و باز شود. دوباره لب میگویم و گره ابروانش کورتر میشود چه میمتوجه نمی

اش ارضا کند ولی مشخص است کنجکاویفهمد. سرش را به چیزی گرم مینمی

ای از طرف من است... من همچنان در تلاشم و به نشده و باز زیرچشمی دنبال نشانه

گذرد و نامحسوس سرش را کمی کج یدم... کسی از راهرو میگیجی او کسی ند

 کند تا دید بهتری داشته باشد. می

 گویم:دهم و میبا تاسف سری برایش تکان می

 خونیت! لباین خاک بر سرت با -

اش زنم و از نگاه شکار و فک فشردهای به طرفش میو با کف دستم روی هوا ضربه

 ه خوبی دریافت کرده! بآخرین جمله را فهمم با این اشارت حداقل می

کنم که عصبی درازی میخندم و برایش زبانام بیشتر میاز اینکه قدری تخلیه شده

خواهد در اتاقش را به رویم ببندد، با خیزد و همین که میاز پشت میزش برمی
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به  ای مکث کرد و بعد از دوختن نگاهی برزخیای که شایگان به در اتاقم زد، ذرهتقه

 ما بالاخره در اتاقش را بست!

 ست؟اجازه-

 ایستم.به احترام رئیس جان می

 اختیار دارید.-

ریزی رمککمتر از یک ساعت مانده به تعطیلی و آنقدر غرق در کارم که دیگر فرصت 

لرزد و با دیدن اسم آرشاویر به کمک شانه، ام! گوشی موبایلم روی میز میپیدا نکرده

 کنم.ش و دودستی تایپ میچسبانمبه گوش می

 بلی؟-

 کاری؟-

 بلی..-

 سامیم هست؟-

 بلی...-

 شید؟ساعت چند تعطیل می-

 گویم:اندازم و مینگاهی به ساعت دیواری می

 چهل دقیقه دیگه آفم. چطور؟-

 کردم که حداقل یه بار باید بیام دنبالت ببینه.اشتم به این فکر مید-

 زنم. لبخند خبیثی می

دن بهونه داشتم ولی ر خوبیه! بخصوص که موقع اومدن واسه سوارش شفکر بسیاااا-

 الان واسه برگشت هیچی تو چنته ندارم...

 اش توی گوشم پیچید.صدای خنده

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 462 of 668 
 

 بینمت.پس جلوی می-

ام را با لبخندی رو به مانیتور سپری ی تایم کاریکنم و باقیمانهگوشی را قطع می

 کنم.می

انسور همراه یکی از همکاران مَرد شرکت، از یک آسکارم که تمام شد، هردو به 

هایمان هستند که به جنگ خاموش یکدیگر کنیم بنابراین تنها نگاهاستفاده می

 وروند. بعد از توقف آسانسور با لبخندی رو به همکاری که دائما خوشمزگی می

 آیم.کند، اول از همه بیرون میپاره میتعارف تکه

 ندارید برسونمتون؟خانم میرهادی وسیله -

گردم و گردن کشیده و با ژستی به آخرش حرف دلش را زد! به سمت صدایش برمی

کنم چشم میخیال خودش دخترکش منتظر جوابم است. برای پیدا کردن او، چشم

تر جلوی پیشخوان نگهبان ایستاده و کارتش را باغیظ از روی میز طرفو کمی آن

 زند...چنگ می

 کنم.تر از معمول میزنم و صدایم را ظریفلبخندی ملیح می

نده... قراره بیان رسونه ولی جدا شرمتونو میتون بزرگواریای مرسی از لطفو-

 دنبالم!

ی نامحسوسی روی لب بنشاند. به خیالش بار نوبت اوست که لبخند پیروزمندانهاین

ود اوست که ضربه ی دیگر این خقهداند تا چند دقیام ولی نمیهمکارمان را پیچانده

 فنی خواهد شد!

کنم و درحالیکه توی پارکینگ با دیدن ماشین آرشاویر، خداحافظی سرسری می

های پرناز به سمت ماشینش قدم سعی دارم خودم را مشتاق نشان دهم، با قدم

 دارم.برمی
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ا مدل شود و کت لی و شلوار ستش را به تن کرده و بقبل از رسیدنم پیاده می

کند و های کتش را مرتب میایش را صفا داده. به محض دیدنم لبهجدیدی موه

 دارد. اندازد و در سمت راننده را برایم باز نگه میباجذبه ابرویی بالا می

 خسته نباشی خانم!-

رسم. نگاهی که برای کنم و به نگاه سامین میرد نگاهش را تا پشت سرم دنبال می

 ه صورت مصمم آرشاویر.بت و بعدش ی پرمفهموم به صورت من اسچند لحظه

 حالت چطوره رفیق؟-

ی کنم ولی انگار شنیدن این جمله از زبان آرشاویر برایش زیادشاید اشتباه حس می

 مسخره به نظر آمد که با پوزخندی جوابش را داد:

 شه بد باشم رفیق!؟م لطف داری مگه میبینم انقدر به من و خونوادهقتی میو-

 

دانم غرق شوقم اش خوانده برایم حس عجیبی دارد... نمیاز خانواده اینکه مرا عضوی

توانم دانم عشوه و ناز است یا واقعا دلخورم... اما به هر حال نمیغرق نفرت... نمییا 

 شوم پنهان کنم...سردرگمی چشمانم را وقتی به نگاه پر غرورش خیره می

ی خانواده، دانم کلمهفقط می ای از زبان اویم؛جمله دانم منتظر شنیدن چهنمی 

مانم شوم... وگرنه مردد میخواب میتوضیح بیشتری احتیاج دارد... وگرنه شب را بی

 ی این عذاب است یا نه... که او مسحق ادامه

دانم باید به عاشقش بودن ادامه دانم باید بخشیده شود یا نه... وگرنه نمیوگرنه نمی

 دهم یا نه...

آید. خورد و به جایم آرشاویر به حرف میبهام در نگاه و سرم چرخ میدنیاها سوال و ا

ایستد درحالیکه نگاه او میخکوب من است تا چیزی را بفهماند که من مقابلش می

کنم که از زبانش بشنوم؛ چرا که من قبلا بارها گول این نگاه را تنها زمانی باور می

 گرفت.اش گریبانم را م و پشیمانیاهخورد
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 گی مشکلت چیه؟کنده نمیچرا به جای کنایه زدن رک و پوست-

 توانم بخوانمگوید اما مینمی یزیگرداند و با اینکه چسرش را به طرف آرشا بر می

 "دونی مشکلم چیه؟یعنی تو نمی"پرسد که با چشمانش می

 ترش کرد:آرشاویر از روی عمد واضح

ی هم تو زندگی آینده وهم جدا بشید  نسبتی با مها نداری... قراره ازخودت گفتی -

 نقشی نداشته باشید... پس مانعی برای قلب من وجود نداره درسته؟

پریده و فک منقبضش نشان از چه داشت به جز غیرتش برای من؟ نگاه های رنگلب

تواند داشته باشد جز اینکه تیزش وقتی که آرشاویر از قلبش گفت، چه معنایی می

 در تقاضای من نباشد جز خودش؟! خواهد قلبیدلش می

 

کرد. دست به کمر ها در صورتش هویدا بود ولی با اینحال سکوت میی اینهمه

چرخاند ولی در جواب آرشاویر انگار که زبانش زد و به اطراف سر میمی

 چرخید...نمی

وقت به خودم اجازه ندادم ازش بگم فقط ها توی قلبم بود ولی هیچین حس مدتا-

گو کردم اون مال توئه. ولی هنوزم دیر نشده... اگه مال توئه بهم بیال میچون خ

 آرم...سامین!... به خداوندی خدا دیگه اسمشم نمی

 

توانستم خواهش قلبم که از چشمانم بیرون کردم کنترلش کنم ولی نمیسعی می

لم . دمان دفاع کند..خواست جلوی آرشاویر از زندگیزد مهار کنم... دلم میمی

 خواست بگوید که مال اویم. می
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اش پایان ندهد ولی خواست جوابی ندهد و به این سکوت لعنتیحتی دلم می

ش مالکیت حس درعوض دستم را بکشد و توی ماشینش پرت کند تا نشانی باشد از

 روی من!

 کاش جوابی ندهد ولی در عمل نشان دهد بخشی از دارایی اویم... 

ها و شد... آن حرفچیز فراموشم میکرد، همهر را میبه خدا قسم که اگر اینکا

ها... قلبی که زیر پا لهش کرد... غروری که خرد محلیها و بیرحمیآن بیها... توهین

داشت... فقط یک شد... تنها اگر یک قدم به سمتم برمیچیز فراموشم میشد... همه

 قدم!

 

 زد: زد و با پوزخندی نیشترنگاه تیزش را از روی من برداشت و به رفیقش زل 

ست که خیلی وقته کشیدمش و انداختمش دور... خوردهون مثل یه دندون کرما-

 گذرونه؟!و چطور میقتی انداختمش چه اهمیتی داره کجاست دیگه و

 د و گذشت...ای به آرشاویر زرفت، تنهو وقتی به سمت ماشینش می

ون بکشم و پشت سرش بندازم... نفهم را از سینه بیرشد این قلب زبانکاش می

ود، وقت دیگر حتی نیازی به تف انداختن توی صورتش هم نبود! اگر این قلب نبآن

ی هایش یک مشت یاوهشکستم... اصلا مهم نبود چه گفته... حرفگونه نمیاین

کرد... حسی درونم معنا بود که روی من تاثیری نداشت... اشکی جاری نمیبی

 شکست!نمی

 

خورده رحم باشم که او را دندان کرمتوانستم انقدری بیداقل من هم میکاش ح

 بخوانم.
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شدم و دست کاش انقدر ضعیف نبودم... کاش حداقل از یک جایی به بعد خسته می

ساز من این است که قلبی درکار نباشد که اهمیت دهد. اما چه کشیدم!... اما چارهمی

 شده؟!لاشیکنم که یک من هستم و یک قلب ضعیف مت

 

ی مایعی از خون توی چشمانم. سرم را پایین انداختم تا بیش از تنم لرزید و حلقه

خورده را نبیند که با صدای آرشاویر از حرکت خوردگی قلب این دندان کرماین کرم

 ایستاد اما برنگشت.

ق وقت نبوده... تنها ایرادش اینه که همیشه عاشمها دندون کرم خورده نیست... هیچ-

 شه!خورده میآدمای کرم

 سرم را بیشتر پایین انداختم تا اشکم را نبیند. آرشاویر ادامه داد:

 

شانس نبوده... عاشق هرکی شد یه چیزی ازشو با وقت توی عشق خوشقط هیچف-

جا بود که با آدمای خودش برد... با اینکه هربار تمام قلبشو وسط گذاشت، مشکل این

.. که واقعا وزش باشن... با آدمایی نبود که واقعا بشناسنش.درستی طرف نبود که دلس

خورده نیست و من تنها کنن... این دختر کرمبدونن چه گوهری رو دارن حرومش می

ش بدونم ولی با اینکه هنوز خیلی مونده تا کاملا ازکسیم که تونست قلبشو ببینه... 

بالاخره  دن بردارم... منهمین الانشم انقدری شناختمش که نتونم دست از تلاش کر

دونم من دونم براش مناسبم. میشم قلب این دخترو مال خودم کنم... میموفق می

 ،دونم وقتی بیاد توی زندگی منخورده نیستم توی زندگیش... میدیگه یه آدم کرم

رسی دیگه مجبور نیست کمبوداشو با کشتن احساساتش از اساس نابود کنه! پس م

 شته باشمش...که اجازه دادی دا
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اش، پوزخندی زورکی بزند و خیرهسرش را چرخاند. طول کشید تا به جای نگاه خیره

 .هایش محوطه را پر کندسوار ماشینش شود و موقع رفتن صدای جیغ لاستیک

 

هایش را جبران کند، پس کِی بار هم تکه و کنایهجدید نتوانست این اگر این منِ 

خواهد داشت؟! کِی قرار و قبول کند که او را ندارد و ن خیالی بزندبه بی خواهد دممی

کنم ا میراست تمام کند این خواستن و خواسته نشدن را؟! من که دارم تمام تلاشم 

توانم از درون هم ام، اما چرا نمیتا کمر خم نکنم، من که تا بحال به ظاهر موفق بوده

 خوشحال و راضی باشم؟! 

 

 ن؟که دوسم ندار شمچرا همش عاشق کسایی می-

های دودی گذرند و اینکه از پشت این شیشهای میی شیشهها از قاب پنجرهآدم

شود حس خوب و راحتی دارد... نگاه از پنجره هایم خیره نمیکسی به اشک

ش گیرم و صدای ضعیف و نامطمئنش سکوت اتاقک گرم و نرم اما ناراحت ماشیننمی

 شکند:را می

 طور...منم همینگفتی دوسم داری... -

هایش نشان از جدی چرخانم و خداروشکر که لبخند کنج لببه طرفش سر می

 نبودن حرفش دارد. وقتی چیز دیگری نگفتم، خودش دوباره به حرف آمد:

 تره انگار!دمایی مثل تو عاشق شدن براشون از سر کشیدن یه کاسه زهر دردناکآ-

 

ه قدرتی برای کنترل احساسات شوم کناخودآگاه به قدری پر از اندوه می

کند. ناگهان با شکستن بغضی وسط گلویم چنان غرق گریه و ام پیدا نمیکردهفوران

بندم و شوم که حتی برای خودم هم بعید و غیرمنتظره است... چشم میزاری می
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بزنم و از خواستن ها ضجه ای زبان نفهم، ساعتخواهد درست مثل دختربجهدلم می

 شود... که هرگز مال من نمیچیزی بنالم 

ایستد و با سکوتی که کنم. ماشین از حرکت میبندم و دهان باز میچشم می

 کنم...فین میدهم و فینهایم شدت میآرشاویر برگزیده، تنها به گریه

 

ی آشغال از دماغ فیل افتاده... چرا خوره... پسرهیشعور عوضی!... حالم ازش بهم میب-

او سرشو گپرتا رو بارم کرد لال شده بودم؟؟... چرا گذاشتم مثل  وقتی اون چرت و

الم حتی از خودم بیشتر از بندازه بره و انگار نه انگار... انگار نه انگار من... من... اه... ح

 خوره... اون بهم می

ام نگه داشت. دستمال را دستمال کاغذی از توی پاکتش بیرون کشید و جلوی بینی

 ی چشمم نگاهش کردم. هگرفتم و از گوش

کنی بیشتر از خودم بدم میاد... اه... اه... من خاک بر سر چرا قتی اینجوری نگام میو-

 خفه شده بودم!!!!

 ام شد و گفت:اش زد و متاسف خیرهدست زیر چانه

 کف دستش... کافی نیست؟ من به جات حقشو گذاشتم-

 

در سخته اونجوری بیخیال دونی چقزدم بهش! مید میخودم... خودم باید گن-

دونی چقدر با خودم جلوش وایسم و وانمود کنم که انگار هیچ حسی ندارم؟؟ می

فکر کنه خردم  کلنجار رفتم تا بتونم هربار تو روش دربیام؟؟ که نذارم ببره... نذارم

ی لعنتیم دونی چقدر تمرین کردم تا این صورت مسخرهکرده... اذیتم کرده... می

کنه؟؟ ولی همش امروز دود شد!!!... با لال شدنم گذاشتم در داغونم مینشون نده چق

 اون ببره!... گذاشتم بهم بخنده!!!
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 ی چون سعی کردی ادای کسیو دربیاری که خودت نیستی...خراب کرد-

 دونی...نگار همه چیزو مییه جوری حرف نزن که ا-

نگاهش  رفش چرخاندم ودستم را گرفت و از روی چشمانم پایین آورد. سرم را به ط

 ای...کرد. زیادی مطمئن بود... به طرز آزاردهندهغلو نمی

 

دونم دائم داری با صورتت درمورد دونم... ولی میکنم همه چیزو مین ادعا نمیم-

خواد داشته گی!... عاشقی؟؟؟ دلتنگی؟؟؟ دلت میاحساس واقعی قلبت دروغ می

ه از طرفش ه!... به اینکه قراره جوابی کباشیش؟؟ بهش نیاز داری؟؟ فقط بذار بفهم

ی آدماست که بگیری باب میلت باشه یا نه، ابدا فکر نکن!... این خصلت همه

ن وقت جواب درستی ندارن بهت بدن... این تویی که جواب خودتو داری... ایهیچ

ای قلب خودتی که تهش باید جواب درستی برای خودت داشته باشی... برای مها! بر

لت رای احساسات مها!... اگه چیزی رو دوست داری، فقط اونجوری که دمها! ب

گیره، به زبونش خواد دوسش داشته باش... اگه با به زبون آوردنش دلت آروم میمی

اب آدما دقت بیار... اگه با پنهون کردنش آرومی، واسه خودت نگهش دار... ولی به جو

کس خودشو درقبال احساسات بقیه کنن... چون هیچنکن... چون همیشه ناامیدت می

 توجه باشن... تونن نسبت به احساسات خودشون بیدونه... ولی نمیمسئول نمی

 

انگار چیزی را از عمق پنهان انگیزی آرامم کرده بود... هایش به طرز شگفتحرف

ها بود گمش کرده بودم... شاید آرامش... شاید کشید که مدتوجودم بیرون می

دانم فقط قشنگ بود! آهسته بود درست شبیه نسیمی که برای . نمیامنیت خاطر..

سوی کرد. مثل نور کموزید و آرامش میلحظاتی کوتاه روی سوختگی جانم می

 دهد.شکافد و لرز وجودت را تسکین میباره دل تاریک شب را میکبریتی که به یک
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هایی که مثل خواست صدایش را ضبط کنم و نگهش دارم برای وقتفقط دلم می

ای از خودم روی دستم مانده و باید فکری به حالش کنم. نفس عمیقی امروز خرابه

 کشید و ماشینش را به حرکت درآورد و به سمت خانه راند.

 

دونی نشون دادن احساس واقعیت خیلی زحمتش کمتر از پنهون کردنشه... و یم-

 ی... ش خودتو عذاب بدهیچ حسی هم توی این دنیا ارزش اینو نداره که به خاطر

 ا پشیمونی بعدش چجوری کنار بیام؟باگه ابرازش کنم، -

ای جز تحملش نداری... اگه دینتو به خودت ادا کنی و حرف بزنی پشیمونی ارهچ-

و  تر از وقتیه که دائما حسرت نگفتنشو بخوری. این فرق بین پشیمونیبعدش سبک

 !نیش کنار بیامدم با پشیموحسرته... من اگه باشم ترجیح می

 و گفتم: نگاهم سردم را به مقابل دادم

 

 دم!لی من قبلا بهش گفتم چه حسی دارم و الانم پشیمونم که حسرتو انتخاب نکرو-

آرشا من  هم به گفتن چیزی نبود. به قولدیگر تا رسیدنمان حرفی زده نشد. نیازی 

من مثل او  کشم.یک بار پشیمانی را انتخاب کردم و حالا به خاطرش عذاب می

تواند اینطور مرا از خودم دور کند، توانم با پشیمانی کنار بیایم... اگر پشیمانی مینمی

دهم حسرت تلاش برای بدست آوردن او را تا ابد در دل نگه پس من ترجیح می

 دارم!

 

ای که جلوی ساختمان برپا بود، با نهایت توی کوچه توقف کردیم و با دیدن معرکه

 م.خستگی آه کشید

 همینو کم داشتم!-
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 شد گفت:هایش را تنگ درهم کشید و درحالیکه که از ماشین پیاده میاخم

 تو بمون تو ماشین.-

 

ی سامین به من و نگاه شاکی مبینا به نزدیک شدن آرشاویر نگاهی به نگاه خیره

هایم ی کفشکردم و با تکان دادن سری از تاسف پیاده شدم و با کوبیدن پاشنه

 را به خودم جلب کرده و لبخندی زدم...توجهشان 

شیشیه درست است که با همان یک کلمه نابودم کرد و از درون صدای خرده 

رم. هنوز دهم ولی هنوز تمام نشده... من هنوز هم توانایی تظاهر به محکم بودن دامی

ها را با لبخندی مستقیما خیره به چشمان خودش ام. تمام اینکاملا از پا درنیامده

 ایستم.گویم و روبرویشان میمی

 به به مشتاق دیدار!-

 کند!از چشمان مبینا خون چکه می

 ایدم مشتاق باشی کنارش ببینمت! که بگی بالاخره موفق شدی جامو بگیری!ب-

ای نحس، بغض کردم. با شنیدن این جمله برای چند لحظه با رقم خوردن خاطره

چرخد تا درست به همان گذرد و میار میمن متناوباً درحال تکرار است. هربزندگی 

 شود... همه چیز!رار می. همه چیز تکی اول برسم!..نقطه

 مبینا!-

 حرف آرشاویر را قیچی کردم و با زهرخند جواب دادم:

 ت کنم!وقت سعی نکردم بلنددادی... من هیچ تو خودت جاتو-

زد هایش میدندان هایش را از لایشد و حرفبا غیظ و حرص به دوتایمان خیره می

 و آرشاویر و سامین ساکت بودند.
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خندید! کنار هم وایمیستید... بدون گید میرید میاید! میالا دیگه علنا با هم میح-

 خلاص دیگه! وای برید زیر یه سقف ترس... یه دفعه

 اعتنا تاب دادم و به خندیدن ادامه دادم و سامین گفت:سرم را بی

 تونیم داخل حرف بزنیم.نا... میصداتو بیار پایین مبی-

 انگشتش را جلوی سامین تکان داد و صدایش را بالاتر برد.

 ی تو رو خوردم! گول غیرت نداشته تو حرف نزن که من-

 مه داد:هایش پر از اشک شد و ادابه سرعت چشم

مونه و ن خیالم از تو جمع بود که گذاشتم بره... پیش خودم گفتم تنها میم-

ذاری این اتفاق بیفته!... اما باز پیشم چون منم اگه نباشم تو هستی... نمی گردهبرمی

غیرت باشی که اجازه بدی جلوی چشمات هرغلطی کردم انقدر بیفکرشم نمی

 خواد بکنن!دلشون می

 مواظب حرف زدنت باش مبینا!-

در بینم. بسرم را چرخاندم تا صورت آرشاویری را که بالاخره سکوتش را شکسته بود 

ی توخالی زل زده بود به ترین حسی نبود... با یک جفت حفرهنگاهش کوچک

 چشمان اشکی مبینا...

گم و ودت خواستی تمومش کنیم... دیگه بهت چه ربطی داره بعد تو با کی میخ-

 خندم؟می

 مبینا گفت:

 دونستی قصدم واقعا جدایی نبود!دونستی چرا اون حرفو زدم... تو میتو می-

دونستم!... اصلا بهش فکر نکردم... حتی نخواستمم بهش فکر کنم که واقعا نه نمی-

قصدت چی بود... من فقط یه چیزو فهمیدم... که هیچ اعتمادی بین من و تو وجود 

نداره و منم خسته شدم از بس توضیح دادم و حسمو اثبات کردم!... فقط یه چیز 
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ط یه حس داشتم... که تو خسته خوای تمومش کنی!... اون لحظه فقشنیدم... که می

 شدی... مثل من! 

 من خسته شدم ولی نه از تو...-

خواستی منو لی من از تو خسته شدم مبینا! کلافه شدم از زندونی که همش میو-

 فهمی؟؟توش حبس کنی! دیوانه شدم از بس توضیح دادم و نفهمیدی... می

 رده بود از غیظ...مات صورت خشمگین آرشاویر بودم و رگ گردنی که ورم ک

 زد! هایی که از آرشاویر بعید بود، زنگ میهایم از شنیدن این حرفگوش

پذیر نبود و پشت سرش یک جفت نگاه پرنفرت مرا های مبینا پایانسیل اشک

 گران بودم!نگریست که خودم هم شوکه و نمی

 مبینا تلخندی زد و عقب رفت.

ی یه روزم برای من صبر نکردی خبر دونم قضیه این نیست... تو حتمن که می-

ی ین هرزهادارم... تو و این هرزه خیلی وقت بود منتظر همچین فرصتی بودین! تو و 

صفت که شوهر داره و از عوضی که هیچی از تعهد حالیش نیست.... همین زن بی

 ترین رفیقش چشم داشت!اولم به صمیمی

 جلوی چشمش قرار گرفتم و عصبی گفتم:

شخصه... تو و اینم د نداشت که در نظرش بگیرم! تکلیف من و این که متعهدی وجو-

 زنی؟!که کات کرده بودین. از کدوم تعهد حرف می

 با اشک و نفرت لب زد:

 توی آشغال با اون زن و شوهرید! -

 خندیدم و دستی در هوا تکان دادم.

 م!خداروشکر معنی زن و شوهرم فهمیدی-

 دوباره گفت:
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 و دوست داریم...دونستی ما هممی-

بلا هم بهت گفتم... حسی که بین شما بود هیچی نبود جز یه تعصب کور و ق-

ی با تو هیچی حس آرشا توی رابطهمزخرف که خودت شورشو درآورده بودی! 

کرد... تو بهش اعتماد نداشتی! من ش میکرد جز یه عذاب عضما که داشت خفهنمی

دی نداشته باشن... تو فقط محکومش تمافهمم چه حسی داره وقتی بهت اعخوب می

بینی؟ راستش من و اون فهمم حسشو... میکردی به گناه نکرده و منم خوب میمی

 کنی؟؟دقیقا مناسب همیم! اینطور فکر نمی

 

خواست کمی انداخت. به همین خاطر دلم میچشمان پر اشکش مرا به یاد خودم می

هایش ی کمتری از بین لبدر فاصله بیشتر تنبیهش کنم... لب زیرینش را گزید و

 غرید:

تر از اونی هستی که ازت رچیزی که درموردت شنیده بودم راسته! تو حتی کثیفه-

زنی! همون بهتر که عوضی مثل اون سهم آشغالی مثل تو گن... حالمو بهم میمی

 بشه!

 

یر ام تنه زد و به طرفش چرخیدم. از کنار آرشاویر گذشت و نگاه آرشاوبه شانه

برد... ی زمین بود. حالش خوب نبود... مثل من از آزار طرف مقابلش لذت نمیخیره

بار حسرت را در نگاهش دیدم... در نگاه کسی که ادعا سرش را بالا گرفت و من این

 ست!کرد همیشه ترجیحش پشیمانیمی

 با دیدن حال و احوال پریشان آرشاویر با صدای بلندی غریدم:

 ت! منتها لیاقت نگه داشتنشو نداشتی! تو داشتیش بدبخ-
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تر کرد. برایم اش حالم را خرابآرشاویر حتی سرش را بلند نکرد و دیدن بغض خفته

ام... برایم مهم نبود که چقدر برایم هایی از آن دخترک شنیدهمهم نبود چه حرف

ی مغموم آرشاویر تمام صبر و سکوتم را به گران تمام شده ولی دیدن این چهره

 کشید.چالش می

 بلندتر فریاد زدم:

 خواست که تو نداشتی احمق!داشتنش لیاقت می-

 

کشیده  خواستم دستش را بکشم و زودتر از این جو بیرونش ببرم که خودم به سمتی

ا به ی آخر چشمان آرشاویر بالا آمد ولی حرکتی نکرد و تنها نگاه کرد تشدم. لحظه

 م و داخل آسانسور پرت شوم. دنبال سامین به داخل مجتمع کشیده شو

ود که بعد از خیلی زود دست از تقلا برداشتم چرا که دیگر رمقی برایم باقی نمانده ب

اش زل بزنم و دم از ی حرف ساعاتی پیشش، باز توی چشمان یاغیمرور چندباره

 محکم بودن بزنم. 

 

له نگاهش حوصدر خانه را باز کرد و از بازویم کشید. وسط پذیرایی ایستادم و بی

ه کمر کردم. کتش را با خشونت از تنم بیرون آورد و روی کاناپه کوبید. دست ب

 مقابلم ایستاد و نفس داغ و آتشش را توی صورتم فوت کرد. 

ها ارهگفته بودم مراقب رفتارت باشی... گفته بودم دست از سر زندگی این بیچ-

گه داری نکثافت کاریاتو  برداری... گفته بودم یه مدت مثل آدم زندگی کنی و این

؟ خرنفهم شده واسه وقتی که پاتو از این خرابشده بیرون بذاری... گفته بودم یا نه؟؟

 بودی یا نه؟؟؟
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اش گذراندم و کف دستم را به آرامی نگاه خونسردم را از جز به جز صورت آشفته

 ندم و فاصله بگیرم.اش گذاشته و عقبش راروی سینه

ی گوش من تو و پردهی خودنجرهحزی به اذیت کردن ست؛ نیادو قدم فاصله-

 نیست...

 صدای فریادش وجودم را از درون لرزاند:

 جواب منو بده عوضی!-

آوردم. تنها واکنش کوتاهی که به های بیرون را از تنم درمیبه آهستگی لباس

 ای داشت.فریادش نشان دادم نگاهی بود که لبخند پیروزمندانه

 های تو اهمیت ندادم... نشنیدم... مهم نبود تا گوش بدم...فتهوقت به گمن هیچ-

 بین موهایش چنگ انداخت و لبش را با زبان تر کرد. 

 ی بین این دوتا!خوای مثل چنار سبز شی وسط رابطها میپس واقع-

هدف بالا و پایین کردم درحالیکه ها را بیوی رها شدم و شبکهتوجه جلوی تیبی

 زد.گری پرسه میفکرم در عالم دی

 

که از ختم دونی حرفی که مبینا زد... من قبلا به اون دختر زده بودم. شبی می-

شون منتظر موندم تا جواب آزمایش تقلبی رو گشتن جلوی در خونهبرمی مسعودحاج

نشون رهی بدم و خودمو خلاص کنم. خوشحال بودم... حتی یه لحظه هم شک 

توی خونه بلبشویی به پا شده بود که نگو... همه نکردم که کارم درسته یا غلط... 

هایی که نسبت بهم فهمیده بودن دختر حاجی میرهادی چه رسوایی بالا آورده... نگاه

ش بیرونم کرده بود... اگه کمکای بابا از خونهشنیدم... عوض شد... حرفایی که می

ه این چیزا فکر .. من فقط باومد.قایمکی عمه نبود معلوم نبود چه بلایی سرم می

ای که جلوی چشمای اون دختر بت رهی کردم... فقط به خودم... حتی اون لحظهمی

شکستم، برای یک ثانیه هم احساس پشیمونی نداشتم... به خودم رو برای همه می
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م انجام بدم؛ حتی اگه به قیمت ی بچهتونم برای آیندهحق دادم که هرکاری می

مه و توی چشمای اون دختر زل مه گفتم اون پدر بچهپست کردن خودم باشه... به ه

وقت دنبال دونی چه جوابی بهم داد؟ اون گفت هیچزدم و گفتم جای منو گرفته! می

خواست. با اینکه گرفتن جای کسی نبود... جای خودشو توی زندگی رهی می

.. خیال باشه.دونسته جایی نداره؛ دلش خواست این فرصتو به خودش بده و خوشمی

دونست جاش کجای زندگی رهی بوده... من با اینکه اون ولی اون دختربچه هیچ نمی

دونستم من حتی به گرفتن جاش نزدیک هم حرفو زده بودم، ولی خیلی خوب می

دونستم جایی ندارم... اون دوتا خیلی نشدم! من همون لحظه هم خیلی خوب می

ه سمت هم دراز کرده بودن؛ من یکی بوقت بود که دستاشونو برای گرفتن دست اون

فقط مثل یه کابوس نصفه شب بودم که گره خوردن دستاشونو به وقفه انداختم... 

 مونم! اونی که جایی نداشت من بودم! همیشه من می

 

ی ته اجازهسرم را بالا گرفتم و به دیوار تکیه زده بود. از اینکه حداقل مثل گذش

  گرفت راضی بودم.حرف زدن را ازم نمی

 

فهمم چرا با وجود اون همه تلاش واسه تموم کردن این نفسا، هنوز الا میح-

ها برای تک اون لحظهی کوتاه... تکموندم... زندگی من دائما مروره... تکرار یه دوره

شو با عمق وجودم حس کنم. من موندم تا عذاب شه تا جایی که همهمن تکرار می

توی همون نقطه گیر کرده و هیچی  که زندگیمها رو بچشم. بخاطر همینه اون لحظه

ی رفتن شه. باید انقدری بمونم تا این مرور تموم بشه... شاید بعدش آمادهبهتر نمی

 باشم...!

 

ن پا آچشمانش را به سمتم سوق نداد تا تلاش کنم چیزی بخوانم. کمی این پا و 

 کرد و با گفتن:
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 ه! ت رسالت مهمی رو دوشتحالا نیست که واسه موند-

ه بالا به سمت آشپزخانه رفت و بطری آب را یک نفس سر کشید. لبخندی زده و شان

 های فایل درونش را پلی کردم. وی زدم و یکی از فیلمانداختم. فلشم را پشت تی

 بینی؟فیلم می-

 پوزخند زد و کتش را از کنارم برداشت و مچ دستش را گرفتم.

 کنی؟ی فرار میکنه که هچیه کنار من نشستن عصبیت می-

 نگاهم کرد.

 تو ندارم.صلهای باش؛ من حوت سر رفته دنبال سرگرمی دیگهگه حوصلها-

 مو داشته باشه منتها جنابعالی پروندیش...جب! یکیو داشتم که حسابی حوصلهع-

 فقط به مال دیگرون باشه؟ عقده داری؟! عادت کردی چشمت-

ام را به با نازک کردن چشم، تکیه مچش را به حالت منزجری روی هوا رها کردم و

 پشتی دادم و گفتم:

ون از خودم چیزی ندارم که باهاش وقت بگذرونم... همه چیزی که چشمم چ-

 بینه مال مردمه!می

 صاف ایستاد و نفسی کلافه بیرون فرستاد.

 کنترل را توی دست گرفتم و خودم را کنار کشیدم.

 بگیر بشین جنونم واگیر نداره.-

ایش را روی زمین کشید و راهش را به سمت اتاق در پیش گرفت. تیزر هدمپایی

ای انداختم و موهایم را بین انگشتانم گرفتم و فیلم پخش شد و کنترل را گوشه

کردم... نه اینکه خودم بار مود عوض میچشم بستم. این روزها هر چند دقیقه یک
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دهند و وادارم م را تغییر میدخالتی در این وضع داشته باشم، دیگران دائما احوالات

 کنند خودم را گم کنم!وار رفتار کنم... وادارم میکنند مجنونمی

 

خیزم. بشقابی پر از میوه ها برمیگیرم و برای خاموش کردن چراغدست به زانوانم می

شوم. صدای اشتها به مانیتور خیره میمیل و بیگذارم و بیکنم و روی پا میمی

 شنوم. پزخانه میپایش را توی آش

کنم شود. تمام تلاشم را میزند و در یخچال هم چند بار باز و بسته میچرخی می

زی از که هوش و حواسم اطراف آشپزخانه نچرخد ولی تقریبا تا بیرون آمدنش، چی

خواهد کشم و دلم میهایم را بیشتر درهم میفهمم. اخممحتوای فیلم نمی

 شود. وان روی صندلی کناری ولو میخاموشش کنم که با سروصدای فرا

کشد و دلسترش را سر هایش را بیشتر درهم میکنم. اخممتعجب نگاهش می

 شود. ی مانیتور میی خیرهحوصلهکشد و بیمی

ها و دلی کوچک دارند... ساده باور هایی که دلخوشیخندم... شبیه احمقمی

 شکنند!د و... ساده میکننبخشند... ساده فراموش میکنند... ساده میمی

 آ... یا قبول کردی حریف نیستی یا...زود تو بحث کم میاری تازگی-

 ه صدای تو گوش بدم.زیپ دهنتو بکش. نیومدم ب-

 

دارم و به سمتش کنم و نارنگی درشتی از توی ظرف برمیچپی نگاهش میچپ

ندی موذیانه اش رسید با لبخروم. به محض اینکه نارنجی به مقصد پیشانینشانه می

 گویم:می

 بگیرش!-

 کند:چشمان درشتش را برایم دوبرابر میبعد از اصابتی دیدنی، 
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 چته وحشی!-

 کشم.گیرم و خودم را عقب میهایم را بالا میشانه

 گفتم بگیرش بخدا! کنه...انگار این اتاق صدا رو دیر منتقل میاوپس! -

 گیرد.وی هوا میرگین کنم و با چشمان خشمنارنگی دیگری برایش پرت می

 بیا با هم میوه بخوریم!-

 

اش نکنم تا نرود. کنم بیشتر از این عاصیکند و سعی میپشت چشمی نازک می

بخش است. از همان اولش هم کنار خودم برایش جا باز فیلم دیدن کنارش لذت

  ...ولی توی ذوقم زد کرده بودم تا نزدیکم بنشیند

ها، کار به جاهای را چه دیدی شاید مثل این فیلمخدا  پیش خودم فکر کرده بودم،

ها را ای شد برای رساندن من به او... شاید سبب شد کدورتحساس رسید و وسیله

 کنار بگذاریم... شاید...

مین در راه آمرغ "رو به خودم گفتم: ی پیشدر همین فکرها بودم که با دیدن صحنه

 "بود!

اکشنی بعنوان آدم سالم نداشت! بشقاب یترین رزیرچشمی نگاهش کردم... کوچک

ی ابرویش پرید... لبخندی خبیث میوه را روی میز گذاشتم و متوجه شدم که گوشه

نها صدایی زدم و پاهایم را بالا کشیده و توی خودم جمع کردم. صدای ماچ و بوسه ت

 شکست با این حال کنترل را بالا گرفتم و چندتای دیگربود که سکوت خانه را می

 زیادش کردم... 

جنبد تا طبق معمول و لبش دائما می فشردکلافه روی هم  هایش راپلکدیدم که 

بایلم را روی تشری بزند... ولی قبل از اینکه فرصت این کار را پیدا کند، دوربین مو

 برداری کردم.مانیتور تنظیم و شروع به فیلمی صفحه
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 تنهایی فشار آورده؟!-

 

ام فرو بردم ام نگه داشتم و سرم را نزدیک یقهروی بینی انگشتم را به نشان سکوت

ام. آنقدر نگاهم کرد تا صحنه بگذرد و من هم دوربینم را که مثلا خجالت کشیده

م و شروع پایین بیاورم. حواسم بود که هنوز هم نگاهش به من است... بیشتر خندید

دم تا به اتاق برگردم، آمبه تایپ کردم و درهمان حالی که از روی کاناپه پایین می

 گفتم:

 ..یادت باشه آخرشو برام تعریف کنی.-

که به هنوز یک قدم برنداشته بودم که موبایلم را از توی دستم کشید و درحالی

 رد:کرد، سرش را توی گوشی فرو کاش را کنترل میهای عصبیزدن زحمت نفس

 واسه کی فرستادیش..-

 چیزی نگفتم و مقاومتی هم نکردم.

 اره تکرار کرد:دوب

 تر از خودت فرستادیش هاان؟؟ا توام... کجا فرستادیش؟؟ واسه کدوم عوضیب-

ی بازویش بیش از حد معمول برجستههای صورتش مثل لبو سرخ شده بود. رگ

اش را پوشانده بود ولی های پیشانیتوی چشم بود. موهای بلند و نامرتبش هم رگ

 دانم متورم است. بدون دیدنش هم می

 آهسته گفتم:

 نگرفتمش...-

 تر به جوش و خروش آمد:عصبی

 کردی!!به من دروغ نگو... دیدم چت می-
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 باکسمو چک کن... جواب پیام طنازو دادم.این-

کرد. وقتی دوباره سرش را توی گوشی فرو کرد و به نظر صحت حرفم را چک می

 خواهم بگویمدانستم چیزی که میمیهایش کمی آرام شد، با اینکه صدای نفس

 ش را بخورم.بار نخواستم حسرتآورد، اما اینپشیمانی به بار می

 نگاهم را به طرفی دادم و زمزمه کردم:

 خواستم به جبران این مدت که چیزی ازت ندیدم، یکم غیرتیت کنم. فقط-

 

ایلم را چند لحظه توی نگاهم غرق شد و باز طوری که انگار خیالش راحت نشده موب

ی بعد روی صفحه هنگ کرد. سکوتش که طولانی شد، گوشی را از توگشت و کمی 

ادم... دستش چنگ زدم و با دیدن عکس دوتایی من و آرشاویر آب دهانم را قورت د

ر همان عکسی بود که شب عروسی توی ماشین گرفتیم. من در رخت عروس و او د

 کت و شلواری آراسته...

 

. توی دستش بود موبایل ای خالیسرم را بلند کردم و نگاه ماتش هنوز به ج

دادم؟ وقتی که او گفتم؟ چرا باید توضیح مینتوانستم چیزی بگویم. چه باید می

 داند...زندگی با من را جدی نمی خودش گفت

ی دستی به گردنش کشید و کمی در شوک همان حال ماند و خیلی زود با لبخند

 سر بلند کرد. ناباور

 تی!واقعا از اول براش نقشه داش-

هایی محکم وارد اتاقش و بدون اینکه منتظر شنیدن دفاعی از جانب من باشد، با قدم

 تر بست...شد و در را محکم
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دن تمام وجودم را در خودش احساس تهی بوهایم دو طرف پایم سست شد. دست

ای درموردش بلعید. با صدای کوبیده شدن چیزی که از اتاقش آمد و هیچ ایده

هایم کشیدم تا بغضم را فرو دهم. پاهای سستم را به ینی توی ریهنداشتم، نفس سنگ

 دنبال خود کشیدم و روی کاناپه خوابیدم.

 ردم:کرا توی بغلم جمع کردم و به مانیتور زل زدم و با خود زمزمه  زانوانم 

 گی دوسم داری... پس چرا نمی-
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 مهفت فصل
 (طناز...)

 

کنم و م و جوابگو نیست. ناسزایی زیرلب نثارش میگیراش را میبار شمارهچندین

گذرم و نگاهم را ها میچپانم. با دقت و بااحتیاط از بین سنگگوشی را توی کیف می

گفت گذاشت روی قبرها پا بگذارم... میدهم. گلرخ هرگز نمیها میبه دوردست

 اش را لگدمال کنند. هکس دوست ندارد در خانهیچ

خورد که ایستاده و از رنگی به چشم میزنی در لباس بلند آبیکمی دورتر قامت  

هایم سرعت کنار سرش دودی به هوا برخاسته. به گمانم خودش باشد. به قدم

ایستم. چشمانش را به آرامی از قبری خاکی که با سروصدا مقابلش میدهم و بیمی

روی سنگ قبری  نگاهی به صورتم،گیرد و با نیمی سیاهی پوشانده شده میپارچه

 نشیند.می

 

 رفت.م سر میصلهدیر کردی... دیگه داشت حو-

کنم خودم را حدفاصل کنم و سعی میخدایی کنار پایم مینگاهی به سنگ قبر بنده

 گیرم.دوقبر جا دهم و روی دو زانو حالت نشستن می

 شنوی صدای گوشیتو؟؟ساعته سرگردونم بین توی قبرستون... کری نمی یک-

ای از فیلتر، خاموش ش که به انتها رسیده، کناری روی زمین، وسط کپهسیگار

 کند.رج میکند و یکی دیگر از پاکتش خامی
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 خوای؟می-

 دهم:اندازم و قهرآلود جواب میسری بالا می

کنم. توام چه خبره خفه کردی خودتو؛ گند کنم به دودش عادت نمیرکاری میه-

 زدی به مزار اموات مردم!

 کشد.گیرد و با پوزخندی روی قبر دست میاش را از صورتم میشدهنقاشیچشمان 

تونه سرم گیرم و نمیباره جلوی مامانم سیگار دستم میست خودم نیست... اولیند-

 داد و هوار کنه...

 کنم.مبهوت سرم را بلند می

 مادرت رفت؟؟-

از هر زمان تر خالی فرستد. چشمانشزند و دودش را به هوا میپک عمیقی می

 رسد.سیاه بر تن نکرده... ولی دلش مثل همیشه تاریک به نظر می دیگری است.

ته ایی نرفته... همین جاست... بالاخره آروم گرفته... برای همیشه صداش بسج-

 شده...

 گذارد نوازشش کنم.کنم و نمیدستم را متاثر به سمتش دراز می

فتی خودمو برسونم بهت؟؟ کی این اتفاق . چرا بهم نگمن... واقعا متاسفم طناز!..-

 شه...افتاد؟؟ تو که گفتی حالش داره خوب می

 حالت نگاهم کرد:بی

خنده، بیخودی به این دونستم دم مرگش اونقدر قشنگ میتاسف نباش... اگه میم-

 زدم تا بیشتر نگهش دارم.در و اون دور نمی

 طناز... حالت اصلا خوب نیست...-

 به بعد قراره خوب بشه... گفت: ولی از این
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 بهم بگو چه بلایی سرت اومده...-

گشت انگار... سرش را بالا گرفت و نگاهی به دورترها داد. دنبال چیزی می

کرد پنهانش کند... در اش. هرچند که تمام مدت سعی میفهمیدم پریشانیمی

 نی بود. دلتنگی بود.بار حسرت بود. نگرانگاهش این

 

مامانم بیشتر درآمدی که از  ویش مُرد. آهی در بساط نداشت... من بابام پنج سال پ-

گیرم آوردیم، واسه خرج و مخارج دوا دکتر بابای زمینکلفتی و نوکری ملت در می

هال نرفت. همین دور و برا خاکش کردیم... پول نبود براش سنگ قبر بخریم؛ یه می

ای صدجور نهال و درخت نازهکاشتیم و نشون گذاشتیم... الان دیگه بالا سر هر ج

 کردم... دراومده... امروز هرچی گشتم نتونستم نشونمونو پیدا کنم... بابامو گم

 

 سراندم، زمزمه کردم:درحالیکه از شدت بهت به سختی زبان در دهان می

ر کدوم از این قبرا به اسم صاحبشون جایی ثبت شدن... پیدا کردنش سخت ه-

 نیست...

 کرد، به تایید سر تکان داد:یگری سیر میبا اینکه در باغ د

 جدی؟!-

 و بدون اینکه منتظر تایید من بماند، خودش ادامه داد:

شه. قبر مامان تو ست... گم نمیلی سنگ مامانم نهایت تا دو هفته دیگه آمادهو-

 کجاست؟

معرفتی را در حقش تمام کرده سست روی زمین نشستم و سرم پایین افتاد. بی

 ق مادری که رفت تا من بمانم...بودم. در ح

 تو شیراز دفنش کردیم...-
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 ام شد.برای چند لحظه خیره

 سنگ داره؟-

 آره... سنگ داره.-

 چیزی فرو داد و دوباره پرسید:

 خوشبخت بود؟-

 بغض وسط گلویم جا خوش کرد.

 تا قبل از من آره.-

 خندید و سرش را تاب داد.

 بخت!بعدِ من سیاهبود،  ولی مامان من قبل از من شوربخت-

 زده به مادرش خیره شد.و بلندتر خندید و غم

 چرا؟-

 

د و ابای من همون روزای اول زندگی از داربست افتاد و چون بیمه نبود فلج شب-

.. وقتی دیگه نتونست روی پاهاش وایسه... مامانم پیشش موند و ازش مراقبت کرد.

قط بیشتر فی مامانم عقب نکشید. منم اومدم که دیگه به سبزه نیز آراسته شد... ول

چرخید... از طریق کار کرد. همیشه هم خندید... البته دست تنها روزگار نمی

ووم آقای مسجد محلمون، با یه خیر آشنا شدیم. کمکای اون بود که تونستیم دحاج

لی باز وبیاریم. وقتی بزرگتر شدم تا حدودی کمک مامان بودم و اوضاع خوب نبود 

م مشکل لیهیک سال بعد بابا، من یه تصادف سنگین داشتم. مادرزادی یه کبهتر بود. 

پیوند  داشت؛ با اون تصادف دیگه اون یکی هم پوکیده بود و جوابگو نبود. باید

 خواستم... خواستم... پول میشدم... کلیه میمی
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 طاقت پرسیدم:ی درختی قدیمی تکیه داد و بیسرش را به تنه

 بعدش؟-

آقای خیر ازدواج کرده... ل که بهوش اومدم فهمیدم مامان با اون حاجبعد از عم-

فکر  گن قیم... سرپرست... یه بابایی که از پس زندگیمون برمیاد... همیشهبهش می

رسه بابا از شه... ولی حالا به نظر میتر میکردم بابا که بمیره زندگی ما راحتمی

 کنه.عمد خودشو از من قایم می

 

اش را با ی زندگیتوانستم وادارش کنم همهزد. نمیمبهم حرف می تکه وتکه

فهمم که با آمدن آن ناپدری دوران هایش میجزئیات برایم تعریف کند. فقط از حرف

شه سختی را سپری کرده و حالا دلش حسابی پر است. عذاب وجدان دارد که همی

ی ش سرخورده است و همهدردید. از غم از دست دادن مایاش را سربار مپدر واقعی

 پندارد.زحماتش را هدر رفته می

فهمم که دنیا به او هم آسان نگرفته. آرزوهایش را نیازی به توضیح نیست... فقط می

 کند. توی فیلتر سیگارش قرار داده و هرلحظه دودش می

 

 گویم:کنم و میهای زیر پایم بازی میبرگبا 

مثل من داشتی... گفتی وقت زیادی نداری تا ی شومی قبلا گفته بودی توام گذشته-

 از کسایی که اذیتت کردن انتقام بگیری... نکنه... مرضی چیزی داری؟!

اشتن ریض نیستم... فقط کار خاصی تو این دنیا ندارم. اولین هدفم زنده نگه دم-

ای نداشت و نموند... آخرین هدفم تاوان گرفتنه تا با آرامش مادرم بود که فایده

 م.بمیر

 کنم!من کمکت می-
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شدم. چشمش به چشمانم متصل شد. همیشه از سردی نگاه او بود که سرمازده می

ها بگذرم. چطور آرام او بود که یادم داد چطور یخ باشم. چطور خونسرد از کنار آدم

ای را نخورم. باشم و با نهایت آرامش ولی کینه انتقام بگیرم. نبخشم و حسرت ناگفته

 تر بودم...چ ولی... حداقلش راحتقشنگ نبود هی

کردی از این به بعد من... نکنه منو کنی؟؟ تا الان تو کمکم میرا همچین نگاه میچ-

 دونی؟رفیقت نمی

 مکثی کرد و با همان حالت گفت:

 ارم.چرا... تو تنها رفیقی هستی که د-

 لبخند زدم و از جا بلند شدم.

 نی؟خوای بیشتر پیش مامانت بمومیای یا می-

 نگاهی اجمالی به قبر خاکی انداخت و برخاست.

 دونه.دارم... الان دیگه خودش همه چیزو میحرفی باهاش ن-

 

نهایی تبوی  ...و زندگی درونش مُرده بود قدم برداشتیم. هوای قبرستان خفه چند

خواست کاری برایش بکنم. برای رسید که دلم میداد. آنقدر خسته به نظر میمی

اش را به او بدهد. وقت تکیه نکرد... کسی را نداشت که تکیهکه هیچ دختر تنهایی

 دانم تا چه حد از ترحم بیزار است.حت بودم و متاسف... ولی خوب میابرایش نار

 

 خوای انتقام بگیری؟از کی می-

 تو دوست داری؟تو زندگی-

 شوم.اش میخیره
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 پرسی؟چرا می-

 کند:حالت نگاهم میبی

 م؟تونم بپرسنمی-

 دهد:بیند ادامه میوقتی اصرارم را بر سکوت می

 ولد دیگه خبری ازت ندارم. نگفتی نتیجه چی شد.از بعد از ت-

پوشاند و غمی سخت مثل یک لایه خاک روی قلبم را میبا یادآوری آن شب کزایی 

 ایستد.با ایستادنم متعاقبا می

هاش صمیمی شی... جزو ف بزنی... بخندی... کنارش بشینی... بااینکه باهاش حر-

 قرارمون نبود!؟

هارو مو به مو اجرا کنی... گاهی اوقات شرایط شه نقشهره خب... همیشه نمیآ-

 ارج از برنامه بزنی.خکنه یه سری حرکتای ایجاب می

 بدی؟! چه ضرورتی داشت اون کارو انجام-

 خواستی تا به یکی بچسبی... من اون بهونه رو بهت دادم.بهونه می تو-

 ای بیرون فرستادم و گفتم:نفس خفه

کردی دادی... یا سعی نمیگرفتی... یا حداقل انقدر کشش نمیاید از من اجازه میب-

 جلوش عشوه بریزی!

زد. لبخند  اندکی مکث کرد و آهسته جلو آمد. مقابلم ایستاد و توی نگاه نگرانم زل

ساس ادن لبخندش احداشت. با اینکه همچنان ضرورتی درکار نبود تا با نشان د

 بدتری پیدا کنم.

کنی نقشه دارم از چنگت درش بیارم نه؟ نگرانی از دستش بدی؟ دلت کر میف-

گفت تا ببینی ارزششو داره به خاطرش اینجوری تو روی من خواد بدونی چیا میمی

 دربیای؟
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 ام فرو دادم. از اطمینانی که توی چشمانش موجشدهآب دهانم را از راه گلوی خشک

.. توی زد ترسیدم. جوش غرورم را زدم و نتوانستم زبانم را بچرخانم. شک داشتم.می

شد تا در کردم و دلم قرص نمیهایم از او را مرور میزدم. داشتهبرزخ دست و پا می

توانستم هم در خواست چیزی بشنوم... اما نمیمان حرفی بزنم. دلم نمیدفاع از رابطه

 یر شوم...پپری کنم و در توهم حسی که نبود خبری روزگار سبرهوت بی

 

ی خودش گذاشتم... اینکه بخواهد ای جز سکوت نبود. تصمیم را بر عهدهپس چاره

 حرفی بزند یا نزند.

 خواسته خودش بیاد سراغم! گفت مشتاق زیارت بوده!... تعریفمو زیاد شنیده؛ مییم-

 ام گرفت. شدهصورتش را جلوی صورت سرخ

شه شمارمو داشته باشه؟!... دوست داره با من خوشحال شده و می از مصاحبت-

تونه پیدام کنه بیشتر باهام آشنا بشه... از شخصیتم خوشش اومده... اینکه کجاها می

 و...

 بسه!-

 گم؟!کنی دروغ میچیه؟ فکر می-

و یادم آمد سامین چقدر دنبال طناز  چشمانم را تا روی چشمانش سر دادم

خندید... طناز زیاد حرف نزده بود؛ خودم م آمد چطور به صورتش میگشت... یادمی

برد و درهمان حال زیرنظرشان داشتم... سامین کسی بود که بحثشان را پیش می

 خندید...توجه به حضور من میبی

 

ترسی از اینکه من آن صحنه را ببینم نداشت... طناز را که دیده بود، من به کل از 

 خاطرش رفته بودم!
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ای تار از اشک شک توی چشمانم حلقه زد و چشمم سوخت و طناز را از پشت پردها

 دیدم.

 نگاهم پایین افتاد و آهسته گفتم:

 گی...دروغ نمی-

 زهرخندی زد و عقب کشید.

 ادامه دادم:

 ولی تو حق نداری.-

 دست به سینه ایستاد.

 بهم اعتماد نداری؟-

  چیزی نگفتم و صدایش را عصبی بالا برد.

لا عد اینهمه مدت بهم شک داری؟؟ من که انقدر سعی کردم کمکت کنم! حاب-

کنی من قراره به خاطر کنی؟؟ واقعا فکر میش اینه؟؟ اینجوری ازم تشکر مینتیجه

کنم همین جا تو رو به خیر و خوای اگه معذبت میت کنارت باشم؟؟ میشوهر تحفه

 منو به سلامت!

سمانی که انگار بالای سر من یکی الا گرفتم؛ رو به آخواستم و سرم را بهوای تازه می

 نبود و نخواهد بود! 

دونستم این وقت بهت بگم... میخواستم هیچان باز درد عشقت اود کرد؟؟ نمیه-

دونستی... تا بفهمی هنوزم شی... ولی خودت خواستی بدونی. بایدم میشکلی می

 کنی بهت حسی داره... چقدر احمقی که فکر می

 چشمانی گریان نگاهش کردم و سرم را به نفی تکان دادم. با

نم باور کنم حسی بهم توگه دوسم داره... نمیشه... کاراش میاون رو من غیرتی می-

 نداشته باشه.
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 کلافه شد.

 

 شونی همهد همینه!! چه یه زن، چه هزار زن اگه توی زندگیش باشن روچون مر-

ونا فقط ااین مالکیت از روی عشق نیست...  احساس مالکیت داره! این عشق نیست...

دونن... خواد روی همه کنترل داشته باشن. تو الان زنشی و اینو همه میدلشون می

دونن و کارای تو رو به اون درسته صوریه ولی مهم اینه که همه تو رو زن سامین می

ونی هر تش رفتی میدن... مگه خودش هزار بار بهت نگفته وقتی از خونهربط می

ر بمیر غلطی دلت بخواد بکنی؟؟ حتی از جونتم نگذشته و گفته از پیشش رفتی بذا

خواد بهش ربط پیدا کنی مها؟؟ اصلا! دیگه چطور باید بهت بفهمونه که فقط نمی

 چرا انقدر خری تو آخه؟؟؟ 

 

کشید! سرم صدایش خیلی بلند نبود ولی انگار گوشم از صدای فریادهایش سوت می

 گرفتم و توپیدم: را با دست

 خوام چیزی ازت بشنوم! خفه شو اصلا دیگه نمی-

 نگاهش پرغیظ به چشمان پرم بود که بابغض لب زدم:

 کنی... بدم میاد ازت!لمو خالی میهمیشه با حرفات د-

 های بلند و محکم کنارش زدم. ام را از روی خاک برداشتم و با گامو به سرعت کوله

ست که او را بخواهند... ها همیشه جاییی آدم. درواقع خانهجایی را نداشتم که بروم

ی کنم. خانهفهمیدمش. اما امروز خیلی خوب درکش میدانستم. نمیترها نمیقدیم

 ست که او را بخواهند...ها همان جاییآدم
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ام... دنبال جایی که مرا بخواهند. دوستم داشته باشند. گردم... دنبال خانهدنبالش می

نزدیکشان  و نبودم برای اعضای آن خانه فرق کند. دلتنگم شوند. دلشان بخواهدبود 

 شوم.

ای داشتم؟ حتی یک نفر هم هست توی این دنیا که دلش مرا من چنین خانه

کسی نیست که دلتنگم باشد؟ حالا دلتنگِ دلتنگ هم که نه! بخواهد؟ یعنی هیچ

 هست؟  ست. اماهمین که گهگاهی از خاطرش بگذرم هم کافی

 

بار شده برای چندمینمانم تا صدای ضبطگیرم و منتظر میی آرشاویر را میشماره

 خواهد پاسخگوی هیچاعلام کند که مشترک موردنظر حال و روز خوبی ندارد و نمی

دتر از تماسی باشد. به گمانم عشق قدرتمندترین حس این جهان باشد. حتی قدرتمن

ام ولی گاهی فراموشش .. راهی که به نظر برگزیدهتلافی... قدرتمندتر از انتقام.

 ای... خورم گوشهافتم. گاهی تا میکنم. گاهی از تک و تا میمی

 

ی زنم به شکوفهنشینم و زل مییک ساعتی روی نیمکت خالی و سرد نمناکی می

ی درختی، نمکین سر از زیر برف بیرون آورده و تازگی و صورتی که روی شاخه

آید؛ اما بهاری که در کهنگی بهارهای کند. بوی بهار مییادآوری میاز را اش آغجوانی

 آید. بهاری که پشت بهار پارسال پنهان شده... بهاری که هنوزپیشین به چشم نمی

 در پارسال گیر کرده. 

ها روی این طوری که انگار زمان متوقف شده باشد. در همان بهار... بهاری که من تن

ی دیگر درونم! مها بود و یک خورشید، . من بودم و یک نصفهنیمکت ننشسته بودم

 که هنوز از پشت ابرهای سیاه مادرش بیرون نیامده بود. 
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برد... به جایی  خورشیدی که هرگز طلوع نکرد و بهار را با خودش برد. بهار را از اینجا

ر بهار یگدکه من هر چقدر هم که بگردم پیدایش نخواهم کرد. بهار را برد و اینجا 

آید. این دل رنگ بهار را نخواهد دید... ندارد... جایی که مها باشد، دیگر بهار نمی

 هرگز... بعد از او...

ام هستم. خبری از آرشاویر و گوشی گذرد و همچنان دنبال خانهساعتی دیگر می

ها تنها جاهایی هستند که نفس کشیدن در روشنش نیست و به نظر گلفروشی

 است. هوایشان ممکن 

 

هایم جمع کشم و عطر چندتایی را توی ریههای چند گل دست میبه گلبرگ

 کنم. می

 ی من چطوره؟!یه دسته گل به سلیقه-

منتش برایم حس زنده چرخانم و لبخند بیبه سمت پسر جوان گلفروش سر می

شود ای میبودن دارد. کاش همه اینطور لبخند زدن را بلد باشند. شاید چند دقیقه

کند کنم. لابد فکر میچرخم و زندگی میهایش میحرف بین گله بیک

 ست.داند قصد من چیز دیگریپسندم... نمیمشکل

 

منظورش ولی برای مدت کوتاهی مهربانی را با اینحال از اینکه با لبخند هرچند بی

شود. توی جنبانم و دست به کار میاندازد، سپاسگزارم. سری به تایید مییادم می

ای بدون فکر به چیزی، نفس چرخد و چند دقیقهی کوچکش به هرطرف میغازهم

گیرد. هنوز هم بوی جلوی صورتم میکشم. کمی بعد دسته گل زیبا و خوشمی

های تازه، سری ای از گلدرخشد... از پشت دستههمان لبخند شیرین بر لبانش می

 گوید:کند و میخم می

 امیدوارم موردپسند باشه.-
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توانم پیچم و درحالیکه نمیخندم. انگشتانم را به دور دسته گل مین تردید میبدو

 کنم:چشم بر روی آن همه زیبایی ببندم، زمزمه می

 خیلی خیلی... قشنگه!-

کنم گیرم و مثل آن روزها طوری این مسیر را طی میراه دبیرستان را در پیش می

توانم لبخندی را که از گذرم. نمیمی های گردشگریکه انگار از خیابانی پر از جاذبه

های توی دستم ام را پنهان کنم. نگاهی به گلآن پسر گلفروش قرض گرفته

 دهم. اندازد و با بلند کردن سر، نیمی از لبخندم را فرو میمی

 

مانم تا بالاخره انگشت لرزانم زنگ در خانه را لمس ای معطل میمرددم... چند دقیقه

شود. هرچند که وقتی انی دوباره شد که توی تنم پخش میصدای گلرخ جکند. 

 د!فهمید چه کسی پشت در است، جا خورد و به نظر در حد انتظارم خوشحال نش

ام. اینجا دهم. من هنوز دختر این خانهکشم و خودم را دلداری مینفس عمیقی می

ی دیدارم. شتاقند براماش دلتنگ من هستند. ی اهالیی من است چرا که همهخانه

 دوستم دارند...

اهالی این خانه  دارم. نه چون از واکنشتوی حیاط با احتیاط بیشتری قدم برمی

 ام نگذشته باشم.تفاوت از کنار کودکیخواهم بیترسم؛ فقط میمی

 

افتد، رنگ از های توی دستم میآید. چشمش که به گلگلرخ آسیمه به استقبال می

گیرم. خودم را محکم به تنش پناه می توی آغوشش پرد. بدون حرفاش میچهره

 کشم. بار عطرش را بو میچسبانم و چندینمی

 دلم برات تنگ شده بود عمه...-
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گیرم و چشمانش کشد. سرم را عقب میلرزد. کنار گوشم سخت نفس میجانش می

ا قاب گذارنم و صورتش راش را از نظر میهای تیرهفروغ است. لببار بیبرای اولین

 گیرم.می

 

 چته عمه؟!-

 کند. خندد و با همان دستان لرزان، موهایم را از روی شال نوازش میزورکی می

 خوبم عزیزدلم... تو خوبی؟-

 نشانمش.کشم و روی مبلی میدستش را می

 وب نیستی... معلومه خوب نیستی! بگو ببینم چی شده؟ مریض شدی؟نه خ-

 رسد.خسته به نظر می کند ودستم را توی دستانش گرم می

 پیری و هزار جور درد دیگه.-

 کنم.بغض می

 چرا بهم نگفتی بهت سر بزنم؟-

 چرا اومدی قربونت برم؟-

جای صورتش رفع آورم و چند لحظه با تماشای جاینگاه ناباور و دلخورم را بالا می

 کنم.دلتنگی می

 اشه.گفتم شاید دلتون برام تنگ شده ب-

 زنم.می و از خداخواسته زیر پایش زانو کندیام را نوازش مگونه

شه دلم تنگ نشه برات آخه نفس مادر! من هرروز دلم برات تنگه... گه میم-

 هرلحظه دلم برات تنگه... 

 مادر... الحق که با بودن تو همیشه درد نبود مادرم، تسکین یافت.
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 فقط تو؟-

 کند. سکوت می

 شه؟اونم دلش برام تنگ می شه؟ بابا چی؟فقط تو دلت برام تنگ می-

 ذاره حرف بزنه.شه نشه؟ هرچی باشه باباته. غرورشه که نمییممگه -

د، نگاه امیدوار به دسته گلی که از بدو ورودمان، مثل من خیلی تحویل گرفته نش

 خندم.کنم و میمی

 منم واسه همین اومدم.-

رود. انگار که کنار می آرامنگرد. دستش آرامتر از قبل مرا میچشمان کدرش، تیره

ترسم از باردیگر خواهد چیزی را بفهماند که به زبان آوردنش سخت است. میمی

ترسم از باردیگر تک افتادن. نگرانم با این نوع خواسته نشدن پس زده شدن. می

 . با نخواستن گلرخ! ..نتوانم کنار بیایم

 

چسبانمش. یمبه قلبم  گیرم ودستش را قبل از اینکه کاملا عقب کشیده شود، می

 آید.دهم تقلای قلبم را لمس کند و بداند چه بلایی دارد سرم میاجازه می

 پرسم:زنم و آهسته میبا دنیایی تمنا توی نگاهم، چشمانش را چنگ می

 گه نه؟تو از دیدن من خوشحال شدی... م-

زم. خیگذرم و برمیکند قاب چشمانش را. از خیر گرفتن جوابم میاشک پر می

کشم. از وقت ناهار خیلی وقت ها دست میزنم و به قاب عکسچرخی دور خانه می

 آورم. خودم نمی گذرد پس گشنگی را به رویمی

 زندگیت... چطور...-

گردم. کنم. توی صورتش به دنبال آشنایی میچرخم و لبی کج میبه سمتش می

 دنبال کمی اهمیت... 
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 خوام برگردم خونه.می-

 نالد:کند و میش را پنهان نمیترس چشمان

 مها... -

تونم درستش کنم دیگه... تلاشمو کردم. به حرفت گوش کردم و دختر خوبی مین-

کنه فقط زندگی خودش این وسط بهم ریخت... خواد. فکر میشدم... ولی منو نمی

 خوادم داشته باشه... کنه قربانی شده. دوستم نداره... نمیفکر می

زنم و به زور نی تاب داده و دستانم را پشت کمر بهم گره میزده گردخجالت

 خندم.می

 تونم بکنم.خواد منو دیگه... مجبورش که نمینمی-

 بابات هنوز از دستت ناراحته.-

ذاره بگه که دلش برام تنگ شده. اون گلو دونم. ولی خودت گفتی غرورش نمییم-

بیخیالم  تونهنمی ..بخشه. بابامه.خریدم که بیام و کارشو راحت کنم. امشب منو می

 بشه مگه نه؟!

 خواهم ناامیدی چشمان یا زبانش دست و پایم را سست کند. پس بدون گرفتننمی

 گویم:گیرم و میجواب صریحی، راه اتاقم را در پیش می

 م...رم یکم بخوابم. خیلی خستهمی-

 

ون گذاشتم زمان زیادی از این اتاق بیر باری که پایم رادانم شاید از آخریننمی

ام و ای ایستادهکنم! وسط مخروبهگذرد... ولی من که راه اتاقم را فراموش نمیمی

 توان پیدا کرد. کجای این انباری می دانم اتاقم رانمی

ریخته است. چیز درهم و برهم و بهمام نیست... همهخبری از اتاق من و کودکی

است که آن را با اتاقم اشتباه گرفته باشمش.  ای زشت و ترسناکبیشتر شبیه سردابه

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 500 of 668 
 

زنم. صدایم کشم و گلرخ را صدا میبرده سرم را عقب میمگر چند وقت نبودم؟ مات

شنوم، انقدر بلند و رساست که مطمئن باشم به گوشش رسیده و اگر جوابی نمی

 یعنی اعتراض من جوابی ندارد تا بدهد!

گرفته، های شکسته و خاکا کنار زدن وسایلبندم و بدر را پشت سرم به آرامی می

دهم و کنم. به زحمت به تاج تخت تکیه میروی تخت جایی برای نشستن پیدا می

کنم؛ که نیست ولی جایش به کشم. چیزی در وجودم حس میزانوانم را بغل می

 یادگار مانده در وجودم.

 

 چکد.کشم و اشکی میدستی روی شکمم می

 

تاق مادرت بود... همیشه اینجا باهم خلوت ولو؟ اینجا ابینی خورشید کوچمی-

ای که فقط من توش بودم و تو... یادته گفتیم. آیندهمون میکردیم. از آیندهمی

گفتم چندین روز صرف کردم تا دکوراسیون زدم؟ بهت میها باهات حرف میساعت

ی ن طبقهالاتریاین اتاق شبیه آسمون بود... باین اتاقو شکلی کنم که عاشقشم... 

ی بغلت آسمون که حسابی نزدیک به خداست... ابرا زیر پاهات بودن... خورشید تو

م اگه اومدی بود... یه همچین اتاقی درست کرده بودم یادته؟ با اینحال بهت قول داد

خواد عوضش کنی... گفتم فقط تو تونی هرجوری دلت میو ازش خوشت نیومد می

چه بلایی سرمون آوردن؟... شده  ی حالا ببین! نگاه کنتونی دست بهش بزنی. ولمی

کنه... بهرحال هیچی شبیه اونی که یه خرابه. هرچند که دیگه فرقیم نمی

واست... نه خواستم نشد... نه تو موندی... نه رهی موند... نه بابات بالاخره منو خمی

 من دختر این خونه موندم!
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گرفتم که دیگر راه برگشتنی نیست؟ ر نظر میای دباید از دست دادن اتاقم را نشانه

کردم با تنهایی که بوی طعفنش زد؟ چه باید میکردم با دلی که شور میباید چه می

 کسی؟کردم با این بیتمام شهر را آلوده کرده؟ من باید چه می

 

ی غبارگرفته را توی بغلم کشیده و با سرانگشت نم چشمانم را گرفتم و ملحفه

ه باشد. چشمان پهلو خوابیدم تا خورشید درونم راه نفس کشیده داشت وار بهجنین

ز بندم؛ دلم برای خوابیدن در این اتاق لک زده بود. خیلی سریعتر اخیسم را می

رفت، درگیر خواب شدم و چندی بعد با صدای آشنایی چشم چیزی که انتظارم می

 گشودم. 

 

هایش برای غی راه و روزمرگیاشت از شلودآمد. صدای مهربانی که صدای پدر می

آمد. شامی دلپذیر که گلرخ پخته بود. عطر و بوی خانه گفت. بوی غذا میگلرخ می

 هوش و حواسم را برده بود پی آن روزها. 

ینه با از روی تخت پایین پریدم و توی آپی روزهایی که دخترک این خانه بودم. 

ن آمدم. لبخند از اتاق بیرو دیدن رد اشک، کرم پودرم را با دست پخش کردم و با

صوص توی پذیرایی مقابل هم نشسته بودند و بابا از سینی روی میز استکان مخ

 داشت.چایش را برمی

 

 سلام.-

با شنیدن صدایم انگار که خیالاتی شده باشد، چشمش را بالا آورد درحالیکه در 

دلگرم  همان حرکت خشک شده بود. منتظر بودم تا گلرخ نگاهم کند و به بودنش

ام را جلویم بهم گره زدم و سرم کردهخواست برگردد. دستان عرقشوم ولی انگار نمی
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جانی کرد با لبخند کمرا شرمنده بالا و پایین تکان دادم. جو سنگینی که معذبم می

 تر گفتم:رفتهمغلوب کرده و تحلیل

 خسته نباشید.-

 کنی؟؟کار میتو... اینجا چی- 

 

انی حرف زدنم را از دست دادم و غمگین نگاهش کردم. عصباز غربت لحنش توان 

 داد، از جا پرید و فریاد زد:ای با دست نشان گلرخ میدرحالیکه مرا شبیه غریبه

 کنه گلرخ؟؟این اینجا چیکار می-

 آروم باش احمدرضا... -

 تر زمزمه کرد: گناه داره...و آهسته

 د.تش خشمش اضافه کرده باشنبیشتر فریاد کشید... طوریکه انگار هیزم بر آ

گی؟؟ از نظر تو این فهمی چی میآبرو گناه داره؟؟ میین گناه داره؟؟ این بیا-

 گناهه؟؟حیا بیسر و بیی خیرهدختره

 یدم.طاقت پلک برهم رساندم و لب برچبی

 اشتباه کردم بابا... ببخشید.-

 تیر نگاه سختگیرش توی قلبم فرو رفت.

دونی چه حرفایی دونی چیکار کردی با آبروی من؟؟ میمی ببخشم؟؟ چیو ببخشم؟-

 ی...شنیدم از این و اون؟؟ من اگه تو رو ببخشم که دیگه غیرت ندارم دختره

 تحمل توهین بیشتر نداشتم. تا به این اندازه هم زیادی شنیده بودم.

 شید بابا... ت نمیبا دور انداختن من باغیر-

 فشان بود!کوه آتش
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 چی؟؟؟-

 

 تر ادامه دادم:یم را پایین آوردم و ملایمصدا

دم از این به بعد خوام برگردم پیشتون. قول مین جز شما کسیو ندارم بابا... میم-

خواستید باشم. چادر سرم هرچی شما بگید... میشم همون دختری که همیشه می

بابا دور زنم... شینم تو خونه و اصلا با هیچکی حرف نمیکنم. میکنم. آرایش نمیمی

خوام شم... فقط یه فرصت دیگه بهم بده... میکشم. دختر خوبی میچیو خط میهمه

 خوام برگردم خونه...برگردم پیشتون... می

 

ی توئه؟؟ هیچی اینجا مال تو نیست... همه رو ریختم دور! گه اینجا خونهی میک-

جا کهاشون! هرچیزی که به تو مربوط باشه انداختم بره به جهنم! تو رو هم با

ید... خوای برگردی؟؟ من خیلی وقته دختری مثل تو ندارم... دندون لقو باید کشمی

ی شهرو باید انداخت دور! تازه آبرو رو باید انداختش... شهرهباید انداختش... دختر بی

ره هنوزم که هنوزه کنم... از یاد هیچکس نمیدارم سرمو جلوی مردم بلند می

کنم... حالا بذارم برگردی که دوباره حرفم وم ولی دارم تحمل میشنهاشونو میزمزمه

 بیفته سر زبونا؟؟

 

ها ماندم. اگر الان با این تلخیهق زدم. دیگر تاب و توان نداشتم ولی باید محکم می

 کم بیاورم و بروم، شاید دیگر هرگز فرصتش را پیدا نکنم.

خواستم. در نگاهم مک میقدمی به سمتش برداشتم و دستم را به طرفش گرفتم. ک

بخشید... هر چقدر هم که دلخور التماس بود. در لحنم تمنا. او پدرم بود... پدر می

 باشد. باید باحوصله باشم تا بخشش را بدست آوردم.
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. شما ور بابای حرف مردم. برای من مردم مهم نیست بابا... برای من شما مهمیدگ-

در... حرص .. شما هم برام مادر بودید هم پمنو بزرگ کردید... شما مواظبم بودید.

ا به گردن منو شما خوردید... شما موهاتونو به پای من سفید کردید نه مردم... شم

 من حق دارید نه مردم... شما باید منو ببخشید نه مردم!

 

 اش را پوشاند. ای اشکی چشمان خستهدستانش پایین افتاد و انگار که لایه

یختم. من حرصتو خوردم تا این من عمر و جوونیمو به پات رآره من بزرگت کردم. -

 قدی شدی... ولی اشتباه کردم! 

شنیدم. بیشتر مُردم جلوی چشمانش. کاش نمیتمام تنم سِر شد. کاش می

اصرار  التماسش کردم؛ با نگاهم... کاش رهایم نکند. کاش بر رفتن و طرد کردنم

 نکند. کاش کوتاه بیاید... کاش ببخشد...

شی... من که دونستم این میکردم... ولی من که نمیره اشتباه کردم. نباید میآ-

شی آفت جون و دونستم میدی... چه میدونستم اینجوری جواب زحماتمو مینمی

خوام داشته باشم. آبروم... ولی حالام دیر نشده. من دختری مثل تو ندارم. نمی

 خوره. دختری مثل تو بدرد من نمی

 

دخترش.  اولش قرار بر این نبود که به دردش بخورم. او پدر من بود و من ولی از

ترین شکل ممکن تاوانش را دادم؛ هنوز خطا کردم. اشتباه کردم و خودم به سخت

 دهم...هم تاوان می

 

خورد، چرا این را ی زحماتش را میبارد و اویی که غصهاز زمین و زمان برایم می

نبودم؟ منی که بیشترین ضربه را به خودم زدم... اگر  بیند؟ چرا مستحق بخششنمی
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گناه من انقدر سنگین است پس چرا زنده هستم؟ برای چه مجازاتی باید خودم را 

 آماده کنم؟ کجا بروم؟ چرا بروم؟ 

ی خالی... دنیایی لال شدم. باز هم مقابلم اجبار زمانه بود و من این طرف دنیا... دنیای

 لاتکلیف میان مرگ و زندگی. ظالم... بلاتکلیف... ب

 

ام افتاد. دیگر اشک نداشتم. نگاهم به روی دستانم دو طرف پایم چسبید و شانه

جا، درهمان لحظه، به خودم قول دادم که های پیراهنش چفت شده بود. هماندگمه

یر گدیگر برای نگاه کردن به چشمانش سر بلند نکنم. گذاشتم روی همان دگمه 

 . شش. بخششَکند پدرم. خاطرات

 

و خدا رحمدرضا... مها اشتباهشو فهمیده... پشیمونه. اذیت شده. دیگه بسه... تو ا-

 بسه... نکن اینجوری...

خواستم داشته باشد. سرم را های عمه در گوش پدرم اثر نداشت. دیگر نمیزمزمه

ی پالتویم را چنگ زدم و سراسر غرق نفرت شدم. صدای پایین انداختم و پره

های محکم و سنگینم رها کردم و قبل از بیرون ی گلرخ را زیر قدمه و گرفتهخراشید

 گلم را هم چنگ زدم.آمدن از آن خانه، دسته

 

شوم. بدون اینکه سر ای غرق تاریکی میچرخانم و وارد خانهکلید را توی قفل در می

 کند.گیرم که با صدایش متوقفم میکشان راه اتاقم را در پیش میبلند کنم، پای

 کجا بودی تا این وقت شب؟-

ها پیش حال از گوشهتر از آن بود که جایش را تشخیص دهم. با اینخانه تاریک

های آرامش را از روی مبل کشم. صدای نفسروم و خودم را به سمت صدایش میمی

 بینم... اش را هم میشنوم. سایهی خاموش میی کنار شومینهدونفره
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 با توام.-

 

ت زند و او قادر به دیدنش نیست... پس نگرانی از این بابچشمانم حلقه میاشک توی 

کنم و بدون حرف سرم را روی وجود ندارد. با قدمی دیگر خودم را کنارش رها می

کند و وقتی اولین گذارم. تن داغ، سرمای وجودم را مغلوب خودش میبازویش می

 پرسم:د، آهسته میکناش را خیس میرهنهی سوزان اشکم بازوی بقطره

 فرق پدر واقعی و ناپدری چیه..-

 پرسد:بعد از مکثی طولانی کنار گوشم می

 باباتو دیدی؟-

 سوختم و گفتم:

 تونم یکم اینجوری بمونم؟می-

 تکانی آرام خورد.

 چی؟-

 چشم بستم.

 رم... هیچی نگو...پنج دقیقه فقط؛ بعدش می-

ود که دستش به آهستگی و نفس عمیقی کشید و سکوت کرد. خیلی نگذشته ب

بار، همدردی هایش سعی کرد، برای اولینبااحتیاط روی بازویم نشست و با نوازش

 کند.

 

*** 
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ایم و هنزدیک به یک ساعت است که مقابل تالار پذیرایی عروسی، توی ماشین نشست

کنیم. از سرمای هوا کمی کاسته شده؛ شده نگاه میبه جمعیت میهمانان دعوت

 م از آمدن بهار است یا همدما شدن بدنمان. داننمی

ای که با صورتی برافروخته صندلی کنارم را ای به مجسمهحوصلهنگاه کلافه و بی

اش، آتش وجودم را ها و سر و وضع آراستهاندازم و بار دیگر لباساشغال کرده می

 سازد.ور میشعله

 

اومدی بچه آدم میکارت دعوت بدون همراه دستت رسیده بود خودت مثل اگه -

کردی و منو علاف خودت یکی دوساعت با این فیگورت مجلسشونو منور می

دادی منم کردی... اگه کارتت با همراه بود، خب خبر مرگت یه ندا مینمی

دیم و پلوخوریامو بپوشم! چته عین گشت یه ساعته داریم این بیرون کیشیک می

 ونی؟؟ شمهموناشونو زیرنظر گرفتیم؟! منتظر گنده

 

 های درهمش ارائه کند.کنم تا بلکه دلیل موجهی برای سگرمهسری کج می

ری تو؟ خب چرا از اول دعوتشونو یه میرغضب شدی؟ بخاطر عزای مامانت نمیچ-

 رد نکردی؟

 بر سکوتش اصرار دارد.

 خوای برم داخل اطلاع بدم مشرف شدی؟ظری بیان اسکورتت کنن؟! میمنت-

ای کشم و پوف کلافهها زل زده. دستی به صورتم میبه آدم با غمی سنگین و مشهود

 کنم.هایم فوت میاز بین لب

اک بر سرت! آخه تو که وقت زیادی داشتی واسه حروم کردن دیگه چرا منو خ-

 سادیسمی؟؟دنبال خودت کشوندی 
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 کنی انتقام بگیرم.خودت گفتی کمکم می-

 چرخم.گیج و گنگ به طرفش می

 عروسیِ کیه؟!-

 زند.لخند میت

 کسی که باورش کرده بودم...-

 برام تعریف کن.-

 

اور یلی طول کشید تا حسشو باور کنم. عادت به دوست داشته شدن نداشتم!... بخ-

اعتراف  وداشتم دوست داشتن آدما به این راحتی نیست... باور داشتم دوست داشتن 

ولی اون خیلی راحت تونه ازش حرف بزنه... کردن بهش مسئولیت داره؛ هرکسی نمی

ی وجودمو از زد... انقدری پافشاری کرد تا تونست دختر سادهو مطمئن حرف می

کم به چیزایی باور پیدا دنیای سیاه و تاریک ذهنم بیرون بکشه و عاشقش کنه... کم

ز ا -ارد)کپی پیگرد دکردم که اون اعتقاد داشت... باور اون باور من شده بود... می

دونست چه د... میدنیای اون مال من شده بوزاده(ریم از سپیده تقیگذکنار هم می

مونه... من گفت پام میزندگی دارم. اون از تک تک دردام خبر داشت و همیشه می

 ودختر پاکی بودم. معصوم و سر به زیر بودم؛ درست مثل یه دختربچه سالم 

کنم. گفته بودم اهلش  تونم تا قبل ازدواج تامینشامیدوار... بهش گفته بودم نمی

تونه یه عمر باهام زندگی کنه خواد... مینیستم و گفته بود بخاطر این چیزا منو نمی

خواست به تماشای چشمام شب و روزشو بگذرونه... میبدون اینکه بهم دست بزنه!... 

تونستم عاشقش نشم... اون دنیای تلخ و زهرمار منو شیرین زد که نمیحرفایی می

ی اون روزا یادم ... باور داشتم وقتی برای همیشه باهاش زندگی کنم، همهکرده بود

 !.. ولی نیومدره... منتظرش بودم... منتظر بودم بیاد و منو از اون جهنم بیرون ببره.می
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شد بهش شد که انگار نمیای اطرافش حس میخواستم دستش را بگیرم ولی هاله

د درکش کرد...ششد وارد دنیایش شد. نمیدست زد! نمی  

 

 دستم را نرسیده به دستانش پس کشیدم و پرسیدم:

چرا نیومد؟-  

ینکه فهمید چه بلایی سرم اومده بدون هیچ حرفی رفت...ابعد از -  

ت... دست... زد...؟یعنی اون کسی نبود که به-  

 

ده خجالتی ازش نداره ولی تو از بردن اسمش فرار جاوز... اونی که اینکارو انجام میت-

ز اون اکنی؟! نه... اون کسی نبود که بهم تجاوز کرد... ولی جرمش دست کمی می

شه دردش کمتر نیست.نداشت... وقتی تو یه ثانیه تمام امیدت دود می  

 

ها ای از مهمانپیچد و دستهزنان از پیچ خیابان میای بوقزدهماشین سفید گل

ز دود اسپند، داماد از ماشین آیند. میان حجم غلیظی ابه استقبالشان میکنان هلهله

زند و طناز پر از شود و برای همراهی عروس خانم، ماشین عروس را دور میپیاده می

کند:کینه زمزمه می  

ا آخرش... ناه اون ادعای دروغینشه... آدما باید پای مسئولیت حرفاشون وایسن... تگ-

ادت کرده به تاریکی عاگه قرار نبود تهش روشنایی باشه، از اول نباید چشمایی که 

 کرد...بودنو غرق نور می

 

وی عروس با دنیایی ناز پیاده شد و دستش را دور بازوی شوهرش حلقه کرد. ت

 رسیدند.شد و همگی خوشحال به نظر میها فشرده میآغوش
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 این وسط اون دختر چه گناهی داره؟-

 بعد از سکوتی تقریبا طولانی گفت:

 ترین دوستمه...اینکه صمیمی-

 

کنم. توی چشمانش مظلومانه آب جمع شده که با پوزخند زده نگاهش میبهت

دانم که هیچ حرفی مناسب این لحظه نیست. هایش در تناقض است. میخبیث لب

ام. فقط خودم را ام. من از عشق کم نکشیدههایم کم نکشیدهترینمن از صمیمی

 ام...بینم... لباس عروس به تن کردهمی

کنم دوست کنم داماد را بخندانم... سعی میبه زور بخندم... سعی میکنم سعی می 

کنم... دائما درحال اثبات کردن خودم هستم... اما آخرش می داشتنی باشم... سعی

ی دوستانم... نه هم... من هیچ چیز نیستم... نه برای پدرم... نه برای شوهرم... نه برا

 برای این دنیا... 

 

ی پیش رویش ای از صحنهزند مبادا ثانیهای پلک نمیلحظه چشمان طناز حتی برای

فهممش. دهد. میی شکسته شدنش را نمیرا از دست دهد. بغضی دارد که اجازه

خوانم. مگر من و او چه داشتیم در این عالم که نگران از دست چشمانش را می

 دادنش باشیم؟ کجای این دنیا بودیم؟ چرا بودیم؟ 

 و خیره به مقابلم گفتم: نفس عمیقی کشیدم

 ت چیه؟برنامه-

خندید. من همیشه به چشمانش اعتماد کردم که هایش نمیچشمانش برعکس لب

 خندید. بار ابری شده بود ولی میمثل این

 کنم.شونو... خراب میخوام خرابش کنم... زندگی همهمی-
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 نفسی کشیدم و گفتم:

 هستم!-

سانتی راه های پاشنه دهکفش ن پیاده شد. با آنرو داد و از ماشینگاهش را به پیش

 . رفتن سخت بود، بخصوص برای او که جز کتانی چیزی در پاهایش ندیده بودم

 

اش جمعیتی را که دور عروس و داماد حلقه زده بودند، کنار با خونسردی همیشگی

قل به حالی نزد و من هم به دنبالش جلو رفتم. با لبخند کنار زنی ایستاد که با خوش

ش نشد ولی عروس و داماد بعد با رسیدن به ما به پاشید. زن متوجهآسمان می

اختیار همه توجهات را به سمت ما جلب کردند. بهت و قدری شوکه شدند که بی

د و عروس زترس عروس و داماد، همه را وادار به سکوت کرده بود. طناز لبخند گشاد 

 ا بوسه زد. هو باخته را توی آغوشش کشید و رویرنگ

 

 زد.و چشمان عروس حتی پلک هم نمی ای بعد عقبش زدلحظه

 مثل ماه شدی عروس خانوم خوشگل!-

کرد، با داماد فورا به خودش آمد و درحالیکه برای هدایت عروسش دست دراز می

 پریشانی و اضطرار تعارفاتی بلغور کرد:

 ان کنیم.خیلی خوش آمدید. شادیاتون جبر-

برد ولی انگار سر جا میخ شده بود. پسر چیزی دم گوشش خواست عروس را ب

ندکی اگفت ولی او زیر نگاه خیره و خندان طناز، سرش را پایین انداخته بود و می

 بعد با تعلل نگاهش کرد.

منتظر حرکتی بودم. مطمئنا طناز نیامده بود تا فقط با حضورش آن دو را شرمنده 

کرد جلو آمد و با دست آزادش ند دود می. در این میان زنی که اسپو برود  کند

 فشرد. در بغلعروس را 
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 لم... عروس قشنگم... نازنینم...خوشبخت بشی عروس گ-

باخته نگاهش را از او دخترک از آغوش مادرشوهرش بیرون آمد و با لبخندی رنگ

 گرفت و خواست از کنار طناز بگذرد که بالاخره سکوت طناز شکست.

 ره به دستش آوردی. گم. بالاختبریک می-

زده خیره ماند و ی سرها به سمتمان چرخید. عروس پرحرف و غمبا این حرف همه

 داماد درمانده چشم بست.

 کنم.دونم. درک میمی . بخاطرش کلی آدم دعوت کردی.....براش جشن گرفتی-

خواد همه توی همچین شبی کنارت باشن. شاهد دلت می ؛آخه شب بزرگیه... شادی

کردم. چون جشن گرفتنم داره... آره. منم بودم همین کارو می .تیت باشنخوشبخ

ن ترین چیزی بود که داشتم... چون تنها چیزی بود که داشتم... داشتن اوباارزش

  .خواستجشن گرفتنم می

 

داد. دیگر بیش از آن های طناز گوش میپسر با چشمانی پرحرف در سکوت به حرف

م به نظر هین میدان تلاشی نکرد. درواقع از همان اولش برای دور کردن عروسش از ا

ا شاید میل چندانی به انجام این کار نداشت. دختر سرش را به طرف او چرخاند ت

ه العملش را بسنجد، اینکه چه فکری کرد را نفهمیدم ولی سرش را نومیدانعکس

 پایین انداخت و طناز با لبخند گفت:

ی راهو خودت تنهایی تا اینجا اومدی. تو همهتونی دلگرمش باشی... چون نمی-

خواستی... آدما واسه چیزایی که براش زحمت نکشیده باشن بودی که اونو می

 جنگن مگه نه؟نمی

 

 ؟ نام و نشون کیه؟خوای ببینی این دختره بیها گفت: شکوفه نمییکی از زن

 :شکوفه که به نظر همان مادر داماد بود، گیج و گنگ سری تکان داد
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 گی دختر؟؟ تو دیگه کی هستی؟چی می-

 با اخم گفتم:

 ی دستت میاد خانوم!دندون رو جیگر بذاری گوش-

 لم کرد.ابار مقابل پسر قد اعتنا اینی من شد و طناز بیزن وامانده خیره

ن حد از سختم بود آخه. درآوردن همچین چیز باارزشی از چنگ من... اونم با او -

دید... همه آرزوش که همه دنیا رو توی چشمای من می عشق و وابستگی... وقتی

زندگی با من و در آغوش کشیدنم بود... خب خیلی سخت بود بدست آوردنش. 

 دزدیدنش. 

شد. تمام شده فرض کرده ای از اشک و حسرت دیده میتیو چشمان پسرک حلقه

بر جانش  بود. این زندگی شروع نشده را مفت و مثل باخته بود به طناز و زخمی که

بار زنی را در تیررس نگاهش قرار داد که تمام مدت با زده بود. طناز چرخید و این

گذراند. همان زنی که اول از همه کنارش بهت و نگاهی خیس، طناز را از نظر می

 ایستاده بود و به صورت خوشحالش لبخند زده بود...

 

که تری یادت بره؟ دخ منو یادت میاد خاله؟ حتما یادت میاد. مگه میشه طنازو -

ت، دستشو آورد به در خونهکسی پناه میهربار جایی برای رفتن نداشت و از بی

کردی... اگه ت... اگه خیس از بارون بود خشکش میآوردیش توی خونهگرفتی میمی

ترین رفیق گشنه بود سیرش... اگه پر گلایه بود آرومش... آره یادت میاد صمیمی

دونی دخترت داره با پسری کردی گم شده. راستی خاله... میدخترتو که خیال می

دونی دخترت با پسری که قرار بود کنه که قرار بوده همسر من باشه؟ میازدواج می

ن مهمسر من باشه، وقتی من هنوز بودم، وقتی اون پسر با تمام وجودش عاشق 

 بوده، خوابیده؟! 
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 زن به سختی لب باز کرد:

 گی..چی داری می-

داد برای من. شک ندارم عاشقم نه... شاید ندونی. ولی حالا بدون. این پسر جون می-

خواستم خواست که من نمیبود. انقدری که حد نداشت. ولی... از من چیزی می

ش برم. چون خواستم از بیراههخواست ولی نمیتونستم... دلم میبهش بدم. نمی

راهِ همون  اینو فهمید و تصمیم گرفت ازدختر خوبی بودم!... ولی دختر تو نبود که 

 عشق منو از دل اون پسر بیرون بیاره.  ،بیراهه

 

تک آن شد. من تکی پخش نمیو دیگر موسیقآمد پچ از هر طرفی میصدای پچ

اش بود... لحظات را با طناز نفس کشیدم. حتی با آن دخترک که امشب عروسی

گشتم... خودی گشتم... دنبال خودم مییگشتم... دنبال تمایز مدنبال وجه تشابه می

ه که خیلی از خودش بودن گذشته بود... اما هنوز هم که هنوز است نتوانست

اربار مرور فراموشش کند... نتوانسته بیخیالش شود... این خود، آن خود را روزی هز

 گیرد!کند و نتیجه نمیمی

 

ی و جاهلیت دیگه این چه قراره! هر غلطی کرده بودید تو خام پس بگو قضیه از-

ین اپسر ازدواج کرده. فکر کردی فیلمه؟؟ اومدی عروسیشو خراب کنی؟ جمع کن 

 ..بازیارو دخترجون! برو رد کارتپتیاره

 

تر؟ هیچ من ابدا واسه خراب کردن این شب فرخنده نیومدم. وصلت از این شیرین-

زه بدم این دوتا ی این دوتا بهم نمیان! همین که اجازوجی روی زمین به اندازه

ترین کاره! من فقط همدیگه رو خوشبخت کنن تا دوتا آدم دیگه رو، خودش مناسب

کنم همدیگه رو بهتر بشناسن! مگه غیر زا اینه که قبل ازدواج باید دارم کمکشون می
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تحقیق کرد؟ من خیلی منتظر موندم ولی کسی نیومد سراغم... من هم عروسو هم 

دونم چه راهیو اومدن تا رسیدن به این شب... م... میشناسدامادو خیلی خوب می

 ی دیگه بهتر معرفی کنم!من فقط اومدم یه هرزه رو به هرزه

 

 ی...دهنتو ببند دختره-

ی عروس گذاشت و سرش را بالا داد و مجبورش کرد در طناز دست زیر چانه

 چشمانش نگاه کند. 

 

از جیک و پوک من خبر داشتی... نه؟ تو گار جونم! تو خوب یادته چی بودی برام ن-

 ی ما خبر داشتی... من دختر خوبی بودم نه رفیق؟ تا اینکه اونتو از مشکل رابطه

هیچ تعریف  اتفاق لعنتی برام افتاد و یه شبه تبدیل شدم به دختر بد.. بدون اینکه

ه از درستی از بد بودن داشته باشم! ولی خودت بگو... من بد بودم یا تویی ک

کردم، توی خبر داشتی و تمام اون مدتی که من داشتم برات درد و دل می عشقمون

گشتی تا باهاش طرفمو به خودت جذب کنی؟ من بد بودم حرفام دنبال سرنخی می

ود، بارها برگشت یا اون که حتی بعد از اینکه با من کات کرد و مثلا با تو توی رابطه ب

دونستی نه؟! من بد نبودم تو اینارو نمیبهم به امید اینکه دوباره بهش راه بدم؟ و 

دونی این مرد رفیق... تو بد بودی. تو بدی که حتی همین الانشم با وجود اینکه می

کنی شه بازم براش جشن گرفتی! همچنان خوشحالی! فکر میبرات مرد زندگی نمی

.. نداری. بردی! ولی در حقیقت توچیزی نیستی جز یه بازنده... دیگه براش جذابیتی

بد  دونی چرا؟ چون اون فقط دنبال یه چیزی بود که ازت بگیره و توام مثل منمی

 کنه...
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شرم در ادامه نگاهی بیناز طو رخ پسر چشم دوخت نگار مبهوت و از پاافتاده به نیم

د، جلوی به سرتا به پایش انداخت و با پوزخند بدون اینکه از ولوم صدایش کم کن

 همگان پرسید:

 دیگه دختر نیستی مگه نه؟ ولی تو که-

ه عمل اومدی که به خودت دیگه از زیر کدوم بتشرف! تو بی حیایبی خفه شو-

 همه مرد!دی هر چرت و پرتی رو به زبون بیاری جلوی ایناجازه می

شد، طاقت روبروی زن ایستادم و با نقرتی که از گذشته و خاطراتم تغذیه میبی

 گفتم:

 

توام هست... درمورد منم هست...  تن؛ طبیعتشه! درمورداین حرفا چرت و پرت نیس-

شکلی چرا باید از حرف زدن درموردش خجالت بکشه؟؟ چرا اهانت امثال پسر تو م

ی روحی و نداره ولی دختری که بهش تجاوز شده، دختری که یه عمر با شکنجه

 آورد عذاب کشیده و به امید عشق واهی همه زندگیشفشاری که پسر تو بهش می

 تباه شده، حق نداره درموردش حرف بزنه؟؟ 

 

 اقعا اینکارو کردی شایان؟!... این راست میگه...؟وتو... تو -

 

توانست متوجه آن حس شایان مات و مستاصل مانده بود. هرکسی مثل من می

دانست احساسات واقعیی او چیست که غریب توی نگاهش شود. نگار هم حتما می

ه بلحظه در سکوت گذشت که مادر داماد دوباره  چندین نای حرف زدن نداشت. 

هایشان، پوست ی فامیل و زمزمههای خیرهجوش و خروش افتاد. با دیدن نگاه

 کشید.جوید و در چشمانش آتش زبانه میهایش را میلب
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یو چیو نشستید به تماشا؟؟ هیچکی نیست جلوی این دوتا دختر عوضی رو چ-

 دید؟ برید گمشید ببینم...ا دریده گوش میبگیره؟؟ موندید به چرندیات دوت

 

خواست قدمی به طرفمان بردارد که طناز جلوی من قرار گرفت و محکم تخت 

کنیم،  ی زن کوفت. او هم که انگار منتظر چنین فرصتی بود تا دعوا را ما شروعسینه

ت برد تا روی صورداد و قال راه انداخت. دوباره جلو آمده بود و دستش را بالا می

شان قرار گرفت و آن سیلی را که حقش طناز بنشاند که در یک لحظه پسرش بین

 بود، نوش کرد.

 

شد و نامی که نومیدانه هقی که در گلو خفه میآمد؛ فقط هقصدا از کسی درنمی

 نگار ناله شد. زیرلبِ

 شایان...-

 

بود. ی بدبخت شایان سرش پایین افتاده بود. صورتش سرخ بود ولی آخ نگفت. عاشقِ

هایی که عشق را بلد کس بلد نیست؛ این دنیا پر است از شایانعشق بلد نبود. هیچ

ماندند تا شاید زدند، اگر تنها کمی بیشتر میهایی که اگر بلف نمیاز شایاننیستند... 

دادند، کمی درک راهی پیدا شود برای عاشق ماندن، تنها اگر کمی فرصت می

شد. شکلی نمی... طناز اینکشیدینجا نمیاد، کار به بوندنکردند، کمی مرحم میمی

 شد...ارزش نمینقدر بیعشق ا

 

داد و دیگر جای شده نشان میچیز را تمامکس دخالتی نکرد. اینکار شایان همههیچ

گذاشت. میان بهت و خیرگی همه، به آرامی به طرف طناز برگشت. بحث باقی نمی

های دنبال طناز سابق... ولی من معنی این نگاهگشت... شاید به توی نگاه طناز می
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 بردانم. انتقامش را گرفته... آرام گرفته... دستش را به آهستگی خندان طناز را می

ی شایان گذاشت و با سرانگشتانش نوازشش کرد و شدهصورت سرخ روی جای سیلی

 لبخند زد:

 

اشم. تعلق به تو بتونم برای همیشه من میمتونی برگردی... ی میهروقت خواست-

گه با هیچ قانون برگرد... حتی بعد از اینکه با اون ازدواج کردی... دست و پای طناز دی

 و مقرراتی بسته نیست!

 

اش جاری شد و دست طناز را خیس ی چشم شایان روی گونهقطره اشکی از گوشه

 یک سرش نگار به زمین افتاد و ویران به جایی نامعلوم خیره شد. طنازکرد. پشت

ز او هزمان با جدا شدن دستش از صورت شایان، انگار که روح قدم عقب کشید 

شد و به سمتش کشیده شد. طناز کارش را کرده بود. فقط خندید و بدنش جدا می

 نزدیک من گفت:

 دیگه بریم.-

 

ن شالش، در سرش را از پنجره بیرون انداخته بود و باد توی موهایی که با کنار رفت

ی کوچک سمت خودش حواسم بهش بود؛ انداخت. از آینهود، موج میهوا پریشان ب

دانم جایش خورد. میاش تاب نمیحتی یک قطره اشک هم توی نگاه خیره

 را... ام. من طناز را و طناز خودشگذاشته

 

شاید نگاه خیس و شرمنده و پرحسرت شایان کار خودش را کرده باشد. یا شاید 

دانم روح و جانش را دانم چه حالی دارد. مینگار... میهای پشیمان و پراندوه ناله
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پیش آن دو نفر جا گذاشته است... آخر مگر به همین راحتی بود؟ شکستن و نابود 

 کردن کسانی که هرکدام بخشی از قلبش را تا به ابد به نام خود ثبت کرده بودند؟!

ها ا در همین خیابانچیز رسوالی نپرسیدم. از عمد مسیر را طولانی کردم، بلکه همه

سوخت... دلی که سوخت... دلم برای دلش میجا بگذارد و بیاید. دلم برایش می

 سوخت...معرفت... دلم میاش در دست یک بیهزارتکه بود و هر تکه

 سوخت!سوخت... دلم برای هر جفتمان میدلم برای دلِ خودم می

 

*** 

 

ی صدای اعتراض بقیه ،مانقهقههکردیم صدای درحالیکه هر دو به زحمت سعی می

 کنیم.ها را گز میکنان پلهگذریم و هنوهن، از پیچ پاگردها میدر نیاوردواحدها را 

و  مرتیکه ابروپاچه، فقط آنتنی بلده ...دا زارتش دراومدهاین آسانسورم که هر روز خ-

توری کنه خالکرد؟؟ الان فکر میجوری سرتا پاتو نیگا میپول گرفتن. دیدی چه

 چیزی هستی!

 

 گفت:خندیدیم و طناز میهردو ریز می

  توی پارکینگ سرایداره؟!  یم یارو؟ همین کوچولو معتادهبزی گاگول! کدوابرو پاچه-

 

دونم درستشو. آره همین ب بابا واسه ما تریپ ابوالحسن نجفی درنیار خودم میخ-

 ی!!!ـــدش مشته خوخانیم هست واسآرنولدِ فشرده! خوش فهمیدی، اسدالله

درد ناشی از خنده و خستگی، توی شکمم خم ی خودمان از دلتوی پاگرد طبقه

ام را کنترل کنم. آخر لنگ ظهر بود و خط و شدم و با دست دهان پوشاندم تا قهقهه
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نشینیِ این ملت، ممکن بود هرلحظه آژیرکشان همه را به های فرهنگ آپارتماننشان

 جانمان بیندازد! 

 وار گفت:پچهای پیتزا را به دست دیگرش داد و پچبهطناز جع

 کردی فقط!کم مصطلح نبودی رو نمیبابا توام نه-

 

 مصطلح چیه دیگه؟-

 پشت در واحدمان ایستادیم و گفت:

 مجهز به اصطلاحات خفن.-

 های دستور زبانو لرزوندی با این انتخاب واژگانت!اک بر سرت کنن پایهخ-

 دونی که!یست میتخصص من آخه ادبیات ن-

 .چرخاندم و درحالیکه نگاهم به او بود جلوتر وارد خانه شدمکلید را توی قفل در می

 وجدانی!تخصصو خوب اومدی -

 

آمد که متوجه نگاه متعجب و مبهوت من خندید و بدون حرف پشت سرم داخل می

 چرخاند،به آشپزخانه شد. سامین درحالیکه قاشق را درون ماگ بین دستانش می

کرد. باز یمما را نگاه  رفتهجلوی ورودی آشپزخانه ایستاد و با یک تا ابروی بالا 

روز خانه  دهانم فقط به این دلیل نبود که انتظار نداشتم در این ساعت از ماندنِ

ی برهنه و شلوارکی که باشد، بلکه بیشتر از شوک و عذابِ نمایشی بود که بالاتنه

 به راه انداخته.  اش بود،تنها پوشش بدن عضلانی

ی چشم به طناز نگاه کردم و نگاهش درست آمده از گوشهمعذب و به جوش

 د! رفت به تن لخت و عور او بویطور که انتظار مهمان

 علیک سلام!-
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ای عصبی روی هم فشردم و بعد باغیظ و لبخندی که بیشتر چشمانم را برای لحظه

 نگاهش کردم.شبیه لبگند بود!، 

 ای!ساعت دو بعدازظهره و تو خونهچه سعادتی! -

 ه کرد و جواب داد:هایش را کج و کولانحنایی جزئی لب

  .ی خودمم باید پیش تو کارت بزنمدونستم بابت عبور و مرور توی خونهمین-

 ه داد:های طناز داد و ادامو نگاه مشتاقی به دست

 .کردم، ناهارم نذاشتیچه خوب داشتم ضعف می غذام گرفتید؟-

 ون درنگ سرم را به نشان نفی به اطراف تکان دادم و سریع گفتم:بد

. یه فکر دیگه به حال ی ما بودجنابعالی خارج از برنامه خونه بودنِ .شرمنده-

 شیکمت بکن.

گوید، قبل از اینکه سامین لب باز کند و با آن صورت و نگاه پرشیطنتش چیزی ب

 یش درآمد.سکوت اختیار کرده بود، صدا تمام مدت طناز که

 ست. همه برای ما دو نفر زیادم هنبیخیال مها... ای-

 

داد. بار دیگر داشت آزارم می شناز برگرداندم. با چشمانططاقت سرم را به طرف بی

فهمید که از این رفت. چرا نمیداشت با لبخندهای ملیحش روی اعصاب من راه می

 حالی دارم؟  توانست درک کند من چهشوم؟ چرا نمیرفتارش اذیت می

ها او را از سامین دور کنم. خواست دستش را به دنبال خود بکشم و تا فرسخدلم می

خواستم نام و یادش را از ذهن او خواستم از جلوی چشمانش محوش کنم. میمی

صدایم توی گلو خفه شد و با صدای سامین هراسان نگاهش ی بیپاک کنم. ناله

 کردم.

 م؟ دوست نداری همراهیتون کن-
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 چشمان مشکی خبیثش را از روی من به طرف طناز سُر داد و دلم ریخت. 

 طناز که به نظر مشکلی نداره.-

ی های خیرهرفته طناز را زیرنظر گرفتم. نگاهدستانم را کنار پا مشت کردم و تحلیل

 ی شوهر من!او و سفیدی تن برهنه

 ام گفتم:شدهچفتهای بهماز بین دندان

 ی؟یه لحظه میا-

خودش اشاره  اش گذاشت و بهی سینهاش را مردد روی قفسهسامین انگشت اشاره

 کرد.

 من؟!-

ه دنبال من ب ،نگاه قهرآلودم را که برایش تنگ کردم، فهمید و با عذرخواهی از طناز

لبخند  آمد. جلوتر از خودش در اتاقش را باز نگه داشتم تا وارد شود. با همان

چشم به هرطرفی چشم ط اتاق درحالیکه بامنظوردرآورش داخل شد و وسحرص

 کرد، گفت:می

 

 الان پاتو گذاشتی تو اتاق من!-

یدم و در را به ضرب بستم و از کشوی دراورش، تیشرت و شلوار گرمکنی بیرون کش

ها جلوی پایش روی زمین فرود آمدند و او بدون ناغافل وسط صورتش کوبیدم. لباس

ام از شدت خشم و عصبانیت بالا و ی سینه. قفسهکردالعملی نگاهم میهیچ عکس

 د!شد و تمام تلاشم برای پنهان نگه داشتن تعصبم روی او، پنبه شده بوپایین می

 معذب نیستی جلوی دوتا دختر؟؟-

 معمولا نه.-

 چشمان سرخ و سوزانم را تنگ کردم و پرسیدم:
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 ازش خوشت اومده؟ براش نقشه کشیدی؟-

 یاد.لبی میقط به نظرم دختر جاای! فنقشه؟! چه نقشه-

 شه.طناز نمی-

جا برسد، سریع ریزی کرده بود تا به اینطوریکه انگار این بحث را از قبل برنامه

 پرسید:

 شه؟!شه؟! شایگان میآرشاویر می-

 ترشحات افراطی دهانم را فرو دادم و سرم را بالا گرفتم.

 ه طناز؟کنی به تلافی همین گیر دادی بداری اعتراف می-

 گیریش کنی.تره نتیجهتونی هرجور برات قابل هضممی-

 پوزخند زدم: قرار نبود تو مسائل شخصی همدیگه دخالت کنیم.

ی همدیگه رو خراب کنیم. هرچند که دیگه حاضرجوابانه گفت: قرارم نبود وجهه

 ره.خیلی وقته چیزی طبق قول و قرارا پیش نمی

 تم:شده و دردمند، گفبا قلبی فشرده

 رم!اون قرارداد سر یک سال از این جهنم می نه... من طبق-

گاهم کرد. نهایی که به نشان قدرت و قلدری برایم بالا گرفته بود، پایین افتاد و شانه

ای به بازویش زدم و قبل از پایین کشیدن موقع گذشتن از جلوی چشمانش، تنه

 رد.ی در اتاق با صدایش متوقفم کدستگیره

 تونی بیشتر بمونی.ای میاگه بخو-

 چیزی نگفتم و بدون چرخیدن به سمتش، ایستادم تا ادامه دهد:
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اون  ،تونی بیشتر بمونی تا وقتی پدرت کوتاه بیاد. بهرحال بدون حمایت کسییم-

بیرون از این جهنمم برات بهشت  ه،یاری. اگه پدرت پشتت نباشبیرون دووم نمی

 شه.نمی

 کنم.ک را پشت پلکم پنهان میدهم و اشبغضم را قورت می

طور که قرار ون کوتاه نمیاد. منم احتیاجی به حمایت اون یا امثال تو ندارم. همونا-

رم. توام آزادی با هرکسی که گذاشتیم به وقتش بدون یک روزم تاخیر از اینجا می

 کارو بکنی.کنم... پس توام باید همینکشه معاشرت کنی دخالتی نمیعشقت می

 

هاست ولی خوش و بشی ام به آدمام. به ظاهر تکیهمدت من یک موجود اضافیتمام 

دهد که پشتم تنها به اند نشان میکه طناز و سامین جلوی چشمانم به راه انداخته

کنم تا  خودم را از آن پرت ،پرتگاهی است تا به وقتش هروقت خسته و بیچاره شدم

 حداقل کمتر عذاب بکشم!

 

بیند، در یک فرصت مناسب وقتی که سامین به سکوتم را میطناز که بدعنقی و 

ای از قارچ را توی صورتم پرت ی پاسخ دادن به تماسش به اتاق رفت، تکهبهانه

 کشد.کند و از خودش بیرونم میمی

 داری برام ها؟-

 گویم:عصبی می

 ؟!کنی... تو واقعا قصدت چیهکارو میباز داری همون-

فهمم چرا به جای اینکه دائما جلوی چشمش باشی و رو نمیراه دادن به تو خره! -

خوای بپیچی و ازش دور باشی! کلید موفقیتت چسبیدن بهشه مخش بری، هی می

 دختر! باید از این فرصتا استفاده کنی تا غل و رنجیرش کنی.

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 525 of 668 
 

لی به نظر نمیاد قصدت چسبوندن من به اون باشه! بیشتر انگار داری جوش و-

 زنی.خودتو می

 نفسی سنگین بیرون داد و گفت:

طوری قضاوتم دادم اینروز جلز و ولزمو ندیده بودی، الان بهت حق میگه اونا-

بازی درمیاری؟ من برات فرصت درست کار کنم وقتی تو انقدر خنگکنی. من چی

 کنم... تو براش عشوه بریز!می

 فت...گرفته؛ خودش بهت گ دونی چشمش تو روش چیه؟ خودتم میفایده-

ی رسد و به بهانهو قبل از اینکه حرف دیگری بینمان رد و بدل شود، سامین سر می

 رود.اینکه کاری در شرکت پیش آمده، از پیشمان می

اش را به مبل اندازد و تکیهاش میی بعد، مابقی پیتزایش را توی جعبهچند دقیقه

 دهد.می

ی، یعنی حتما عاشقشی. یست. وقتی از کسی منتفربین عشق و نفرت فرقی ن-

اومد و حذفش دوست داشتن معمولیم نه؛ اگه بحث دوست داشتن بود فقط بدت می

گیری تلافی کنی، یعنی بدجوری آسیب دیدی... کردی... ولی وقتی تصمیم میمی

 ی انتقام قوی باشه. فقط عشق قدرت اینو داره که به اندازه

 به نگاهم داد. سرم را از لاک خود بیرون آوردم و نگاهش را

 

گه عاشقشی نذار خراب شه. حواستو خوب جمع کن. بیشتر دقت کن. بیشتر فکر ا-

کن. بیشتر بهش نزدیک شو. شاید اگه خوب بهش بچسبی و حواست بهش باشه، 

وگرنه  بتونی جلوی خراب شدنشو بگیری... شاید بتونی به موقع عشقتو نجات بدی.

شه... انتقام به این راحتیا کنترل نمی شه... آتیششه... حیف میخیلی دیر می

شه... کاری نکن که گیر زندگیت میبالاخره یه روزی، یه جایی، به یه نحوی، دامن

 اون روز هیچ کاری از دستت برنیاد و پشیمونی برات بمونه. 
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ا اش بودم. لبش را گزید و سری تکان داد. انگار که باری رو شاکی خیرهگیج و گنگ 

 ای کشید که گفتم:ت؛ نفس آسودهگذاشزمین می

 تو فهمیده باشم؟!الان باید این چرت و پرتا-

 در نگاهش خیلی حرف داشت ولی کوتاه گفت:

 حواست باشه....-

 و بدون گفتن چیز دیگری کیفش را روی دوشش انداخت و رفت.

 

*** 

 

چینم ا درست کنار هم بخواهم جملات رخوانم و تا میبار متن انگلیسی را میچندین

طور رود. عصبانی از اینکه در حضور او اینچیز از یادم میو ترجمه را تایپ کنم، همه

های کنم که فرو رفتن ناخنکردم، دستانم را طوری مشت میدست و پایم را گم می

 تیز توی گوشت دستم، تنبیهی باشد.

  

رف میز تاب به او که آن طی لپگیرم و از پشت صفحهآرامی سرم را بالا میبه

پلا شده جلوی وک پخشتدنُگ حواسش به دفتر و دسکنم. ششنشسته، نگاه می

 دستش است و به نظر حتی یک درصد از دستپاچگی من را ندارد! 

کنم و سرخورده عینک طبی گردم را روی چشم هایم را توی دهان جمع میلب

یگان که در ای هردو همزمان به طرف شاکنم. با شنیده شدن صدای نالهمرتب می

از پهلویش گذاشته  ا روی قسمتیچرخانیم. دستش رراس میز نشسته بود، سر می

 برد. بود و گویی از دردی جزئی رنج می
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 درد؟! دوباره همون-

 کنم.داغش را زیاد می پیاز کنم و از حرصش،ا روی خودم حس میسنگینی نگاه او ر

 ن.شه؛ حتما باید برید بیمارستاجوری نمیاین-

زور شود و بهکم صورتش باز میماند و کمای در آن حالت میایگان چند لحظهش

 زند.لبخند می

 رم بیمارستان.تحمله. بعد از ساعت کاری مینیست. دردش قابل چیزی-

 مطمئنی خوبی؟-

 

دهد و کنم. شایگان با تکان دادن سر جوابش را میی چشم نگاهش میاز گوشه

شود و از یمن موبایلش، با عذرخواهی از ما از جا بلند همان لحظه با به صدا درآمد

خور بالایی دارد و این جوم. جدیداً زنگرود. پوست لبم را عصبی میاتاق بیرون می

 کند!ترین قسمت اعصابم فشار وارد میقضیه شدیداً روی حساس

 

 شود و سرش رای اتاقم که ناگهان دومرتبه باز میی در بستههنوز پرغیظ خیره

 آورد.داخل می

 نده. شما ادامه بدید.ممکنه یکم طول بکشه شرم-

 کنم وام را توی گلو خفه میدیگر کار از جویدن پوست گذشته؛ نفس عمیقِ کلافه

 کنم دل به کار بدهم تا هرچه زودتر امروز لعنتی به پایان برسد.سعی می

 هنوز اختلاف بینتون حل نشده؟!-

شکستم، تک انگشتانم را باهم میبهغضروف تک درحالیکه با چند حرکت حسابی،

 متاسف زمزمه کردم:
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 ش.بیشتر سوتفاهمه همه-

 رید پیش یه مشاور خانواده؟خب چرا نمی-

 شه...ها حل نمیی ما یکم فرق داره... از این راهقضیه-

های بعدی کیبورد، روی کنم و انگشتانم نرسیده به دکمهای تایپ میحرف اول کلمه

کنم و نگاه خندانش به نظر تمام شود. مات و مبهوت سر بلند میشک میهوا خ

 هایم را زیرنظر گرفته بود! العملمدت با اشتیاق عکس

 پته سعی کردم جمع و جورش کنم:ام افتاده بود! با تتهتازه دوزاری

 داره که؟! به... مشاور خانواده چه ربطی-

 های فکش. ریشته خاراندن، شروع کرد به دستی که زیر چانه زده بود با سر انگشتانِ

 رن واسه حلش پس؟تلاف دارن کجا میزن و شوهری که اخ-

 .چشمانم را ناامید و عاجز روی هم فشردم و بازدمی سنگین بیرون فرستادم

 دستی زدید..بهم یه-

حال  شد. با آنشد، صورتش از درد فشرده میجا میهرباری که کمی در جایش جابه

 ست و گفت:صاف نش

 

دونستم فقط دوتا دوست معمولی زدید. بعید میز همون اولم خیلی مشکوک میا-

شد و دیدم؛ موقع گرفتن بلیتا. حتی حاضر نمیباشید باهم. تا اینکه اصرار سامی

شد که از افشا شدنش تو پیدا میچیزی اونکسی بیفته. انگاری یه مدارکش دست

م اینو خوب سامینِ موذی ؛حد استخدام ندارمبترسه. من معمولا کاری به کار وا

 دونست که خیالش راحت بود. می
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 سرم را پایین انداختم و با صدای زیری گفتم:

کنه. جوریه که هرچی آدم کمتری درموردش بدونن، برامون ضیه ما فرق میق-

 بهتره...

 کمی سکوت کرد و سریع گفتم:

 ه بدید؟!سامین ادام تون پیشِشه لطفا به ندونستنمی-

 باخنده سری تکان داد و دوباره جدی شد.

 

ای هم واسه کنجکاوی استش من آدم درستی برای نصیحت کردن نیستم. علاقهر-

های شخصی آدما باهم ندارم. اما یه موضوع بدیهی این وسط کردن درمورد رابطه

که  چیزییهدونم خودتونم بهش باور پیدا کردید یا نه هنوز... وجود داره که نمی

تفاوت بمونم و ساکت بشینم... چیزی که باعث شد یه بازی نتونستم درموردش بی

ینکه... بین اکوچیک راه بندازم بلکه یه حقایقی رو به خودتون یادآوری کنم... اونم 

اشه، بشما دوتا عشق وجود داره... به نظر من اون اختلاف، هرچقدر هم که جدی 

 تونه به این مورد بچربه.نمی

 

ی عالم و آدم گفتم مدل دوست داشتن ما با همهبرای گفتن نداشتم. باید می حرفی

گفتم گفتم ما دونفر مرضِ عذاب دادن یکدیگر را داریم. باید میکند! باید میفرق می

ه ک های بدوقع و دمدمیخواهد و این دوست داشتنخواهم، او نمیوقتی من می

 کند، نه حال دل او را... وب میرا خ، نه حال دل مشودگاه هم همزمان نمیهیچ

 

ا این گفتم جداییِ ما دونفر دردسر و ضرر کمتری دارد تا متصل بودنمان! امباید می

 کرد!ام میها زدن نداشت... تا همین حد دانستنش، داشت خفهحرف
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 آخ...-

 زده نگاهش کردم.اش سر از افکارم بیرون کشیدم و وحشتبا صدای ناله

 بازم؟!-

کرد که دستپاچه بلند شدم یز خم شد و به خودش پیچید. مدام آه و ناله میروی م

 و به سمتش رفتم.

 اش شنیده شد:رفتهصدای ضعیف و تحلیل

 تحمل نیست..یکی دیگه قابلاین-

ن افتاد دار از زیرش کنار رفت و قبل از اینکه بتوانم مانع شوم، روی زمیصندلی چرخ

 و توی خودش جمع شد. جیغ زدم:

 ن!!آقای انتظاری... سامیـــکسی اون بیرون هست؟؟ -

 در با شدت باز شد و با دیدن سامین در چارچوب، سراسیمه گفتم:

 باید بره بیمارستان!-

 

ی پا ام و با پاشنههای راهروی خلوت بیمارستان نشستهتنها روی یکی از نیمکت

 ند نفر از پرسنل بهام. هرازگاهی به رفت و آمدهای محدود چروی زمین ضرب گرفته

کنم تا بالاخره کنم و به انتظار او، پیچ راهرو را چک میداخل اتاق عمل نگاه می

آید و به محض های سنگین و بدون عجله به سمتم میاش پیدا شود. با قدمسروکله

 ایستم.رسیدنش می

 

 چیشد؟-

عمل،  ی اتاقکنم و بدون گرفتن نگاهش به در بستههایش فرو میدست توی جیب

 دهد:با کلافگی جواب می
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یچی... کم بدبختی و گرفتاری ریخته بود رو سرمون؛ حالام باید تو این ه-

 خاطر آپاندیسش یه ماه توی خونه دوران نقاهتشو بگذرونه!ویری، آقا بههیری

 یعنی آپاندیسش بود؟!-

 نه پس... فکر کردی وقت پریودشه؟-

دم، صورتش را برانداز کردم و شنیده بوشده و متحر از چیزی که با چشمان درشت

 آهسته گفتم:

 خیلی بیشعوری!... اعصاب مصاب نداریا!-

 طور پر از سرزنش...طور خشمگین... همانبالاخره نگاهش توی نگاهم نشست. همان

 ترس اینکه چیز دیگری بشنوم، سریع پرسیدم:از 

 به باباش زنگ زدی؟ -

 نگاهش را به طرف دیگری داد.

 ی راه.همون تو-

ته بود که شای نگذسری به تایید تکان دادم و نگاهی به ساعت کردم. چند دقیقه

های کفشی زنانه، به سمت صدا برگشتیم. دختری قدبلند با تقِ پاشنهباصدای تق

تک راست به سمت ما آمد. از تکپا برند، از پیچ گذشت و یکموهای فندقی و سرتابه

 بارید.یاجزای صورتش اضطراب و آشفتگی م

زنان مقابلمان ایستاد و قبل از زبان باز کردن، نفسبا دیدن ما قدم تند کرد و نفس 

 نفسی عمیق کشید:

 د آقای شایگان هستم. شما تماس گرفته بودید؟سلام من نامز-

 کردیم و سامین با همان حالت زبان جنباند.زده نگاهش میهردو بهت

 ه... عملشم سنگین نیست.وقتم. نگران نباشید آپاندیسش بودخوش-
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 خیلی وقته توی اتاق عمله؟!-

تونید اونجا بشینید تا دکترش اید یک ربعی بشه. دکترش گفت خطری نیست میش-

 بیاد بیرون.

ینمان رد ببعد از تشکر مختصری، از دختر با همان شدت از دلهره، سری تکان داد و 

ان با گشته بودم و همچنشد و پشت در اتاق عمل به انتظار ایستاد. به سمتش بر

 ی سامین کنار گوشم بلند شد.کردم که صدای نجواگونهدهانی بازمانده براندازش می

 د؟! طرف نامزدشه... نامزد داره...واووو داشتی چی ش-

 

ی چشم هایش داشت، از گوشهای که در حرفدهانم را بستم و کلافه از طعنه

تر کرد از عمد تعجب صورتش را بیش نگاهش کردم. لبخندی موذیانه کنج لبش بود و

 و بار دیگر با شرارت تاکید کرد:

 نامـ....زد!!!-

 هایم بیاید، زهرخندی زدم و گفتم:بدون اینکه لبخند به لب

 زگیا داره زبون کر و لالارو خوب یاد گرفته!انگار یکی تا-

رس از ت قت از کنارش گذشتم و بهتر بگویم...طاو با نازک کردن پشت چشمی، بی

 اینکه جلویش بند را آب دهم، فرار کردم!

فرا روی سرم را رو به آسمان گرفته بودم. نور خورشید از بین شاخ و برگ درخت ا

زد. چشم بستم و دمی عمیق گرفتم. قلبم شد و توی چشمم میصورتم پاشیده می

ر زد. سخت بود، هرباتر میی پیش که در نزدیکی او بودم آرامنسبت چند دقیقهبه

 کردنِ خودم! ی حضور او، آرامبعد از بیرون رفتن از محدوده
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گاهی  سخت بود عادت کردن به این عادت! سخت بود کنترل کردن قلب و زبانم، که

چیزهایی را به او بگویند که نباید! مثل همین شدند تا یکبدجور باهم همدست می

ه! اونی که ابل"یاد نزنند که کردم تا فرودم را مهار میی او، تمام وجامروز که خیره

ترسم از مالِ دیگرون بودنش، تویی نه دوسش دارم تویی نه شایگان! اونی که می

 "بیام تویی نه شایگان!  خوام به چشمششایگان! اونی که می

 

ها را از چشمانم بخواند و آنقدر اما کاش خودش بفهمد و بفهمد! یعنی کاش این

اساتمان نباشد... ر انتقام نباشد... به فکر دار زدن احسفهمیده باشد که بار دیگر به فک

ها را به زبان بیاورم... کاش بفهمد هنوز توانم این حرفکاش بفهمد که دیگر نمی

ام را اعتراف کردم و چه جوابی در قبالش گرفتم، فراموش باری را که علاقهآخرین

 ام.نکرده

 

خواند... خودم چقدر احمق بودم میها را از چشمانم نخودش چقدر احمق بود که این

 که جرات گفتنش را نداشتم!

 ام شنیده شد که باعث شد چشم باز کنم.بوی شکلات داغ زیر بینی

خاطر نور خورشید رویش سایه افتاده بود، نگاه از لیوان کاغذی به صورتی که به

 گرفتم و پراخم گفتم:

 ی مرافعه ندارم. بذار واسه یه وقت دیگه.حوصله-

 تر گفتم:تر و فراریحوصلهدون حرف طرف دیگر نیمکت نشست و بیب

 د کارت!رکنارِ من جای تو نیست... برو -

ورد خلیوان مرا جایی بینمان روی نیمکت گذاشت و خودش قلوپی از لیوان خودش 

 و نگاه به دوردست داد.
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 معلوم بود یه ریگی به کفششه که یهو صمیمی شد باهات.. از اولم-

ید و مجبورم کیفم را برداشتم و همین که خواستم بلند شوم، دستم را کش طاقتبی

 کرد بمانم.

 تقریبا تشر زدم:

 بهم کِرم نریزیم؟! وشه یه امروزمی-

 به چشمانم خیره شد.

 خیلی ناامید شدی؟-

جوری خودم را خواست یکخواست جلوی چشمانش زار بزنم! دلم میدلم می

بغض سنگینی امین... چه قلبم! بردارند... چه س نیست کنم تا دست از سرمسربه

 شد!کرد راضی نمیام نمیوسط گلویم نشسته بود و تا خفه

 شه از چزوندن من؟؟!ور بابای اون و هر خری که نامزدشه! تو چی نصیبت میگ-

 دستی به پشت گردنش کشید و گفت:

 دست بردار از این کارا...-

 ش چرخیدم:صدای لرزانم را بلند کردم و به طرف

 ربطش به تو چیه؟!-

 زد:با فریادم، او هم عصبی به طرفم چرخید و حینی که فریاد می

 کنی!چون عصبیم می-

 

زانویش به لیوان بینمان خورد و با برگشتنش، نیمی از محتویات درونش روی پایمان 

ریخت! جیغی کشیدم و هردو همزمان از جا پریدیم و مقابل هم ایستادیم. تنها چند 

ی طره روی مانتوی من ریخته بود و باقی روی ران پای او! جلزوولزکنان پارچهق
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گرفت تا به پوستش نچسبد. با نگرانی و در آغشته به شکلات داغِ شلوارش را بالا می

ی بیمارستان در تردد بودند هم کردم و چند نفری که در محوطهسکوت نگاهش می

 توجهشان به این سمت جلب شده بود.

 

 به تقلایش، داد و هوار کردم:خیره 

 ی بشی؟؟ چیکار به تو دارم؟؟؟ زندگی خودمه!چرا باید عصب-

گیر فسکه انگار درد پایش یادش رفته بود، به سمتم خیز برداشت و فاصله را نطوری

 کرد.

 

شه از موس کنی و هربار ریده بشه بهت، باعث میجوری واسه مردا موسینکه اینا-

ارزشی خوره که یه زمانی همچین عشق بیاز خودم بهم می خودم بدم بیاد! حالم

شدی کلام میاومدی که هربار باهام همنیافتنی به نظر میداشتم... که انقدر دست

ه باشم؛ فقط انگار مدال انداختن گردنم!... نه اینکه برام مهم باشه یا خیالی داشت

 جوری بشکنه! وی ذهنم بود اینتخوام بتی که ازت نمی

 

 خت نفس کشیدم و ناله زدم:س

 دونی آخه!تو از عشق چی می-

 

خاطر قلبم که تو رو خاطر تو، بهعشقی که یه روز بهت داشتم برام مقدسه... نه به-

تونم اون روزا رو انکار کنم. روزایی که فکر روز و شبم این بود دوست داشت... نمی

تک لحظاتش عذاب که تککه تو رو به هر قیمتی توی زندگیم حفظ کنم... روزایی 

بود ولی شیرین! انقدری که دلم بیشتر بخواد تو آتیش خواستنت بسوزم و دست و پا 
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کنم و برام مهمن چون یادم بزنم... من حتی اون روزا رو هم جزو عمرم حساب می

ده و این عصبیم لیاقت بودن قلب منو نشون میارزش شدنِ تو، بیبیمونده... 

 کنه! می

 

 ام خیره به چشمانش غریدم:شدههای فشردهاز بین لب

 لیاقته که وضعمون اینه...هنوزم قلبت بی-

دم داشتم قلبش را دوباره به سمت خوقصد هایم را... من با هرجمله فهمید حرفنمی

زبان آوردنشان  سرازیر کنم... سعی داشتم چیزی را به او بفهمانم که غرورم مانع از به

 د...فهمیشد ولی او نمیمی

 تر ادامه داد:سرش را به سمت صورتم خم کرد و آرام

 

تونی گذشته رو پاک کنی، حداقل مثل گذشته بمون! مثل قبلاًت رفتار گه نمیا-

باعث  کن... همون مهای مغرور باش که یه روزی دلمو بهش داده بودم. همونی که

اگه منو وقت خودمو از رهی کمتر ندونم و همیشه پیش خودم بگم حتما شد هیچ

بردم... همونی که باعث شد بشکنم و بادم حسابی خالی زودتر دیده بودی، دلتو می

وقت انتخابت نبودم، چه قبل که رهی بود و چه بعد که من شه وقتی فهمیدم هیچ

 نیافتنی بمونی... بودم ولی چشمت افشینو گرفت... بذار توی ذهنم دور بمونی... دست

 

هایش از های سیاهش را تماشا کردم. اخمخیس تیلهانی سرم را بلند کردم و با چشم

 وار اضافه کرد:جا. اندکی مکث کرد و زمزمههم باز شد و سیبک گلویش جابه

 آد!از راه رسید دل نبند که اصلا بهت نمی به هرکسی که -

 کدوم از مردای زندگیم مال من نیستن...؟چرا عاقبت هیچ-

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 537 of 668 
 

ایین پنفسی سنگین بیرون فرستادم و سرم را  دومرتبه اخم کرد اما چیزی نگفت.

ای شده بود قهوه ی نه چندان کوچک،ی یک دایرهانداختم. یک طرف پایش به اندازه

روشن شلوارش آبروریزی بزرگی محسوب به این بزرگی روی پارچه رنگ و لکه

 شد. می

 

 لبم را مختصر کج کردم و در همان حال گفتم:

 پوشکت نشتی کرده...-

آید. تازه فهمیدم چقدر د زد و من تازه فهمیدم چقدر به صورتش میلبخن

 کند...کار میدم با قلبم چهست... تازه فهمیخواستنی

 عالی قابلیت دفع داره؟!احیاناً رونِ حضرت-

 اختیار و شیدا لبخند زدم. سری تکان داد و پوف کشید.محوشده در لبخندش، بی

 خواستیکنم. تو میرم خونه لباسمو عوض مییم ،تنها نباشهببینم نامزدش دست-

 خرید لباس واسه عروسی؟ بری

 پوزخند زدم.

 سبتی با خواهرت ندارم... واسه چی باید توی جشنش باشم؟من که ن-

 ماه مونده مگه نه؟هنوز هفت-

 سختی لبخند زدم و سری تکان دادم.به

 ماه.آره... هفت-

 گیرم.خب پس شامم از بیرون می-

 ... خوبه.اوهوم-

 مواظـ....-
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و  شوکه نگاهش کردم که باقی حرفش را دستپاچه فرو خورد و صدایی صاف کرده

 کرد، گفت:گرد میدرحالیکه عقب

 فعلا!-

رد، کت ساختمان بیمارستان قدم تند و بدون اینکه متتظر پاسخش بماند، به سم

 کشید.ی راه به شلوارش دست میمیانهحینب که 

 

*** 

 

کنم و نگاهی به ساعت. این چند روز یش صورتم را توی آینه بررسی میچندباری آرا

آمد. با وجود ها دیروقت میدیدمش، شبی پدرش بود. روزها کمتر میرا اکثراً خانه

کنم که مراسم عروسی ساینا به بهترین ها، از اعماق دلم آرزو میی دلخوریهمه

خواهد مثل من بعدها که به لم نمیساز باشد. دشکل ممکن برپا شود و برایش خاطره

افتد، تنها مُشتی کینه و چرک قلبش اش میترین شب زندگیترین و مهمیاد بزرگ

ها به پایش اشک بریزد. را پر کند و ساعت  

 

دانم باید ازش خبر آید یا نه. نمیدانم سامین مییک ساعت به جشن مانده و نمی

باری که توی اش کنم یا نه. از آخرینمراهیخواهد امشب هدانم میبگیرم یا نه. نمی

توانم توی این مراسم حضور داشته باشم، نزدیک به ی بیمارستان گفت میمحوطه

باره نگفتیم. اینگذرد و دیگر چیزی دریک ماه می  

 

گیر و برازنده روز با اشک و شوق زیباترین لباسی را که در خیالاتم کنار او چشمآن

ب کردم... شبش با کلی هیجان کودکانه منتظر ماندم تا بپرسد آمد انتخانظر میبه
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ی ناقابل خوردیم، بیش از پنج شش جملهولی در طول مدتی که مقابل هم شام می

 هم ردوبدل نشد که آن هم صرفاً درمورد شرایط شایگان بود.

 

چیز به گردن او انداخته شده بعد از ان شب سرش شلوغ شد... شایگان نبود و همه

شد... حرف و بحثی آمد... موقع کار کمتر دیده مید... هرشب خسته و کلافه میبو

بس کرده بودیم...آمد و هردو انگار طی یک قرارداد نانوشته آتشپیش نمی  

چیز گنگ بود و مبهم. خواندم. همهچیز نمیمن از آن سکوت هیچ  

 

سی تماشا کنم. ماک ی قدیروم تا خودم را تماماً از توی آینهقدم به قدم عقب می

ام رها طرف شانهام. موهای بلند دودی و لختم را روی یکای به تن کردهبنفش لمه

تر از همیشه بهام و یاغیدههایم را دودی کرام. پشت پلککرده رسم. حتی نظر می

دانم منتظرم هست یا نه. به این فکر پوشد... حتی نمیدانم او چه رنگی مینمی

بار دیگر، من به سمتش قدم بردارم. د لیاقتش را داشته باشد که یککنم که شایمی

  "یای خونه؟نمی"کنم: گذرم و برایش تکست میاش میاز خیر گرفتن شماره

 

ام تا این لباس را از تنم خیز شدهکند که درجا نیمقدری دیر میدرست به

 خارج کنم و خودم را توی اتاق حبس!

"بیام. تو خودت میای؟کنم دیگه فکر نمی"نوشته:  

مانده بود دود ای که در تنم باقیو همان اندک انرژیفرستم نفسی بیرون می

رود توی هوا!شود و میمی  

زنم و قبل از و روپوشم را از روی کنسول چنگ می دستیسوئیچ و کیف

"لوکیشن باغو بفرست."نویسم:بیرون آمدن از واحدمان می  
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ام یا نه. همین ابتدا که جلوی راه را پیدا کردهزند تا بپرسد حتی زنگ نمی

ام پشیمانم! پاهایم نای جلو رفتن ندارند... قلبم نیز ورودی باغ ایستاده

های امشب خاطرات تلخ بیشتری برایم که آدمترسم از اینتحملش را... می

جوری نباشد که توقعش را ترسم او امشب آنرقم بزنند. از همه بیشتر می

ترهایش را دیده و حال باید تا آخرش بروم. من از این سختاین دارم. با

که کسی را بشناسم یا تلاشی اندازم و بدون اینم. سرم را پایین میگذرانده

روم که گذرم و پیش می، از کنارشان مینشان دهمبرای شناختنشان 

پیچد. یهای راه دستی دور بازوم منیمه  

 

سلام.-  

کشد کند و طولی نمیوم صاحب صدا را شکار میچشمان کدرم، چشمان مغم

دهم. اعتنا به راهم ادامه میکه با ترشرویی دستم را از اسارتش آزاد کرده و بی

من است که آرام  ین دلِا درنهایت کند وکردنم نمیتلاشی برای متوقف

ر گردم. وقتی روبرویش قرافشارم و برمیهایم را روی هم میگیرد. لبنمی

زند.لبخند می گیرممی  

 

خوای حتی م که دیگه نمیهدونستم انقدر برات مزاحمت ایجاد کردنمی-

 صدامو بشنوی!

گوید:دهد و مینگاه غمگینش را به طرفی می  

جوری نیست که فقط از تو دوری یه مدت احتیاج داشتم به این تنهایی. این-

کردم.می  

 زهرخندی زدم.
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خوب پیدات  به وقتش از دسترس نبودی... دور اِ جداً؟! ولی ظاهراً خیلی هم-

 شد تو جشن!

کند با آرامش مجابم کند.سعی می  

اینا از دو ماهِ پیش رسیده دستم مها...کارت عروسی س-  

کردن را ادامه دادم.توجه گلایهبی  

 

دونی چندبار اومدم و با در ن هیچ آدرسی جز کافه ازت نداشتم نامرد! میم-

دونی چندبار زدم؟؟ می دونی چقدر بهت زنگ؟؟ میت روبرو شدمی کافهبسته

 زاده(تقی گذریم از سپیدهیماز کنار هم  -)کپی پیگرد داردتکست دادم؟؟

 پیش خودت نگفتی شاید دردی دارم که انقدر پیگیرتم؟؟!

 

اش نگه داشت و صورتش ی پیراهنم را گرفته بودم، توی پنجهدستم را که پره

 را مقابل صورتم گرفت.

زنه. بعدشم... حالا مگه چیشده که دونستم سامین دیگه بهت آسیب نمیمی-

ای؟!انقدر عصبانی  

که کسی نبیند دستم را از اسارتش نگاهی به دور و اطرافمان انداختم و طوری

کردم گفتم:هایم خودداری میکه از ریزش اشککنم و درحالیآزاد می  

گه شکسته باشه...دی خاطر من یه دلکه بهینترسیده بودم... از ا-  

کرد. احتمالا منظورم را خیلی به چشمانم که نم اشک زده بود خیره نگاه می

فهمید. آرشاویری که من را شناخته بود. برعکس سامین. برعکس خوب می

 پدرم. برعکس دوستانم. برعکس همه.  
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. دلم که واقعا فاصله انداخته باشم بینتون. اول یه لجبازی بچگونه بود..ز اینا-

خواست با زنی بین تو و سامین تنهاش کنم. دلم میهمخواست با دوبهمی

ش بدم!... بخاطر همین با وجود ضعفاش شکنجهدست گذاشتن روی نقطه

که طرفم تو بودی ولی باز چشم بستم و ازت استفاده کردم، بس که این

بچشه تا تو نخواستم طعم نداشتخاطر مبینا... میعصبانی بودم... دوم به

خواستم بهش بفهمونم عشق هزینه داره... باید بیشتر قدرتو بدونه. می

الت اطمینانتو خرج کنی واسه طرفت. باید بهش حس امنیت بدی... باید خی

که و! اینتراحت باشه که نه بهتر از تو هست واسه اون، نه بهتر از اون واسه 

گردن ی، بازم تهش برمعاشقای واقعی حتی اگه برن، هرچقدرم دوراشونو بزنن

اندازه مایه بذارن که واسه عشق تونن واسه بقیه همونبهم! چون دیگه نمی

ار کنن... اولشون... چون دلشون نمیاد انحصاریای اون رابطه رو جای دیگه تکر

باری که کنار هم خواستم اینارو بفهمه... قدرتو بدونه... ولی... وقتی آخرینمی

بار، هردوتون خسته شده بودین از جنگیدن... خریندیدمتون ترسیدم! شما آ

خودمو ببخشم! خاطر شکستن دلتدفعه نتونم بهنگران بودم دیگه این  

 

 شوکه شده بود. لبخندی گرم زد شبیه آرشاویر همیشگی. سرش را پایین

 انداخت و با همان لبخند گفت:

یعنی  نه؟موقع نه ولی همین الان دلمو بدجور شکستی... لجبازی بچگااون-

وسم داری؟دخاطر یه لجبازی بهم گفتی به  

ام بین چشمان روشنش چرخ خورد. وجودم لرزید. یخ بست... زدهنگاه وحشت

کرد ترسیدم... بیشتر از قبل از دیدنش ترسیده بودم. از طوری که نگاهم می

شناختمش، ترسیدم!چون می  

 با شک و عجز زمزمه کردم:

...دونستی همه یه بازیهتو می-  
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 لبخندش را فرو داد.

دونی شدم؟ خودت گفته بودی میشوخی عاشقت میشد اگه شوخیی میچ-

توی دلم چه خبره... برات مهم نبود چقدر زخمی بشم؟ فقط به شکستن 

کردی؟رفیقم فکر می  

 ترسیده یک قدم جلوتر رفتم و آب دهانم را قورت دادم.

بار توی عمرت جدی باشی؟!خوای یهنمی-  

دانستم که خیلی را به آن راه زده بودم... وگرنه خودم خیلی خوب میخودم 

که دیگر رمغی برای زند. اینشوخی حرفی نمیدیگر شوخیوقت است 

ملات طبعی برایش باقی نمانده. اما باز امیدوار بودم. امیدوار بودم این جشوخ

است؛ بعد  باعث نشوند دیگر او را نداشته باشم... چراکه برایم مثل روز روشن

ها دیگر برای همیشه او را از دست خواهم داد!از این حرف  

 

ی گیر به خیره نگاه کردنش ادامه داد و من همهی طولانی و نفسچند لحظه 

هایش به انحنایی باز شود و این کابوس را پایان امید و آرزویم این بود که لب

 ببخشد. 

سی حکمی بعد خندید. با  نگاه پراندوهش از چشمانم به سمتی کشیده شد و

ه ناآشنا که توی چشمانش جریان داشت، طوری خندید که امیدوار شدم. ک

 بیدار شدم از کابوس.

 

گولِ  ن راحتیبه همی ی خل! فکر کردی یه مرد سی و دو سالهدختره-

مزاج و اونم آدم دمدمی خوره؟!ی مثل تور رو میپردردسر تخس و یدختربچه

ازگیا یاد گرفته دروغ بگه و به چیزی که نیست تظاهر ای مثل تو که تدیوونه

با خودم کنه! من فقط به یه مدت تنهایی احتیاج داشتم تا تکلیف خودمو 
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وجدان داشته خاطرش عذابمشخص کنم... تو کار اشتباهی نکردی که به

 باشی...

 

سمت  با خیالی که اندکی جمع شده بود و جانی که به تنم برگشته بود، به

چشم کردم.ن چرخیدم و چشممهمانا  

وئه. انقدر سرش شلوغه که خودمم از وقتی اومدم درست و حسابی ت-

 ندیدمش.

شده و پدر و مادرش درست جلوی چشمانم بودند. با چشمانی چراغانی

دهند اما دانم اگر مرا ببینند چه واکنشی نشان میهایی خوشحال. نمیخنده

دردسر بگذرد. صدای ی دو ساعت بیامیدوارم خیلی هم سخت نباشد و این یک

 آرشاویر دوباره کنارم بلند شد.

 

نو که خیلی تحویل نگرفت. تو برو ببینم اوضاع چطوره بینتون. اونجاست.م-  

و با دستش سمتی را نشانه رفت. امتداد انگشتش را گرفتم و دیدمش. 

پوشی به تن داشت که به شدت به پوست روشنش آبی خوشوشلوار کت

قدر عوض شده بود که برای چند موهایش را کوتاه کرده بود؛ آنآمد. می

ی لحظه اول نشناختمش... صورتش بازتر شده بود و مدل موی کوتاهش خیل

تر شد... آمد اما... حس خوبی به این تغییر نداشتم. برایم سختهم بهش می

رسید. نظر میکمی بیشتر از قبل غریبه به  

 

تم:اخم درهم کشیدم و در جواب گف  

رم.سمتش نمی-  
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سلانه از بین جمعیت گذشتم. اولین نفری ی لباسم را بالا گرفتم و سلانهدنباله

هایش که مرا دید پدرش بود. از همین چند قدم فاصله هم به قدری سگرمه

نفوذ مانع از این شد که بیشتر مشخص بود که مانند سدی محکم و غیرقابل

. با همان م و لبخند زدم. سر تکان داد..پیش بروم و از همان فاصله سلام داد

گاهی شبیه پسرش. نهای سفت و سخت... با اخم  

 

 نفر بعدی مادرش بود. بین جمعی نشسته بود که به لطف وصلت میمون و

دانستم. شناختم و نسبتشان را با سامین نمیکدام را نمیام هیچخجسته

آدم سنگ روی یخم همه ترسیدم میان آن. میکشید جلو برومپاهایم نمی

 کند. ولی مگر دیگر مهم بود؟ من که ماندنی نبودم... 

 

زحمت لبخند زدم.مقابلش ایستادم و بهدل را به دریا زدم و نزدیک شدم.   

سلام مامان.-  

ی با شنیدن صدایم مات و مبهوت سر بلند کرد. همزمان با او نگاه همه

دم:دادم و ادامه دااطرافیانش هم به سمتم کشیده شد. لبخندم را وسعت   

گم.حالتون خوبه؟ تبریک می-  

انگار یک سطل آب سرد روی سرش ریخته باشند. نگاهش را پرنفرت از 

ی نامعلومی روی میز شد. صورتش سرخ شده ی نقطهصورتم گرفت و خیره

ها ای توی گلو کشیدم و نگاههایش سنگین و نامنظم. آه خفهبود. نفس

م و با لبخندی د انگار! خجل سرم را پایین انداختجویدنداشتند صورتم را می

ود، زیرلب زمزمه کردم:بای هنوز سرجایش طرز احمقانهکه به  

 

خوشبخت بشن...-  
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تر دور شوم. هنوز ی پا چرخیدم تا سریعو با اندامی لرزان بلافاصله روی پاشنه

 قدمی فاصله نگرفته بودم که صدایشان به گوشم رسید.

ود؟؟ شهین جون عروست ب-  

یه ؟؟ شنیدم باهاش به مشکل برخوردین! مشکلش چره دیگه پس کی بودآ-

 مگه شهین؟

داشتم تا صدای مادرش را بشنوم.هایم را ناخودآگاه آهسته برمیقدم  

ست روی دلم نذار محرابه که خونه. ساینا خوشبخت شد ولی سامینم... د-

ین ادید نه از  بچم یه چشمش اشکه یه چشمش خون... نه خیری از این دنیا

ذره دخترم که معلوم نیست از کجا نازل شد وسط زندگیش! پسرم داره ذره

دونستم این زن برای سامینم زن بشو شه... از اولشم میجلوی چشمم آب می

 نیست!

 

دونستی عاقبت نداره چرا موافقت کردی با ای خدایا... خب شهین تو که میو-

 ازدواجشون؟

ید بود مشت کردم و دندان روی هم ساییدم. بادستانی را که بند لباسم 

دادم؟ یا باید خودم را به نشنیدن بزنم و به رو نیاورم گشتم و جوابی میبرمی

شک بودم که با صدای سامین سر از گیرم! دوبهکه دارم از درون آتش می

 گریبان بیرون آوردم.

حظه بیاید کارتون دارم.مامان میشه یه چند ل-  

 

ام را با نشاندن سیلی محکمی زیرگوشش رگردم و تمام عقدهخواست بدلم می

خواست برگردم و فقط به صورت خودش تف بیندازم. دلم تلافی کنم. دلم می
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ی خواست کاری کنم ولی... همهخواست بر سرش فریاد بزنم. دلم میمی

هایم را توی سینه و وسط مشتم جمع کردم و قدم کندم. عقده  

های طناز اثر کرده بود. ها و توصیهخودم. یا شاید حرف ایوبی شده بودم برای

 من بخشنده نبودم. 

برعکس همه را  کس را بابت شکستن قلب و غرورم نبخشیدم.تا به حال هیچ

ها سر باز دانم کِی و کجا بالاخره این عقدهتوی وجودم جمع کردم. نمی

سوزاند.کنند و همه را در آتشش میمی  

های تنم به جریان تک یاختهو انتقام را در تککه حس کینه فقط این 

دانم یک روز هم که میفعالم. فقط اینفشانی نیمهکه آتشام. فقط اینانداخته

کنم نوبت را به من شود... نه... خودم یک روز... دنیا را وادار مینوبت من می

 دهد!

 

شی برای ام و آرشاویر هم تنها کناری دیگر. نه من تلامن کناری ایستاده

 نزدیک شدن به او دارم... 

با دست  و نه او دیگر سر از لاک خود بیرون خواهد آورد. محتوای لیوانم را

دم و با دست دیگرم خودم را در آغوش کشیده و رقص پرناز و آزادم تاب می

شوم که به سمتم کنم. متوجهش میی ساینا برای حسام، را تماشا میکرشمه

ایستد ی کمی کنارم میرسد. در فاصلهزنم و میراه می آید. خودم را به آنمی

آید.و با کلی کلنجار به زبان می  

 

شنوی. ز کسی نمیدیگه همچین حرفایی رو ا-  

دهم.بدون اینکه نگاه از وسط بردارم جواب می  

دیگه نیستم تا حرفی بشنوم...-  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 548 of 668 
 

ه ست، نگای رقص عروس و داماد ارخش که خیرهکند و به نیمسکوت می

کنم.می  

درکه! اونم پسری ش قابلهای یه مادر واسه پسر بیچارهشکالی نداره. نگرانیا-

لانصاف امثل تو... پسر پاکدامنی که خیری از دنیا ندیده. پسری که الحق و 

شه چون بلایی مثل ذره داره آب میهایی مثل من خوردن... ذرهحقشو هرزه

 مها نازل شده وسط زندگیش...

 

ی درخشان دن چرخاند و نیمی از صورتش توی سایه بود. تیلهبه سمتم گر

درخشید از اشک نچکیده.چشمانش زل من بود. زل چشمان من که که می  

یک قدم نزدیکش شدم. سرش برای دیدنم پایین آمد و کف دستم را روی 

اش سُر دادم. سینه  

دونه پسرش. سته از دلشکستگی یهحق داره. دلش شک-  

 

نی نگاهش میان تم. نیهم فشردم و سرم را به آرامی بالا گرف هایم را رویلب

زد. حیران بود و من پر نفرت. زهرخندی زدم و با دردی که فقط چشمانم می

کنم ادامه دادم:خودم حد و حصرش را درک می  

لی پیغمبرزاده... توی اون شب لعنتی و نحس... من به همون اندازه نقش و-

ینو اجیب نبودم، توام نبودی نه؟! پدر مادرت داشتم که تو!... من اگه ن

تون به این باور دارید که نجابت دونی؟! یا نه؛ همهدونن؟ تو خودت نمینمی

شب بهت گفتم دست از سرم بردار... نگفتم؟فقط واسه زنه! من که اون  

 

های داغش توی صورتم فرود آمد. با لحنی که سیب گلویش جابجا شد و نفس

انده و پرحسرت است جواب داد:کردم درمحس می  
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نم.کخواستم آرومت من می-  

 پوزخند زدم. 

جوری یه دختر درمونده و شکسته رو آروم وقت مثلا آرومم کردی؟ اونونا-

کردن؟ می  

داد. حرفی نداشت برای گفتن اما نگاهش چیزی را گردنش را ناچار تاب می

زدند. فریاد می  

من...-  

 

ون فرصت بودی تا به هرقیمتی شده منو به ظر اگه. تو منتطناز راست می-

... تو دست بیاری. تو اون بازی کثیفو از عمد راه انداختی که مال تو بشم

کنی. تو یه دار کردی و حالا در حد آشغال باهام رفتار میخودت منو لکه

رت... ای بودی و هستی ولی مادهمچین هرزه  

زده و زبان قاصرش عقب کشیدم و تباقی حرفم را فرو دادم. از مقابل نگاه به

 قبل از کنار زدنش گفتم:

یادی زچیز بین من و تو... کنم که همهدونی دائم به این فکر مییم-

س!غیرمنصفانه  

 

ها بگوید یا قضیه را مثل همیشه به که چیزی در جواب این حرفبدون این

 درازا بکشاند، سریع پرسید:

ری؟کجا می-  

 برگشتم.

رم خونه.بابات از جشنشون لذت ببرن. میمیاد نذارم ننهخدارو خوش ن-  
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ردیم. یکی دو ساعتم بمون با هم برگ-  

خیلی ممنون خودم وسیله دارم!-  

گردیم.ذارم با تو برمیدونم. من ماشینو میمی-  

پای مصممش نگاه کردم. تخس گفتم:سینه ایستادم و به سرتابهبهکمی دست  

دمش بهت باهاش بری سرکار.رم؛ نمیمن فردا ماشینمو احتیاج دا-  

 پلک روی هم خواباند و با حالت گنگی گفت:

رم. بمون باهم برگردیم.می خیله خب. با تاکسی-  

که دل پری از خودش انگیز بود. با اینی باهم، برایم وسوسهتاکیدش روی واژه

ای که دائما تکرارش اش داشتم اما حسی شیرین توی این جملهو خانواده

شکست. بدون حرف روی مقاومتم را درهم میکرد وجود داشت که می

هایم چرخیدم که بلندتر گفت:ی کفشپاشنه  

مگه با تو نیستم!-  

 

 کلافه باز به سمتش چرخیدم و غریدم:

معجوجت نباشم!کوری بشینم جلوی چشم قوم یعجوجرم یه نقطهمی-  

نم اما دیدم... اش گرفت. سرش را پایین انداخت تا لبخندش را نبیخنده

وپایم را شل کند و از ترس باختن با تمام توان از قدری واضح بود که دستآن

ای پناه ببرم.او دور شوم و به گوشه  

کردم تا باز بند را آب از نگاه کردن به سمت و سویش حدالامکان پرهیز می

رام کردم. تاوان دادنش سخت است... آندهم. نباید باز افسار قلبم را رها می

کردنش سخت است... دیگر چشمم ترسیده بود. سامین مطمئن نبود. 
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توانست واقعی باشد. اگر احساساتش مطمئن نبود... این نرمی و توجهش نمی

ی تنبیهی برای دلم درنظر گرفته باشد چه؟ باز نقشه  

 

ی توی محدوده ی کهچشم بستم و دمی سنگین گرفتم. حجم خشم و هیجان

باز  کمی تسکین یافته بود که با سررسیدن عروس د،جمع شده بو امسینه

 آشفته شد.

جا تنها گن نه فقط دامادو یهعمولا به هردوی عروس و دوماد تبریک میم-

باد بگن!گیر بیارن و مبارک  

حوصله نگاهم را به روی یکی از چندین صندلی خالی دور میز نشست و بی

 سمتی دیگر دادم.

دونه می داشت تا اون حسام بیچاره. اون چهفتن تبریک گالبته به تو بیشتر -

 چه بلایی سرش اومده 

 که نیشش تا بناگوش بازه!

 بالبخند گفت:

واهرشوهرتم؟ خواهرشوهرا همیشه که بد نیستن!چرا؟ چون خ-  

های اخیر، دانم که هنوز هم همان اندازه دلخوری از ملاقاتنگاهش کردم. می

زند.عمق چشمانم موج می  

 تلخ گفتم:

ی خواهرشوهرا بدن. بخصوص اونایی که اولا ادای خواهرای واقعیو را... همهچ-

طرفه کنن... بخصوص اونایی که یکدرمیارن و بعد یهو زیر پاتو خالی می

شون بسته پشت داداش تحفهکنن... بخصوص اونایی که چشمقضاوت می

ندازن...داداشه رو میدرمیان و زن  
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اشت. دلخورتر گفت:کمی از من ندخودش هم دست  

 

 وپا زد به قلب داداشه پشتاومدی؟ وقتی زنو بودی پشت داداشت درنمیت-

زد و  خدا... دورش ولش کرد به امونِ ،وابسته کردنش احساس داداشت و بعدِ

که چرا خلاف عرف جور دختری بودی، اینکه چهپیِ یه نفر دیگه... این رفت

ربط نداره...  مشروعی درکار بوده به منی نارابطه نامشروع داشتی و چرا بچه

ه از اونا همه حقایی بوده که خودت از خودت ضایع کردی. بحثِ من حقیه ک

قلب داداشم ضایع شد... عشقی که ازش گرفتی و نثارش کردی به یکی 

ش دادی به یکی دیگه تا غریبه رو ش بود که وصلهدیگه... حرفِ من بچه

حق نبود ولی یادگار داداشم بود... بهای که جای داداشم حفظ کنی... بچهبه

 حاصل عشق و وفای داداشم بود... دختر یا پسر داداشم بود...

 

 با بغضی که دیگر توان مهار کردنش را نداشتم میان حرفش پریدم.

خترِ داداشت بود... اسمش خورشید بود. پشت ابرا پنهون نگهش داشته د-

دونستم اگه بیاد جز من ... چون میخودم تویبودم تا ازش مراقبت کنم... 

دونستم اگه بیاد کسی رو نداره. چون مشروع نبود. چون حروم بود... من می

ی عالم و آدمه!...فقط مادرشو داره که اونم مثل خودش طردشده  

بود نم زد. ی نگاه برادرشکنندهاشکی چکید و چشمان او هم که تداعی  

 ادامه دادم:

 

خواستم جفتمونو خلاص کنم خودم کشتمش... می ولی حالا دیگه مُرده!-

ولی... از بدبخت بدم خودش تنهایی رفت و منو گذاشت تا تاوان پس بدم. من 

کردم بعد برم. موندم... هستم تا تاوان چیزایی رو تسویه میموندم چون باید یه
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یی انداخت، اگه دل جدا اگه داداشت اگه گناه کرد، اگه بدی کرد،بدم... زن

پس نگران داداشت نباش، این دنیا که تا الان  ت، هر نفسشو تاوان داد...شکس

جات خوب حقشو ازم گرفته...به  

 

دانم برای سرش را پایین انداخت و نفسی عمیق کشید تا اشکانش نچکد. نمی

خواست کند یا برادرش. دلیلش هرکداممان که بود، دلم نمیمن گریه می

هیچ دختری شب عروسیش اشک نریزد،  چنین شبی اشک بریزد. آرزو دارم

 حتی از شوق... 

هایم را ام را بالا کشیدم و بر صورت خیسم دست کشیدم. اخمبینی

که نگاهش کنم، زیرلب زمزمه کردم:توانستم جمع کنم ولی بدون ایننمی  

مبارکت باشه. خوشبخت بشین.-  

 

خوای بری؟واقعا بعدِ یک سال می-  

ند زدم:ای شربت نوشیدم و لبخجرعه  

شیش ماهش مونده، صبر داشته باش.-  

 هوا انگشتانش را دور دستم که روی میز بود پیچید. سرم را بلند کردم وبی

ه کنار حالت نگاهش مرا یاد روزهایی انداخت که او را مانند خواهری نداشت

 خود داشتم.

ترینید.آلنظرم ایدهی اینا هنوزم بهاداشمو تنهاش نذار مها. با همهد-  

برای چند لحظه نگاهش کردم. لبخندی زد که یاد برادرش را در خاطرم زنده 

چیزش تصویری از برادرش بود. سری به اعتماد کرد... اصلا این بشر همهمی

ای از جا برخاست و به باقی مهمانانش سرزد. تکان داد و بدون گفتن جمله
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گشتم که اش گرفته شد و چرخید. دنبال کسی میچشمانم از جای خالی

بار تصمیم نداشتم مهار یا انکارش کنم. این  

 

های صورتی گیلاس، ایستاده بود و نگاهش زیر درختی مملو از شکوفه ،کناری

زنیم. دزدیم. حرف میکدام چشم نمیمان هیچخوردن نگاهسو. با گرهبه این

زنیم. حسرت را... دلتنگی را... کنیم. پشیمانی را فریاد میگلایه می

کستگی را... دلش  

 

دانم او کند یا نه. نمیدانم او هم امشب را میان خاطراتمان جستجو مینمی

خورد یا نه. شبی که خرابش کرد. شبی که من هم حسرت چنین شبی را می

کند که ای تقصیر نبودم. شاید او هم به این فکر میکردنش بیهم در خراب

از آن داشته  ست یادگاریخواشاید او هم دلش میکردیم. کاش خرابش نمی

ای باشد که با باشد... عکسی... فیلمی... حتی یک موسیقی که یادآور لحظه

فقط  ووجود نفرت و دلگیری فراوان، یکدیگر را توی آغوش خود نگه داشتیم 

 محض حفظ ظاهر رقصیدیم.

هایی که منتظر بودیم فیلمبردار ازمان تظاهر به انجامِ کارهایی را لحظه 

کشید برای انجام دادنش... واقعی... از تهِ ه خودمان دلمان پر میبخواهد ک

ولی نیاز به بهانه داشتیم. دل... عاشقانه... صادقانه...  

ی ساینا و حسام، همزمان به این مان موقع دیدن رقص دونفرهشاید هردوی

ند بزنیم.توانستیم به هم لبخکنیم که ما هم میفکر می  

اش دور الای سرم بگیرد و من آزاد و رها در محدودهتوانست دستم را باو می 

دار لباس سفیدم باز شود و از زمین فاصله بگیرد... خودم چرخ بزنم و دامن پف

توانستیم آخر مراسممان در آغوش توانستیم یکدیگر را پرتمنا ببوسیم... میمی

 هم، برای دوربین و مهمانانمان دست تکان دهیم...
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صدای بلند موسیقی شادی که توی ماشین پخش  وقتی که در سکوت به

شد و ما هرکدام غرق افکار خودف پشت ماشین عروس، کارناوال به راه می

ی بخت بفرستیم...انداخته بودیم تا عروس و داماد را به خانه  

گردیِ پر از شادی و هیجان را شاید هردو حسرت نداشتن این شب 

گلم را از پنجره بیرون نداده بودم... او که دستهخوردیم. من پشیمان از اینمی

ود که پشت رشاویری را گرفت که تنها کسی بکه جلوی آپشیمان از این

 ماشینمان شادی کرد. 

 

که او نبود تا کردیم. من در حسرت اینشاید هردو به آن یک عکس فکر می

ا که نبود تی کادر جاخوش کند... و او پشیمان از اینگوشه ،جای آرشاویربه

تلخ  اوقاتش راروزی نگیرد و آن عکس هرگز گرفته نشود تا را دیگری جایش 

 کند.

 

 ولی دیگر دیر بود. خیلی دیر... 

تازگیا مهربون شدی! -  

نامه رو چی تعیین کردی؟ باید سعی ادت رفت هفتمین شرط اون صلحی-

متنفر باشم.ازت کمتر  کردممی  

نوشتیم.تا جایی که یادم میاد هفتمی رو توش نولی -  

گوید:رو بگیرد آهسته میکه نگاه از مسیر پیشبدون این  

آره ننوشتیم... ولی من یادمه.-  
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*** 

 

ی جلوی ماشین به بالاترین ام و از شیشهام را روی فرمان گذاشتهچانه

ی اتاقش لای درز پنجره مانده و کنم. کمی از پردهی ساختمان نگاه میطبقه

خورد. طرف تکان میآن طرف وباد به این اثر در  

شود که کنم. حدود نیم ساعتی میکشم و به ساعت نگاه میآهی بلند می

شدن و قدم برداشتن با خودم پارک کرده و برای پیاده ماشین را کنار جاده

چطور باید  درگیرم. هنوز تصمیمی ندارم که چه باید بگویم... چه باید بکنم...

رحم بیاید... کوتاه بیاید... رفتار کنم تا دلش بسوزد... به   

 

مهلت  که در جانم نشسته، روز به روز با سررسیدن ایاین اضطراب و نگرانی

ام را روی هم شود. هربار که تمام داراییام بیشتر و بیشتر میسالهیک

کنم... هربار که خودم را ام را میکسیاب تنهایی و بیگذارم... هربار که حسمی

تواند قدر میکنم که اوضاع چهبینم، به این فکر میمی نیازمند حمایت کسی

تر از اینی باشد که هست! سخت  

 

رسم که ها، به این نتیجه میولی آخرِ تمام این فکرها و دودوتا چارتا کردن

د فراموش باید قید این حامی را هم بزنم. باید فراموش کنم اویی هست... بای

شده فرض کنم... تمامکنم اویی وجود داشت... باید او را   

وقت نبودش عادت نشد که هیچ... که از همان اول هم نبود و با اینممثل مادر

جا پیش بیایم. پس قطعا بدون او هم بالاخره دوام اما، توانستم بدون او تا این

آورم. هرچند سخت... می  
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خواهم استارت رفتن را بزنم، طناز را کنم و تا مینفس دیگری فوت می

آمد. فکری بود و به سمتی های ورودی مجتمع پایین میینم که از پلهبمی

کشم.ی سمت راننده را پایین داده و گردن میکرد. شیشهنگاه نمی  

هوی!-  

 

زنم.بار بوق میکند و چندینتوجهی نمی  

ور نظر بنداز! طَ! اینهوی طَ -  

آید.سراسیمه جلو می چرخد و با دیدنمبه سمتم می  

کنی؟!کار میچی جاتو این-  

کنم.سرش اشاره میتبه ساختمان پشکنم و ومعوج میصورتم را کج  

جاست خب! دفتر بابام این-  

کجا؟!-  

زنیا!رمال نمیتو این ساختمونه دیگه. ن-  

اد. گفتم:دی پنجره قرار چپ نگاهم کرد و آرنجش را لبهچپ  

بیا تو خب.-  

اومدی بودی دیدنش؟-  

زنم.تلخندی می  

کنه.و تلخ میاوقاتش ،من دیدنِ  از نزدیک یدنش... اونم از راه دور.آره د-  

خندید و سر تکان داد. بارسرزنش  
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ری تا شه. هی میای میبین دختر خوب... از این بابا برای تو آبی گرم نمیب-

خوای زنجیر بشی بهش تا هرجا اراده کنه ببینیش که چی. تا کی می

ن قلاده رو خرِ خدا! بکشونتت دنبال خودش؟ پاره کن ای  

 نگاهم را به سمتی دادم تا ضعف چشمانم را از نگاهش بدزدم.

آسونی حرف زدن ازش نیست. دل کندن از آدما به-  

 

ایستادم! سنبل خط و ش خودِ من که روبروترا نیست؟ ایناهاش... نمونهچ-

. هرچی.. ،درجه دو ،ی روزگار!... برام فرقی نداره درجه یکزدن آدما از صفحه

که خیالمو راحت کنم... تا جاییکنن حذف میمن آدمایی که اوقاتمو تلخ می

ضرم از کنه از زندگیم... خیلی دیگه رو مخ بودن و گناهشون نابخشودنی، حا

پاکشون کنم!هم کل دنیا   

 

گردم.باخنده به سمتش برمی  

زنی... شبیه قاتلای سریالی.خطرناک حرف می-  

از کجا معلوم نباشم؟-  

اندازه ولی الان دیگه خوب ت غلطحرفا نیستی... قیافه نی... مالِ اینیست-

رسه. تو فقط یه شناسمت. واق و ووق زیاد داری ولی آزارت به کسی نمیمی

ای!ی حجیم از دلخوریتوده  

 

وضوح نشان ا حالتی که بهبمان را قطع نکرد. چندی سکوت کرد و اتصال نگاه

ند زد.ه دارد، گردنی تاب داد و پوزخبه انکار این قضی تمایلداد می  

آد حدسم بزنی.اصلا خوشم نمی-  
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 بیشتر گردن کشیدم تا بهتر ببینمش.

خیلیم مطمئن حرف زدم!-  

شناس بودی، وضعیتت این نبود.تو اگه آدم-  

مرامِ شکل از شناخت من نیست؛ از اقبال بلندمه که دورمو یه مشت بیم-

وفا گرفتن...بی  

کنارم نشست و نفسی آسوده کشید.در را باز کرد و   

گم!ها رو تبریک میندهپس ورودت به تیم باز-  

 دنده را جا انداختم و باخنده پرسیدم:

ها کجاست؟مقصد بازندهامروز حالا -  

برو سمت جوادیه.-  

 

های ای شلوغ با کوچهای بود ولی بالاخره رسیدیم. به محلهمسیر پیچیده

شان هم حتی ی کناریو بیانشان با محلههایی که لحن باریکِ خلوت! آدم

تر شد، گفت ها پررنگکرد. کمی بیشتر که پیش رفتیم و این ویژگیفرق می

جا پارک کنم. بقیه راه را پیاده گز کردیم و حینی که او از ماشین را همین

کرد، من مدام به فکر حفظ غریب این محل صحبت میآداب و سنون عجیب

 کردن این مسیر بودم. 

 

ترین بست شدیم و جلوی در آخرین و دنجترین بنترین و باریکوارد خلوت

های سر نگاه کردم و به پلهزنان به پشتنفسخانه ایستادیم. با توقفش، نفس

حیرت  وبالابلندی که طی کرده بودیم... روی زانوانم خم شدم و باکنجکاوی 

ی بود.دنبال چیزاش بهبه هرطرف چشم چرخاندم و او در کوله  
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بریده پرسیدم:بریده  

جا... زندگی...تو... این-  

 باخنده حرفم را قیچی کرد.

ورا رویت بشی؟این چیه؟ به پرستیژت نمیاد-  

زحمت کمر راست کردم و کف دستم را به دیوار آجری فرسوده چسباندم.به  

ترسی؟خفه شو... شبا نمی-  

شد.یش بیشتر درهم میهازد و اخماش را کنار میکلافه مخلفات توی کوله  

صاحابو جا کلید بیترسیدم که اونم... اهَ! باز این م مین فقط از مُردن ننهم-

 گذاشتم!

ر اش را درآورد و به دستم داد. با نگاهی اجمالی به اطراف، خودش را زیکوله

با چند حرکت شلوغ کشید و  سال و تنومند وشاخ و برگ درختی کهن

ش را به بالای دیوار متروکه بار اولش نیست، خود دادای که نشان میحرفه

شان رساند.خانه  

کنی دیوونه؟داری چه غلطی می-  

:اش نگاهم کرد و جواب داداز روی سرشانه  

رم بالا!ی خودم میاز دیوار خونه-  

اگه یکی ببیندت چی؟!-  

 خندید.

جون، آخه این ورودی کجا دید داره؟! سگ به لطف این چنارِ-  
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هایش با زمین به گر زد و آن طرف دیوار صدای برخورد کفشحرکتی دی

هایش را به هم زد تا خاکش را گوش رسید. در حیاط را باز کرد و دست

ای به صورت خندانش دوختم و همزمان با گذشتن از زدهبتکاند. نگاه بهت

 چارچوب در گفتم:

دونستم ژانگولرم بلدی!نمی-  

 

د باشی.چیز بلجای من که باشی باید همه-  

گذراندم. خانه را از نظر می ی حیاط کوچک و شلوغگوشهبهگوشه  

مثلا؟-  

 کوله را از دستم گرفت و دستش را جلوی شیرآب شست.

کنه.ت کمکت میهرچیزی که واسه گرفتن حق-  

ای که کناری قرار پورهکنار کارتون پارهلوکیشن این مکان را سیو کردم و 

ی درونش رفتهرونگرهای قدیمی و کتابدم و به داشت روی زانو خم ش

 نگاهی انداختم.

خونی؟!کتاب می-  

نگاه ی پیش درخششی خاص داشت، کدر شد و با نیمنگاهی که تا چند لحظه

هایش را درآورد.ای لباسحوصلهبی  

مناسب  ن خونه نیستن. گذاشتمشون جلوی در سر فرصتِاونا مال ای-

 آتیششون بزنم.

شان دست کشیدم.گرفتهخاک پر حسرت روی جلدهای  

بشه سوزوندشون! که ناینا از اون مدل کتابایی نیست-  
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مگه خوندیشون؟-  

شه که بابام پیدا میی حاججور کتابا فقط توی کتابخونهشونو... اینه همهن-

شو ندارم؛ چه برسه قرض گرفتن کتاباشو.اونم اجازه ورود به خونه  

خوری، بدجور دلم واسه خریتت یبینم حرص چه چیزایی رو موقتی می-

سوزه...می  

نظر ضعیف بهخواهد، دختری که دلش پدر میبلند شدم و ایستادم. از نظر او 

؟رسیدمی  

 شرتِی گردنی تیبه طرفش چرخیدم و داشت سرش را از راه حلقه

آورد.بیرون می شرنگصورتی  

اد نه؟دیگه چیزی از بابات یادت نمی-  

 شانه بالا انداخت.

 چیز منتهاسال پیش بود.  گذره... همین پنجیلی از انقضاش نمیخ-

عرضی نداشت که وابستگی بیاره.قابل  

 

ی مختصر و قدیمی. اثاثیهاتاقی کوچک با اسباب ..به دنبالش وارد خانه شدم.

زیادی کنجکاوی  مسنگینی نگاهش را که روی صورتم حس کردم، سعی کرد

ای رها شدم و خستگی در ندلی وارفتهنکنم تا حس بدی پیدا نکند. روی ص

کرد. که او هنوز سرپا ایستاده بود و بالبخند به من نگاه میدرحالی ؛کردم

رآمد.دکردم، او به زیر نظر گرفتن من ادامه داد تا بالاخره صدایم هرچه   

 

هاان؟!-  

خوای بگی؟چیزی نمی-  
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قرار بود چیز خاصی بگم؟!-  

شهاب  یدن تلویزیون کوچک و قدیمیِ مدلو نگاهی به اطراف انداختم و با د

شد گفتم:ی سیاهش دیده میکه خط بزرگی روی صفحه  

یه تلویزیون شکسته!-  

به طرفی رفت و کتری فلزی کوچکی را از آب پر کرد و روی یکی از 

اش گذاشت و من از هرفرصتی برای برانداز کردن ایشعلههای گاز سهشعله

کردم.اتاق استفاده می  

لویزیون دیدن نیستم.اهل ت-  

کار سوزونی... تو اوقات فراغتت دقیقا چیو میشکونی... کتابو میلویزیونت-

کنی پس؟می  

تاپی بیرون کشید و روی پایش لپاش روی یک صندلی نشست و از کوله

 گذاشت. سوتی کشیدم و به سمتش خم شدم.

تاپ داری!اوووه... لپ-  

 

شکل بیرون رنگِ یکدو فلش توسی و مشکیاش تا بالا آمدن ویندوز، از کوله

تاب وصل کرد. سرم را جلو بردم و به صفحه نگاه کردم. را به لپ هردوآورد و 

ها یک فایل ویدئو ی درایوها خالی بود و فقط درون یکی از آنی همهحافظه

ها پر کرد. وجود داشت که از همان، یک نسخه در هرکدام از فلش  

اش خیره شدم.صورت جدیسرم را عقب کشیدم به   

خالیه... چته تو؟! تاپ به این عظمتم کهپیعنی چی!! ل-  

ها را جدا کرد و سرش را بالا آورد. کارش که تمام شد، فلش  

کنه...این چیزا حال منو خوب نمی-  
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اش بیرون از بهت جدیت جمله ،عقب کشیدم و بعد از کمی مکث صلٴمستا

 آمدم.

.انتقام بگیریگفتی وقتشه از آخرین نفر -  

آره.-  

همونی که بهت دست زد...-  

آره.-  

زن و بچه داره؟-  

زنش مُرده... یه دختر داره.-  

زنی؟یکی رو چطور زمین میاین-  

 نگاهش را به زمین داد و زمزمه کرد:

با آبروش...-  

اشت و از مقابل چشمانم بلند شد.تاپ را زمین گذلپ  

 

ار با ترس و لرز جلو اومد. ترس از باون از من فیلم و عکس داره... اولین-

پاشو سست کرده بود. منم ترسیده بودم... ولی وشدن آبروش دستریخته

جاهاشو کرد و سمتم اومد... با اون فیلم و عکسا های بعد... حساب همهدفعه

توی اون شرایط  ی دنیا منوکه همهکنترلم کرد... برای من مهم نبود این

ه نفر مهم بود که اونم مریض بود. تهدیدم کرد که اگه ببینن... برای من فقط ی

ذاره کف دست ی اون مدارکو مییک کلمه هوس افشاگری به سرم بزنه، همه

جوری گرفته بود که فقط من دیده فیلما رو یه کرد...مادرم دق می مامانم.

درازی اون کسی بوده که بهم دست بشم... هیچ مدرکی نداشتم که نشون بده
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اون فیلما همه  ؛خواستم. هیچ مدرکی نداشتم که نشون بده من نمیکرده..

 درحالتی گرفته شدن که من...

 

هایش که رسید چشم بست و زبانش را گزید. دست و پایم جای حرفبه این

گفت و من آن روزهایش را، اضطرابش لرزید. او مییخ زده بود و محسوس می

شته بود را پیش چشم که بر او گذ ی آن لحظاتیرا، نفرتش را، ترسش را، همه

لرزیدم. پشت به من ایستاده بود. بین موهای کردم و به خود میمجسم می

اش پنجه کشید و آهش را شبیه ناله بیرون فرستاد.تیره  

 

ها ادرم که رفت، طنابی که دور گلوم پیچیده بود هم پاره شد. اون عوضی تنم-

خاطرش حاضره از باری که بهنقطه ضعفی که داره آبرو و اعتبارشه. اعت

کسو خاطرش قربانی کنه... همهچیزو بهچیش دست بکشه... همههمه

خاطرش کنار بذاره... حالا دیگه مادرم نیست که دست و پام بسته باشه. به  

ام خیره شد.ی پا به سمتم برگشت و به چشمان پرشدهروی پاشنه  

 سری به تایید تکان دادم و پرسیدم:

چیه؟ اون ویدئو-  

 

 چشمانش پر از اطمینان شد. مصمم سرش را بالا گرفت.

بار خودم ازش خواستم. حالا نوبت منه که ازش آتو بگیرم.این-  

دفعه خودت فیلم پرکردی... جوری که اونم تو فیلم باشه...این-  

 لبخندی رضایتمند زد.

خوای ببینیش؟صورتش واضحه. می-  

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 566 of 668 
 

 بدون درنگ جواب دادم:

نه!-  

 هایش را کمی جمع کرد. گردی از غم و اندوه روی صورتش رالبخند لب

لبخندهایی که  ..رسید.نظر نمیبار قوی بهپوشانده بود. برخلاف همیشه، این

. ..بستهایش نقش نمیوقت تا به این حد آسوده و آسان روی لبهیچ  

؟ به کمکم احتیاج نداری؟من چی-  

 

ای از اتاق چهارزانو داشت و گوشهجلو آمد و یکی از دو فلش روی صندلی را بر

ای، فلش را توی خاک قرار شد. موکت را کنار زد و با درآوردن کاشی شکسته

الا داد و رویش کاشی چسباند. از لق نزدن کاشی که مطمئن شد، سرش را ب

 گرفت و رو به چشمان منتظرم گفت:

دونی فلش دوم کجاست...فقط تو می-  

 

یغی؟خوای ازش پول بتمی-  

یت خودم قدری که واسه فرار کردن از دستش کافی باشه... وقتی از امنان-

وقته که نوبت شوآف منه!اون م،مطمئن شدم و اونم از بسته بودن دهن  

راها بلایی سرت بیاره چی؟اگه قبل از این ماج-  

 تلخندی زد.

تونه ن دیگه این زندگی رو تموم شده فرض کردم... هیچ اتفاقی نمیم-

.غافلگیرم کنه  

 ترسیده، لب خشکم را با زبان تر کردم و آهسته گفتم:
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ترسم...دارم می-  

سرش داد و پاهایش را جلویش جمع کرد. با اش را به دیوار پشتتکیه

زد... افراطی! مظلوم شده بود... انگار کرد و لبخند میهایش بازی میناخن

 طناز همیشگی نبود...

 

هش عادت نداشته بچیزی نیست که  واسه من ترس داره... ولی ،واسه تو نه-

گیری، ترس باشه... وقتی تمام باشم. وقتی بیشترین حسی که باهاش انس می

ش مسیر زندگیت شبیه یه تونل وحشته که فقط مجبوری جلو بری تا به ته

شی یکی وقته که میاگه راه خروجو بتونی پیدا کنی... اونتازه برسی، اونم 

کنه. یمثل من که دیگه ازش فرار نم  

 

اش سخت نبود.زدهسر راست کرد و دیدن چشمان نم  

ن همونیم که هرچی گشتم، هرچی به این در و اون در زدم، راه خروجو م-

ردن پیدا پیدا نکردم. مجبور بودم بمونم. مجبور بودم یه راهی واسه زندگی ک

، م به ترساخت گرفتن با اون ترس لعنتی بود... من اخت گرفت ،کنم و تنها راه

که به این حس غلبه کنم... به ترس عادت نکردم مها... ولی به بدون این

 زندگی همراه ترس چرا!

 

او  وزِراز روی صندلی پایین آمدم و مقابلش روی زمین چمباتمه زدم. امروز 

کرد. روزی که بالاخره میبالاخره زبان باز  طناز بود... روز موعود... روزی که

زد...میحرف   

راهی که دیگه باقی حداقل کنم... یا خره دارم راه خروجو پیدا میشاید بالا-

 عمرمو نتونم بترسم!
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*** 

 

کنم تا گرمای بیشتری از یک روز آفتابی تیرماهی راه خانه را از عمد دور می

رم؛ خواه در وجود سردم ذخیره کنم. تازگی تمایل زیادی برای بلعیدن گرما دا

بوی  وصوری او... اخیرا این زندگی رنگ  از خورشید باشد و خواه از آغوش

 دیگری گرفته... 

خندیم... گذرانیم. بیشتر میاخیرا بیشتر شبیه یک خانواده کنار هم روزگار می

که روزمان نشینیم، از اینهای غذایی بیشتری با یکدیگر دور یک میز میوعده

طور که چهنکه توی شرکت چه اتفاقاتی افتاد، ایرا چگونه گذراندیم، از این

که فلان سیاستمدار و فلان قرارداد را چندبرابر کرد، اینتوان سوددهی می

ای...طور عملکردی دارد و چه توصیهفلان اقتصاددان چه  

دانیم چطور مان میگوید هردویزنیم و یک حسی میاز هر دری حرف می 

تا چپاندن  که ساعات بیشتری را به تعویق بیندازیمبهانه جور کنیم برای این

های جدا.خودمان به اتاق  

 

دون دیگر حبس نیستیم. کنار همیم بدون هیچ اتفاق خاص و رمانتیکی... ب

های شبانه یا اواسط آغوشیکُنَک... بدون همذوبی دلهای عاشقانهحرف

ها... فقط کنار همیم. از دزدیدنمدت و نگاههای طولانیشدنروز... بدون خیره

م. کنیهم فرار نمی  

کنیم. بریم را پنهان نمیکه از از کنار هم بودنمان لذت میهایمان را، اینخنده

منظور زنیم. بهاند نمیهایی که دلمان را شکستهمحرفی از گذشته و آد
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طور الکی و رنجانیم... فقط همینانتقام یکدیگر را نمی ورزی و به نیتکینه

ایم.ساده با هم کنار آمده  

 

ام و قصد ندارم ادهپر از ترکم را، دخترانه به او اختصاص د ای از قلبگوشه

ترسم از برگشتن آن درد باره به او بگویم. هنوز هم میچیزی در این

ترسم از غرورم.هم می فرسای شکستنش. هنوزجان  

کنم. فقط تصویر فقط هرازگاهی وقتی که خواب است عاشقانه نگاهش می 

یست و حتی هرازگاهی وقتی حواسش ن کنملبخندهایش را در ذهن ثبت می

گیرم. عکسی از او می  

کنم بار دیگر عاشق ام تصویر اوست... گمان میهای گالریاخیرا تمامی عکس

دار نیست... دمدمی تی که عاشق رهی بودم... خندهام! درست مثل وقشده

توانم نیستم... قضیه این است که وجود من با عشق سرشته شده... من نمی

خاطر که گاهی در اعماق ق نباشم و حالا هم عاشق اویم. فقط به اینعاش

بینم که روزگاری به من داشت...نگاهش اثری از عشقی می  

 

خواهم این چیز فکر نکردم؛ حتی به رفتن... نمیاین چند وقت اخیر به هیچ

کنم.  اندک ماه باقیمانده از باهم بودنمان را با فکر رفتن و جدایی تلخ

خواهم او را خوبِ خوب به ره بسازم. میطتوانم خاکه میم تا جاییخواهمی

شم...یاد بسپارم که اگر روزی رفتم، برای مدتی هرچند کوتاه دلتنگش نبا  

دانم چرا زند... نمینیمه را میدانم چرا دلم شور این خوشبختی نصفهفقط نمی

افتند!دا نمیام که اشک و لبخند هرگز از هم جعمیقا به این باور رسیده  
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ی برنامه قبل از بیرون آمدنم با طناز حرف زدم.ایم. امروز هردو خانه

کنم و از اشتیاقم برای سپری کردن روز در گذرانی با طناز را کنسل میوقت

چرخاند و گویم. طبق معمول زبان به سرزنش میکنار سامین برایش می

کند اما برایم مهم نیست... خیال خطابم میخوش  

خواهم کنارش فیلم خوبی استفاده کنم. میها بهخواهم از این فرصتیم

خواهم خواهم برایش آشپزی کنم و در کنار هم غذا بخوریم. میببینم. می

ای لمسش کنم...شد، به بهانه صحبتش باشم. اگرهم  

 

خواهد از روز با شوقی کودکانه، جلوی تلویزیون روی سرامیک نشسته و می

خانه بیرون  فورش استفاده کند!اسکردن خودش با پیفهتعطیلش برای خ

مک کمی برای ناهار خرید کنم. نزدیک مجتمع با صدای آلارم پیازدم تا 

شوم که کشم و با پیامی از طرف سامین مواجه میگوشی را از کیف بیرون می

نگران زنم. کاش همیشه مثل الان دلگیرد. لبخندی میسراغم را می

شد... دیررسیدنم با  

 

چرخانم و چند دقیقه بعد که جوابی بدهم کلید را توی قفل در میبدون این

ی خریدها را به دست دیگر شود. کیسهمان متوقف میآسانسور در طبقه

چرخانم و قدمی سپارم و با دست دیگر کلید را توی قفل در واحدمان میمی

دارم.برمی  

 

  رو به چشمانم شک کردم.ی پیشصحنهبا دیدن 

ی آشنایی بود و سامین که به دیوار تیره و ای از موهای بلندمقابلم شراره

 اش را بای برهنههای باز پیراهنش که سفیدی سینهچسبیده بود و دگمه
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ی سخاوت به نمایش گذاشته بود... روبرویم دست دخترکی بود که روی سینه

فراوان خودش را  خمِکه با پیچ و ای ی زنانهشوهرم نشسته بود... قامت کشیده

چسبانده بود... چشمان خمارشده و شهلایی که به چشمان  نم به تن مَرد

ی شوهرم قفل بود... خیره  

 

ه کدوجفت چشم آشنا که درهم گره خورده بود... دوجفت چشم مورداعتماد 

 ی ضخیمی از خیانت رویشان را پوشانده بود... چشمانی که تا همین اواخرلایه

در جایگاه  ا جان بخشیده بودند. یکی در جایگاه عشق و دیگری...تمام دنیایم ر

 تنها دوستی که در دنیا داشتم!

 

ان جتا آوارشدن این دنیا را روی سرم هضم کنم. طول کشید تا طول کشید 

های خرید با صدای بلندی کنار پایم زمین بیفتند و از تنم در رود و کیسه

شه... نفر ... مثل همی!نفر سومخانه... نشانی باشد از حضور نفر سومی در این 

... نفر سوم....من بودم سوم یک رابطه  

 

و  مدام توی سرم تکرار شد و اول از همه چشمان ناباوراین حقیقت تلخ 

ی سامین بود که مرا دید. حتی دخترک را کنار نزد. فقط لب زدهوحشت

خارج شود. دار از گلویشجنباند تا بالاخره صدایی خش  

مها... نه... صبـ.... صبر کن... مـ...-  

 

ماتم برده بود انگار. نگاه سرد دخترک به آرامی به سمتم چرخید و هیچ 

ی بازوان سامین بود... لبخند تغییری در حالتش ایجاد نشد... هنوز در محدوده

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 572 of 668 
 

اعتمادی نداشت و بیشتر از درون شکستم و محوی برلب داشت... صورت قابل

 یک قدم عقب کشیده شدم.

د، با این حرکت سامین که انگار هنوز هم زمان و مکان را درنیافته بو

ن دادن را کنار زد و قدمی به سمتم برداشت و همزمان با تکا دخترسراسیمه 

 سرش به علامت نفی، تکرار کرد:

بمون مها... نه... وایسا...-  

دم که بدانم فرمان از قلب رسیده یا مغز، با یک حرکت سراسیمه خوبدون این

یرون قفل واحد را از ب را عقب کشیدم و با کلیدی که هنوز توی قفل بود، درِ

خواستم آن دو نفر و این صحنه را برای همیشه در آن کردم... انگار که می

 خانه حبس کنم تا دنبالم نیایند!

آمد و آخرین تصویری که از آن دو داشتم، صدای فریادهای سامین می

ها ی راه روی سرامیکسمت در هجوم آورد و میانه سامینی بود که هراسان به

دی لیز خورد و پخش زمین شد و... طنازی که تا آخرش هم در کمال خونسر

 سرجایش ایستاد و نگاهم کرد...

ها توی راهرو پیچیده بود و بدون فکر به نرده هایشصدای درد و فریاد

که رسیدم صدای ها بالا رفتم. به پاگرد اول چسبیدم و به کمکشان از پله

شد، پاهایم را به لرز انداخت و های محکمش که بر تن در کوفته میمشت

 بیشتر تقلا کردم برای بالا کشیدن خودم...

 

سرم بستم و بام راه داشت گذر کردم و آن را هم پشتاز درِ فلزی که به پشت

 ای ترسیده که چیزی را دیده بود که نباید،روی زمین نشستم. مثل دختربچه

زده توی خودم مچاله شدم و هرلحظه بیشتر به در چسبیدم. تمام وحشت

خورد... به سکسکه افتاده هقی خفه تکان میبار با هقبدنم هرچند ثانیه یک
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کردم و جانم زیر آفتاب سوزان بارید خون گریه میبودم... با چشمانی که نمی

 اول تابستان، یخ بسته بود... 

 

جالت فرار کردم؟ چرا این من بودم که خ رای چهباز چه فرار کردم؟ اصلا 

کشیدم؟ چرا این من بودم که ترسیده بود؟ چرا این من بودم که عرق سرد می

ام را خیس کرده بود؟ تلوتلوخوران از جلوی در برخاستم و خودم را شقیقه

بام رساندم و به زیر پایم چشم دوختم. پشت کوتاهِ ی دیوارِزحمت به لبهبه

رف طراسیمه از ساختمان بیرون افتاد. پریشان و سرگردان به دو سامین س

انداخت. دستم را جلوی چرخاند و مدام به موهایش چنگ میخیابان سر می

به طرفی دوید و هقم را بیشتر خفه کنم. سامین دهانم گرفتم که صدای هق

و با  هایی افتادهانهشدیگر کسی از مجتمع خارج شد. طناز با ای بعد باردقیقه

بار، جهت مخالف سامین به راه افتاد و بعد از چند قدم ایستاد هایی رخوتقدم

 و سر بلند کرد... 

 

ی هم شدیم و لبخند زد... شدن فرار نکردم. برای لحظاتی خیرهبار از دیدهاین  

سختی خودم را به دیوار بند کردم و ام به دیوار چسبید و بهشدهپاهای سست

از رفت و من کنار دیوار تا خوردم...سرپا ایستادم. طن  

 

نیا دور دتمامم در خود شکست و صدایم آزاد شد. به زمین گرم خورده بودم... 

چرخید. ی دیگری میروی پاشنه به همین زودی برایم مکافات بود و روزگار

ام هایش به روی سینهکسی که در تمام عمرم نامرئی بود ولی فشار چکمه

فشرد... قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟ تر از همیشه میمشد، امروز محکحس می

 دیگر قرار بود چقدر بد شود تا خیال دنیا را راحت کند؟ 
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دانم چند چشمه خروشید و خشک شد ولی دلم دانم چقدر گذشت. نمینمی

وجه احساس سبکی نکرد. دست به دیوار زدم و روی دوپا ایستادم. به هیچبه

ز مانده بود. حتی پایین سُر خوردم. در خانه با به رو ها چسبیدم ونرده

خواستم پا در این خانه نگاه کوتاهی به داخلش بیندازم. دیگر نمینتوانستم نیم

وصدا خودم را داخل آسانسور انداختم و نشستم. توی پارکینگ سربگذارم. بی

 خبری از ماشینش نبود... حتما برگشته بود و ماشینش را برده بود. 

 

شده پشت فرمان ماشین خودم نشستم و از های کیپگنگ، با گوشگیج و 

چیزی فکر هدف راندم... خنثی و لمس... به هیچپارکینگ بیرون زدم. بی

کنم؛ گویی تمام حجم مغزم خالی شده باشد. کاش برای همیشه نمی

گذشته و حال  کردم و بدون فکر بهوقفه رانندگی میماندم... بیطور میهمین

کردم. شدم و فرار میداد دور میکه جاده و مسیر راه میه، تا جاییو آیند

سرم جا بگذارم. کاش چیز را پشتکس و همهتوانستم همهکاش می

چیز از حرکت بایستد و در توانستم در همین حال چشم ببندم و همهمی

 جهان دیگری چشم باز کنم. 

 

به  وش کردم شد. خاموشگوشی موبایلم حتی یک لحظه هم ساکت نمی

ی سمت خودم را پایین کشیدم و آرنج دستم را به سمتی انداختمش. پنجره

اشین از جا لبه تکیه داده و سرم را بیرون دادم. پدال زیر پایم را فشردم و م

قدری که فقط از این شهر لعنتی و مطعفن دور شوم.کنده شد... راندم... آن  

 

طور مات بمانم پشت خواهم همیندانم تا کی میدانم کجا هستم... نمینمی

ام به ها. خیرهماشین پرسرعتِ فرمان و خیره به خیابان و عبور و مرورِ

هایی که ام به اندک آدمهای رنگی. خیرهزن و لامپهای چشمکچراغ
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ام به تقدیر... زنجیرم به ی کور. خیرهام به آسمان و چند ستارهگذرند. خیرهمی

ام... نه خواب خواهد... نه گرسنهرم. نه دلم گریه میسرنوشت... هیچ حسی ندا

نشینم تا تاریکی شب رو به قدری سست و پوچ میآید. آنبه چشمانم می

آید و چشمانی که به تاریکی خو کم خورشید بالا میروشنی صبح برود. کم

افتد و دهد. چشمم به گوشی خاموش روی صندلی میاند را آزار میکرده

های از آورمش. به محض روشن شدن، سیلی از تماسم بالا میمقابل چشمان

شوند و تنها به نام های خوانده نشده سرازیر میرفته و پیامکدست

کنم.ها نگاه میکنندهارسال  

 

کال هم از سامین است و مربوط به سامین... آرشاویر... گلرخ... آخرین میس

 آنی که از پشت خنجر زد. غیر ازاغم را گرفت بهساعت پیش. هرکسی سرنیم

هایم عصبی پرید. لب پشت یگوشی موبایل توی دستم فشرده شد و ماهیچه

تفاوت آخرش افتادم و خون زیر پوست صورتم های خونسرد و بییاد نگاه

که های تمساحش افتادم و یاد سادگی خودم... از فکر اینیاد اشک جمع شد.

خواستم، او کردم و مشورت میباز میی دلم را برایش در تمام مدتی که سفره

کرد تا در یک فرصت مناسب جای خودش را وسط این فقط به این فکر می

ام... از خودِ احمقم که با زندگی باز کند، دیوانه شده بودم. از خودم عصبانی

اده بودم اجازه د ، همچنان به دیگریاطرافیانم هایمعرفتیوجود همه بی

ثل او را مهایم کند. از خودم متنفرم که گول کسی سر رفریبم داده و پشت

کردم که فکر میداشتم. از اینمیام دوست خوردم و او را مثل خواهر نداشته

ن توی ممن است... تنها کسی که با  او تنها کسی است که در این دنیا طرفِ

 یک تیم است...

 

@Vip_Roman

DONYAIEMAMNOE



گذریماز کنار هم می زادهسپیده  تقی   
 

Page 576 of 668 
 

کنار  درآمده بودبه به صدا ها موبایلی که دومرتی اینبا یادآوری و مرور همه

اش راندم. آدرسش را از ای از خشم و نفرت به سمت خانهانداختم و با هجمه

ی ی قبل سیو کرده بودم دنبال کردم و چهل دقیقهروی لوکیشنی که دفعه

نهایت امتداد بار گویی تا بیاش را که اینمنتهی به خانه بیشمارِ یهابعد پله

چه با مشت و سنگ بر در فلزی کوفتم کردم. هردوتا طی میداشت را یکی

بودنِ شده خبر از خاموشاش را گرفتم و صدای ضبطخبری نشد. شماره

داد. کلافه چند لگد به در پراندم و در آخر با دستگاه مشترک موردنظر می

زحمت و بعد از نگاهی به اطراف، خودم را به زیر درخت کشاندم و به

م. طرف دیوار برسانرا به آن م خودمبار عملیات ناموفق، توانستچندین  

 

ی توانستم چشم از منظرهدستانم را از زمین جدا کردم و صاف ایستادم. نمی

اش و رویم بگیرم. محشر کبرایی شده بود خانهی پیشریختهآشفته و بهم

دم قچیز درب و داغان شده و پراکنده شده بود. گره ابروانم باز شد و چند همه

هایی که هنوز سوزانده نشده بود وسط حیاط . کتاببیشتر پیش رفتم

ی حیاط روی زمین ریخته گوشهبههایش گوشهوپلا بود و تمامی لباسپخش

 شدمجواب ماندم و مجبور بود. آب دهانم را قورت دادم و صدایش زدم. بی

 چند قدم دیگر جرات به خرج دهم. 

 

جا باز  ،پا گذاشتن ی برایسختی میان شلوغدیوار گرفتم و بهرودست به د

خانه را  داخلِ ،گذاشت از حیاطکردم و جلو رفتم. نور تیز و مستقیمی که نمی

اخل خانه هم آشکار شد. ترسیده و د وضوح ببینم، کنار رفت و شلوغیِبه

تر از قبل صدایش زدم و چندی بعد وسط اتاق ایستاده رفتهبار تحلیلاین

بازاری که نشان از یک تهاجم آشفته ی جنگی... وسطبودم... وسط یک منطقه

 داشت. 
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دانستم این قضیه به همین سادگی پیش چه نباید... میآخرش شده بود آن

تاپی که خرد و خمیرشده لپافتد. نخواهد رفت و بالاخره به دردسر می

برد و تمامی جا با خودش میای که همیشه همهکولهای افتاده بود و گوشه

یخته بود... محتوایش وسط اتاق ر  

 

. بریده و لرزان و سراسیمه خودم را به کنج رساندم و موکت را کنار زدمنفس

هایت با دیدن فلش که هنوز زیر کاشی مخفی بود و سالم، چنگش زدم و با ن

ر را از ترس سرعت و توانی که در جانم مانده بود از خانه بیرون زدم. تمام مسی

ل بازی با ود... همان مردی که طناز خیاهمان مرد ب دویدم و اشک ریختم. کارِ

. همان مرد آبرو و اعتبارش را داشت... همانی که طناز را به این روز کشاند..

لوم نبود خطرناک و جانی که حالا طناز را با خودش برده بود... همانی که مع

شد تا طناز از تر پیدا میچه بلایی سر طناز آورده... همانی که باید سریع

... دودست نر  

 

که گویی  ،های اهالیترسیدم. از طرز نگاهحتی از بودن در این محله هم می

دانستند و خبر داشتند چه بلایی سر طناز آمده و همگی همدست آن مرد می

ن مکان دور آتوانستم از که میترسیدم سراغم بیایند... پس تا جاییبودند... می

دم.شدم و یک جای خلوت ماشین را به حاشیه کشان  

 

زنان سرم را پشت صندلی تکیه دادم و آب دهانم را از راه گلوی نفسنفس

جی را بیرون آوردم و تیام پایین فرستادم. از توی داشبورد کابل اُشدهخشک

کردم قدر وحشت کرده بودم که فکر میبه گوشی و فلش وصل کردم. آن
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کندی چیز بهمهفرمان نبودند و ههای لرزانم بهکسی زیرنظرم دارد... دست

که بالاخره ویدئو پلی شد. رفت تا اینپیش می  

 

چیز باشد. شاید تمام چیزی که قبل از دیدن شاید این نقطه تازه شروع همه

مزه و خشک بود. شاید هنوز این فلش بر من گذشته بود فقط یک شوخی بی

تواند یک رگ تیره را هم زود بود برای تخمین زدن عمقی که یک تیغ می

اره کند...پ  

گشت... مرگ بود که به دنبال من می  

!ه بود؟زد... از کِانتقامی که تمام مدت درموردش حرف می  

 بدون تردید از من و این سرنوشت تاریکم...

د که هست...چیز بدتر از اینی شوشود که همههمیشه می  
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 فصل هشتم

(گذریم...از هم می)  

 

شه.شیده میخانم چادرت رو زمین ک-  

ای با شنیدن صدای زن، چشمان ملتهب و مبهوتم را از گنبد فیروزه

را  رنگی چادر یاسیهای رهاشدهپره گیرم و دستپاچهرویم میپیش

پیچانم. دست و کنم و با احتیاط و نابلد دور خودم میزیربغل جمع می

آیند و یدرم به پرواز با هر قدم جمعی از کبوترهای صحن لرزد.پاهایم می

چینند. شوند و از روی زمین دانه برمیکمی دورتر دور هم جمع می  

کنم که با سلام و صلوات خودشان را به ای به جمعیت زنانی مینگاه خیره

. دهندداری میهایشان را تحویل کفشرسانند و کفشورودی امامزاده می

شان. شدهو چراغانیدرخشان  به چشمان  

اندازم و ام را پایین میهدکنم. نگاه شرمزمیحسودی  شانبه راحتی

کشم. کنم که روی جلو رفتن ندارند. خجالت میالتماس پاهایی را می

کشد تا طی مسیر رسیدن به ورودی صحن و سرا شاید ساعتی طول می

دهم و خیره به نگاه خندان و استقبال هایم را تحویل میشدن. کفش

ارم. گذی خادم، قدمی داخل میصمیمانه  
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های تاجش، رسد... زرزرینظر مینسبت خلوت است. اما دور بهصحن به

اش، صدای نجوا ی معنویهای بزرگش، عطر و بوی گلاب و رایحهدستهگل

اند و چشمان اشکی و ها، جماعتی که به ضریح دخیل بستهو دعاخواندن

هرچه کنم. ه میچیز غریبانه نگاکس و همهملتمس و امیدوار... به همه

ی در گوشهشوم. و سنگینی روی دوش و قلبم نمیکنم حریف خودم می

زند.کشم و خادمی دم گوشم حرف میورودی خودم را بغل می  

 

 

نوازه. برو جلو دخترم... آقا غریب-  

 شد تا شفا بگیرد. چشمانم نمده باکنم. انگار که لالی آمفقط نگاهش می

خندد.م و باز میجنباناراده سری به نفی میزند و بیمی  

ن. آقا پناه دلای عزیزم؟ برو با آقا درددل کدلت از چی شکسته -

ده...منت به حرفات گوش میست... بیشکسته  

 

کرد دور شد و نگاهم را به سمت که زیرلب آقایش را ستایش میو درحالی

 ضریح طلایی کشاند. 

چطور این دانم دستم را به دیوار گرفتم و خواستم که جلوتر بروم. نمی

شده با هدایت و همراهی جمعیت پیش رفتند و تا چسبیدن پاهای سست

ام به ضریح ادامه دادند. کردههای عرقدست  

م و چشم انگار که دست به دامان آن آقا شده بودم. خجل سر به زیر انداخت

ای از ذهن آشفته و پرماجرایم، آنی زیر پایم خالی بستم. با رد شدن صحنه

ه به ضریح، روی زمین زانو زدم. شد و چسبید  

 

دختر حالت خوبه؟!-  
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ای دیگر چشم گشودم و کوتاه سر تکان دادم و از ترس گذشت صحنه

نوبت سرازیر شدند و بر هایم، بهی اشک پشت پلکصف نشستهقطرات به

 پهنای صورتم جاری. صورتم را به ضریح سرد و خنکش چسباندم و چند

ای سکوت کردم.دقیقه  

ولی انگار  ،زدند برای رسیدنکه جمعیت یکدیگر را کنار مید اینبا وجو 

را مکسی مرا سفت نگه داشته بود تا از جایم تکان نخورم. انگار کسی 

بود تا زبان باز  . پناه گرفته بودم... آقا پناهم دادهتا کنارم بزند دیدنمی

منت گوش کند...کنم... تا بگویم و او بی  

 

... واسطه گرفتم ن... پیش همه گفتم تا بهش بگخدات گفتمهزاربار به -

گم بهش بگو... بارم به تو میدونستم باهام قهره... اینچون می  

 

ادم:دهقی خفه ادامه سرم را بالا گرفتم و با هق  

غلط کردم... به خدات بگو به خدا غلط کردم! ازش بخواه بگذره ازم... -

ادب شدم... بگو دیگه طاقت ازش بخواه بس کنه... بهش بگو کافیه... بگو 

ندارم... بگو این دردا زیاده برام... بگو تمومش کنه! باهام آشتی کن خدا... 

. خسته خسته شدم بس که هرکاری کردم باز این آدما قضاوتم کردن..

که فقط داشتن جانماز  ،شدم بس که از قضاوت همونایی یه عمر سوختم

خوام. دیگه به کسی احتیاج یکسو نمکشیدن!... خداجون دیگه هیچآب می

کسو نگه دارم... فقط تو! یه عمر زندگی خواد هیچندارم... دیگه دلم نمی

ه نفسمو بند نکردم. یه عمر خواستم راه خودمو برم و آدمات به اسم تو را

خیال چیزمو پای یه گناه دادم و بهآوردن... یه عمر محکومم کردن... همه

کنه... تموم نشده... خدا جون... قلبم درد میآدمات هنوز دوران محکومیتم 

هام درد کنه... خندهکنه... همه زندگیم درد میخداجون تنم درد می

خسته شدم کنه! کنه... خداجون دنیام درد میهام درد میکنه، گریهمی

بس که جنگیدم... بس که به در بسته کوبیدم... بس که شکایت کردم... 
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وجدان پا گذاشت بیخ ده بشم... یه عمر عذاببس که جون کندم تا بخشی

گلوم و تهش کشیده شدم اینجا... از همه بریدم و کشیده شدم اینجا... اون 

ی هیولا بودن و از همهدشون که خودونستن؛ با اینمنو دیو میبیرون همه 

اون آدما فرار کردم و کشیده شدم اینجا... تو منو بخشیدی... بالاخره 

هام از کار افتاد ولی دم به این ضریح... که جلوی در پابخشیدی که چسبی

سفت منو چسبیدی تا کنده نشم... تو توام بیدم به ضریح و باز الان چس

ای پس این تو که انقدر بخشنده ولی آخه منو بخشیدی من مطمئنم...

آدمات چه مرگشونه؟! تو که منو بخشیدی پس این آدمات چی از جونم 

ای این آدمات چرا نیستن خدا؟!!انقدر بخشنده خوان خدا؟! تو کهمی  

هم مصدایم رها شده بود و متوجه نبودم. وقتی هم که متوجه شدم دیگر 

. ..شان متنفرمهایی که امروز از همههایند. همیننبود. حرف من همین آدم

هایی که خودشان دانند. همینهایی که زندگی را حق من نمیاز همین

دانم چند ساعت ماندم و کنند. نمیبرند و اجرایش میاند و حکم میقاضی

محض بیرون دانم چقدر گذشت و کمی سبک شدم. ولی بهزار زدم. نمی

نی آمدن از صحن امامزاده صالح باز همان مهای بارانی بودم که سنگی

داد. برداشتن به او نمیی قدم از قدمقلبش اجازه  

 

اش، ی تهران بودم. در هوای آلودههای خیابانیک روز تمام بود که آواره

ده از درد و نفرت. پر از بین بغض و حسرت. آکناش. های آلودهبین آدم

 گله. 

 

کنم و باردیگر دردمندتر از بار قبل فلش طناز را توی دست مشت می

ی کوتاهی که دیده بودم و نتوانستم تا ریزم. با مرور صحنهاشک می

کوبم و دودستی سرم را ی روبرو میشهآخرش طاقت بیاورم، فلش را به شی

کنم. ضجه زنم. دنیا را محکوم میکشم. خدا را صدا میچسبیده فریاد می

کشیدن. کنم برای نفسزنم. التماس میمی  
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کار کنم خدایا؟ چطور این دین سنگین را ادا کنم؟ چطور من باید چه

وپا د دستاش بگیرم؟ چطور ازش بگذرم؟ میان دنیایی شک و تردینادیده

زنم و راهم به شوم. به جاده مییم ای بعد از فکرش دیوانهزنم. لحظهمی

کشم و برای فرار از شود. ماشین را کناری میسمت بیراهه کج می

کشم و روی ی اتاقک ماشین، خودم را پایین میی تنگ و خفهمحفظه

برگشته دختر بخت گذشتم؟ از آنزنم. باید از کِه میزمین خاکی زانو می

صفت که یک که معلوم نبود چه بر سرش آمده یا از او... از آن سنگدل بی

 عمر مرا به گناهی تازیانه زد که خودش...

 

هایش در پستوهای سرم پیچ بینم و حرفطناز را پیش چشمم می

خورد.می  

ی خدا من یه داغ عمیق و لاکردار دارم توی این سینه که همیشه »

سوزه. حتی یک شب خواب کنه. می روز درد میچاهاریِست. بیستازه

ی بلند و ازم گرفته. بیخیالش نشدم حتی واسه یه لحظه... یه برنامهراحت

«...اشهمدت براش در نظر دارم. یه انتقام سخت... یه چیزی که درخورِش ب  

ی مههمنم یکی از همون آدمای پرمدعایی که معتقدن باکرگیِ یه دختر  »

خورده، چه با انتخاب خودش و چه غیر از این، ترِ دستشه و دخدارایی

«دارم کرد... دیگه حق زندگی نداره لکه  

 

که به این حس غلبه کنم... به ترس من اخت گرفتم به ترس، بدون این »

«...عادت نکردم مها... ولی به زندگی همراه ترس چرا!  

 

مکای اون آقای مسجد محلمون، با یه خیر آشنا شدیم. کاز طریق حاج »

«...بود که تونستیم دووم بیاریم  
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گن قیم... آقای خیر ازدواج کرده... بهش میفهمیدم مامان با اون حاج »

«سرپرست... یه بابایی که از پس زندگیمون برمیاد...   

 

 

زنم. پیچم و باز به جاده میام را دور فرمان میکردهدستان لرزان و یخ

بار طناز را در آن حوالی ام که یکستادهیکمی بعد روبروی ساختمانی ا

اش رساندم... دخمهبه دیده بودم. آشفته بود و گمشده. سوارش کردم و 

گشته و هیچ نشانی از صاحبش  ای که حالا ویرانی متروکههمان دخمه

 نیست.

 

باز است و این یعنی ی ساختمان است، نیمهدفتری که در آخرین طبقه درِ

قدم بهگیرش کنم. قدمظره و منحوسم غافلقرار است با حضور غیرمنت

ی شوم که اتاقش در آن قرار داشت. روبرویم کتابخانهداخل سالنی می

مان هخیلی بزرگی قرار دارد که نیمی از دیوار را تا سقف پوشانده... 

هایش روی دلم مانده. تک کتاببهای که حسرت خواندن تککتابخانه

کشم و شان دست میروی جلد بعضی ،باارزش و شکستنی ئیمانند اشیا

شود.سرم اکو می درصدای طناز باردیگر   

 

 فرصتِ مناسب اونا مال این خونه نیستن. گذاشتمشون جلوی در سرِ» 

«آتیششون بزنم....  

 

زنم... انگار قسمت نبود سوزانده شوند!تلخ لبخند می  

 

همیشه باری که پا توی دفترش گذاشتم کِی بود. من آید آخرینیادم نمی

کردم چه برسد به قدر دور که حتی حسش هم نمیاز او دور بودم... آن

زند. عصبی و کلافه... شنوم. با کسی حرف میداشتنش. صدایش را می
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گاهی ضعف... گاهی ترس... گاهی  ؛لحنش گویای خیلی چیزهاست

 وقاهت... گاهی... گاهی نه! کاملا غریبه و بعید!

 

دن؟؟... باید خودت بالای سرشون م میمطمئنی کارشونو درست انجا»-

پول ندادم که برام کار انجام  ن... مگه من بهتنموندی تا خرابکاری نکمی

دونم. فقط وای به کردی؟؟... من نمیچه غلطی می جابدی پس تو اون

ه، مجید، حالت اگه اتفاقی بیفته که نباید... کسی بویی از این ماجرا ببر

«کنم. فهمیدی؟؟روزگارتو مثل شب سیاه می  

 

جان هلش دادم. پشت میز کارش کف دستم را روی در اتاقش نشاندم و بی

 ونشسته بود و نگاهش که به من افتاد، گوشی تلفنش را پایین آورد 

ام شد.خیره  

کنی؟؟جا چه غلطی میتو این-  

شد. تر هم میدید تلخمثل همیشه بود... اخمو و ترشرو... من را که می

شد...یدورتر هم م  

 

نی که دستم کنار پا افتاد و جلوتر رفتم. وسط اتاق ایستادم و با چشما

ی میزش بود شدن، به فلش آشنایی که گوشههنوز زود بود برای بارانی

 نگاه کردم و باز صدای طناز توی گوشم زنگ زد.

«زن نداره... یه دختر داره...»  

 زمزمه کردم:

من دخترتم... تنها دخترت...-  

 

 ثل هربار با زبانش چاقوکشی کند که صدای موبایلش درآمد.خواست م

ی روشن و بعد به من کرد و صدایش را برید. نگاه معذبی به صفحه  

تن... باید بدونن ماموریت بعدی چیه...!واب بده... منتظر دستورات دیگهج-  
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 پراخم سرش را بالا گرفت و جیغ زدم:

طناز کجاست عوضی؟؟؟-  

کشید. دیگر پدری توی اش آتش زبانه میخیرهی شدهدرشتاز نگاه 

دیدم. حسی به این مرد نداشتم. از خودم متنفر بودم که تمام صورتش نمی

ام کرده بود. حسرت آغوشش... حسرت دادنش دیوانهعمر حسرت ازدست

هایی دریغش... حسرت همین نگاههای بیدست گرمش... حسرت حمایت

 که وقیح بود تا پرمهر!

 

جایم را فریاد بزنم. آمدم م که اشتباهم را فریاد بزنم. انتظارات بیآمده بود

قط از فبگویم پشیمانم ولی نه از کاری که کردم... نه از شکستن دلش... 

شتر توی این دنیا، بی از هرکس و هرچیز دیگریاین پشیمانم که او را 

 دوست داشتم!

 

 اشک ریختم و گفتم:

ت دم کردی؟ چرا پامو از خونهت طرچرا منو انداختی؟ چرا از خود-

تو!... کسی رو که جز تو کسی رو بریدی؟ تنها دخترتو!... تنها خانواده

کس دنیایی که هیچ ینداشت... توی این دنیای آشغال لعنتی... تو

دونستی کسی رو ندارم... تو سرسوزن دلسوزی براش نداشت... تو که می

دونستی تک آرم... مینمیدونستی دووم شم... میدونستی گم میکه می

زنه که بیشتر غرق بشم... افتم و هرکسی میاد رد شه یه لگد بهم میمی

کارو کردی... تا کجا پیش رفتی واسه تنبیه من؟!پس چرا اون  

ی پشت توانستم ببینم. ماهیچهلرزش دستانش را از این فاصله هم می

شدم...شبیه او می انیپرید... من به او رفته بودم... به وقتِ پریشلبش می  

فرق من با تو چی بود بابا؟... من نتونستم تا آخر پنهون نگهش دارم و تو -

... هرچقدر ضجه زدم ازم نگذشتی و که تو مردی و من زن؟؟این تونستی؟؟
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ی م دادی... واسه یه لحظه!... حتی یه لحظهتمام شکنجه با بیرحمیِ

ی؟؟ وجدان نگرفتخیلی ناچیز!... عذابخیلی  

 

ها... متاسف پوزخند زدم و نگاهش پر شده بود. شبیه بازنده

ها...رسیدهخطها... تهِخوردهشکست  

 

وجدان رو تو کارساز بود که اون کار گم!... اگه عذابه... چی دارم میه-

کردی!یوکارتر از من بود نمکسوحشتناکو با دختری که بی  

 

ورتم ا دو طرف میزش زدم و صی سرش ایستادم. دستانم رلاجلو رفتم و با

 را مقابل نگاه پرآشوبش نگه داشتم.

 

حمدرضا میرهادی... میرهادی... حاجی... حاجی میرهادی! معتمد محل! ا-

سرپرست و بدسرپرست، تا الان جهاز چندتاشونو خوارِ دخترای بیغم

ها؟ خبر از مدرسهی بخت؟ چهتکمیل کردی فرستادیشون سر خونه

دونی... اسم تو وسط نباشه هده خودت که خوب میجون خدا شاحاجی

و یه آقامیرهادیم حاجخه اسها! دست تو خیره... آکننمردم کمک نمی

تونه بکشه!تریلی نمی  

 

م. خودش را به صندلی دیدانش را میبار بود که چشمان لرزاولین

شد.گونه شکنجه نمیبحال مقابل من اینفشرد؛ تامی  

 

پس دخترت چرا توزرد از آب دراومد؟! کو  ؛یشکلآقا تو اینحاج--

ره تو خیابون؟ چرا با پسرا حرف کنه میچادرش؟ چرا لباشو سرخ می

زنه بیرون؟ حاجی... حاجی کنه از روسری مینه؟ موهاشو چرا رنگ میمی
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گن دخترت همخواب فلانی ست؟ حاجی میدختر مجردت چرا حامله

ی؟!خوای سرشو ببرکِی میشده... حاجی پس   

 

شده جیغ زدم تا سراپایم را جنون رگبهدار و رگقدر با صدای خشآن

 فراگرفت. دست زیر مانیتور روی میز زدم و با یک حرکت توی دیوار

و  گلدان بزرگکوبیدمش و یکه خورد. اما همچنان ساکت بود و خیره... 

ی اتاقش بود، زمین زدم و هزارتکه شد. بلندی که گوشه  

 

گه توبه درک که میهبکه دختر بدبختت پشیمونه... جهنم حاجی به-

ها!... ولش کن بره به امون خدا... وقت نبخشیشکرده... حاجی... حاجی یه

لقو  ندوناعتبارت... آبروت... حاجی دای! ناسلامتی تو حاجی میرهادی

دونه خترمه! یهآخه د وقت نگییه و نگیره...تبکش بنداز که بدنامیش دامن

خوادش، بیشتر ندارم! کسی رو نداره... کسی تو این دنیا نمیدختر که 

ام؟!...کارهبخشه من چیدا میخگه توبه کرده می  

 

رسید زدم و با زاری هرچه به دستم میوار دور اتاقش چرخ میدیوانه

کردم و ساکت بود.واژگون می  

 فریاد زدم:

 

! یرهادی وسطهآقامم و غضب حاجپای خش بابا خدا کیه؟ توبه کیلو چند؟-  

 زحمت وادارش کردم مقابلم بایستد.ی پیراهنش را چنگ زدم و بهیقه

شد.ام گرفته نمییاش از چشمان یاغچشمان شوکه  

 

میرهادی!... تُف به رسمت حاجی!... تُف به مرامت تُف به غیرتت حاجی-

وقت برام بابا نبودی... همیشه منو انداختی... من زیر پاهات حاجی! هیچ

کنی خواست هرچی زورم میکندم و بزرگ شدم فقط چون دلم نمی جون
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خواستی... شناختم که تو میجوری نمیبگم چشم... چون خدا رو اون

جوری زندگی خواست اونکردی و من دلم نمیخدای خودتو تحمیل می

کنم... حاجی قلابی! تو توی زندگیت خدایی وجود نداشت تا بخوای منو 

فهمی؟؟؟خوره میالم ازت بهم میباهاش آشنا کنی! ح  

 

انم پدرم شکست. آن بتُ پرستیدنی و مقدس... آن مرد مردان! میان دست

ساییدم و او سرش هم میلرزید و من وجودم پر از خشم بود. دندان بهمی

ندیده  سکوتش رابحال . نه دفاعی داشت و نه فریادی. تاپایین افتاده بود

لا... پر از گلایه و سرزنش... اما حا بودم... همیشه شاکی بود. همیشه  

که  فریاد آخرم مصادف شد و با صدای باز شدن ناگهانی در اتاق و کسی

 صدایم زد:

 

مها!-  

حال روی صندلی ی پیراهن پدرم را رها کردم و بیسرِشده از هرحسی یقه

که به رها شد. یک قدم عقب کشیدم و دستانم کنار پا سنگ شد. بدون این

تن چند ار در ایستاده بود نگاه کنم، برگشتم و بعد از برداشاویی که کن

 قدم، متوقف شدم.

 

کردم که چرا دخترتو دوست نداری... خیال میشه به این فکر میه-

عقیده نیستم ازم بدت میاد. ولی حالا که فهمیدم کردم چون باهات هممی

..!خوام بهت اون دلیلو بدم.دلیل ازم متنفر بودی، میتمام عمر بی  

ها، شبیه گرفتهاش اسیر شد. مثل برقجلوی در دست راستم میان پنجه

 ، دستم را از دستش بیرونباشدوقتی که موجودی ترسناک لمسم کرده 

اش فرو کردم. کشیدم و چشمان تیزم را توی چشمان خسته و آشفته  

تک خیره تکبرای چند لحظه با دیدن نگاهم یخ زد. ماتش برد و خیره

ر خود حل ی وجودش را درتم را از نظر گذراند و ترس همهاجزای صو
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ترسید. من دیگر مهای همیشه نبودم؛ نخواهم هم شد! باید هم می .کرد

ها را قدر از خودم دورم، که آنمن حتی برای خودم هم ناآشنایم... همان

کند. من دیگر قرار نیست برای بار فرق میدانم دیگر اینبینم. میدور می

ها در کنارم بجنگم. دیگر جان نخواهم کند برای بدست اشتن آندنگه

نظرشان ترسناک بیایم. باید هم بترسند... چرا آوردن عشقشان. باید هم به

سر چیز را پشتجا، همهمحض بیرون گذاشتن پایم از اینکه من درست به

 رها خواهم کرد...

 

... چیزی که وش بدیجا رو دنبالت گشتم؛ تو کجا بودی؟! باید بهم گهمه-

کنی...جوری نیست که فکر میدیدی، اون  

برام مهم نیست.-  

جوری بری...ه من گوش بدی! اگه اینبمها تو باید -  

به درک!-  

 عصبی شد و غرید:

طناز اومد گفت... که روزاون-  

خفه شو!-  

 

ها در لحظه گر گرفتم و فریاد کشیدم. فاصله گرفتم و با صدایی مثل دیوانه

سرش آوار شدم. لرزان  

 

تون حالم به هم تون متنفرم... از همهخوام بشنوم. ازت همهیچی نمیه-

خوره بیشتر از صدات... دیگه برام خوره... حالم از ریختت به هم میمی

خوای بکنی... یه عمر خودمو مهم نیست چه غلطی کردی و چه غلطی می

... یه عمر یمر عذابم داداهام نرم شه... یه عبه در و دیوار کوبیدم تا دلت ب

. تو به طعنه زدی... یه عمر!! کاری کردی روزی هزاربار آرزوی مرگ کنم..

زدن بدم؟؟ خوای بهت مهلت حرفمن فرصت دفاع دادی که حالا ازم می  
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های سرخش را ترسیده توی دهان کشید صورتش رنگ دیوار شده بود. لب

 و موهایش را از روی صورتش عقب راند. 

 

روز مها کنم ولی اونخوام... جبران میحق با توئه... من معذرت میباشه -

 بخدا اشتباه فهمیدی... 

 

قط کاری کن دیگه نبینمت سامین دادور... تو منو توی همون مهمونی ف-

 دیدی که من دیدمت! اگه من خراب بودم، پس توام خرابی... پس اون

ذشته خرابه... مون گپس هرچی بین زدی خرابه...عشقی که ازش دم می

مون خرابه... پس هر حسی این وسط هست خرابه! تو منو وادار زندگی

 کردی که تصمیم بگیرم، همونی بشم که توی تصوراتته... تو نذاشتی

اعث بهمونی بمونم که واقعا بودم! تو نذاشتی خودمو بهت ثابت کنم... 

اخته گرفتی... همونی که ازم شنشدی همونی بشم که هرروز سراغشو می

سخت بود ولی  ،الاتت بودزدی... اونی که توی خیشو میبودی و کنایه

لی شدم! بهت گفتم چشماتو خوب باز کن و ببین که ازم چی ساختی... و

قدری که توی فکرته بد بشم... من بد هرگز نتونستم! من نتونستم اون

 نبودم... تو منو بد شناخته بودی و این مشکل تو بود!

 

ده بود. بغضش را زی چشمان من، نم وقفهش زیر باران بیاچشمان پرشده

لای فریادهای پردردم هایش را لابهدیدم. ریتم کنُد و نامنظم نفسمی

شنیدم. می  

 

کاری که تو باهام کردی رهی نکرد... اون همچین آدمی نبود... اون -

قدر پست نبود! ولی تو بودی... رهی ارزش جنگیدن داشت ولی تو این

خواد خودمو راحت کنم! دیگه کنم دلم میی... هربار بهش فکر مینداشت
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خوام ببینمت! وقت نمیخوام مالِ تو باشه! دیگه هیچمم نمیحتی یه لحظه

وقت!هیچ  

 

ی وسط گلویم را فرو دادم و خواستم بروم که به سمتم خیز برداشت. عقده

مین ی روی زتهای از گلدان شکسکه دستش برسد، تکهقبل از این

برداشتم و روی رگ دستم نگه داشتم. چشمان هردوشان روی دستم 

ت و ه میز گرفام. پدر دست بروی نگاه مصمم و جدینشست و بعد به

اما باز چیزی نگفت...  بدون تعادل روی پاهایش ایستاد  

ها عادت داشت... فقط او بود که فقط سامین بود که چشمش به این صحنه

 بزاقدستانش را بااحتیاط به سمتم گرفت و جرات نزدیک شدن داشت. 

 دهانش را فرو داد.

 

دونم چی توی فکرته... برات گیری... من میاری عجولانه تصمیم مید-

ی نداشـ...مو... من با طناز کارشو موبهکنم... همهتعریف می  

 پرحرص و لرزان غریدم:

م!خوام صداتو بشنونمی-  

اون عوضی گفت تو نزدیـ...-  

زنم!م میبچه به روح-  

 

سرجایش خشک شد. شیشه را روی پوستم کشیدم و زخمی سطحی 

ام های زندگیکدام از آدمایجاد کردم. تصمیمی برای مُردن نداشتم... هیچ

دانند... سامین بیشتر از هرکسی به ها که نمیلیاقتش را نداشتند ولی آن

گویم!این باور دارد که من گزافه نمی  

وحشت کرد. پدر شمان هردو زده از دستم چبیرونبا دیدن سرخی خون 

ن تکه میز را کنار زد و خواست قدمی پیش بیاید که عقب رفتم و با فشرد

اش شدم. شیشه، مانع از پیشروی  
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مام توان به تاز اتاق بیرون آمدم و در را محکم کوفتم. آسانسور ایستاد و با 

، از سامین دیدمسمت ماشینم دویدم و حرکت کردم. آخرین تصویری که 

آمد و بعد از دوان پشت ماشینم میی روبرویم بود... وقتی که دواناز آینه

 گذشتن از پیچ، با سرعت گرفتنِ من، از نظر دور ماند...

گذرم...از تو می  

 برایم هم هیچ مهم نیست تمایز قبل و بعدش. 

دهم.دیگر به صدای قلبم گوش نمی  

خورم.گولش را نمی  

د پا جای پای غرورم خواهم گذاشت...از این به بع  

از کنار هم  -ارد)کپی پیگرد داشی شکستهغروری که به تازگی آخرین تکه

را بند زده؛ زاده(گذریم از سپیده تقیمی  

خواهد بشکند...دیگر نمی  

 من هم راضی به شکستنش نیستم!

 دور دورِ اوست...

ست کهو حالا نوبت از پا افتادن قلبی  

هایت دور بیفتد!کرد از نوازشا هم نمیهیچ تصورش ر  

یرون ماشینم را توی پارکینگ عمومی پارک کردم و فلش را از توی کیف ب

 کشیدم و چشم بستم. 

؟ به کمکم احتیاج نداری؟ن چیم -»  

«دونی فلش دوم کجاست...فقط تو می-  
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 سردرِ« کلانتری»چشم گشودم و سرم را بالا گرفتم. با دیدن عنوان 

رفت، دست مقابلم، اشکی چکید. با جانی که داشت تحلیل می ساختمان

کردم... به طناز ادا میی در گرفتم. باید دِینم را نسبتبه دستگیره  

ام انجام های زندگیِ گذشتهاین آخرین کاری بود که برای تسویه با آدم

دادم... می  

 

*** 

 

ه و دیوار سیا دستانم را روی میز فلزی به هم گره زدم و نگاهی به در و

قدری ی اتاقک گرم و کوچکی که درونش قرار داشتم نگاه کردم. بهمُردهدل

جا ساکت بود که گویی آن بیرون زمان از حرکت ایستاده بود. همه  

فرسوده و قدیمی ی آور پنکهرسید، صدای سرسامتنها صدایی که به گوش می

کردن هوا! وجودم کند برای خنکود که داشت جان میشده روی سقف بنصب

دادن ماجرای را اضطراب فراگرفته بود. بعد از گذشت یک هفته از گزارش

 طناز، صدایم زده بودند.

 

توانم هیچ حدسی بزنم که دانم چه بلایی سرش آمده. هنوز نمیهنوز نمی 

دانم چه اتفاقی برای پدرم افتاده. ممکن است چه بلایی سرش آمده باشد. نمی

تر بود افتاده. اارزشبآبرویش که همیشه از جانش برایش  دانم چه بر سرنمی  

 

این یک هفته از همیشه تنهاتر سپری شد. بعد از بیرون زدن از کلانتری هیچ 

های کدام از آدمجایی نداشتم برای رفتن. تصمیمم جدی بود... دیگر هیچ

ای خواهم مگر یکی دو نفر. یکی دو نفری که مرا به پام را نمیزندگی گذشته

کشیدن را برایم سخت گذشته و اشتباهاتم تازیانه نزدند. دو نفری که نفس
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های ترسناک و پرماجرا، اولین کردند. بعد از دو شب آوارگی در خیاباننمی

کسی که به سراغش رفتم گلرخ بود. یک گلرخِ خموده با قلبی که یکی 

داشت... هنوز می کاره هنوز مرا دوستتپید... اما با همان قلب نیمدرمیان می

ای از قلبش جا داده بود. مرا گوشه  

شد توانستم آن جا بمانم، سامین بیشتر از سه وعده در روز آوار میولی نمی

داشت. همان بار اول برنمی کرد دستروی سرش و تا تمام خانه را زیرورو نمی

هم  ی امنسختی فرار کردم کافی بود تا به لطفش پایم را از آن خانهکه به

 ببرم. 

 

های جورواجور و های دورادور گلرخ بود و مسافرخانهدیگر فقط حمایت

جا پاک کنم. کاش می توانستم توانستم نام خود را از همهکاش میمتروکه. 

شد یاد خود را از ذهن همه پاک کنم. من واقعا صورتم را عوض کنم. کاش می

ها برنخواهم کدام از آنبه نبودشان احتیاج داشتم... من دیگر هرگز به هیچ

 گشت.

 

د شد. در فلزی اتاقک با صدای زجرآوری باز شد و مردی قدبلند و لاغر وار

ای درنگ کرد و گفت:ی من لحظهخواست در را ببندد که با سرفه  

مندم خانم باید ببخشید!ست... واقعا شرکنندهینا چرا درو بستن هوا خفها-  

ندلی ن دادم و منتظر ماندم تا روی صدر را باز گذاشت و من فقط سری تکا

طرف میز بنشیند. آن  

 

شه برام؟وب میاین بازجویی سوسابقه محس-  

 سریع گفت: 
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انداز هست ولی همیشه کسی که روی اون ه نه ابداً! این اتاق یکم غلطن-

خوام معطل شدید باید به شینه مضنون یا مجرم نیست. عذر میصندلی می

که به نظر  خواستم تشریف بیارید تا یه چیزی رو کردم.موضوعی رسیدگی می

 مربوط به شماست بهتون نشون بدم. 

 

ای را به آن وصل کرد.تاپش را روی میز گذاشت و قطعهسکوت کردم که لپ  

که بدجور درب و داغون شده بود و وشی طناز رو پیدا کردیم. با اینگ-

ی از اطلاعاتش ونستیم به یه سربر بود ولی تریکاوریش دشوار و زمان

 دسترسی پیدا کنیم. 

 

یره شدم.های مقابلم ختاپ را به سمتم چرخاند و به نوشتهلپ  

دونست کنم خودش میهاش پیدا کردیم. فکر میین متن رو توی یادداشتا-

پلیس  نوشته تاقراره چه اتفاقی براش بیفته به خاطر همین اینو تو گوشیش 

 پیداش کنه. 

 

ه؟طناز... خبری ازش نشد-  

 صورتش منقلب شد و کمی تعلل کرد و بالاخره زبان باز کرد.

جسدشو اطراف کرج پیدا کردن. -  

 

لرزید. سرم گیج دستانم را روی دهانم گرفتم و اشکانم جاری شد. تنم می

وقت رفت. دنیا خراب شده بود روی سرم. قلبم انگار از کار افتاده بود. هیچمی
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ای برای دانستم دنیا چه برنامهدم. نمیدیخواب یک همچین روزی را هم نمی

کردم پایان این قصه این باشد!از پا انداختن من دارد... تصورش را هم نمی  

 

قای میرهادی توی بازجوییشون گفت قصدش قتل نبوده و فقط آ-

رباها درگیری اتفاق افتاد و...خواستن بترسوننش. ظاهرا بین مرحومه و آدممی  

 

تر. نیسرم هم. میز از اشکانم خیس بود و دلم بارادستانم پایین افتاد و 

چشمان سرد و یخبندان طناز برای یک لحظه هم از جلوی چشمانم کنار 

گفت و از بازجویی کسانی که شدنش میی کشتهرفت. مرد از طریقهنمی

زد که خیلی پیشتر از این جانش را گرفته بودند. مرد از کسی حرف می

حق گرفته بود...  نفسش راگناهش، د... با ها طناز را کشته بوحرف

گفت. از سرنوشتش... و من نمی کردن را ازش گرفته بود. از پدرم میزندگی

 توانستم از فکر خاطرات آن مرد مقدس بیرون بیایم. 

ی سفید ی ننگی هستم بر روی صفحهکردم من لکهروزهایی را که گمان می

آمد که چرا وزهایی که از خودم بدم میم. ری قلب و روح و اعتبار پدرو پاکیزه

توانستم صدای طناز را از سرم بیرون کنم. پای او شوم. نمیتوانم همنمی

هایش... هایش... نگاههای آخرش... حرفگریه  

های این حوالی نبود. انگار از جایی دور آمده بود. انگار وقت شبیه آدمهیچ

فهمم که مفهموم غم ما... حالا میدنیاها فاصله بود میان دنیای او و دنیای 

گفتم. عمق نگاهشچه بود هروقت که از دلتنگی پدرم برایش می  

دانستم یک عمر از فکر شود؛ نمیکردم دلتنگ پدرش میهمیشه خیال می

کشد.رایش ساخته عذاب میای که پدرم بکردن به خاطره  
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که نشنیده بودم  هاییی حرفتاپ را بیشتر به طرفم سر داد و در ادامهمرد لپ

 گفت:

 

ه سری یادداشت نوشته و ماجرای خودشو تعریف کرده. بینشون یه سری ی-

ی دیگه هست که هرکدوم مخاطب خودشونو دارن. دوتا برای پدر و نوشته

 مادرش که در قید حیات نیستن و سومی... مخاطبش شمایید.

 

ف میز ام را دو طرشدهمردمک چشمانم به روی صفحه لرزید. دستان سست

ی نازک اشک را کنار بزنم و بخوانم:چسباندم و چندبار پلک زدم تا پرده  

 

دادیم شده... خونی یعنی همون پنجاه درصدی که احتمال میوقتی اینو می"

به قول تو آخرش کار دست خودم دادم... مُردم... احتمالا داری سرم غر 

دونی... ای. ولی مییکه با این حماقت سرمو به باد دادم شاکزنی. از اینمی

جوری خواست اینراستش یه حسی عمق وجودم انگار جدی جدی دلش می

کار کردم. فرقی نداشت چیبشه! آخه من خیلی وقت بود که دیگه زندگی نمی

کنم تا خودمو برگردونم. تا اون دختر شادو پس بگیرم. تا دوباره بخندم. 

م افتاده بود دربیاره... تو که یادته تونست منو از فکر اتفاقی که براچیز نمیهیچ

تک روزامو با رویای زندگی با که تکچی بهت گفته بودم... از عشقم. از این

اون سر کرده بودم. انقدری که دیگه هیچ رویای تکی برای خودم نداشتم. من 

م داشتم و اون بلا سرم اومد. برای دختر یه همچین حسی به زندگی و آینده

کدوم از که دیگه هیچخت بود باورش. هضم کردن اینعاطفی مثل من س

تونم داشته باشم، انقدری که دیگه اونو نمیشه، اینرویاهام محقق نمی

ای غیرممکن شده بود برام که دیگه احساس زنده بودن نداشتم. من مُرده

زنه، من این تنو کشید. دیگه مهم نبود کی به تنم دست میبودم که نفس می
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ذاشت آزاد دونستم! این تن برام مثل یه قفس بود که نمیمیمال خودم ن

همه آرزوهامو به باد  ،بشم. این تن کثیف که باعث شد توی قاب چشمای اون

بدم... خیلی وقت بود که دنبال راهی بودم برای تموم کردن این زندگی. ولی 

شت. دادم. مادرم هنوز به من احتیاج داهنوز کارایی بود که باید انجام می

تونستم اونو بسپرم دست کسی که پرپر کردن آرزوهای یه آدم انقدر نمی

کردم تا وقتی یا خوب موندم و از مادرم مراقبت میبراش آسونه. باید خودم می

راستش من تو رو خیلی وقت بود که بشه و یا... بره از این دنیای لعنتی. 

رشو بکنی توی زندگی که فک چیزیمن خیلی زودتر از اونزیرنظر داشتم. پای 

تک لحظاتت بودم. از عاشق رهی شدنت تو باز شده بود. من شاهد تک

همراهت بودم... از عشقِ سامین شدنت خبر داشتم... از شکستت... از زانو 

ت نیست، شبی زدنت... از زمین خوردنت... اون شبی که رهی فهمید پدر بچه

دن، شبی که تو روی زمین که رهی و سامین سرِ نخواستن تو باهم گلاویز ش

کردی، منم یکی از اونایی بودم که ایستاده بودن به افتاده بودی و تقلا می

اون شب همه رفتن ولی من فهمید... تنها کسی که حالتو میتماشای تو. 

ت بودم و منتطر یه فرصت دیدمت. من همیشه سایهای میموندم. از یه گوشه

ضعف میرهادی بودی. کارای تنها نقطهمناسب تا بهت نزدیک بشم. چون تو 

کرد. آبروی تو آبروی اون بود. تو رو از خودش رونده تو به اون ربط پیدا می

 یدونستم. از پا در آوردنِ اون، توبود تا اعتبار خودشو برگردونه و من اینو می

سرپا شدنِ تو بود... پس به وقتش نزدیکت شدم و از در دوستی وارد شدم. 

همون شب تولد آرشاویر. تو داغون بودی. خودتو بدجور باخته  یادت میاد؟

تونستی منو به هدفم برسونی. باید یه حسی رو ت نمیبودی. با قلب شکسته

کردم. حسی که بتونه هردومونو از کینه و نفرت خالی تو وجودت زنده می

کنه... انتقام... ولی تو عاشق بودی. ضعیف بودی. سامین جای رهی رو توی 

خواستی ترسیدی... نمیلبت گرفته بود و از طرفیم تو از خشم میرهادی میق

ازش دور و دورتر بشی. من کمکت کردم کینه به دل بگیری... کمکت کردم 

یاد بگیری چطور از بقیه حقتو طلب کنی و کاراشونو تلافی کنی... ولی... 
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ائم به این دیدم! این روزا دگذشت من خودمو بیشتر توی تو میهرروز که می

کنم شاید از همون اولم انتقام از میرهادی فقط یه بهونه بود برای فکر می

نزدیک شدن به تو... من و تو شبیه هم بودیم... من همیشه تو رو درک 

خواست ضعیف باشی. ضعفِ تو ای... دلم نمیکردم... بیشتر از هرکس دیگهمی

همه تلاشمو کردم کردم. می عشقِ به سامین بود و من باید دلتو از اون خالی

وقتی شدم. تا بهت بفهمونم اون لیاقت عشق تو رو نداره و گاهی هم موفق می

حساب کنم، همه فکر و مادرم مُرد و نوبت به میرهادی رسید تا باهاش تسویه

ترسیدم وقتی کردی؛ میذکرم تو بودی... تو داشتی دوباره به سامین تکیه می

ای رو برات مین بخوری. تصمیم گرفتم خاطرهز بازمن نیستم بشکنی و 

ی محبتی که تو رو به اون گره زده، رشتهبرای همیشه  وسازی کنم صحنه

تونست خوشحال نگهت دونست. نمیپاره کنم. سامین قدر احساس تو رو نمی

امروز از صبح باهات در تماس بودم.  بالاخره تصمیممو گرفتم... کنه.

و تصمیم داری کنارش وقت بگذرونی. الان  ستدونستم سامین خونهمی

شه تا ابد خوام انجام بدم باعث میدونم کاری که میتم و میجلوی در خونه

خواد بفهمی که تو انقدر قوی ای ندارم. دلم میازم متنفر باشی... اما راه دیگه

کدومشون احتیاج نداشته ی زندگیت به حمایت هیچهستی که برای ادامه

"...مها چون همیشه دوستِ داشتم ای...پدرت، نه هیچ مرد دیگه نه ...باشی  

 

و  آخرین جمله را خواندم و بغضم در گلو شکست. سرم را دودستی چسبیدم

مان هق زدم...ی درد هرجفتبه اندازه  
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 سامین

 

اعتنا به هرکسی که حال و احوالم را جویا کنم و بیها را دوتایکی میپله

ای را که ثانیهرسانم. بدون اینپشت در اتاق معاونت میشود، خودم را به می

کنم و سراسیمه به برای نفس گرفتن هدر دهم، با یک حرکت در را باز می

کمی گردد و برم. چشمان امیدوارم به هر سمت و سویی میداخل هجوم می

مانم. زنان مات صورت متعجب و مبهوت شایگان مینفسنفسبعد ناامید و   

 

ر دادور جان!صبح بخی-  

افتند. ترشحات دهانم را از شوند و کنار پا میدستانم از روی دستگیره شُل می

کنم. دهم و کمر راست میام پایین میشدهراه گلوی خشک  

خوام. زود اومدی شرکت...عذر می-  

 

د. بندد و روی میز می گذاررا می های توی دستشفایل  

هام عقبم انداخت. باید ار و برنامهجور از کاون مدت استراحتِ بدموقع بد-

 جبران کنم.

ی سعیمو کردم مشکلی پیش نیاد.همه-  

 سریع گفت:

تونستم با خیال راحت کارو ول کنم.ه نه تو کارت عالی بود. نبودی نمین-  

های روبرویش را نشان داد.بعد پشت میزش نشست و با دست یکی از صندلی  

ی.رق کردبیا بشین یه نفسی تازه کن. ع-  
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فرستم و با نگاه ناامید دیگری به اتاق، دست به دستگیره نفسی بیرون می

گیرم.می  

رسم خدمتتون.اری باید انجام بدم. میکنه دیگه. یه -  

آید.کشم که صدایش درمیپا پس می  

نمیاد.  -  

خبر دارد. کنم و انگار از چیزیگنگ نگاهش می  

. د. استعفا دادگردی... دیروز زنگ زیمدنبال خانم میرهادی -  

ام را با آب دهان تر کردم ولی موفق نشدم صدایی ایجاد کنم شدهسق خشک

 که ادامه داد:

موقع تو جورِ منو اونی. اگه بازم خواستی خبر بده. یه هفته برو مرخص-

ای ونهکشیدی حالا نوبت جبران منه... پیداش کن... منم اگه تونستم به به

دم.جا بهت خبر میبکشونمش این  

 

پرسد کافیست. قدر که چیزی نمیدانستم چه باید بگویم. همیننمی

قدر که مطمئن حرف کند، همینکند، درک میقدر که همراهی میهمین

زند کافیست. حال منقلبم را با گردش چشمانم و سراندنشان به اطراف می

کنم.کنم و نگاه قدردانی میهمان صورت خندانش میپنهان می  

 

ممنونم. -  
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دانم اگر زودتر بجنبم م. میرانرشاویر میی آدون تردید به سمت خانهب

زنگ  کلید توانم قبل از رفتن به کافه دستگیرش کنم. انگشت رویمی

زنم. وقفه زنگ میفشارم و بیمی  

کیه؟-  

باز کن.-  

 

آید. لابد باز هم خودش پایین می ،جای بازکردن درگذرد و بهای میدقیقه

ایستد و با دیدن حال ن خراب است. در چارچوب میمثل همیشه آیفو

باز نگه ا نیمهر ساختمان سر، درپریشان و توپ پرم، با نگاهی محتاط به پشت

آید. دارد و خودش بیرون میمی  

چیه این موقع صبح؟-  

روم.مقدمه سر اصل مطلب میبی  

کجاست؟-  

ب و دهد او هم مثل من خواچشمان پف کرده و صورت کدرش نشان می

 ،رفگذارد. با این حسر میخوراک ندارد. انگار او هم روزهای سختی را پشت

کشد.اش دست میدهد و به چشمان خستهگردنی تاب می ،کلافه  

من از مها خبری ندارم؟ چندبار باید بهت بگم-  

برم.طاقت صدایم را بالا میبی  

اوردم بنال م و خودت نیجا بلایی سر خودگی عینِ سگ! تا همیندروغ می-

 زن من کجاست! 

شده زند. با صدایی زیر و کنترلکوبد و عقبم میام میشاکی تخت سینه

غرد:می  
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جا مستاجرم!ببند گاله رو. من این-  

ام شود. صورتش را مقابل صورت برافروختهزنم و مانع از ورودم میکنارش می

گوید:دارد و مینگه می  

ا؟م خجالت بکش... چی فکر کردی راجع-  

خواهم دهد. فقط میفشارم و مغزم فرمانی نمیهایم را از حرص بهم میلب

کاش نباشد... با  کنم.سرش نگاه میمردد به پشت این تب کمی فروکش کند.

جا دیگر کجا را دارم تا بگردم، اما از تهِ دل دانم بعد از اینکه نمیوجود این

جا نباشد...کنم اینآرزو می  

 

گوید:دهد و میآیم، سری به تاسف تکان میکوتاه نمیبیند وقتی می  

ضیحم بهت نداد...آخری حتی فرصت توفهمم چرا دم حالا می-  

سوزاند ولی با این کشد و میی قلبم را به آتش میترین نقطهاش عمقیکنایه

دو بالا گیرم و بهپله میهای فلزی راهزنم. دست به نردهحال کنارش می

افتاده، پشت در تککنم. با نفسی بهد کوچکش را زیرورو میروم. واحمی

کنم. اندکی بعد وسط اتاق ایستم و با چشمان بسته بازش میاتاقش می

لرزد. کاش نبودنش را ام میهای افتادهام و شانهریخته و شلوغش ایستادهبهم

کردم...آرزو نمی  

 

ده.جواب تماسای منم نمی-  

روم. ی وسط پذیرایی وا میگذرم و روی کاناپهرش میبا اندامی خمیده از کنا

ی کنم. کوبش وحشیانهجوش و خروش خون را زیر پوست صورتم حس می

ی آتش است. دست و پایم سست... قلبم را وسط سینه... سرم کوره  
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پوشانم. کمی بعد جسم سردی شوم و سرم را با دست میروی شکمم خم می

کنم. لیوان آب یخی مقابلم نگه داشته و بلند میچسباند و سر را به دستم می

. است ختهبارش را به حال خرابم دوچشمان سرزنش  

 

ام، نگاه به سمت هایم را گرفتهکه به زحمت جلوی خروش چشمدرحالی

گیرم. مقابلم روی صندلی تکی دهم و لیوان را از دستش میدیگری می

برای  . به دنبال اندکی هوای تازهگذراندپایم را از نظر مینشیند و سرتابهمی

کشم و ام میگیرم و حجم زیادی را توی سینهکشیدن سرم را بالا مینفس

گویم:آهسته می  

 

تونم براش توضیح بدم... ولی بینمش. میستعفا داده... فکر کردم سرکار میا-

 دیگه قرار نیست بیاد شرکت...

ش حرف زدی؟با عمه-  

کشم.ه پنجه در موهایم میشود و درماندداغی تازه می  

ست...شونو گشتم. نیگه کجاست...خودم چندبار سرزده رفتم خونهمین-  

طناز...-  

مانم. ای کور روی سقف خیره میبه نقطه  

طناز مُرده...-  

 رنگ از صورتش پرید.

تو مطمئنی؟!-  

یه  مها خودش میرهادی رو لو داده. مدرک نشون پلیس داده. گلرخ گفت-

ده میرهادی به طناز تجاوز کرده. پلیسم میرهادی رو ن میکه نشو فیلم
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که اینچی اعتراف کرده. گه خودش به همهخواد واسه توضیحات. گلرخ میمی

آبروشو ونه خواسته دختره رو بترسونه و اون مدرکو از بین ببره تا دیگه نتمی

چیز همهده. شه و خودشو به کُشتن میتهدید کنه. طنازم با آدماش درگیر می

خراب شده آرشاویر... میرهادی یه پاش بیرونه و یه پاش دادگاه... یکی از 

جا پیچیده... هاش دستگیر شده و بقیه تحت تعقیبن. خبرش همهاجیرشده

شه! تمام هنوزم باورم نمی میرهادی همچین آدمی باشه... کردکی فکرشو می

سه انتقام از مدت طناز نقشه داشته از طریق مها به هدفش برسه. وا

 میرهادی... بخاطر تلافی کاری که باهاش کرده بود!

 

ای که پات لغزید، دیگه بقیه راهو خودِ پاهات ست... از همون لحظهه لحظهی-

کشن... مهم نیست کی باشی. هرچقدرم به خودت تو رو دنبال خودشون می

وقتش  مونه... هرکی بهمطمئن باشی بیشتر در خطری. ماه پشت ابر باقی نمی

ده. وقتی روحشو کُشت، دیگه کشُتن جسم یه آدم مگه تاوان گناهشو پس می

تر روح مها رو قبلتونه سخت باشه؟ از کجا معلوم توام خیلی وقت چقدر می

جوری جسمشو بکشی... که ایننکشته باشی؟ قبل از این  

 

 نگاهش کردم و با پوزخندی زجرآور اضافه کرد:

وئه.تت توئون دادن حتما کُشتی... الانم نوب-  

م و از از جا بلند شد و من هم متعاقبش ایستادم. پیراهنش را از پشت کشید

ام گفتم:شدههای چفتبین لب  

کرد. من عاشق اون نظورت از این حرف چی بود؟! بین من و مها فرق میم-

ی خودش کاری نکردم!بودم! بدون اجازه  
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 زیر دستم زد و عقبم راند. 

خبر نداشتی و  رو چی فرض کنیم! نگو که اون لحظه از دلش دادنتا اجازه-

دونستی کجا گیر کرده... مها همه فکر و ذکرش رهی بود... تمام چیزی نمی

ش دست بزنی، ها اجازه نداد بهتن رهی بود... مداد داشکه بهش اهمیت می

اده اون فقط بهت پناه آورد! قلبش شکسته بود و تو از این قضیه سواستف

نه همراهیت وگر ریخته بوداون شکسته بود... داغون بود... بهم کردی!

شد!مون توی همون یه شب خلاصه نمی... اگه غیر این بود، کل رابطهکردنمی  

 

کوفت وجودم را توجه و پرغیظ پشت هم توی صورتم میهایی که بیحرف

زد. بخصوص ی قلبم میرهها را روی دیواترین زخمفشرد. کاریدرهم می

اش را توی مشتم گرفتم.ی آخرش. یقهجمله  

ف مفت نزن!وقتی از چیزی خبر نداری حر-  

 

از چی خبر ندارم؟؟ از چی باید خبر داشته باشم؟ کجای این قصه به حد -

چیه با کاری که میرهادی  یکافی واضح نیست؟ فرق بین کاری که تو کرد

ده نبود... قلبش دست زدی که روحش آما درحالتی به تن یه دخترکرد؟! توام 

 خواست... وقتی قلب یه دختر نخواد، وقتی چشماش نخواد، تجاوزنمی

دونستی بهش دست زدی. گناهکار که اینو میشه! تو با وجود اینمحسوب می

... همیشه تو بودی ولی جانماز آب کشیدی! اونو مقصر مهاواقعی تو بودی نه 

ونو جهنم کردی و مثل یه جلوه دادی. اونو به هرزگی متهم کردی. زندگی ا

یی تاوان اشتباه وجود خودتو کنار کشیدی و اون مجبور شد تنهای بیبازنده

جفتتونو بده. تو خودتو کنار کشیدی و اسم اون افتاد سر زبونا. خودتو کنار 

کشیدی و هرکی از راه رسید یه تف انداخت توی صورت اون. خودتو کنار 

که واسه این .واسه زندگی کردن .یدجنگکشیدی و اون هرروزشو داشت می
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همه نفرتی که درمقابل اوناینزور توی قلب امثال تو جا بده! واسه خودشو به

که دورشو گرفته دووم بیاره. و تو تمام مدت خودتو کنار کشیده بودی و اون 

مگه تنهایی جون کند... جون داد... واسه گناه تو! واسه هوس تو! واسه لذت تو! 

. .کاری کردیم.ما همه کثافتمن و تو هردومون آشغالیم سامی! نه که غیر از ای

شو هم نزده تا بوی طعفنمون دنیا رو برداره! امثال من و تو منتها کسی گند

توی زندگیمون هر گهی خواستیم خوردیم ولی کی بازخواستمون کرد؟؟ کی 

 قضاوتمون کرد؟ کی حکم برید؟ به کجامون برخورد؟؟ 

 

 

اش جملهقی نمانده بود و تقریبا از گردنش آویزان بودم. هرجانی در تنم با

شد. تمام صورت و جانم درد بود که زیر گوشم نواخته می یسیلی سخت

ها ولی او لرزید از ترس و هیبت این حرفدید. تنم میکشید اما او نمیمی

هایی خمیده عقب رفتم. با شانهزد. شدت پس کرد. دستم را بهاعتنایی نمی

به کرد. ، با هربار قورت دادن آب دهانم، زخم ایجاد میی وسط گلویمچیز

برای نفس کشیدن. انداختمگردنم چنگ   

 

من دردم این نبود...  خاطر اون شب محکومش نکردم...ت بهوقمن هیچ-

وقت...هیچ  

 فریاد زد:

رروزتونو زهرمارش کردی لعنتی؟!هدردت چی بود که -  

جر شدم:شده منففشانی فعالمانند آتش  

چی باهاش مهربون بودم، زدم، هرشد!... به هر دری میمی چون حسودیم-

کردم، هرکاری چی خودم براش کوچیک میرچی هواشو داشتم، هره
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تونستم دید! من فقط زمانی میکردم، اون بازم چشماش فقط رهی رو میمی

بهش نزدیک بشم که اون عوضی پسش زده بود... چون هروقت اون باهاش 

دید! براش مهم نبود چه حسی کرد... منو نمیب بود روی ابرا پرواز میخو

اون شب دیگه من روی ابرا بودم! خیال  ولی دید!بهش دارم، اون منو نمی

کردم دیگه مالِ منه... اما بازم از چی تموم شده... خیال میکردم دیگه همهمی

آشغالو حفظ کنه...  مو ازم پنهون کرد تا اونفرداش مالِ رهی بود! حتی بچه  

 

یبی چشمان آرشاویر مات و گنگ روی صورتم بود. انگار که چیز عجیب و غر

دید که من متوجهش نبودم. آشفته و کلافه دست به صورتم کشیدم و با می

ام، برای چند لحظه مثل او ماتم برد. اما طولی روی گونه رطوبتِاندک لمس 

..ای تلخ.ام گرفت... خندهنکشید که خنده  

 

بارش چشم از او و نگاه ملامت از روی غرور، سری به تاسف تکان دادم و

 گرفتم.

گرفت... مگه یه آدم تا چه حد کردم حرصم میهربار که بهش فکر می-

 نیفته! بازم از چشم یه دختر شهامحلیتونه عالی باشه که با وجود همه بیمی

شدم... زندگی با مها ر میاز هردوشون متنف دریای منو نبینه!انقدری که دربه

هاش و ن بود. بودنش بین بازوهای من، شنیدن نفساش، دیدن خندهآرزوی م

گرفتن دستاش آرزوی من بود و به آرزوم رسیده بودم... اون توی  هاش،گریه

ی من بود! کنار من! فقط کافی بود چشمامو باز کنم و چشماشو تماشا خونه

قاب  یخورد اون عوضی رو تومم بهش میتونستم! هربار چشکنم ولی... نمی

افتادم که رهی چطور کردم یاد این میدیدم... هروقت لمسش میچشماش می

چیزمو ازم گرفته بود... هروقت که صدای آهنگای اون از توی اتاقش همه

م هنوزم مال من نیست، که با وجود بودنش توی خونهاومد، فکر اینمی
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فهمی مو بکنم! تو چه میشد زندگیستم... نمیتونکرد... نمیم میدیوونه

 داشتن ولی نداشتن یعنی چی!

 

 

کرد. همیشه من کرد که از خودم بدم آمده بود. او درک نمیجوری نگاهم می

 درنظرش متهم بودم و خواهم بود...

 

نگو  کرد،شتن ولی نداشتن؟! مها خیلی وقت بود که دیگه به رهی فکر نمیدا-

ی تلاششو شم. مها همهنفهمیدی که بیشتر ازت متنفر میدونستی... نگو نمی

ون کرد تا عشقشو بهت ثابت کنه. نگو که بارها به حسش اعتراف نکرد! ا

کرد قبلا غرورتو صادقانه جلو اومد. حتی بارها از غرورش گذشت چون فکر می

خواست باهات زندگی کنه. نگو اینو خواست برات جبران کنه. میشکسته... می

در نگفته! ولی تو هربار چه جوابی بهش دادی؟ توی احمقِ ضعیف انق بهت

بینه. درگیر گذشته بودی که ندیدی خیلی وقته چشماش فقط تو رو می

شد. ندیدی خودشو ندیدی پشیمونیشو. چشمایی که برای تو گریون می

کینه  هزارویک مدل تغییر داد تا توجه تو رو جلب کنه. ندیدی چون چشماتو

ر متوجه بود... یکم خوب به کارات و اتفاقای بینتون فکر کنی، بهت پر کرده

لیاقت حتی اونو به منم کنه... توی بیشی چرا خودشو ازت پنهون میمی

 باخته بودی!

 

 با این حرف غرق نفرت غریدم:

ن زمانی مها رو از دست دادم که توی عوضی موش دووندی توی زندگی م-

 من! 
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جنابعالی از زور زندگیت باز شد که  و طناز وقتی به برو بابا! پای امثال من-

عرضگی پاتو از زندگیت کشیده بودی بیرون! تو زندگیتو ضعف و بی

گردی تقصیرا دروپیکر ول کرده بودی. الان که زنتو باختی دنبال یکی میبی

دگیت رو بندازی گردنش؟؟ تو کور بودی، متوجه نبودی داری چه گندی به زن

 یکیشدم کارش به پاش نمیده بود به سیم آخر! من اگه هممها ز .زنیمی

خواستی به سرت بگیری؟؟؟ وقت چه گِلی میشهرام... اونافتاده بود مثل 

جای توئه لندهور خواستی زندگیتو پسش بگیری؟ من بهوقت چطور میاون

تو جمع کردم وقتی خودت خواب تشریف داشتی! یادت رفته؟ وقتی رو زندگی

ش کردی... امیدوارش کردی و بعد زدی ی افتاده بودی... وقتی وابستهفاز تلاف

 زیرش و گفتی این به اون در! 

 

هایی که عمری نفس افتاده بودیم. او از شدت فریادزدن حرفهردو به نفس

کرد و من از هول شنیدن حقایقی که همیشه اش سنگینی میروی سینه

 واضح بود ولی انگار فراموش کرده بودم! 

 

اومد... آره اصلا بذار بگیم من موش دووندم توی زندگی تو! آره اصلا بدم نمی-

خورد لیاقت! حالم ازت بهم میشد و من به توئه بیتو به رهی حسودیت می

ترین دختری بود که توی بینه! مها پاککه خوشبختی و چشمای کورت نمی

فقط بلدین از  هی آدمای دورش کعمرم دیده بودم. برعکس تصورات تو و همه

ها برام حرف زده بود. نه روی ظاهر قضاوت کنین، من شناخته بودمش. ساعت

ی نجاتش نبودم که چشمشو گرفته باشم یا چی... نه... من فرشتهخاطر اینبه

ی خراب... تنها که از آسمون براش افتاده باشه. منم یه آدم بودم با یه پرونده

ی دفاع دادم! اجازه دادم برام حرف بزنه زهاکاری که کردم این بود که بهش اج
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و اون دختر بیچاره از بس سرخورده شده بود، باور کرده بود حقی نداره... 

تونستی تو باشی سامین، نه شم! اون ناجی میکرد من ناجیهمیشه خیال می

که بودی، نه من! مها انقدر شریف بود که حتی با وجود اینمن! باید تو می

است پیش تو باهاش رلُ بازی کنم، تا آخرین لحظه هم همه خودش ازم خو

که نکنه واقعا قلبمو درگیر کرده باشه... چشمای لرزید از فکر اینوجودش می

زنه... کرد داره به جدایی من و مبینا دامن میترسونش، هربار که احساس می

ید اترس از شکستن قلب من... سامی، مها فرشته بود و تو حرومش کردی. ب

شد... یکم فکر کن ببین اعتراف کنم این آخریا حواسم داشت بهش پرت می

کار کردی با خودتون!چی  

 

امی بالا پاهایم را به دنبال خود روی زمین کشیدم و ایستادم. سرم را به آر

گشت. طاقت نیاورد و زودتر از من هایم دنبال چیزی میگرفتم و او توی چشم

کمر ایستاده بود و به. اما همچنان دستنگاهش را به سمت دیگری دوخت

جانب. بهحق  

خواست از موضعش کوتاه بیاید. حرف دیگری هم نداشت که به زبان نمی

خواست بگوید آورد. دیگر چه مانده بود که از قلم افتاده باشد؟ دیگر چه می

 که نگفته؟

 

اش رساندم و از حرکت ایستادم. دوباره به ی در خانهدست به دستگیره

 طرفش برگشتم.

رفیق نبودی برام...-  
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یگری با این حرف سرش را بالا گرفت و زل چشمانم ماند. بدون گفتن چیز د

که یراهم را کشیدم و از ساختمان بیرون زدم. پشت فرمان نشستم و درحال

نیایی دودستی فرمان را چسبیده بودم، برای چند لحظه سری را که به قدر د

ر بلند کردم. سگذاشتم و با نفس عمیقی  کرد روی دستانمسنگینی می

اش را گرفتم و به صدای بوق گوش دادم و کسی پاسخگو بار شمارهچندین

 نبود. 

اش آنلاین بود. حتی آنقدری برایش اهمیت نداشتم که رد تماسم کند. صفحه

چیز بار همهبار رفتنش شوخی نیست. یعنی ایناعتنایی یعنی ایناین بی

کند.فرق می طرز وحشتناکیبه  

 

وهای نامش را دوبار تایپ کردم. جوابی نداد، نگاه هم نکرد. دستی لای م

ردم.ضبط صدا را لمس ک ام فرو بردم و آیکونآشفته  

 

پس این راسته که انقدر بهت سخت گذشته که حتی نخواستی برات توضیح -

مید جوری حرفامو به گوشت برسونم به ااین کهجز این ای ندارمچاره ...بدم!

که بشنوی. از اولش... از اولِ اولی که ترسو توی چشمات دیدم وقتی طناز این

دوختم و از زدم. وقتی چشممو بهش میدوروبرم بود. وقتی ازش حرف می

موند. آره من بهش نزدیک شدم. از عمد. از قصد باهاش حرف دید تو دور نمی

چون اون تنها کسی زدم زدم. پیشِ تو ازش حرف میزدم. بهش لبخند میمی

دیدم که اون روی تو تاثیر بود که بعد آرشاویر بهش پناه آورده بودی... من می

هرروز داری بیشتر و بیشتر  ،اون کردم که با بودنِذاره... من حس میمی

تونستم درکت کنم. زد که نمیشی مها... گاهی رفتارایی ازت سر میعوض می

سیدم از اتفاقای بعدی که قرار بود بینمون ترترسیدم از حرکت بعدیت. میمی

دادم تا باهام من بهت راه نمی یعنی زدی... من...بیفته. تو با من حرف نمی
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که از طریق طناز حواسم ای نداشتم جز اینترسیدم. چارهمی حرف بزنی... ولی

کم پای آرشاویرو ی قصد و نیتم فقط همین بود... اما کمبهت باشه. اولش همه

مون کشوندی و من... بچه شدم... آره اشتباه کردم مها... بچگی رابطه وسط

ازی دادی... باهات لجبکردم و خواستم آزارت بدم. مثل تو که آزارم می

مون، به کردم. وقتی دیدم تو با این وجود به همین راحتی پای اونو به خونهمی

کردن کجوری با تحریتر شدم. خواستم یهجرّی حریممون باز کردی،

حساسیتت حواستو بیشتر به خودمون جمع کنی. خواستم یاد بگیری وسط 

های جای ساختنِ پایهزندگیمون جای طناز و آرشاویر نیست... منِ احمق به

 جوری بهت درس بدم. اونکردنِ تو، خواستم اینجای دلگرماین زندگی، به

ی، من همه کشمکش و درگیرسرگذاشتن اونروز لعنتی، بعد از پشت

شد. زندگیمون چیز داشت بین من و تو خوب میترین بودم... همهخوشحال

شد... ولی وقتی برای خرید رفتی بیرون و یه ربع بعدش داشت قشنگ می

طناز زنگ خونه رو زد، احساس کردم تمام دنیا روی سرم آوار شد. نخواستم 

فت دعوتش راهش بدم... به خداوندیِ خدا نخواستم. ولی گفت با توئه. گ

جایی که خیلی وقت پیش پاشو به رسی... از اونکردی. گفت توئم داری می

زده. اجازه دادم بیاد بالا  مون باز کرده بودی، اصلا به فکرمم نرسید حقهخونه

خوام دونستم همون روز میکه میکه از دستت شاکی بودم. درحالیدرحالی

طناز، تو نزدیک خونه نبودی...  روشن کنم. ولی برخلاف ادعایتکلیفمو باهات 

دفعه طوری بود ولی اینعجیب شده بود. همیشه با من یه مدیر کردی... طناز

نگین شد ازت خبر گرفتم و جوابی نگرفتم. کم سخیلی بیشتر... جو که کم

خواستم بیام دنبالت تا به این بهونه از خونه بزنم بیرون. داشتم لباسمو عوض 

های که داشتم دگمهخبر داد اومدی. درحالیو صدام کرد کردم که می

بستم اومدم توی هال و دیدم مانتو و شالشو درآورده و خبری هم پیرهنمو می

جوری که فکر از تو نیست... مها... به جون جفتمون چیزی که دیدی اون

من شوک شده بودم... وقتی تو رسیدی... وقتی کنی اتفاق نیفتاده... می

قتی زمان و مکان دستم اومد... چشماتو دیدم... و  
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های آرشاویر پتکی بود اولین پیام صوتی را ارسال کردم و نفسی گرفتم. حرف

ام. باید کردم که باخت دادهکه بر سر غرورم فرود آمده بود. باید قبول می

کردم که خودم کجای این رابطه به دنبال چه بودم...قبول می  

داندم.گرصوت دیگری گرفتم. باید برش می  

 

خواست... کنار تو... ها... من همیشه دلم یه زندگی قشنگ و آروم میم-

هات. هدف من چشمای من همیشه از تو پر بود... از چشمات، از خنده

کسی نبود جز تو. توی قلب من کسی نبود جز تو. همیشه آوردن هیچبدست

و از بودن و کنار بزنم رتونستم گذشته خاطر همین بود که نمیتو بودی. به

ن هنوز باهات، از داشتنت استفاده کنم. چون هنوز درگیر نداشتنت بودم. چو

روز هیچ خورم اونوتابِ حسِ تو به رهی بودم. مها... قسم میدرگیر پیچ

تمام هفته رو به شوق توی وجودم نبود. من  گذروندن با تواشتیاقی جز وقت

کردم شماری می. من لحظهعد طناز؟؟؟..بسر گذاشتم دیوونه! اون روز پشت

 برای رسیدنِ تو! 

 

ها از کجا زد. این حرفچندی سکوت کردم. انگار کسی درون من حرف می

ها از زبان من گفته شده باشند. اما مگر درون من آمده بودند؟ باور ندارم این

؟ مگر قلبم...کندجای من لب باز چه کسی بود که به  

 

 لبخندی زدم و منقلب ادامه دادم:

آره من منتظر تو بودم... تموم عمرم منتظر تو بودم مها... حالا که ازش حرف -

کردن با زنم. زندگیتر حرف میآد. انگار راحتنظر میتر بهزنم انگار واقعیمی
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خواستم که باشی! فهمم چقدر میتو آرزوم بود و هست... حالا که نیستی می

..کنم.پس یه فرصت دیگه بهم بده... خواهش می  

 

*** 

 

ام را به پشتی دارم و تکیهی خاموش موبایل روی میز برمیچشم از صفحه

ماند و تصویر خودم بالای میز و بار نگاهم میخ دیوار میدهم. اینندلی میص

روی هم. دو ماگ سفید و مشکی دو طرف میز قرار دارد و یک دو صندلیِ روبه

شان.گلدان مشکی وسط  

برش دیدم. روزی که نه آمدم و از هرچیز جفتی دوروافتم که خایاد روزی می 

کردنِ آن قفل کارِ خودش اش عوض شده. عوضشدهقرق فهمیدم قفل در اتاقِ

ی رو که در نبودِ من به چه کساز فکر اینخورد خون خونم را مینبود. داشت 

دهد. انجام  کارها را برایشزده تا این  

ای آشفتگی. قرار نبود تعصب و دلتصمیم نداشتم کاری به کارش داشته باشم

 شدمگر میه بودم. ارادگی، داغ کردروز درنهایت بیدرکار باشد. ولی من آن

ام را بشناسم و آرام باشم؟ بوی عطر رفیق چندین و چندساله توی آن شرایط،

 اش را توی مشتم نگیرم و بابت اینشد در اولین فرصت یقهمگر می

بانم؟کاری زیر گوشش نخواپنهان  

حال طرف من باشد؟ در همهحداقل او  انتظار داشتم غیر از این بود که 

د، اما که آم هستممن هم خانه خیال کرد هرچند بهانه آورد که به حرفِ مها 

اش کرد و از خانه بیرون وقتی آمد و دید من نیستم چه؟ وقتی مها پذیرایی

 آمد چه؟ فردایش چه؟ 
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چیز. سراسر دادن همهز، ازدستارسیده بودم. کس برایم امن نبود. تدیگر هیچ

سوختم در حرارت آتش این شک. اعتماد بودم و به شک افتادم. شب و روز می

انداخت و روی سوظنِ کنم مها همیشه مرا به شک میحالا که فکرش را می

خواست به او خواست خیالِ راحت داشته باشم. نمینمیمن اصرار داشت. 

ست عذاب بکشم.خوااعتماد کنم. می  

های صدا درآمدنِ زنگداد درست مثل بهخاطر همین هرکاری که انجام میبه 

آمدم و رفتم. مثل هربار که میکرد و از کوره در میخطر، مو به تنم راست می

دیدم.هایش را میریخت و لباس  

هایی که رسید. مثل دورهمیمثل هربار که زیادی آراسته بود و به خودش می 

هایش... کرد. مثل طعنهن بعد از ازدواج با من درونشان حضور پیدا میهمچنا

ن قید و رها نشاخواست خودش را بیهایش که میمثل زبان سرخش و تلاش

 دهد. 

 

ای برایم ساخت تا هنوز هم که هنوز است مثل آن شبِ تولد که خاطره

داند...کابوسش را ببینم و او نمی  

پرم و با دیدن نام روی یل سراسیمه از جا میبا به صدا درآمدن گوشی موبا

شوم. صفحه به همان سرعت پنچر می  

بله ساینا؟-  

سلام داداش. مها رو پیدا کردی؟-  

 

ای از خبر تازهتوانستم چهکرد هر چند ساعت به چند ساعت میخیال می

وگور کرده بود؟کسی بگیرم که خودش را از عمد گم  

ی بین دو چشمم را فشردم و زمزمه کردم:هام فاصلبا انگشت شست و سبابه  
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دادم زنگ زدم. دونستم سر زدم. به هرکس احتمال مییچی. هرجا میه-

کار کنم.دونم باید چیدیگه نمی  

اامید پرسید:سوی خط شنیدم. ننفس عمیقش را از آن  

سر خونه؟میای یه-  

ی بحث ندارم ساینا...حوصله-  

کنیم. فکری میشینیم هممی نه بحثی نیست. تو بیا یکم با هم-  

چیز دیگه، دعوا راه بیفته. بسه چیزی بگه من یهخوام باز مامان یهمین-

چندوقته. هرچقدر رومون تو روی هم باز شد این  

تونم بیام پیشت، ای نداره ازش فرار کنی. من نمیرفای مامان که چیز تازهح-

روخدا.دلمم داره بالا میاد از نگرانیت. بیا ببینمت تو  

لعیدنم. بچشم بستم و سکوت کردم. در و دیوار خانه دهان باز کرده بود برای 

رساند. یفراری بودم از این معدن خاطرات که جانم را با هر تلنگر به لبم م  

میای سامین؟-  

باشه.-  

هایم نبود. در از جا بلند شدم و سوئیچم را برداشتم. نیازی به تعویض لباس

زدم و حوصله نداشتم هربار لباس عوض از خانه بیرون میبار طول روز چندین

فرو خوردم. مان کردم و بغضیی دلمُردهکنم. آخرین نگاه را به خانه  

 

تاثیر سفارات گذرد. مشخص است که مادر تحتای از رسیدنم میچند دقیقه

زور و زحمت خودش را نگه داشته تا چیزی نگوید و حالم را از اکید ساینا، به

ان نگاهی به چشمکشم و تر نکند. لیوان شربت را تا نیمه سر میخراباین 

دهم.غمگین ساینا می  
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جایی؟تو مگه شوهر نکردی همش این-  

 

 دستانش را روی پایش بهم چفت کرد و گفت:

ره تا غروب برگرده م سر میره سرکار منم حوصلها داداش! خب حسام میو-

شه.جا پیش شما یکم دلم وا میکار خونه نشستم خب میام اینخونه. بی  

شود. با این حرف ساینا ای به مها وصل میترین مسئلهدانم چرا کوچکنمی

ای نداشت تا وقتی من خانه نیستم، کنارشان سر روم. مها خانوادهتوی فکر می

جاست که من هم وکورمان قورتش ندهد. درد اینی سوتکند تا خانه

کند.  آمدنم دلخوشقدری مهربان نبودم که به آن  

 

داداش؟-  

شوم. شان میکشم و گنگ خیرهبا صدای ساینا سر از افکارم بیرون می  

هان؟-  

خوای بیای اتاقم؟می-  

ی مادرم نگاهی به چشمان آشفتهشوم و بدون نیمبدون حرف از جا بلند می

ی بعد طرف دیگر تختش، کنم. چند لحظهراهم را به سمت اتاق ساینا کج می

هایم را اندازم. پوست دور ناخن انگشتنشیند و من سرم را پایین میمی کنارم

کندم که صدایم کرد:می  

حالت خوبه داداش؟-  

 

باریم که ر روزه غیبش زده. قبل از آخرینچطور باید خوب باشم؟ زنم چها-

وقت اسمم تو ببینمش، دو روز بود خبری از جا و مکانش نداشتم. اون
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هرش ثبت شده. شیش روزه خونه نیومده. شیش روزه ش بعنوان شوشناسنامه

خودشو کنه. خوره. با کیه. کجاها سیر میدونم چی میبا من حرف نزده. نمی

جا بکشه... حالا با اون از من پنهون کرده. خودم کاری کردم کارمون به این

... از کجا بدونم حالش چطوره که حالم همه اتفاقحال خراب و بعد از اون

شه ساینا...؟خوب ب  

 

هایی که تمام چشمانش به همین زودی نم زده و من هنوز یک درصد از حرف

ام هایم نگفتهام. هنوز از حجم دلتنگیاین مدت دلم را ترکانده به زبان نیاورده

ام. ام اقرار نکردهها. هنوز به حس پشیمانینگرانیزدن از این دلبعد از حرف

شود.گیرد و به چشمانم خیره میدستش می ام را تویکردهدست سرد و عرق  

 

مونه ازت. من به شه داداش. مها دلش پیش توئه. خیلی دور نمییدا میپ-

ترم واسه اینه که روی قلبش حساب نسبت آرومقلبش ایمان دارم. اگه الان به

یاره.دونم طاقت نمیباز کردم. می  

 

ین ختم توی ای خوشی براش نسااینا من هیچ خاطرهساگه آورد چی؟ -

 زندگی که دلش بهش گرم باشه یا تنگ که بخواد برگرده. زندگی با من

لش که سراسر عذاب بود براش. منِ لعنتی هرلحظه یه داغ تازه گذاشتم رو د

م بره و دیگه پشت سرشم نگاه نکنه.روزی از خونهمطمئنا از خداش بود که یه  

 لبخند زد:

 

ظه هم چشمش به تو بود. قلبش پیش ی این حرفا تا آخرین لحاون با همه-

دونی می گفت چقدر دوستِ داره.ها و تهدیداش میتو بود. حتی توی قلدری
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وقتی فهمیدم ماجرای شما چی بوده، اصلا دست خودم نبود که سرش فریاد 

ه رو برام لحظه که داشت قضینکشم. ازت دفاع کردم. مها رو محکوم کردم. اون

دیدم که گرفتار اونی... فقط به فکر تو بودم و یکرد فقط تو رو متعریف می

کنه و الانم خیلی راضیه. هیچ حواسم به تو تهدید میکردم اون زندگیفکر می

چیزو تعریف که داره همهاصلا نفهمیدم که لحنش، طوریلحنش نبود... 

تاسف. کسی که مها با حرفاش  کنه، پر از سرزنشه. پر از پشیمونی. پر ازمی

کرد خودش بود. اون دائما داشت از نفرت نسبت به خودش حرف یسرزنش م

تونستم راحت بفهمم که اون کردم میزد. اگه بیشتر به حرفاش دقت میمی

جوری داره با مرور خاطرات دونه و اینخاطر زندگیِ تو مسئول میخودشو به

فکر  لحظه نفهمیدم... ولی شب که بهشده. اینارو اونتلختون خودشو آزار می

اون داشت  کردم تازه متوجه شدم مها واقعا چه قصدی داشته از اون تندی.

و م نبود که دلش همدردی نخواد... کسیطوریزد ولی اینسر خودش غر می

ش و بگه تقصیر تو نبود... یا اصلا بود، ولی نخواد که دست بذاره روی شونه

ت واسه جبران هست... ها گذشته... وقی تموم شده... گذشتهچحالا دیگه همه

ها و خواست که واقعا دوسش داشته باشه. با تموم بدیاون فقط یه نفرو می

 اشتباهاتش. 

 

خورد. اش حتی در گوشم زنگ میاشک ریخت و هنوز اولین جمله  

 

ی بعدی اداش مها به این امید مونده بود که اون یه نفر تو باشی... اینو دفعهد-

دونستم. دیگه خوب روسیمو بهتون بدم میت تا کارت عکه اومدم خونه

دونستم پشت اون نقاب سفت و سخت و اون حرفای درشتش، حقیقت می

  ش بهت چیه...چیه. شب عروسیم فهمیدم پشت نگاه خیره
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طاقت پرسیدم:بی  

گفت؟شب چی بهت میاون-  

اش را بالا کشید. چندی سکوت کرد و بینی  

 

گفت ادای خواهرا رو درآوردم م. میبدی از این گله داشت که خواهرشوهر-

که که پشتشو ولی جا زدم و طرف داداشمو گرفتم. دلش شکسته بود از این

 خالی کرده بودم. دلتنگ بود... دلتنگ دخترش خورشید... دخترتون...

هایی لرزان، گنگ زمزمه کردم:با لب  

خورشید؟!-  

 تلخند زد:

 

خاطر همین این اسمو برای م بهکنارونیه نه؟ فکر میمعنی اسم مها، ابرِ ب-

خواسته خورشیدشو بین ابرای بارونی خودش دخترش انتخاب کرده بوده. می

خواسته یار ی تلاششو کرد تا ازش مراقبت کنه. میگفت همهپنهون کنه. می

کار ضعیف بوده. اون بچه داشته پا توی دنیایی و همدمش باشه. ولی برای این

ز وقتی اون بچه رو از دست داد، دعوا بوده. مها اذاشته که سر نخواستنش می

شو گم کرد... همیشه خودشو از بین رفت! خودشو گم کرد... هدف زندگی

تونه درک کنی اون چه حسی داره؟ یه مادر که سرزنش کرد... سامی می

شو از این دنیا قطع کنه!... سامی، مها دیگه هیچ مجبور شد خودش پای بچه

ای برای زندگی پیدا نکنه، دگی نداشت... آدمی که انگیزهای واسه زنانگیزه

تونه بارها و بارها جرات پیدا کنه برای بُریدن نفس خودش!می  
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فشرد. تمام تنم نبض شده انگار کسی بازویش را دور گلویم پیچانده بود و می

سوخت. دستم را از توی دستش بیرون کشیدم و نگاه بود و توی حرارت می

های لرزانم را اش با ایستادنِ من بالا آمد. به زحمت لبزدهخیس و وحشت

 کنترل کردم تا حرف بزنم:

 

م رفته. چرا تا گی؟ حالا که از خونهدونستی و الان داری بهم میینارو میا-

دتر از الان چیزی نگفتی؟ چرا بهم هشدار یه همچین روزی رو ندادی؟ چرا زو

ین حرفا رو نزدی؟ اینا مثل امروز منو جلوت ننشوندی و ا  

 

گفتم سامی؟ اینا چیزایی نیست که خودت ندونی. بارها توی یو باید میچ-

 حرفاش بهت گفته بود. تو خودت برام تعریف کردی چه اتفاقی افتاد.

خواستم قبولش کنم.سر به نفی تکان دادم. نمی  

 دونستم... تو دختر بودی. باید درکشدونستم... من اینارو نمیه من نمین-

کردی...نم میفهموندی. باید روشکردی. باید بهم میمی  

 لرزان روی پاهایش ایستاد و گریست.

اومدی راست میخدا بهت گفتم. همون روزایی که بعد مدام بعد از کار یهب-

گفتن زد... همون روزایی که همه بهت میخونه و مامان به جونت غر می

شو دوست داره... مها تو و زندگی ن بهت گفتمی کارت جدایی و طلاقه. مچاره

فهمم. بهت گفتم به حرف کسی بهت گفتم پشیمونه من از حرفاش اینا رو می

 گوش نکن، اگه هنوز دوسش داری نذار خراب شه... 

 

دنبالش هر حرف و دفاعی از جانب من با بازشدن در اتاق و واردشدن پدر و به

 مادر، در دهانم ماسید. 
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جان تو کی اومدی؟ چه خبره بابا؟ سامین-  

ر با صورتی برآشفته و چشمانی ملتهب به طرفشان برگشتم و در جواب پد

زدم. مادر با دیدن حال خرابمان پدر را کنار زد و یک قدم نفس میفقط نفس

 جلو آمد.

امی بس کن مادر. خداروشکر کن که زودتر از این زندگی نجات پیدا س-

آورد و بار میایی جدید بهر یا زود رسوبشو نبود... دیکردی. اون زن برات زن

دونی ذات بد عوض شناسیش، میکرد... خودت خوب میتو تباه میزندگی

دی مادر فدات بشه... بخدا خودم بهترین شه... چرا انقدر خودتو عذاب مینمی

 زنو برات در نظر دارم..

 

از مغزم  انگار که چند نفر توی سرم بودند و هرکدام با پتک به جان یک گوشه

ام مامور شده کوفتند. انگار که چندین نفر در سینهافتاده بودند و مدام می

جا، ام. انگار که مها، درست همینهای قلب بیچارهزدن به دیوارهبودند به دشنه

خواهد کند... انگار بار دیگر قلبش شکسته و میرویم ایستاده و نگاهم میروبه

اختیار جویدند که بیقدری انگارها مغز سرم را میهترکم کند... انگار انگار... ب

که از این ساینا کردم و قبل تحریرِی روی میزهادستم را بند یکی از مجسمه

فتم و از کنترلی روی بدنم داشته باشم، با تمام توان مجسمه را وسط اتاق کو

 صدای وحشتناکش همه ساکت شدند.

 

ی چشمه بودند. نفهمیدم کِیی من زده خیرهچشم که باز کردم همه بهت

از  و عاری هی بارانینگا ام غلتید. باک قطره اشک روی گونهاشکم جوشید و ی

نی که شوکه دهانش را پوشانده بود، ی مادر و دستاپریدهبه صورت رنگ غرور،

 چشم دوختم و درمانده نالیدم:
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بیه یه که نجات پیدا کرده؟ یا ش ی من شبیه کسیهبینی حالمو؟ قیافهمین-

س بگیره؟... پ و از این دنیاخیابوناست تا سهمش درِعرضه که دربهبدبختِ بی

ست نه خواب درستی دارم نه زنِ من رفته مامان... زندگیِ من رفته. یه هفته

ای دارم واسه ادامه دادن، نه ست زندگیم روی آبه. نه انگیزهخوراک. یه هفته

ی خوشی واسه دووم آوردن. خاطره  

 

رحمی ی حیرانش، دستم را مشت کردم و با نهایت بیبه نگاه پرشدهخیره 

فش کنم.منصر تپیدنکه شاید بتوانم از مید اینام کوفتم به اوسط سینه  

تونی بکنی چقدر گیره... حتی تصورشم نمیامان، دلم داره آتیش میم-

بره؟ یمگذرونه؟ به کی پناه جوری میم. کجا گذاشته رفته؟ چهترسیده  

تر از منی شده؟ دوم عوضیش خامِ کجوری پیداش کنم؟ با قلب شکستهچه

وقت برنگرده؟ اگه اگه اگه.... تو چی کنم؟ اگه دیر بشه؟ اگه هیچاگه دیر 

! کدوم ذاتِ بد؟ مگه مامان صاحابِ من چه خبرهدونی توی این دلِ بیمی

تر از منم روی زمین هست؟؟؟ درست نشناختیمش. نشناختمش...آشغال  

هایم را توی دهان کشیدم و پردرد صورتم را بین دستانم پوشاندم و آه لب

هایم دست کشیدم و با سری افتاده و اندامی دست به اشککشیدم. با پشت

 خمیده ناله زدم:

روز پشت تلفن اون حرفا رو بهش زدی مامان؟ چرا تو عروسی را اونچ-

دونی چی سرش شنید... می ی حرفاتوکردی؟ مها همه جوری باهاش رفتاراون

جوری جوری کردی مامان؟ چرا من باهاش اوناومد؟ چرا... چرا باهاش اون

تر بودیم... آخه اون به چه امیدی کردم؟... اگه یکم فقط... باهاش مهربون

م مامان؟!برگرده خونه  
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شان ترس که پر حرف بودم اما دیگر نتوانستم ادامه دهم. در نگاه همهبا این

دادن من!  صدای مادر را شنیدم که نامم را ناباور زد. ترسِ از دستمیموج 

کرد. انگشتان ریخت. پدر فکری بود و سکوت میزد و آهسته اشک میناله می

اش را به پشتم چسباند و صدای ظریف ساینا دور بازویم حلقه شد و پیشانی

هایی و خلوت کرد. دیگر ماندن جایز نبود. من به تنترم میاش عصبیگریه

ها بودم که لایق همدردی اطرافیانم احتیاج داشتم. گناهکارتر از این حرف

 باشم. 

 

آرامی از بازویم جدا کردم و به سمت در اتاق به راه افتادم.دست ساینا را به  

ری داداش؟کجا می-  

ی برداشتن وسایلش برگرده...خونه بمونم. شاید به بهونه باید-  

کنم و با سواستفاده از رِ پدالِ زیرپایم خالی میهایم را ستمام عقده

دنبال چند دم هوای تازه رانم. بهها، با نهایت سرعت میبودن خیابانخلوت

دهم. چند لحظه بعد تمام وجودم کشم و سرم را بیرون میشیشه را پایین می

قدر نعره کشم. آنام فریاد میشود و از اعماق حنجرهغرق نفرت از خودم می

قدر تا از حال بروم. وزد. آنزنم تا گلویم بسیم  

 

ست ولی جا غرق در تاریکیکنم و عطرش هنوز هست. همهدر خانه را باز می

جای خانه را از نظر هنوز هم امید دارم خانه باشد. مثل همیشه جای

گذرانم و نیست... می  

یلم را آورم و گوشی موبانفس عمیقی کشیده و پیراهنم را از تنم بیرون می

کنم. با دیدن دو تیک سبز کنار نامش قلبم تقریبا از حرکت چک می

ایستد. صدایم را گوش کرده و چیزی نگفته است. روی صندلی کنار می
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شوم. چیزی روی قلبم سنگینی روم و به نامش خیره میکنسول وا می

کند. شاید هزاران خاطره...می  

. سرت روزهایی که داشتمشحشاید فقط یک نگاه... شاید هم فقط حسرت.  

نشست و من غافل از یک پخت و منتظرم میهایی شام که میحسرت وعده

کردم. ن زهر میچیز را بر خودماچینین روزی، همه  

زنم. رف میحزنم و باز برایش به موهایم چنگ می  

 

نه؟  ها... مها... مها... شنیدی صدامو؟ تا آخر گوش کردی؟ باورم نکردی ولیم-

آوردنِ اعتمادت؟ منِ ری. مگه تا الان چه تلاشی کردم واسه بدستحقم دا

هامون. بایدم باورم نکنی. بایدم جون بکنم تا احمق فقط گند زدم توی لحظه

تونم فکر کنم. به روزا انقدر وقت زیاد دارم که تمام روزو میباورم کنی. این

اول عشقمون.  هامون. از اولش. اصلا از همونتک ثانیهمون. به تکزندگی

چیزم از همین شروع یعنی... عشقم. هوم... تو که عاشقم نبودی نه؟ شاید همه

رفت واسه شد. همین که من عاشقت بودم و تو نبودی. همین که من دلم می

دونم چطور انقدر رفت واسه اون. آره. خودمم نمینگاهت و تو دلت مییه نیم

فهمیدم تو چطور اینم نمیعاشق کسی بودم که هیچ توجهی بهم نداشت. 

بیندت! عاشق کسی هستی که نمی  

 

ها نشستم و ی آشپزخانه روی سرامیکگوشی را توی دستم گرفتم و گوشه

 سرم را به دیوار تکیه دادم.

 

ی رهی... رهی والا. کابوس هرشبم شده بود عشق تو به اون پسر خواننده-

فهمیدم، هربار که اون می لعنتی. تو شاید حواست نبود، یا یادت نیاد، ولی من
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که خودت بیای دیدی. اونم نه اینزد و حالت خراب بود منو میپستِ می

یستادم، تازه منو اومدم طرفت. سر راهت که وایمدنبال من... من بودم که می

وتار هم و... قلبتو شکوند و... که دیدم زدید به تیپدیدی. مثل اون شب... می

نقدر گیج و گنگ بودی که نشنیدی هرچی صدات شکستی و... زدی بیرون. ا

زدم. آخرشم نفهمیدی و وقتی جلوت وایستادم، صاف افتادی تو بغلم و 

زنه چطور قلبم زیر سرت میم. بازم حواست نبود پیشونیت چسبید به سینه

نه؟ خواستم آرومت کنم. گفتی دست از سرت بردارم... ولی مگه به همین 

اومد، خودم کوچه... راه افتادم دنبالت. بارون می آسونی بود؟ راه افتادی تو

شد وقتی چتر شدم بالای سرت. اشکات قاتیِ بارون شده بود. آخه مگه می

تفاوت بمونم باره، بیدارم میقدر خواستنی روی قلب عاشق و تبچشمات اون

لرزیدی. لامصب؟ بردمت تو ماشین. خیس آب شده بودی. از سرما می

گرمت کنم. آرومت کنم. چشمات همچنان داغ بود و پر از خواستم تو بغلم 

همه خواستن دونی اونحرف. منم پر از تمنا و حرص برای داشتنت... آخه می

ی ود و تو توی بغلم بودی. لمست کردم. تو تشنهو نداشتن، یهو معجزه شده ب

شب خواستی. فقط من داشتم که بهت بدم. مها... اوننوازش بودی. عشق می

رین شب عمرم بود. با وجود همه ترسی که از فرداش داشتم، ولی بهترین بهت

کردم از فرداش مالِ خیال بودم. فکر میای بود که ازت دارم. خوشخاطره

شب شد که نه مالِ من موندی و نه دیگه چیزی از اونخودمی. ولی... چی

شد که حتی یادگاری عشقمونم ازم پنهون کردی؟ یادت موند؟ چی

شد که یهو شد که از فرداش دیگه نخواستی منو ببینی؟ چیعرفت... چیمبی

خواستی اسم گه میی اون؟ خورشیدمون. ساینا میی من شد بچهبچه

دونستم اون بچه مال منه، دونی اگه از اولش میمیدخترمونو خورشید بذاری. 

جبور م ازم دور بمونید. هرجوری شده... حتی اگه مذاشتم حتی یه لحظهنمی

داشتم. زندگی خریدم و نگهت میی عمرمم نفرتتو به جون میبودم برای همه

تونی وقت نمیروزا تلخ بود. انقدری که تو هیچکردی باهام... به زور. مها اونمی

ی اون عشق ناب و مقدسم قطرهبهدرک کنی. تو کاری با من کردی که قطره
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صاحب رهی لو رفت. وقتی پای ی تو برای تتبدیل بشه به نفرت. وقتی نقشه

روزا بدتر از ها وسط اومد. وقتی قرار شد به نام هم سند بخوریم. اونخانواده

ه مجبور شدی با حذف قبل بود. روز عروسیمونو یادت میاد نه؟ همونی ک

تو بزنی. فقط برای تو زجر هرکدوم از آیتماش، قید خواب و رویاهای دخترونه

جنگیدم. درست زمانی داشتی بدستم م با خودم مینبود. منم تمام روزو داشت

کرد... قرار بار فرق مینفسِ داشتنتو نداشتم. ایناومدی که دیگه اعتمادبهمی

ی من، روز و شب، به اون فکر کنی و از غم دوریش اشک بود توی خونه

هارو با چشمای خودم ببینم. دیگه تک این لحظهبریزی... قرار بود من تک

طرف قلبم داشت خواستم حریص نباشم ولی از یهم بشکنم. میخواستنمی

کردن با تو زیر یه سقف! هنوزم بیشترِ دلخوری و زد واسه زندگیتندتند می

که تو هم دلت با این فکر اینم از آرشاویر بابتِ اون عکسه که ازم دزدید. کینه

که زنم شدی و دونستم حتی با وجود اینم کرده بود. میازدواج نیست، دیوونه

م، از همه رویاهات دست کشیدی و مال من نیستی... این شک خانم خونه

زمانی به یقین تبدیل شد که همون شب عروسی، به همون راحتی خودتو 

انداختی پایین و... چطور تونستی؟ زندگی با من انقدر وحشتناک بود که مرگو 

هِ تو به رهی وقتی من فقط گیر کرده بودم روی نوع نگا دادی؟!ترجیح می

زدنی برهمکردی که توی چشمتو کجاها سیر میخوند! توی عروسیمون می

موقع بود که فهمیدم تصمیم گرفتی جشنمونو به عزا تبدیل کنی؟! اون

م. از طرف خانوادهفشار بودم. از یهمون قراره چه شکلی باشه. مت تحتزندگی

طرف تو... تویی که ون. از یهمطرف گذشتهسرت. از یهطرف حرفای پشتیه

هنوز عاشق اون بودی، تویی که با رفتارای ضدونقیضت مدام تحریکم 

گذره. یهو فهمیدم توی سرت چی میکردی که جلوت گارد بگیرم. نمیمی

خواست حتی اگه یه دروغ و بازیه ولی خوای زندگی کنی. دلم میگفتی می

دونی چقدر برام سخت بود دست رد می باور کنم و اجازه بدم بازم خامم کنی.

زنه؟ چون هنوزم عاشقت بودم. که قلبم توی دهنم میت بزنم درحالیبه سینه

دارو ی خندهخاطر همینم وقتی ماجرای اون عهدنامههنوزم رویام بودی. به
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پیش کشیدی، توی دلم کلی بهت خندیدم ولی جوری رفتار کردم که انگار 

م گرفتم حالا که خودت داری یه بهونه بهمون ست... تصمیواقعا یه معامله

پا بشم. یک سال موندن، قضیه رو ساده بگیرم و باهات همدی واسه کنارهممی

بمونی و عوضش جهازتو نبری؟! واقعا چطور همچین چیزی به ذهنت رسید 

دختر؟! حاضر بودم نه تنها اون محضردار، بلکه تمام دنیا بهمون بخندن و 

نامه تا شرطِ اون صلحمون به همون سادگیِ هفتزندگی مسخرمون کنن، اما

رفت چقدر ازت کینه دارم. گاهی هم چنان اون ادامه پیدا کنه. گاهی یادم می

تونست آرومم کنه. خودمو شد که هیچی نمیحس توی وجودم پررنگ می

کردم تا شناختمشون گم میای نمیبین آدمای جورواجور که حتی گاهی ذره

خواستم به این نیافتنی باشم. میخواستم از نظرت دست. میب بدمتو رو عذا

وآتیش بزنی، مثل من... دادنم به آبباور برسی که منو نداری و از ترس ازدست

طرف تو اهل خواستم کاری کنم با زبون خودت اعتراف کنی. ولی از اونمی

نم اومد سراغت تمام تن و بدهروقت کسی میبس! تلافی بودی نه آتش

ز ذاتشون خوب خبر داشتم. اما چیزی . بخصوص امثال شهرام که الرزیدمی

ی تو با آرشاویر بود. مها من خیلی از اون نداخت رابطهکه منو به شک می

خواستم بکنم، ولی خواستم بزنم، خیلی از اون کارا رو نمیحرفا رو نمی

ی که برات بازی تک اون رُلایی تکصحنهتونم پشتذاشت. میدلخوریام نمی

شه... اگه آروم کردمو تعریف کنم. اگه با شنیدن این اعترافا حالت خوب می

دلم یه زندگی آروم و  کنم تا گوش کنی.شی... همه رو برات اعتراف میمی

رفتم. تمرین خواست. روزی هزارمرتبه با خودم کلنجار میعاشقانه می

ی خواست حلقهمی کردم که ببخشمت. که گذشته رو ول کنم. دلممی

ترسیدم تهش باز این تعهدمونو دستم کنم و به همه دنیا نشونش بدم. اما می

شه. مثل شب تولد آرشاویر. وقتی ی عالم و آدم میمن باشم که مضحکه

ذاشتی مونو توی دستت دیدم تو آسمونا بودم... ولی تو دائم دست میحلقه

دادی. مد خودتو سرگرم نشون میضعفام. باهام سرِ لج داشتی. از عروی نقطه

گشتم توی چشمات تا به کمکش هردومونو نجات بدم. من دنبال یه روزنه می
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گرفتی... بهم گفتی با من ازدواج کردی تا آزاد ولی تو هر فرصتی رو ازمون می

داشتی بافیامو ازم گرفت. باشی. اون حرفت منو خرد کرد. همه رویاها و خیال

وحشت کرده بودم از تکرار کردی... ه خودت وارونه میبهمه تصوراتمو راجع

گذشته... تو زن من بودی. حق من بودی. شرعی عرفی قانونی مال من بودی. 

داد که کردی ولی من مرد بودم... ذاتم این اجازه رو نمیخودت انکارش می

خواستم این مالکیتو بهت نشون بدم. تفاوت بگذرم. غرورم. قلبم. بارها میبی

افتادم و شد، یاد ماجراهامون میم باهات کم میی هربار که فاصلهول

خواستم خاطرات گذشته رو شب مست کردم تا یادم بره. تونستم. اوننمی

بعنوان مانع از سر راهمون بردارم تا بتونم لمست کنم... ترسیده بودم تنبیهی 

رسیدم بد بشی که برات درنظر گرفتم، باعث بشه خودِ واقعیم ازت دور بیفته. ت

تونستم مست کردم تا جرات خاطر همین تا جایی که میو مها رو ببازم. به

بگیرم. تا اسیرت کنم، حتی شده با رابطه! ولی تا چشمام نشست توی 

چیز دوباره جون گرفت. تلاشم برای فراموشی نتیجه نداد. چشمات همه

برداشتی... من تر شد. تو چشماتو آروم بستی و دست از تقلا چی خرابهمه

توی یه لحظه گُر گرفتم. یعنی... واقعا فقط من بودم؟ واقعا تو دختری بودی 

که دخترونگی تو، تنتو، پیش من جا بذاری و تخت دیگرونو گرم کنی؟ تو با 

نداختی... منو رها کردی تو برزخ تا اون چشمای یاغیت... منو به شک می

، بهت گفته بودم توی "نم چی؟اگه عاشقت ک"وپا بزنم... ازم پرسیدی دست

 مستی از صدتا عاقلم هوشیارترم... آخرش تو داغ اون اتاقو روی دلم گذاشتی!

بودی تا کردم تا حواسم بهت باشه. باید جلوی چشمم میکار دیگه میباید یه

ش دستم اومد. شرکت به خیالم راحت باشه. خیلیم طول نکشید تا بهونه

خلاف رفتاری که از خودم نشون دادم، تمام مترجم احتیاج پیدا کرد و بر

دونستم با تلاشم واسه این بود که متقاعدت کنم بیای. ولی شایگان... نمی

بار کنم. وقتی همراهیتو دیدم، چندینکار فقط فکر و خیالامو بیشتر میاین

جوری بکشمت بیرون. عصبی شده بودم. مونو لو بدم. خواستم یهخواستم رابطه

ی من کرده کردم. تو به کمک افشین شروع به شکنجهش میخودمو سرزن
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تونستم اینو تحمل کنم که تمام روز جلوی چشم اون باشی... بودی و من نمی

نشست...حسادت... باز حسادت کردم به مردی که توی چشمای تو می  

 

*** 

 

 ام را دورتادورزدهنشینم. چشمان وحشتپرم و درجا میبا صدای غرشی از جا می

شد، ی کوتاه روشن میاتاق تاریک که هرازگاهی با رعد دیگری برای چند لحظه

 اجبارِ ی یاسی و بلند اتاق بهکشم. پردهگردانم و بر تن خیس از عرقم دست میمی

خیزند و روی زمین وا برمیهای روی میز به های از برگهو دستهباد به پرواز درآمده 

چسبانم. کنم و به زمین سرد میآویزان می پاهایم را از تخت شوند.پخش می  

بندم. باز آسمان بنا دارد کنم و با کنارزدنش پنجره را میپرده را جمع می

آیم و کمر به دیوار هایش را بر سر این شهر ببارد. از پشت پنجره کنار میعقده

چسبانم.می  

گذارم و می پلک برهمکردن اتاق و وسایلش بار دیگر وارسیزنان با یکنفسنفس 

زنم. خوابش را دیدم... قشنگ نبود. جوری نبود که دلگرمم سرم را به دیوار تکیه می

 کند به بودنش، به برگشتنش... 

سرم کرد. آخر به خوابم آمد. ولی فقط آسیمهآنقدر به آمدنش فکر کردم که دست

 ترساندم از برگشتنش. دلش... دلش آماده نبود برای پذیرفتنم. 

 

ی وسط معرکه خورم. چشمم به تخت دونفرهت که از اتاقش جم نمیچند شب اس

ریخته بودم افتاد و در دلم جمله را اصلاح کردم... چند ی رویش را بهمکه ملحفه

جا دانم چطور شد که از بعدازظهر همیننمیام. شب است از اتاقمان جم نخورده

 خوابم رفت.
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ز هم بوی تن و آغوشش را حفظ هایش هنوشود و لباستر از قبل میدلم تنگ

مان را... عشقی که شکوفه نداده پژمرده شد. ی عشقاند. این اتاق هم خاطرهکرده

 عشقی که پا نگرفته فلج شد... 

چیز تمام است. حسی گوید دیگر همهخواهد. حسی میکردن میدلم مردانه گریه

گیرد و تنم را در رعشه میگوید این اتاق دیگر رنگ او را نخواهد دید و دلم... دلم می

شوند برایم. گذرند و صبح نمیها در پی هم میگذرد. شبکشم. روزها میآغوش می

ام. هیچ خبری از او ندارم. هیچ ردی از او پیدا نکرده  

 فکر کند. گلرخرود. حتی دیگر کسی احضارش نمیحتی به دیدار پدرش هم نمی

کسی طرفِ من نیست. پروراند و دیگر هیچتنبهی سخت در سر می  

 

هایش را آورم تا عکساش را پیش چشمم بالا میی مجازیوقت دلتنگی صفحهبه

ها اعلام وجود کرده بار در روز مرور کنم و برخلاف انتظارم، بعد از مدتبرای هزاران

کنم.اش را باز میزنم و استوریاش میاست. روی عکس صفحه  

سمت خیابانی که ترددهایش خورده بهی نمهویدئویی از باران است. از پشت شیش 

ای که بخاطر متصاعدشده از اش فنجان نسکافهزمینهکند. پسسازی میخاطره

کشیده و ظریفش روی  نماید. انگشتانسطحش در همین قاب هم ملموس می

هایم بینشان، قلبم را به کند و چقدر هوس تنیدنِ انگشتی فنجان گردش میدهانه

دارد. تقلا وامی  

 

مانم. خداروشکر که می نشینم و مات صفحهخورم و روی زمین میکنار دیوار تا می

بارد. مان میاقلا او هم زیر همین آسمان است. همین آسمانی که بر سر هردوی

پرم. کت گذرانم و از جا میی عکس را به دنبال سرنخی از نطر میگوشه به گوشه

زنم. بیرون میزنم و از خانه ام را چنگ میلی  
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های شلوغ و پرترافیک به وقتِ غروب. دلی که ی شهریورماه و خیابانهوای دونفره

دود. آسمانی که بیش از پیش رو به تاب و قرار ندارد مبادا دیر برسد. ساعتی که می

زنم. رود. خدا را در دل صدا میتاریکی می  

زنم. ست که به او رو میاریبخدایی که هرگز از او مها را طلب نکردم و این اولین

خواستم به حقیقتش... چرا هرگز مها را مثل یک آرزو نخواستم؟ شاید چون نمی

چون من قلبش را آرزو کرده بودم!اجبار داشته باشمش.   

نها به قلبی که برای من بتپد. قلبی که خالی از رهی و کس دیگر باشد. قلبی ت 

 وسعت خودم... خودِ حسودم!

شوم. با عجله خودم را داخل کشانم و جلوی کافه پیاده میاشیه میماشین را به ح

گردم اما ی کافه را به دنبالش میگوشهبهاندازم و سراسیمه و امیدوار گوشهمی

کجای کافه نیست!نیست... هیچ  

ضور اکثر میزها در این ساعت از روز خالی است و همان یکی دونفری هم که ح 

کشم ای میتهام مها نیستند و کلافه دست توی موهای آشفکددارند، او نیستند! هیچ

شوم. نگاهم به سمت جا جلوی در کافه سست میکه از نم باران مرطوب است. همان

شود و هنوز ماگ ای مشرف به خیابان است کشیده میمیزی که پشت دیوار شیشه

جاست. خالی و بدون حرارت. اش هماننسکافه  

 

سامین؟-  

کشد.یام چهره درهم مکنم و از نگاه خیرهر سر راست میبا صدای آرشاوی  

کِی اومدی؟-  
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که بتواند مانم و قبل از اینی تصویرش خیره میزمینهجای صورتش به پسبه

هایی محکم و بلند خودم را به اتاقک کارکنان در انتهای حدسی بزند، با قدم

سرش... رسانم. درست پشتکافه می  

 

اختی پاییـ...الو! کجا سرتو اند-  

رسانم. ی کوچکش میبا یک حرکت خودم را وسط آشپزخانهزنم و عقبش می

یابمش. لبخند برلب دارد و سرش به تزئین کردن میچشمبا کمی چشم

زدند. با حال با دختری از همکارانش حرف میست و در همانبشقاب پاستایی

کند و سمتم بلند می هها، سرش را بورود ناگهانی من، به دنبال بقیه نگاه

عترض کنارم شود. آرشاویر می چشمان سرخم درجا خشک میخیره

افتد. و نگاهش بین من و او به نوسان میایستد می  

 

ام را با چشمانم برایش دیکته کنم. حتی توانم عمق دلتنگیحتی نمی

توانم خشمم را مهار کنم. یمحو شود. حتی نم ترسممی ،توانم پلک بزنمنمی

توانم شکر توانم به سمتش پر بکشم و میان بازوانم حبسش کنم. نمیینم

دانم. راحت... نمیدانم خوشحالم یا نابگویم... نمی  

 

شوم: زند و به طرفش براق میآرشاویر باردیگر صدایم می  

خاطر همین دیگه پیگیرش نبودی؟ چون خودت پیداش کرده بودی... به ب-

 منم نگفتی...
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و شود میدرگیر من  ،افتد و آشفتهکردن نفسش پایین میتفو هایش باشانه

وولا افتاده از دیدنِ من، از ترسِ برملاشدنش، از وحشتِ اویی که به هول

ی من!پیداشدنِ سرووکله  

نم، آخرش خودش اومد سراغم.کمن نتونستم پیداش -  

 

هایم را قدر این حقیقت درد داشت شنیدنش که با خود گفتم کاش گوشو آن

قدر درد داشت مفهمومش که پشیمان شدم از فکرکردن به رفته بودم. و آنگ

گشت بودم که هرچه میاعماقش. من باید تا آخر این ماجرا کسی می

شده از خاطراتمان زانو بغل یافت. باید تا به ابد در آن اتاقک نفریننمی

خوردم.می کشیدم و حسرت آرزوهایم رامی  

کردم کردنِ خود را تمرین میم. باید در تنهایی آرامکردبه تنهایی خو میباید  

رار قبرای باقی عمر... چرا که او هرگز تصمیم بر پیدای من شدن نداشت! 

 داشت تا همیشه از من پنهان بماند.

همه مدت دوری قرار نبود برای من خودش را نشان دهد. کسی که بعد از این 

ها که در نهایتِ همه گشتن کسیآمد آرشاویر بود... و دلتنگی به سراغش می

یافت آرشاویر بود!و جستجوها، آخرش می  

 

گاه کنم. با وجود حجم بزرگی از عقده وسط گلویم، باز جرات کردم تا به او ن

تر شوم. جرات کردم تمام میل و اشتیاقم به جرات کردم عصبانی

ها را به صف بکشانم و با صدایی کشیدنش را کنار بگذارم و گلهآغوش

رفته بگویم:تحلیل  

این دو هفته کجا بودی؟-  
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دادن. دید برای پاسخزد که فشاری روی خودش نمیچشمانش داد می

اردیگر امتحان کردم:بهایش هم که نجنبید، لب  

ی باباتم نبودی. بدون پول و جا و مکان... چی پیش خودت فکر کردی ونهخ-

ی تموم شبا بیرون بمونی؟که دو هفته  

ام آسان خواست کمی به مردانگیبه سختی قورت دادم و نمی آب دهانم را

که زد فقط برای اینبگیرد. به غرورم. به تمنایی که در عمق چشمانم موج می

 ،ه بیاید و بگذارد شبیه مردش باشمکمی حرفم را بخواند... کمی کوتا

فریاد بکشم! تکلیف کنم،تعیین کنم،بازخواست   

 

تونستم پیدات کنم هان؟ مگه خودت خونه یجا بودی و نمتمام مدت این-

جا شدی ها؟!جا و اونی اینزندگی نداشتی که آواره  

ی من نیست... جا خونهاون-  

توجه به دست محکم در دهانم کوفت و لالم کرد. بیانگار که کسی با پشت

مه داد:حالی که تلاطم کرده بود، سری به تایید باور خودش تکان داد و ادا  

من، واقعا نبودن!کردم خونهوم از جاهایی که فکر میکدهیچ-  

 

تونید برید دیگه.شما می-  

ها هم با حرف آرشاویر یک گارسن و یک آشپز مانده بودند به تماشا. که آن

زدند. سریع شال و کلاه کردند و برای فرار از این جو از آشپزخانه بیرون  

د و انگار ن میز چسبانده بوسرم را بلند کرده و نگاهش کردم. دستانش را به ت

نش لانه کرده بود. ه غمی به وسعت دریا وسط چشماکلرزید. انگار کمی می

مدنم داغی را تازه کرده بودم!انگار که با آ  
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ریم خونه.جمع کن وسایلتو می کارت چی گفت؟نیدی صابمگه نش-  

 با نگاهش خط و نشان کشید.

ذارم. ه نمیمن دیگه پامو توی اون خون-  

موهایم چنگ زدم. به  

ی که فرستادمو گوش کردی. پس تمومش کن.ایوویس-  

 کمر راست کرد و محکم ولی لرزان تکرار کرد:

ذارم...ی تو نمیمن... پامو... تو خونه-  

 

بود؛ فریادی که کشیدم دست خودم نبود. حتی برای نشان دادن اقتدار هم ن

.یدش به رحم آشاید دل دادمداشتم با تمام وجود ضعفم را نشانش می  

م تونی بیرون از خونهی من میو هنوز زن منی! کی گفته بدون اجازهت-

 باشی؟! کی گفته؟؟؟

 

الم کرد.  فرصتی بود. میز کارش را دور زد و مقابلم قد که منتظر چنینانگار 

هایش هم سرم را پایین گرفتم تا بتوانم چشمانش را خوب ببینم. مردمک

لرزید اما محکم ایستاده بود ی پشت لبش میماهیچههایش... لرزید... نفسمی

اش مشت کوفت.تر به سینهو محکم  

 

ت بزنم بیرون. من! من به خودم اجازه دادم از خونه خودِ خودِ خودم! خودِ-

من به ی پدری اذیت نکنم. من به خودم اجازه دادم خودمو با خاطرات خونه
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ن به خودم اجازه دادم از آدمای ترم. مخودم اجازه دادم جایی بمونم که راحت

بار واسه خودم برم این مصرف و الکی و مریض و خودخواهِ زندگیم ببُِرم وبی

زندگی کنم! من به خودم اجازه دادم بدون ترس از آدمای دیگه نفس بکشم... 

بگردم  ،بپوشم، خواد بخورمخواد زندگی کنم... هرجور دلم میهرجور دلم می

خواد عاشق بشم... بدون ترس از آدمایی که جور دلم میو معاشرت کنم... هر

اونایی که فکر  کنن صاحبِ منن! دور ازکنن مالکِ منن! فکر میفکر می

خواد زنجیرم کنن نگهم دارن و کنن این حقو دارن تا هروقت دلشون میمی

 هروقت عشقشون کشید بندازنم دور!

 

زده نترل کنم. وحشتنگاهم را بین دو چشمش ک توانستم گردش عصبینمی

 از لحن و حالت غریبش زمزمه کردم:

ای؟ از چی انقدر عصبانی-  

 با گریه جیغ زد:

وپاچلفتی باشم که حتی تچرا باید انقدر بدبخت و دس دونمنمی کهاز این-

ندگیم دست خود احمقم باشه!زبارم نشده افسار یه  

خواست تاروپود د، مینفهم کار من نبوحال که دیگر مهارکردنِ این دلِ زبان

ا برای دل من را هم به دنبال افسار زندگی خودش دست بگیرد و ببرد. سرم ر

هم گذاشتم.  کردن. پلک برن انداختم و نفسی گرفتم برای فکرای پاییلحظه

سنگین کردم و سعی کردم آرام باشم و با لحن هزاران جمله را در ذهنم سبک

ام تحریکش نکنم.عصبی  

 

دش باهم حرف بزنیم.شرایط خوبی نیستی. بذار اول یکم درمور تو الان توی-  

ود!ام زیادی پیشش خراب بپوزخند زد. پرونده  
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همه راهو به هوای اگه ایندی؟! ین چیزا اهمیت میاز کِی تا حالا به ا-

کردنِ دل من اومدی باید ببخشی، خودم قبلا آدم درستشو پیدا کردم سبک

کردن.واسه درددل  

 

بار کرد که یکشاویر بود. کناری ایستاده بود و به منی نگاه میمنظورش آر

شد و اراده روی هم ساییده میهایم بیدیگر احساس باخت داشتم. دندان

از پا درآوردنم.  بهچشمان یاغی مها کمر بسته بود   

آن  هایی کهی حرفجملهبهضعفی گرفته بود، من هنوز هم جملهخوب نقطه

کوفتند را به یاد دارم. ام توی صورتم میغرور و مردانگی کردنبرای ویران دو

ام تا به وقتش. ای از ذهن ثبت و ضبط کردهتکشان را گوشهتک  

ی آن روزها را به دل گرفتم تا به وقتش. و شاید امروز وقتش ی هرلحظهکینه

 بود...

 اید همون روز اولی که شبیه این مزخرفات از دهنت دراومد تکلیفمو روشنب-

کردم. یا حداقل اون شبی که رلُ بازی کردی تا به قول خودت به جبران می

. ولی نیاوردم، غیرتیم کنی.. تمام مدتی که دست روی دست گذاشتم و به رو

  !همیشه مشت بود دونستی دست مننمی

کردم... خودمو کنترل می ولی ه کنم...خواست از مشتم استفادهمیشه دلم می

شدنمو ببینی... ذاشتم غیرتیاید میکردم... باشتباه می  

کم که قرارتر. کمی من بیی سینهشد و قفسهآرامی محو میپوزخندش به

دم:ام افتاد، غریشدهترس کنج چشمانش خانه کرد و نگاهش به دستان مشت  

ولی هنوزم دیر نشده!-  
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بینی کند، به سمت آرشاویری که که بتواند حرکتی را پیشو قبل از این

سینه به دیوار تکیه داده و سکوت کرده بود، خیز برداشتم و مشت بهدست

ی مها فضای کافه را پر زدهاش نشاندم. صدای جیغ وحشتسختی روی گونه

 کرد و صورت آرشاویر به طرفی پرت شد.

شد، بالای سر آرشاویر ها آزاد میبریده از شدت خشمی که بعد از مدتنفس 

توانستم توی چشمانش نگاه ایت زدم. بالاخره میایستادم و لبخندی از سر رض

توانستم غیرتم را پس بگیرم و فریادش بکشم. کنم. بالاخره می  

 

ی مها بین من و آرشاویر در نوسان بود و دودستی دهانش زدهچشمان وحشت

ویر به خودش بیاید و از شاای طول کشید تا آرچند لحظهرا پوشانده بود. 

  گرفت و به فکش دست کشید و تکانش داد. د. سرش را بالاشوک درآی

از سوزش صورتش را درهم کشید.  ورد ی زخمی لبش را با زبان لمس کگوشه

او هم با  رفت،طور که انتظار میهمان با دیدن لبخند من، زهرخندی زد و

  ی صورت من کرد.مشتی پروپیمان حواله ،نهایت غیظ

 

اس سبکی داشتم. احتمالا رم کج شد. احسسطرف صورتم را چسبیدم و یک

افتادم. شاید اگر کمی زودتر دست جنبانده کار میها قبل به فکر اینباید مدت

همه مدت ، اگر اینها مقابل آرشاویر قد الم کرده بودمبودم، اگر زودتر از این

جا شد، عاقبت ما سه نفر به اینخودخوری نکرده و دستانم کنار پا سنگ نمی

شد. ختم نمی  

اش خیره که تازه عقلم سرجایش برگشته بود. به چشمان سرخ و خیره انگار

اش را به سمت شدم و با یک حرکت دستانم را به پیراهنش رساندم و یقه

خودم کشیدم. او هم از خداخواسته گلاویز شد ولی باز این مها بود که دخالت 

سعی کرد جدایمان کند. کرد و   
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وپایم خشک م اما با حرف مها دستهخواستم این فرصت را از دست بدنمی

 شد.

داری. هرجا برم جام دست از سرم برنمیاز اومدی آرامشمو ازم بگیری؟ اینب-

کنی... دیگه کجا باید برم؟ کجا برم که اثری از تو و ترم میمیای و آواره

خرده از دور از تو نفس بکشم!کجا برم تا بتونم یه قلدریات نباشه!  

 

ن روی انده بودم و جملاتی که شنیده بودم مانند سوهازل چشمان آرشاویر م

شد. آرشاویر را رها کردم و محکم عقبش زدم. روی پاشنه چرخیدم اعصابم می

رویم زیرلب با تحکم گفتم:حواس روبهی دختر بیی نگاه پرشدهبار خیرهو این  

ی من نداری...ای جز برگشتن به خونههتو آخرشم چار-  

 

هایش را عصبی توی دهانش جمع کرد بر آتش وجودش. لب هیزم افزوده بودم

ی نگاهش گشاد شد.و دریچه  

گیری؟ یا قانونو به جونم خوای بکنی؟ از زور و بازوت کمک میکار مییچ-

ندازی؟... حاجی بیست و چند سال از زندگیمو کرد توی شیشه. به دین و می

ه تمام مدت ب هشد حالا که معلومقانون خودش حبسم کرد. زندونیم کرد. 

کار کرد برای جبران خسارتی که به قلبم ناحق زخمم زده، همون قانون چی

 خورده؟! 

 

توانستم بکنم برای دفاع از خودم، وقتی با این کار میلرزید. چهصدایش می

کرد؟حالش جلویم گلایه می  
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خوای دستمو شه برام؟! میچی تکرار میکنی که دوباره همههدیدم میت-

ی بکشونی دنبال خودت؟ زندونیم کنی؟ مردونگیتو به رخم بکشی؟ ببند

خواد بکن! توام هیچ فرقی ی قلبمو بذاری زیر پات؟ هرکاری دلت میخواسته

 با اون حاجی دروغگو نداری!

 

توجه به به خودم قول داده بودم عقب نکشم. هرچه گفت و هرچه کرد، بی

مش. تصمیم داشتم حتی همه مقاومتش، دستش را محکم بگیرم و برگردان

ی خودمان نفس چیزی نگویم؛ وقتی برگرداندمش، وقتی در حریم خانه

ای که بین بازوانم پناهش داده بودم و اجازه داده بود کشیدیم، لحظهمی

د. آن وقت هرجفتمان آرام بگیریم، آن وقت بگذارم زبان به آه و گلایه بچرخان

توانست خط و نشان بکشد. می خواهد با زبانشتوانست هرچقدر دلش میمی

و دل بسوزاند.  خواهد طعنه بزندتا هرچقدر که می  

اشتم شکنجه کند. قصد دتا هروقت دلش آرام گرفت قهر بماند. تنبیه کند. 

خواهد با من تا اجازه دهم تا هروقت که دلش بخواهد دوری کند و هرجور می

ی خودمان. کند... اما در خانه  

خواستم مرا با پدرش رفت. نمیق برنامه پیش نمیچیز طبولی حالا هیچ

 مقایسه کند. توی شرایط خوبی نبود. حساس شده بود. روزگار بالاخره

توانستم سخت بگیرم. کرد. نمیبار با همیشه فرق میاش کرده بود. اینشکسته

ای جز این نداشتم. آمدم؛ چارهباید با دلش راه می  

کشیدن و... رفتن!پس هیچ نتوانستم بکنم جز پاپس   

دانستم آوردم. اگر میبارد، ماشین نمیدانستم بعد از رفتن از پیشش باران میاگر می

آمدم تا به آن زودی نرسم و نشنوم.زند، تمام مسیر را پیاده میها را میآن حرف  

ه سستیِ حالا رفتنم!بوقتِ آمدنم، نه قراریِ بهزنم. نه به بیاز کافه بیرون می  
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کند. هیاهوی هایم را خیس میگیرم و چند قطره سرشانهرو را در پیش میادهراه پی

کند راه عوض کنم. خیابان را در ام میی آسمانش وسوسهخیابان و ریزش ناشیانه

خواهم بیدار شوم.گیرم تا خیس شوم. میپیش می  

جنبیدم. رسد، میدانستم چنین روزی میدیر است ولی نه خیلی... اگر می 

وتا بیفتند و های پرکینه، از تکنگاه وهای دلم پشتِ پوزخندها گذاشتم حرفنمی

دانستم وقتی چنین روزی برسد، آسمان بالای سرم و آسمان دلم دیر شود. اگر می

های تلخ کنج دل گذاشتم این حرفشوند، نمییک اندازه دلتنگ و دلگیر میهردو به

 او انبار شود. 

بخواهی مرورشان کنی. اگر از  را باید نوشت، شاید روزی گفتند خاطرات روزانهمی

ای یادی در دفترت هایی که خوشبختی را بغل کشیدههای خوش و زمانلحظه

ی شوم بدبختی کنی سایهات که فکر میبنویسی، در روزهای تاریک و سرد و بارانی

ی و توانستی با مرور آن چند خط جان بگیرات سایه افکنده، میروی زندگی

 لبخندزدن را به یاد آوری.

نوشتم. از آن هایش مینوشتم... باید از لمس دستباید حس لبخندهایش را می

کرد... از آن خرامید و دلم را هوایی میروزهایی که با حیله و نیرنگ میان بازوانم می

تیز  گاهمای دیدن ضعف چشمانم صاف توی نای که برروزهای میمون و خجسته

خواهد گفت، میگفت، دوستم دارد... وقتی میشده میهایی کجلب شد و بامی

گفت، بیا و بگذریم از هم. بیا زندگی کنیم. زندگی کند... وقتی می  

ها آن لحظه تکِکردم و تکی گذشته و هرآنچه گذشته از گردن پاره میباید قلاده

فشردمش!در آغوشم می  

کردم بارد... هرگز فکرش را هم نمیان میکندن و جدایی باروقتِ دلدانستم بهنمی

ر باران حسرتِ داشتنش. شدن داشته باشم زیخیال خیس  
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هایش بهانه خندهپرده و بیتوانستم بیآن روزهایی که داشتمش. آن روزهایی که می

گذشتم. را تماشا کنم، نباید ساده از کنار بودنش می  

و فریادهایش تلنگری بود برای چنین ی آن روزها و قهر فهمیدم، همهکاش زودتر می

فهمیدم آخرش ممکن است روزی برسد که بعد از تمام تهدیدهایش روزی. کاش می

 به رفتن، برود! 

 

ی ساعت به هایی که گفته نشد. به اندازهدارمتک دوستتی تکپشیمانم. به اندازه

اشتن دیواری میان برد رفتم برای ازهایی که تا صبح با خود کلنجار میساعتِ شب

هایمان است.که تنها مرز بین اتاق  

ام را ی سینهمهری که اول قفسهی حرف به حرفِ جملات پردرد و بیبه اندازه 

ی تمناهایم، شد. به اندازهشکست و بعد برای شکستن قلب او بر زبان رانده میمی

ه بم. توانستم به زبان بیاورخواستمش ولی نمیهایی که با تمام وجود میوقت

ترین نقطه به آسمان، از ی هرباری که روی بلندترین سطح این شهر و نزدیکاندازه

وقت نگذاشتم او بفهمد... درد فریاد کشیدم و روز بعدش صدایی نداشتم و هیچ  

کردم تا غیرتی هایی که ناخن در گوشت دست فرو میی لحظه به لحظهبه اندازه

ب و آتش آشیدا دارم که برای یک تار مویش به نشوم برایش... تا نفهمد هنوز دلی 

زند!می  

 

دادنش. ش. پشیمانم برای از دستخاطر نخواستنپشیمانم به  

چکد. دیر دارم و از موها و سر و گردنم آب میصورتم را رو به آسمان نگه می

وم...فهمیدم... تقصیر این باران نیست. خودم نخواستم زودتر از این بیدار ش  
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*** 

 

آورد تا کند کمر راست کنم و بالش زیر سرم را مورب بالاتر میا کمکم میساین

ی سوپ داغی را که کند و کاسهبدهم. با صورت اخمویش سرزنشم می بتوانم تکیه

زند و دهد. کمی محتوایش به هم میشود را روی پایش قرار میبخار ازش بلند می

گیرد: زیرلب غرولند را از سر می  

ای...هیا خیلی بچ-  

 

دارد و با دنیایی خواهش و تمنا توی چشمانش زل قاشق پری مقابل دهانم نگه می

ام.زده  

دی؟را آخه حرف گوش نمیبهت گفتم حالم خوبه. چ-  

دهد.گیرد و بااخم تکان میام را میزور چانهبه  

آهان باز کن... آفرین!-  

دهد:یگیرد، نفس پرحرصی فوت کرده و ادامه مام میو وقتی خنده  

یا خیلی عاشق!-  

شود. نگاه نگران و کشد و دوباره غصه میهمان کنج دلم میهایم پر میلبخند لب

گذراند و آه دیگری ام را از نظر میپریده و خستهجای صورت رنگمستاصلش جای

کشد.می  
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دادی؟! این کارا چیه برادر اومدی تو اتاقش چار چرختو هوا میالا حتما باید میح-

تونستی زدی. دی؟ تو که به هر دری میجوری من و خودتو دق میچرا اینمن؟ 

د... عذرخواهی کردی... ازش فرصت خواستی... بهش فضا دادی با خودش کنار بیا

واسطه احساسات واقعیتو باهاش درمیون دورادور هواشو داشتی... بارها باواسطه و بی

مت هم نبودید خب!ید واقعا قسشد دیگه! شاگذاشتی... خب اگر قرار بود بشه می  

 

ب آحوصله سرم را بالا گرفتم و به چشمانش نگاه کردم. پشیمان از حرفی که زده، بی

ه حالت قبل دهانش را قورت داد و من قهرآلود خودم را درجایم سرُاندم تا دوباره ب

 برگردم.

ی چرت شنیدن ندارم.ریفتو از جلوی چشمام بردار ببر ساینا. حوصلهتش-  

بازویم کشید.از   

کنی کنه واسه من! خب آخه عصبیم میخب حالا چه زودم قهر مییلهخ-

بالغ و  دیگه. منظورم اینه که تو کوتاهی در حقش نکردی. حالام مثل یه آدم

ه تو منطقی بگیر بشین سرجات تا تکلیفت معلوم شه، این خزبازیا چیه دیگ

 بارون موندی!

 

ای از سوپ باقیمانده توی دهانم و ذره گذارمهای سنگینم را روی هم میپلک

گذرد و فرستم. لرز خفیفی از جانم میرا از راه گلوی تلخم پایین می

ترم کرده. تر و مریضها خستهفشارد. نبودش و این حرفهایم را میاستخوان

 خواهد مدتی طولانی چشم برهم ببندم و زمانی بیدار شوم که او بالایدلم می

کنم:آهسته نجوا می سرم نشسته باشد.  

ه گردن دارم. بخیلی بیشتر از اینا دین -  
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خواهم اشک بریزم. با صدای آیفون از کند و نمیمادرانه موهایم را نوازش می

دوزم. ملحفه را کنار ام را به چشمان گیج ساینا میپرم و نگاه رعدزدهجا می

کشد:قب میعخورم. دستم را زنم و زودتر از او از روی تخت سُر میمی  

جوری رنگ ریخته! یله خب حالا انگار زبونم لال از خونه آخرت اومدن اینخ-

کنم خب.بشین خودم درو باز می  

 

گیرم. کشم و دست به درودیوار میها میهایم را روی سرامیکتوجه دمپاییبی

سینه کناری ایستاده و بااخم بهتا رسیدنم به پذیرایی در را باز کرده و دست

های امیدوارم را به کند. جرات ندارم چیزی بپرسم. فقط چشمم مینگاه

اندازد.یمدهم و خودش شانه بالا نگاهش می  

ست... آرشاویر!الفتنهام-  

 

شود و با به صدا درآمدن زنگ خانه، آب دهانم را فرو دست و پایم سست می

قرار کنم و یک دستم را سد راهش زنم. در خانه را باز میداده کنارش می

دوزم. یکی از دستانش را از اش میدهم و نگاه پراخمم را به صورت جدیمی

کند.کشد و به داخل خانه اشاره میجیب شلوار جینش بیرون می  

کنی؟تعارف نمی-  

کنی؟کار میجا چیاین-  
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بکار و یاغی نیست. چقدر این قبل طلکند. مانند بارپا میپا و آنکمی این

ویری که یاج دارم، بعنوان یک دوست... یک حامی... آرشاروزها به بودنش احت

جا توی تیم من باشد.حال و همهدر همه  

گوید:گیرد و میچشم از پیش پایش می  

سری وسیله لازم داره...یه-  

زدم، فقط باورش برایم سخت بود که حتی نخواهد با من حدسش را می

ن ارتباط. دادن ایصمم بود برای خاتمهرو شود. زیادی مروبه  

اجازه  کشیدن نداشتم. بدن ضعیفم را به دیوار تکیه دادم وای جز پسچاره

گذشت که صدایش درآمد.دادم داخل شود. از کنار ساینا می  

کشی نشناس! دختره رو کجا جاساز کردی؟ خجالت نمیوی نمکه-

ی این دوتا؟!نشسته شدی وسط رابطهقاشق  

ای لحظه درست مثل پسربچهتاه و مختصر. آنایستاد و نگاهی به ساینا داد. کو

ها پشتش درآمده احساس امنیت کردم. که یکی از اولیائش جلوی دیگر بچه

کشان خودم را روی آرشاویر که راهش را به سمت اتاق مها کج کرد، کشان

بسته زمزمه کردم:راحتی رها کردم و چشم  

برو خودت براش لباس بذار.-  

 

کوبید را شنیدم و به ی که با حرص روی زمین میهایتولوق کفشصدای تلق

محکم دیگری  ولیهای آرام ی دیگر صدای قدمی کمتر از پنج دقیقهفاصله

هایش را مردد بهم مالید و روی مبل باعث شد چشم باز کنم. کف دست

خورد. شاید کف ای مقابلم جا شد. نگاهش دائما روی زمین سُر مینفرهتک

کرد.ان میبود که مدام روی ران پایش خشکشهایش عرق کرده دست  
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ارم بره؛ بیراهم فکر دیگه نذ گذاشتترسه پاشو که توی خونه دونم میمی-

 به دادت برسه، ا نبوداگه ساین روی نبود؟نکرده... ولی دیگه فرستادن تو زیاده

ن بدی. شکستم تو اتاق زنم جولوگردنتو می  

فقط ی بیاد یا بمونه... وادارش کنی جایتونی به زور نمیدیگه بهت ثابت شده -

رو بشه. خواسته باهات روبهنمی  

 

ی بینمان خیره شدم و خودش پرسید:چیزی نگفتم. فکری به فاصله  

مریض احوالی؟-  

سرما خوردم.-  

زدم.حدس می-  

از کجا؟-  

اش را به کوسن داد:لبخندی زد و تکیه  

رون دم هوای زیر باکرم. فکرشو میه بودماشینتو جلوی در دیددیروز -

زدنو کرده باشی. حتی فکر کنم مها هم فهمید ماشین نبردی.قدم  

کرد:ین تا آسمان فرق میبار لحنم سوالم زماین  

از کجا؟-  

کرد.تماشا می دیدم از پشت شیشه بیرونو-  

زدم: دلخور لبخند  

تمام ازش پرستاری کرده بودم... زِمعرفت... من دو روبی-  

وش تاثیر گذاشته. ره سامی. این قضایای اخیر خیلی مها خیلی عوض شد-

سابق نشه. مثلترسم دیگه می  
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فقط یه مدت بهش فرصت دادم...گرده. من میسعی نکن بترسونیم. اون بر-  

خواد.مهرشو می-  

ی زمان جان داد تا بالاخره سر بلند کردم و بالبخندی چندین ثانیه زیر ارابه

بودم گفتم: شاندهنروی لب  داشتن ضعفمنگه که برای پنهان  

دم. ولی این هروقت خواست بهش می منم ست... حقشهبخواد... عندالمطالبه-

 ربطی به زندگیمون نداره... ربطی به برگشتش نداره...

ه چی؟ اگه نخواد کلا برگرده چی؟اگه بخواد جدا ش-  

ردم و ا زبان تر کهای خشکم را برفت. لبحالم داشت بیشتر از قبل تحلیل می

 شاید از لحنم پی به بیچارگیِ وجودم ببرد.

چرا؟ چرا نخواد برگرده؟-  

شنیدم قرار یه ساله داشتید...-  

ی حرفش داشته باشم، سرم را که دیگر اشتیاقی برای شنیدن ادامهبدون این

شم به عقب پرت کردم و چشمانم را با درد روی هم فشردم. صدایش توی گو

ی گوشم را از شنیدن رازی که برملا شده بود خواست پردهزد؛ میزنگ می

 پاره کند!

قراره بعدش طلاقش بدی...-  

شده تقریبا فریاد زدم:میان حرفش پریدم و با نگاه سرخ  

گرفتن واسه ای نداشتم جز جشنن بعد از اون یه سال کوفتی هیچ برنامهم-

 سالگرد ازدواجمون!

اینا غرغرکنان سر رسید.ه سکماندمان خیلی طول نکشید سکوت کرد. خیره  

بیا ببر... ولی یادت نره این روزا چطوری پشت داداشمو خالی کردی. مرهم -

شکستی!جوری نمکدون نمینبودی حداقل این  
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 چمدانی که ظاهرا حسابی پروپیمان بود را به زحمت روی زمین کشید و

ی به گاهنزدیک آرشاویر رها کرد تا باصدا بیفتد. آرشاویر سر بلند کرد و ن

اش داد و دست به زانوانش گرفت و ایستاد. روی کمر خم شدهچشمان سرخ

  ی چمدان را توی مشتش گرفت.شد و دسته

ین جدایی نفع ببرم...من کسی نیستم که از ا-  

دانم دل دانستم ساینا در خلوتی که در اتاق مها داشت اشک ریخته. میمی

ند واقعا برادرش باردیگر زند نکطاقتی تندتند میکوچکش مثل گنجشک بی

کرده مثل روزهای کودکی، سرش را بالا انداخت و مقابل آرشاویر بشکند. بغ

 ایستاد.

کنی؟ وسط زندگی این دوتا کار میگه نقشی نداری پس الان این وسط چیا-

شی کارهگردی؟ مها کجاست؟ چرا خودش نیومد؟ تو چیبیچاره دنبال چی می

جا؟ پاشدی اومدی اینکه این هیکلو مسخره کردی   

خودش اصرار کرد من ون شده نه ساکت... دیگه نه پنه جای مها معلومه.-

هام من چشم به این خواستم قدمی برای این جدایی بردارم. همون موقعنمی

جا نکشه... متنها داداشت ی تلاشمو کردم که کار به اینزندگی نداشتم. همه

طوره... من دارم تمام و نکرد... الان همینانقدر توپش پر بود که فکر این روزاش

تر نشه. کنم تا خرابسعیمو می  

حوصله گفتم:ساینا دوباره سینه سپر کرده بود تا جوابش را دهد که بی  

بسه ساینا...-  

یر از روی ساینا با نگاهی پرحرف و معترض رو به من، کوتاه آمد و نگاه آرشاو

که دلم خواست هرچه زودتر برود. قدر برایم سنگین بود هایش آنسرشانه

ی در گرفت که دوباره چمدان را به دنبال خودش کشاند و دست به دستگیره

 با صدای ساینا از حرکت ماند.
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 ه مها بگو متاسفم. اگر با حرفام آزارش دادم. اگه بد قضاوتش کرد. اگهب-

 کورکورانه پشت داداشمو گرفتم و بهش پشت کردم... حتما بهش بگو من

کنم. هرجا خواهی میخوام. هر چندبار که بخواد ازش معذرتذرت میمع

کنم. فقط... فقط ازش بخواه بیشتر فکر خواهی میرم و ازش معذرتبخواد می

 کنه و ببخشه...

 

صورتش از اشک خیس بود و صدایش لرز داشت. آرشاویر برای دیدنش 

های ت. شانهبرنگشت و بعد از کمی مکث و سکوت دستگیره را چرخاند و رف

برای  ساینا شروع کرد به لرزیدن. با دست صورتش را پوشاند و دیگر تلاشی

اش نداشت. بغضی به سختی و سماجت تمام داشتن صدای گریهپنهان نگه

آورد. توزی وسط گلویم نشسته بود و راه نفسم را بند میاین مدت کینه  

کرد که تن میزد و خاطراتمان را در خود حل ابر چشمانم داشت نم می

های ضعیفش را به طرف را بلند کردم و جلو رفتم. شانهدارم خسته و بغض

رم را خودم کشیدم و از خداخواسته توی آغوشم خزید و بلندتر گریه کرد. س

هقش نالید:به سرش چسباندم و موهایش را نوازش کردم و میان هق  

گرده؟ من ی برمیعنگذره؟ یتونه ازم با کنه ببخشه داداش... یعنی میخد-

زدم... حواسم نبود پشت اون واقعا متاسفم. نباید اون حرفا رو بهش می

ایه. حواسم نبود کسی رو نداره که پوزخنداش چه دختر ضعیف و شکسته

کردم که حتی یه لحظه هم به این فکر ن پشتش دربیاد یا باهاش درددل کنه...

من  نه.به یکی که درکش ک چقدر بهم احتیاج داره... به یکی که طرفش باشه.

کردم... ما به هم قول داده بودیم واسه هم خواهرای باید براش خواهری می

 خوبی باشیم... ولی من... ولی من...
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گفتم وقتی گناهکار اصلی نتوانستم چیزی بگویم. چه باید برای تسکینش می

چ توانستم آرامش کنم وقتی خودم از شدت نگرانی هیخودم بودم؟ چطور می

ردن آرام و قرار نداشتم؟ شروع کردم به آرامی به کمرش زدن و نوازشش ک

هایش از اشک چشمانم خیس شده بود.که شانهدرحالی  

پس گریه نکن... باشه... جوریذارم آخرش اینگذرم... نمیمن ازش نمی-  

 

*** 

 

بود گرفتم و چشم بستم. جلوی  زدهدوش آب سرد را روی تنی که هنوز سرما

ن کردم نه موهایم را چنگ زدم و از جلوی صورتم کنارش زدم. موزر را روشآی

های خیره و مشتاقش را در شب و به چشمانم خیره شدم. هنوز هم برق نگاه

فتاد. اعروسی ساینا و حسام به یاد دارم، وقتی که چشمش به موهای کوتاهم 

تاهم خوشش نگران بودم که از موهای کوبه یاد اضطرابم افتادم، چقدر دل

انسته بود نیاید. اما هنوز هم از یادآوری ذوق چشمانی که برای چند لحظه نتو

بار هم زنم و حاضرم از موهای بلندم بگذرم. شاید اینازم بگیرد، لبخند می

 بتوانم آن برق را ببینم. 

 

ی بعد که موزر را گیرم و چند دقیقهبرای کوتاه کردنشان از قیچی کمک می

، خبری از ضعف و مریضی توی صورتم نیست. کنمخاموش می  

ام را روی مچ و کنم و عطر همیشگیها را بر تن میمثل هرروز بهترین لباس

زنم و به دنبال هر نقص احتمالی در ظاهرم، زنم. به خودم لبخند میگردنم می

نشینم و درست مثل هرروز تا رسیدن به پشت فرمان میکنم. آینه را چک می

ر خاطرات کنم.آید تنهایی مروکنم و دلم نمیپر می مقصد وویسی  
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ای که تمام مدت افتم. یاد اضطراب و دلشورهامروز از صبح مدام یاد لندن می-

داشتم، وقتی فهمیدم رهی هم کنسرت داره. وقتی دیدم بعد از ماجرای فیلم 

شکیلا، چقدر چشمات ترسناک شده. وقتی پیشنهاد رفتن به کنسرت رهی رو 

دادم که ن میشد. نباید خودمو نشوو... دلم داشت از جاش کنده می دادی

رفتی مثل سایه دنبالت بودم و فقط یک قدم کنم. هرجا میدارم تعقیبت می

تر... اولش آروم بودی... دیدن آرامشتو دوست داشتم حتی اگه موقع عقب

بودی هاش بود. همین که آروم دادن به عاشقانهتماشاکردن رهی، موقع گوش

ی جونمو از درون هکه حسادت داشت همبرام کافی بود... حتی با این

خورد. ولی وقتی دیدم آرامشت، آرامش قبل طوفانه... وقتی حالتو دیدم... می

گذشت وقتی وقتی پریشونیتو دیدم... هیچ خبر نداشتی چی توی من می

ید ندیده جوری به التماس افتاده بودم که فقط باهام برگردی هتل. شااون

تون ولی تو چشمای بودی حالمو... تو قاب چشمای تو فقط رهی بود و گذشته

دیدم که مثل ماهی بیرون زدی. میبال میمن... تو بودی که داشتی جلوم بال

رسید... پریدی... دیدم که اکسیژن بهت نمیافتاده از حوض بالا و پایین می

زد... اون لحظه ر نامیزون میوقتی توی بغلم بودی قلبتو لمس کردم که چطو

خواستم که برگردی... بازوهاتو گرفته بودم و داشتم با تمام وجودم ازت می

که بیخیال رهی بشی... که کردم که فقط منو ببینی... تیکه میخودمو تیکه

رحمی زدی. قلب من گیرِ زن بیمال من بشی... تو راحت به خودت زخم می

رفت؟ بود و از مردی مثل من چه انتظاری میبود که هیچ با تنش مهربون ن

دادم واسه جوری... من هرلحظه جون میخواسمت ولی نه اینمن می

گفت. از لمس تنش ارزش بودنش میروم ولی... اون از بیهای زن روبهخنده

گفت... از هوس... من اون شب بعد از کلی خودخوری و کلنجار تو رو تو می

دنیا عشق و تمنا. هرچند بعدش بهت دروغ گفتم... بغلم کشیده بودم با یه 

وقت نذاشتم بفهمی چقدر دلم برای اون آغوش گرم و مرور هرچند هیچ
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ی اون شبِ بارونی تنگ شده بود... هیچی نگفتم و الان پشیمونم... خاطره

وقت دیگه گفتم... اونلحظه که توی بغلم بودی از حسم بهت میکاش همون

م تاوانشو بدیم. نه؟امروز مجبور نبودی  

 

داد. هرچند از دیدنم فراری بود. هنوز امید داشتم. او صدایم را گوش می  

کنم انگار که طبق قراردادی نانوشته به نام ماشین را جای همیشگی پارک می

گذارم و بوی حضورش من ثبتش کرده باشند. قدم داخل کافه می

فارش میزی درحال سچرخانم و کنار ست. به دنبالش سر میکنندهمست

مانم تا مثل هرروز متوجهم شود و من لبخند جا میقدر همانگرفتن است. آن

نشینم که به هرجایی که بخواهد ترین میز را اشغال کنم. جایی میبزنم و دنج

خواهم حتی یک لحظه هم فرصت پناه ببرد، اشراف کامل داشته باشم. نمی

اندازد و درست از همان سمتم می نگاهی بهتماشایش را از دست دهم. نیم

ست و از سر هایش به دیگران مصنوعیتک خندهلحظه به بعد، تک

تکلیف. رفع  

 

کشد و با دیدنم سری تکان خوان گردن میکمی بعد آرشاویر از پشت پیش

دانست من که خوب میآمد با ایندهد. هرروز برای گرفتن سفارش میمی

باره اینیک نفر هم که تصمیمی دراد. آن فقط به یک نفر سفارش خواهم د

شدم تا به قولی خودم اش میقدر یک گوشه در سکوت خیرهنداشت و من آن

 خسته شوم و بروم پی کارم! 

 

آید. صندلی گذرد و آرشاویر با فنجانی قهوه به سمتم میچند دقیقه می

ر و دهد و سکشد و فنجان را روی میز به سمتم سُر میمقابلم را عقب می

گذراند. صورتم را از نظر می  
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تا کی قراره کارت این باشه؟-  

دهم:واب میجکه چشم از مها بگیرم بدون این  

حالش خوبه؟-  

ودش، هم اخلاقش.ختو رو نبینه آره... هم -  

شود. در جواب به شکنم و دستم روی میز مشت میاز شنیدن این حقیقت می

گویم:سوالش می  

ه. باهام حرف بزن تا وقتی-  

زند.لبخندی کوتاه می  

زدم جا میماسه. باید سردر ایناز این میز چیزی به من نمی خب پس امروزم-

گذریم از یماز کنار هم  -دارد )کپی پیگرد چی است!جا مانع چیتوقف بی

زاده(سپیده تقی  

 

رود. شود و به سمت مها میاش از جا بلند میکردن نفس کلافهو با فوت

لحظه با بازشدن در کافه همه سرها به طرف گوید و همانمیفهمم چه نمی

شاویر و مها که کنارش درحال اش با دیدن آرشدهچرخد. نگاه خشکمبینا می

نرسیده، ناباورانه لبی به شود و هنوز از راهگرفتن است، گشاد میسفارش

چرخد برای رفتن. به گمانم از آن ی پا میپوزخند کج کرده و روی پاشنه

داند و حالا با دیدن مها و آرشاویر کنار ی ما نمیهنوز چیزی درباره ،بارآخرین

برای خودش سوتفاهماتی برداشت کرده.  همیشههم، مانند   

دوزم تا ببینم واقعا چه در سر دارد که قبل از هر چشم به آرشاویر می

رانش زند. نگدود و از کافه بیرون میالعملی، مها به دنبال مبینا میعکس

دانم نشیند. میی آرشاویر میگرم روی صورت درماندهشوم و نگاه سرزنشمی

خوانم و به خودم قول که هنوز دوستش دارد... دلتنگی را توی چشمانش می
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و بخواهد  دست روی دست بگذاردی دیگر دهم که اگر چند لحظهمی

انم. کار شوم و گوشش را بپیچاشتباهات مرا تکرار کند، خودم دست به  

گیرد و به سرعت به سمت بیرون کشد که چشم از زمین میاما طولی نمی

چشم دهد و یمهایم را از هم فاصله اراده لبدود. لبخندی بیکافه می

کلام و بوی گرم و مطبوع قهوه. عطر مها با بندم. صدای موسیقی آرام و بیمی

آرامش مش. باردیگر کشهایم میولع توی ریه اکسیژن هوایم آمیخته شده و با

آیم. شود و هرلحظه بیشتر در مقابل قلبم به زانو درمیتوی وجودم تزریق می

عشق  یک عمر این آرامش را بدهکارش بودم... یک عمر قلبم را از، از سرِ

ها ها چیزی نبود که به همین راحتیتپیدن محروم کرده بودم و این حق

.. به خودم...بدهکار بودم... همه عمرم را.تسویه شود.   

 

کنم و کشم و به آرامی چشم باز میانگشتانم را به تن داغ فنجان می

باور شود. یمای شفاف، کیش و مات ی یک جفت چشم قهوههایم خیرهچشم

ترسم پلک بزنم و به سرعت ظاهرشدنش، رویم نشسته باشد. میندارم روبه

خواب بپرم. دلم  ترسم حرف بزنم و این رویا بگذرد و ازناپدید شود. می

خواهد حتی اگر رویایی بیش نیست، زمان را درست در همین لحظه می

ین حمتوقف کنم و من تا همیشه در همین حال بمانم. حین تماشاکردنش... 

 بودنش... حین داشتنش... 

ت نگفتی؟چی باقی مونده که توی وویسا-  

 

نش آیم ولی دست از تماشاکردبا شنیدن صدایش از خلسه بیرون می

زنم، شاید کمی از خاطرات اختیار لبخند میدارم. باز هم بیبرنمی

بیند، که لبخند را میهایم را از خاطرش بشورد و ببرد. اما او با اینبدعنقی

 همچنان نرمشی ندارد.
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آوردن رودرورش کار راحتی نبود. ویس واسه گفتن حرفایی بود که به زبونو-  

ای ی من نباشد. عجلهمدت خیرهتا طولانیدهد نگاهش را به اطراف سوق می

پرسد:کردنش دلخوشم که دوباره میزدن ندارم و به نگاهبرای حرف  

رودررو بگی؟ تونیحالا چیه اون حرفی که می-  

های بندم به نگاهدهم و دخیلش میهرچه در دل دارم توی چشمانم جای می

 متنظرش.

گویم:آهسته ولی مطمئن می  

شدم و ت میجوری خیرهین اون حرفی بود که باید ایندوست دارم... ا-

نش سخت نیست...گفتم. چیزی که دیگه گفتمی  

 

کرد.  لرز دستانش که بیشتر شد، دستانش را زیر میز برد و روی پایش قلاب

لرزید و از شنیدن این حرف شوکه شده بود ولی نگاهش را از هرچند تنش می

ندگی چشمانی که با وجود تلخی و گز من برنداشت. چشمانی که پر شده بود.

گفت... چشمانی که زبانش همیشه تنها عضوی از صورتش بود که راست می

که شد برای اینی طرف مقابل میهمیشه معصوم بود و هربار مظلومانه خیره

ها به فکرشان بر بستم و مدتباورش کنند. همانی که من به رویش چشم می

کشیدم. سر احساسم فریاد می  

 

 کمی بعد آب دهانش را فرو داد و اتصال چشمانمان را قطع کرد:

فقط همین؟-  

 سرم را به نفی تکان دادم:
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استش اون دفعه نیومده بودم به زور جایی رنه... هنوز مونده... منو ببخش. -

خواد. فقط دلم خواستم مجبورت کنم کاری کنی که دلت نمیببرمت. نمی

حساب یا هرچیزی که اسمشه رو یهجه، تسوخواست این تنبیه، عذاب، شکنمی

ی خودمون انجامش بدی. حاضر بودم بابت گناهی که انجام دادم هر تو خونه

فقط به  تنبیهی که در نظر گرفتی قبول کنم و تا هروقت تو بخوای تاوان بدم

ی خودمون باشیم... حتی اگه بخوای تا ابد باهام قهر شرطی که توی خونه

 بمونی. حتی اگه...

 

گذریم از سپیده یماز کنار هم  -)کپی پیگرد دارد بیا یه کاری کنیم...-

زاده(تقی  

دزدیدش، لرز بر تنم دانم چرا لبخند و نگاهی که میزبان به کام گرفتم و نمی

 نشاند.

 سرش را بالا گرفت و ادامه داد:

...واز هم نگذریم بیا  !وام منو نبخشتتونم تو رو ببخشم... وقت نمیمن هیچ-  

برگرد! -  

زد وادارش با همین یک جمله و یک دنیا جمله که توی چشمانم موج می

 کردم به یک لحظه تردید. ولی نخواست کوتاه بیاید.

باهی که زدواج من و تو از اولم اشتباه بود... یه تدبیر اشتباه واسه جبران اشتا-

 انجام داده بودیم...

برگرد خونه!-  

ل تردیدی در خلا وشک  ،د تا التماس نگاهمچشمانش را عصبی روی هم فشر

اش ایجاد نکند.محاکمه  
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کی بره سی خودش. دیم... دیگه وقتشه هرم تا تاوان بجا پیش رفتیتا این-  

طاقت گفتم:بی  

رم!رگرد، من میباگه مشکلت دیدن منه تو -  

 که با چشمان بسته غرید:

بسه لطفا... خواهشا کافیه!-  

، بود . چشم باز کرد و حالا که زخمش را زدهسکوت کردم و نگاهم پر شد

داد:میتر ادامه آهسته  

ی من نبوده وقت خونهون خونه هیچبهت گفتم اهرچی تا الان کشیدیم بسه. -

دیگه بسمونه... و نیست.  

انقدر بخشیدن سخته؟-  

که اندکی سکوت کرد و همان سکوتش هم پر از حرف بود. درست قبل از این

یمان شده بودم از پرسیدن چنین سوالی!جوابم را بدهد پش  

واقعا!... انقدر سخت بود؟!-  

 

گرداند دهانم را دوخت و نفسی عمیق کشید. جوری به سمت درودیوار سر می

ای که از یافت. قطرهگشت و نمیای هوا میدر دنبال ذرهکه انگار دربه

رم توانستم دست پیش ببخورد و نمیی قلب من تاب میلبه ،چشمش چکید

باری بود که جلوی چشمانم گریه هایش. نه اولینبرای پاک کردن اشک

کردن کشیدن و پاکباری بود که دلم هوای در آغوشکرد، نه اولینمی

کردن با چشمانی که کاری را داشتم جز نگاهی چهاجازهصورتش را داشت. 

 انگار تا همیشه سهمش همین بود؟
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بخند زد.های کنجی افتاد و لچشمش به گلدان  

 

جا رو دوست دارم. موسیقی... کتاب... گل... نسکافه... همه ن واقعا اینم-

که  یومم. آرامشجام واقعا آرجا هست. وقتی اینچیزایی که دوست دارم این

بینم، مدام جا نیست... ولی هربار که تو رو پشت این میز میجا داره، هیچاین

خواد فراموشش کنم. اگه که دلم می خورهیاد اتفاقایی تو سرم پیچ و تاب می

جام از شی ایناومدنت ادامه بدی، فقط باعث میهرروز جوری بخوای به این

کنم... فقط بیا اگه یه روزی هم جایی سر راه هم قرار خواهش می دست بدم.

 گرفتیم، وانمود کنیم ندیدیم و از کنار هم بگذریم... 

 

رویش ام، اشکی هم پیشهپرشدکرد بعد از دیدن چشمان دیگر فرقی نمی

اش را عقب بچکد یا نه. اما او سر بلند نکرد تا چنین چیزی را ببیند. صندلی

ار شده داد و بدون فوت وقت دور شد. جوری که انگار این چند دقیقه را واد

صحبت دشمنش باشد. تمام عمر را هم دار بنشیند و همبود روی صندلی میخ

فر باشد، کم دم تا این اندازه از بودن در کنارم متنبخواهم مرور کنم که چه کر

ست؟ گلی که از باغ چیده شد، هرگز در در دادن مگر چه شکلیاز دستبود... 

کند.گلدان به طراوات سابق زندگی نمی  

 

*** 

 

های بار که از پشت پلکبا چشمان بسته آرزویت کردم. شاید به هوس آن یک

خواستنت برایم دفعه اینکردم، بودی...  نشسته خواستمت و وقتی بازبرهم

دانم. تو را بارها داشتم و قدر ندانستم. قلبی کف دستم سپردی ست، میزیادی
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و شکستمش. غروری وسط گذاشتی و خاکسترش کردم. تو جانت را 

زند و وپا میرویم گرفتی و من... نتوانستم بگویم چه در عمق قلبم دستپیش

ایت کنم! روح و جانم را نشد که فد  

 

ه خود دنیای من سیاه و سفید بود. یک دنیایی که تا قبل از تو رنگ آبی ب

وباره صاف دندیده بود... تو آمدی و آسمان بارها توی دلم ابری شد و بارید و 

دی شد... سرخ وجود نداشت و من از رنگ لبت مست شدم... تو خورشیدی بو

اش کردی... سبز بوی گیگرم و رنرنگم نشستی و که وسط زندگی سرد و بی

ست و رنگ نبودنت. های پاییزیتنت بود... و حالا... نارنجی رنگ برگ  

کند. خیلی وقت است که نشینم و لرز سردی از تنم گذر میروی نیمکتی می

از  بعد دهم. شاید به نشان اعتراض... اما امروزدیگر موسیقی گوش نمی

با گذارم و را توی گوش می رف هندزفریطها خواستم آشتی کنم. دو مدت

توی مغزم، سرم را به عقب پرت کرده و چشم  پیچیدن صدای خواننده

بندم.می  

 
 

کاش که چشمات ای  

ذاشت منو تنها نمی  

رفت قلبت نمی  

هاشدیوونگی پیِ  

 ای کاش غرورت 

ذاشترو دلم پا نمی  

کاشکاش ایای   

 نیستی غریبم توی دنیا دیوونه 
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دونهمیاییامو همه شهر هتن  

جنونه  از تو گذشتن دیگه خودِ  

 نیستی نیستی

 

 

کنم. زنم و همین آهنگ را برایش سند میی آنلاینش لبخندی میبا دیدن صفحه  

بردن از بین کند و... به گمانم باای بلاکم میکشد... بدون نوشتن کلمهبه دقیقه نمی

گذشتیم؟اید از هم میمان، هنوز سر حرفش هست... یعنی واقعا بتنها راه ارتباطی  

 
 

 چرا تو تمام قصه حس رفتن داری 

هاتو از من داریتو که کل عاشقانه  

رحمه دوری از تو مثل دوری از نفس بی  

فهمهما دوتا می غیرِحال مارو کی بی  

 باشه جونمو بگیر اگه دلت سنگ شده 

 من به جون هردومون دلم برات تنگ شده

 
 

هایم را بینم. دستدادنشان را میشنوم ولی جاننمی ها زیر پایم رای برگصدای ناله

پاهایم از ام. گردنِ مخمل پاییزیکنم و سرم را توی شالتوی جیب شلوارم فرو می

.. ولی ترند. حساب روز و ساعت را تنها از صبح همین امروز ندارم.همیشه مطمئن

ی آرشاویر را از کافهای که پایم گذرد. از لحظهدانم چند روز از آن روز میخوب می

ای ماندم بیرون گذاشتم، دقیقا یک ماه و بیست روز ناقابل گذشته. من پای محاکمه

گاه با خود ، و من هیچاست توافق ی یکنتیجهعهد ولی کرد. اش میکه او عهد تلقی

ه قدر به موافقت نرسیده بودم بر سرِ اینکه دیگر دلم او را نخواهد... حتی ب

سوی شیشه... طرف خیابان و آنوقت از آنوبیاشکی و وقتهای یودیدزدن  
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خواستم باردیگر گمش کنم. چراکه تهدیدم کرده بود... نمی ،محاکمه بود  

 

رگ و اشک بگیرد. تلفیقی از کنند و باز باران میبرگ دیگر از شاخه وداع می چندین

، . کمی جلوترای ندارمبرداشتن عجلهچکد و برای قدمآسمان بر سر و رویم می

وشش هایم را به ددهم و اندکی از خستگیی تنومند درختی میام را به تنهتکیه

کنم. کنم و سرم را بلند میسپارم. صدای موسیقی را قطع میمی  

مین فاصله دوزم که کنار قبری زانو زده. از همی عزاچشم به قامتی پوشیده در رنگ 

م به رنگی تحریر شده ببینم. نگاهسیاه توانم نام طناز را که روی کارتهم می

که بعد از ماند و از اینپوش خیره میهای سرخ پرپرشده توی دستان سیاهگلبرگ

، نار بیایدکیک تاخیر طولانی، بالاخره توانسته برای ملاقات با این دختر با خودش 

زنم.لبخند می  

 

دوست  با جز دیدار دانستم قصدیپوشیده و گل خریده. می مشکیآرشاویر گفته بود 

اش دهم. من پای اش ندارد. قرار نیست جلو بروم. قرار نیست باز هم فراریخاکی

قت او ام. پای حکمی که برای جفتمان برید. قصد دارم تا هرواش ایستادهمحاکمه

تر نباشم، چیزی که هرکجا برود یک قدم عقبنخواهد، خودم را نشان ندهم... اما این

اهد برود، من ام داشته باشد. بیرون از آن کافه، هرجا که بخواراده نیست که ربطی به

فاصله... ،هم هستم... ولی دور... و به بزرگیِ قلبش  

اش به عقب نگاه ام به تماشاکردنش و از روی شانهدر سکوت و بافاصله ایستاده

 م از... تمام تنبو بردهکند. مرا ندیده ولی سرش به سمت من کج شده. حتما می

گمش  خواهم دوبارهکنم... نمیافتد و دوباره در دل تکرار میفکرش به رعشه می

 کنم!

 

خورم و روی کشم مبادا صدایش را بشنود. سراسیمه تکانی میحتی نفس نمی

کنم و یک قدم فاصله رفتم. به او پشت میچرخم. باید هرچه زودتر میی پا میپاشنه

خورد و ام گره مینفس در سینهدرنگ کنم.  شود اندکیگیرم که صدایی باعث میمی
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لحظه... شاید اگر فقط چرخم. فقط یکدانم به چه جراتی به آهستگی روی پا مینمی

 یک لحظه بیشتر نگاهش کنم به جایی برنخورد!

 

ان زده میان زمین و آسمهای خزانچرخم و در کسری از ثانیه برگسروصدا میبی

ام تکان زدهه و چشمانش از روی صورت وحشتمانند! مقابلم ایستادمعلق می

هایم از عجز برم و شانهمی اش پیخورد... از نگاهش به عمق نارضایتی و شکوهنمی

که ون اینتوانستم ببینم. بداش را از این فاصله هم میافتد. نگاه پرشدهپایین می

دهم و صدای بار به دوطرف تکان میکار کنم، سرم را چندینبدانم حالا باید چه

دانم به گوشش برسد:شود و حتی بعید میضعیفی از گلویم خارج می  

خواستم...خوام... نمیمعذرت می-  

 

لین کشم و همزمان با چکیدن اودانم. فقط یک قدم عقب میخواستم چه؟! نمینمی

ک مثل پیچباره دستانی ظریف گردانم تا بروم که به یکی چشمش، رو برمیقطره

نگشتانش اآورم و به گره کور ام را ناباور پایین میپیچد. نگاه شوکهمیدور کمرم 

توانم باور کنم هنوز هم نمی لیام بلند شده وشوم. بوی عطرش زیر بینیخیره می

ام انگار...ام انگار... سِر شدهسنگ شدهمها در آغوشم گرفته.   

ترسم یا لمس کنم. مکشد تا دستان لرزانم را بالا بیاورم و انگشتانش رطول می

 واقعی نباشد ولی گرم است. 

 

ا در رفقط یک نشان دیگر برای واقعی انگاشتن این رویا لازم داشتم که صورتش 

 کتفم فرو کرد و با گریه گفت:

کی بغلم نکرده...بغلم کن... هنوز هیچ-  

 

ی موهای ام چسبانده بود. شوکه به دستهبه سمتش چرخیدم و سرش را به سینه

هایش اش خیره بودم که از زیر شال بیرون زده بود. رطوبت اشکنگ و آشفتهرخوش

هایی را در خاطرم دارم کردم. ولی من هنوز هم تصویر آن چشمرا روی تنم حس می
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